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گیا ashame‏ 5 دس و تنظپم Wy‏ مرسدی.- تسمران: ييام 5‘ 
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ISBN 964-5962-11-0‏ 
ao‏ +۱۶ هو : 2 ون اطلاعات فيها (فیرستنویسی 


7 از Asst‏ ) 
پاپ قبلی: کتابنانه مدوقء .١"99‏ 

ا ١ہبفرہن‏ محمد (ع)؛ امام خشم؛ ۸۰ - 18۸ق۔ 
معباعالفریعہ و مفتاحالحقيقه - نقد و تفسير. 
۲ حادیث اذلالى ‏ فرن ں٢ق. GREP‏ اسلامی -۔ متون 
قدیس تا قرن ۱, 5 عرفان -- متون قدیمی تا قرن 
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بشمالله الرّخمن الرحيم 
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all aot‏ رت الغالمین و السَلوة عَلى مُحَمَّدٍ و اله الطاچرین. 
لْحَمْدْلِلَهِ الذی )35 old‏ الغارفین بذگرو و قذش أزْواحَهُم بسرو و بو و هر 
پا توم سخ 13% م ولام مد ون 11111172 
فد تهخ بفکرو, T jn)‏ ضدرَطم 0.9% § انطقهُم جج fl‏ يجذميد. و ibd‏ 
SOLU Abbey Ndi 7‏ غلی مُشَاهَدَ ته وَدَعْاهُم إلى رَحْمَتَه ته, وَصَلَّى Wt‏ على 
yd‏ نام این دوبن و فونس لین و غلى له کین 
اتا بعد: پس می‌گوید: ابن فقیر حفیر. محتاح به رت خبير قديرء Mae‏ زاق كيلانى. که اين 
رساله‌ای است مشتمل بر شرح احاديث مشکلة مصباح vary‏ که از جملة تالبفات عالم ربانى. 
عامل حقانی. مستنبط احکام ابمانى. واقف اسرار قرآنی٠‏ متشبئّث و متمشکل به الطاف 
صمدانی؛ شهيد انی طاب تراہ است: به سسب استدعای بعضی از بسرادران ایسانی وا Shs‏ 
رو حانی» به سمت تحرير درا مده ر به قدر فھم « آنحه به خاطر فاتر؛ به حکم این اثر داثر وسائر. 
ہین الاكابر م«لايَسْقْطُ المَيسور بالمَعْسورِء. به منضة ظهور درآورد. نوقع از ساحت ستوده خصال 
Ba py‏ فعال ارباب دانش و بينش آنکه. اگر بر خللی اطلاع ابند به شرط رعایت انصاف 
واحتنات از وید تو رہ Pore‏ وی بان تع و 1 وحن سس ود 
وسهولتٍ فهم. به فارسی نوشته شد عله اله ذجيرة وم لوا وَذْرِيعَة لصيل رطاه والوداذ. 
بخق من جعل pay asd‏ لاد ale‏ مات رب الْعبايٍ.» 
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بعنى: شكر و نا و ستایش: نيست مگر از براي ذات واجب الوجودی که موصوف است 
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د صفات کمال. و منژه است؛ st‏ رد whe Cr‏ ت نقص. 

و ٍ مطلق است و در اصلام. ستودن به زبان است کسی را به ازای 
صنات كمالية اختیار ته خواء آن صفات. متعدى باشد. به غیر؟ مثل «رحیم, و « كريم» و برازف». 
2 > اد مدق نماشد. مثل رو جدانست, و ,وحوت دانی »۰ 3 اشک نیز در لغت ستودن مطلق 
است. خواه به زبان و خواه به سابر جوارح و اعضاء Gl‏ به ازاي نعمت و به شرط نعدی: بس 
حمد. اخص است: ار شکر ره اعنبار مورد 3 اعم است به اعتمار متعلی: 3 ا به عکس. 
تست ميان , حجبید ‏ و وت 2 4 مدهب صاحب ۽ کشاف ترادف اُست: به مذهب مشهوره عموم 

زر حصرص مطلق رھ اروا و E‏ 

مدح معتبر نبسث. ارکان حمد جهار است: وحامد و محمود و محمود اليه و محمود له.. 

,حأمد. کسی است که حمد می‌کند: ,محمود, کسی است که او را Ae‏ می‌کنند: ,محمود 
سنانی است که محمود را به آن صفات ستایش می‌کننده | کر «محمود عليه و رمحمود لف به 
سيل lst‏ 4 کی باشد. مثل آنکه هر دو شحاعت باش مثلا. در این صورت هر Am‏ «محمود 
Ae‏ الخ مال ند به حسب ذات Lad‏ متعدذند ره or‏ اعتار: ,اختصاص JS‏ افراد 
حمد, به جناب احد يت جنانکه مناد we Ya,‏ جنس و استغراق | ست به مذهب اشاعرہ: 
[که کل افعال ر خواه حبر و خواہ سر تست 4 جناب الهى مې د هند مه واضح 2 اما به 
مد هب معت له: | که اقعال ole‏ را سند بك ابشان می دانند.] سب اختصاص مدخليت واحب 
نعالى است, در اقدار و تمکیس أفعالٍ ایشان؛ از این جهت حمدٍ ایشان نيز راجع به و اجب می شود 
بس {Sa‏ مداهت.: جمیع محامده ye»‏ أي خامد کانْ» ware‏ است به ذات واجب الو جود. 

ہے as ott‏ 7 5۹2 07 ہے 

الذى نور قلوب العارفین بذٍ کرو. 

آنجنان خداوندی که. نور انی و مصفا کرد دلهاي عارفان و شناسایان خود را | ز تبرگی ظلمت 
غفلت: سمب بودن بیاد خدا در جمیع حالات: جنانکه غفلت از خداو ند عالم وارتکاب فسوی 
د مجالست ومصاحبت فشاق, مورب ظلمت ؛ و فساوت دل است. ذکر خدا وبه باداربودن 
وملاز ca‏ صلاح و صلحاو علما: ہ0 ہو Alo‏ 


pes‏ به 003 كريمة: «سيفاهُم فی وهی ين fi‏ اشخود فع وصنا 
7 5 ۰ وم 4 ra $s‏ 
مشاهده مى شود و از سیمای كُھُلا و فشاف. کدورت و ظلمت معاینه مىكردد و در روز قيامت 


مقدمه مولف ۵ 9 مصباح الشريعة 


نیز هر كدام از و سو شید ge‏ موہ ی ی جنانکه 


منطوق كريمة: تیم توص Subs‏ نو افو زا سره ۰1 ۰ شاهد بر این است و معني 
عارف و عرفان؛ عن قريب خواهد آمد. 


و قدس ازواحَهُم بسرو و بزو. 


آنجنان خداوندی که منزه گردانید, ارواح عارفان را به ah)‏ و مهرباني حوده از کدورات 
واوساخ تعلقات دنيا. 


٠ oe ۳‏ 
/ ی افيل م د ۰ 
و طهر اقید نهم بهکر و. 
م a ae‏ 
ص - 


وپاکیزه کرد دلهای ایشان راء از چرک تعلقات دنياء به سبب بودن ايشان به فكرٍ خدای تعالی 
وغافل نبودن از او؛ جراكه ذكر الهی و به یا او بودن؛ موجب ترک تعلقات و رفض شهوات 
اث خانکه غات از ارات ميل ادنا و رعت ادات شای Gly‏ ما 
خواهد آمد. 

و شرح صدْورَهُمْ بنورو. 

و جا داد در سینه‌های ایشان؛ نورٍ معرفت خود راء این فقرہ اشارت است به آي كريمة: «أَفْمَنْ 
dine 58‏ صَدْرَهُ للاشلام فهو لی ور من وه ار 4۲۲ بعنی: هر که را خدای و سیع کرد سينة او 
راء از براي قبول اسلام و توفي اسلام بافت» پس ابن توفيتي اسلام اوہ نیست مگر اثر نوری که 
انداخته است خدای تعالى أن نور را در دل اوہ و آن نور سبب شدهاست از براي اسلام او و نیز 
اشارت است به چیرء YT‏ یه کد ھا اٹک و 
الهى هرگاه داخل شد در دلٍ مؤمن؛ دلٍ مؤمن از ننگی و تاریکی برمی‌آید و وسیع و روشن 
می‌شود و نشانڈ آن نور پهلو خالی كردن او است از سراي غرور دنياء یعنی: فطع علاقه از دنب 
كردن و رجوع به دار خلود: ,که آخرت باشد, نمودن, و به clarke‏ «موئوا قل أَنْ تَمُونُوا» 
پیش از نزول موت: استعداد از براي موت داشتن. تأخير شرح صدر از تطهيرٍ قلب. وذ ک PS‏ 
شرح صدر بعد از تطهبر قلب: اشاره است به مقدم بودن تخليه ؛ بر نحليه؛ جه تا دل از طلمت 
ذنوب و کدورت تعلفات shia‏ مجلی و Une‏ نشود. عی4 زبررِ نور معرفت نم ىكردده 
چنانکه طبیب تا به مریض. جلاب ندهد و اخلاط فاسده را از او دفع نکند. به اغذية لابقه 
واشربة نافعه؛ تقویت نمی فرمابد: و تا پارچة سفید از زنگی جرك پا کیزه نگردد. به حلي رنگ 


سس و ا rn we‏ 


در | wy‏ 
و آنْطَمَهُمْ Ailsa‏ 


بعنى: و كو يا گردانبد. علما و عرفا را به بیان كردن ذات و صفاتِ خودش, به دلائل hie‏ 
وقلیه از برای ارباب كفر و طغیان و صاحبان جهل و عصیان, که راه به حضرت او نبردهاند و به 
ذات و صفات ار به قدر مفدوره شناسائی بهم نر سانده‌انده با به اين معنی که بیان کنند احکام دين 
راء از واجبات و مستحیّات و مكروهات و محزمات. از برای مكلفين. در بعضى ازنسخ «شنانه» 
است. بای مثلثة فوقانيه؛ بعد از بای tod ya‏ و معني این فقره بنابراين نسخه» چنین می شود که: 
انچنان خداوندی که گویا گردانید. علما و عرفا را به گزاردن و بجا آوردن ثنا وشکر باری 
تعالى. و نسخۂ ثانى به از اوّل است. جه نسخۀ اولى. فی‌الجمله اشتمال بر تفکیک ضمیر دارد 
وثانی نه. وجه تخصیص اداي شکره ly‏ این نسخه به علما: آن اس تب که اداي شکر موفوف است 
به معرفت مشكور. جراكه معني شكر. بیان كردن صفاتٍ كماليّة مشكور است. اگر مشکور 
واجب است. فراخوز واجب وگ ممکن است. فراخور ممکن؛ و این معرفت وتميز میشر 
نیست مگر به علم. چنانکه مشهور است که در age‏ یکی از انیا dale ale BE‏ در دامنة 
کوهی برآب و سبزہ معبدی داشته و در هم اوقات مشغول عبادت بوده. بر سبیل GI‏ روزی 
آن پیغمبر راءكذار به آنجا می‌افند و عابد را اکٹر اوقاٹ: مشغولٍ عبادت می پیند واستعلام مرب 
او را از AE,‏ القیوب, مسئلت می نمایدہ از جناب احدبّت وحی به او می رسد که با او منكلم 
شوہ نا حال و مرتبة او به تو ظاهر شود حضرت بيغمبر نزديك او شد و گفت: خوشا حال تو ای 
عابد, که از خلت عالم انزوا اختيا ركرده و به جنين جائی بسر می‌بری و به عبادتِ حق مشغولى. 
عابد گفت: آنچه گفتی Se‏ است. اما کاش اينجا حبوانی بود که از اين علف می خورد. نا ضايع 
نمی‌شد و مدتى است که از خدای تعالى درخواست می‌کنم که حمار خود را به اينجا فرستد. تا 
از این علف منتفع شود مستجاب نمی‌شود. و ندانسته بود که حضرت باری, عر اسمه. نی 
مطلق است و احتياج. منافي غناي مطلق است و معلوم است که جنین شکره عين کفران است و 
همچنین عبادت. عين ضلالت و خسران. 


وغل م بخدمته. 
و مشغول گردانید علما را به خدمت خود که هدايت و راهنمائی مکلفین باشد؛ یا آنکه مراد 


از .خدمت, عبادت باشد به قرينة فقرة تالیه. 


مقدمة مؤلن ۷ مصباح الضربعة 


و هم لیباذنه. 


و توفيق داد ايشان را براي طاعت و Say‏ خودہ چرا که توفیل مهيّا كردن اسباب است به 
س ےس وت 


استشند یدهم Kee‏ 4 على OBS‏ 45 


aun‏ سو وی کیہ 
جواب سائلی فرمود که: ما مد ربا لم ه؛ یعنی: عبادت نمی‌کنم من خدائی را که نبينم او thy‏ 
و مراد آن حضرت از رؤیت: رژیت علمی است نه رژیت حشی بصرى. و فی الواقع رؤيت 
علمی؛ نم است از حشی؛ جه در رؤيتٍ حشی خطا ممكن است و در ریت علمی نه. 

ab إلى ز‎ pes 
مفشرین.‎ GUST عزیز فرموده که: موَاللَهُ يَذْهُوا إلى دارالشلام» برس ی ۲۵+ و دارالسلام به‎ 
شریفه مستفاد می‌شود. هرجند عام است عالم‎ UT بهشت است و دعوت به بهشت چنانکه از‎ 
چون علما عمده‌اند. تخصیص به علما داد. و ممكن است که مراد از رحمت.‎ lal وغير عالم راء‎ 
معني ظاهر باشد؛ بعنی رحمت خود را شامل حال علما کرده است. جه وصول به رحمت الهى.‎ 
بی سابقة استحقاق و استعداد: میشر نيست و استعدادٍ رحمت نیست مگر از براي اهل علم. چون‎ 
تنژه و تجژداست و بندگان اودر نهايت تعلق و يسنى؛ بس هرگاه اشان‎ Calg ند عالم. در‎ glo 
را به جناب احدبّت: غرضی و مطلبی باشد. بابد کسانی را که به جناب او اقرب باشند. واسطة‎ 
مطلب خود کنند. تا به واسطۂ ایشان مطلب صاحب غرض: به عرض الھی رسد. جنانکه اطوار‎ 
ملوک و سلاطین دنیا است و ارباب حاجت تا توسّل به مقربان اشان نحوبند و ابشان را شیع‎ 
ست کہ د در ادعيّه‎ ١ خود نسازند. از ملوک و سلاطین کارها متمشی نمی‌شود. از اسن . صهت‎ 
و تصانیف: بيش از عرض حاجات به ,قاضى الحاجات, افتتاح به صلوة بر پیغمبر و آل او ما‎ 
مفژر شده و به واسطةٌ همین نبز ملف ,علي هال حمه,. بعد از حمد الهى. صلوة و تحيّت بر پیغمبر‎ 
که اكمل افراد بشر و اقرب به جناب احديّت است. فرستاد و گفت:‎ EAL 


مصباح الشر یعة ۸ مقدمة ملف 


وَصَلَى الله عَلیٰ مُحَمَّدٍ lal‏ الْمْنَقَينَ. 
بعنی: صلوة و رحمت الهى بر محمّدكه امام و پيشواي متفیان است: باد. تخصيص به مثقیان, 
به واسطةٌ زيادتى اهتمام است به شان ابشان. گویا که غير متّقى از درجة اعتبار ساقط است. ٠‏ 


وكشندة اهل توحبه است به بهشت. به شفاعت خود؛ از اين فقره استشمام می شود که غير 
امامبّہ, از اهل تو حيد نيستند. 

ET و‎ 

و مونس آلمقربین. 

و مونس و مهربان است بر مقزبین: يعنى: بر کسانی که OB‏ به جناب او دارند و در کردار 
و کنتار پيروي او می‌کنند و از جهت وجه سابق, با موافقت حدیث نبوی که: ہمَیْ صلی غَلىٌ ولم 
fay‏ على الى Od‏ حَفانى»! بعد از صلوة بر بيغمبر صلوة بر آل او نیز فرستاد و كفت: 

و على اله الْمْنحسِنْ. 
st‏ مثلّاۃ فوفانيّه. جيم است. که از نجابت باشد و در معنی نزدیک بهم‌اند. 


باب اول در تعر یف بیان 


olen‏ در اصل؛ قدرت و توانائی داشتن است بر اظهار 
ما فى الضمیر. بعنی: هرجه در خاطر کسی باشد. نفھیم 
غير تواند کرد و خاطرنشان دیگری تواند نمود. و نعمت 
بیان چون از مُعظم نعمتهای الهی است بر بندگان؛ از اين 
جهت حضرت باری Jen‏ اسمهء: در قرآن مجيد؛ بعد از 
ذکر نعمت خلق و آفرینش؛ دکر نعمت بیان کرد كه: 
GE,‏ الانسان «bit dale‏ يعنى: که خداوند عالم: به 
حکمت کاملۀ خود؛ آفرید انسان را و تعلیم داد به او 
نعمت بیان را و توانا کرد او را به اظهار كردن حاجت 
خود به دیگران؛ و مثل حیوانات عُجْمء گنگ و بسته زبان 
نیافرید. چون در اين باب؛ احوال عرفا و علما مدکور 
می شود و سزاوارتر به بیان کردن: بیان کردن اصول و 
فروع اطوار ایشان است: ابواب اين کتاب را مصدر کرد 
به باب بیان و گفت: 


فال الاو # gad:‏ الغارفین دوز على لال أضول: آنخوف 
GE 319‏ وَالْخُب, فَالْخَوْف فزغ العم وَالوخآء فَرْع انیقین, ZENG‏ 
فرغ Ld. pall‏ الْخُوفِ الْرب. وديل الرخاء الطلّبٰ, ومیل 
الْخُب اياز المخبُوب على ها سواه اذا تَحَمَقَ عم فى الصَذرِ خاف. و 


إذا صح الْخَوْف هرب. 02-20 اوق نوز اين فى اقب 
شاه الْمَصْل. و !ذا تَمَكَنَ مِنْهُ زخا. و ذا وَحَدَ لاه الرحاءِ cabo‏ § إذا 
قق بلطلب وَحَد. و 131 َحَلَئ ضِباء المترفة فی الْفُوادِ هاج ربخ 
الْمَحَنةِ. و إذا هاج ريخ الْمَحَبَةِ انتانش (ف فی) ظلال المخلوب. و ار 
gta‏ على ما سؤاة. شر anh 5198 og‏ ذا اننام غلى 
بساط الأنس بِالْمَحْبُوبٍ مع آذ آء آوامرو و اختناب نؤاهيه, و Jo‏ إلى 
ژوح الْمْنْاجَاة و مال ooh‏ الأضول الا الحرم والمشحد واْكفة 
فمن دَخَلَ الحرم yal‏ من GES‏ و من دَخَل المنحذ من حار حه 
آن يَسَنْمِلَهھا فى الْمَعْصِيَةِ و من دَخَل UB yal GT‏ من آن یله بر 
alt 53‏ فانظز gi‏ امین فان Civ‏ خالنک ال نزطاها بلول 
نموت اک الله على وفیقه وَعِضْميه. و ان تن الأخرى التق عله 
ِصِحة des ol‏ ادخ على ها سلف من فرک فى ال و ات AD‏ 
على تطهیر الظاهر من الذَنُوب. و AB‏ الْباطِن من لوب § اقطخ 
زِئِاَةً الستفلة ين قلبک. و آطف نار السشُهُوٰۃِ ین نفيك. 
شرح 

قال الصادق :٭ : نوی العارفین تدوز على BG‏ اضول: الْخَوْف 
ارجا وَالْحْبُ. 

حضرت امام به حن ناطق: of pad‏ مُحَمَدٍ الصَادِق * می فرمايد که: اطوار و 
احوالٍ عرفا و اهل سلوک و رباضت Flo‏ است بر سه اصل: که خوف است و رجاء 
و > يعنى: هر عارفی بايد ملازم اين سه اصل باشد و از اینها منفكك نباشد. 


وعارف» به اصلاح حکما کسی است کہ کامل کرده باشد نفس خود را به حسب 
رت نظربه, و علم به حقايقٍ اشیای به قدر مقدور بهم رسانیده باشد و از صفاتِ 
abo)‏ و اعتقادات حبيثه؛ مخلی و به اعتقادات حقه و کماللات ستوده» محلی باشد. 
و «عامل, کسی است که با وجود علم به حقايقٍ اشیاء به قدر مقدور: کامل کرده 
باشد نفس را به حسب OB‏ عمليّه و به مأمورات JERS‏ و از منھیّات مجتنب باشد. 
و به واسطۂ امتثال و اجتناب مذکورین: به نتيجة قوب عملی که حصول علوم 
مصون از شکوک و شبهات است. فائز گشته و به اصطلاح صوفيّه و ارباب ذوق؛ 
وعارف: کسی است که با وجود کمال قوت نظرته و علم به حقايق اشياء و JUS‏ 
وات عبن مج رن و قوی و اعضا و جوارح او: متوجه حضرت باری «عز 
اسمه»؛ باشدء غير او نبيند و غير او نگوید و غير او نشنود. : وفنای ب فى الله از لوازم 
ان مرتبه» بلكه ین این مرتبه است؛ و محمول به این مرتبه است کلام حضرت 
باری Jen‏ اسمدي. که فرموده: رما قرب ال إلا diols fle‏ فاذا اخينته 
كُنْثْ galt dias‏ به ass‏ و بِصَرَهُ Gall‏ به paid‏ و رل GM‏ بها يَْشى» یعنی: 
نزدیک نمي‌شود بنده به سوي من که خداوندم, مگر به جا آوردن اعمال سننی و 
هرگاه سنتی‌ها را به جا آورد: يس به شرف دوستی من مشرّف می شود و محبوب 
من می شود و هرگاه محبوب من شد و به قيدٍ محبّتٍ من در آمد؛ می‌گردم من اعضا 
و جوارح اوه یعنی: دیگر غير من نمی بيند و غير من نمی شنود و غير من نمی خواهد 
و به غير من؛ ميل نمی‌کند. مشهور است که دو نفر با هم حسابی در ميان داشته‌اند و 
وت عو سیت معاونی مجاج دان . یکی از عرفا به ايسان می‌رسد و 
به حسب استدعاي ايشان؛ معيّن ايشان می شود و ایشان هرچند مراتب عدد به او 
عرض می‌کردند. او غير یکی نمی‌گفت گفتند: وی و 
هرچند مراتب متعذده به تو من خوانيم. غیر یکی نمی‌گوئی و از یکی نمی‌گذری؟ 

گفت: جه كنم غير یکی نمی‌دانم و جز یکی به خاطرم نمی‌گذرد. و وجه تخصیص 
حضرت عزّت: قرب خود را در این حديث شریف به نوافل OT‏ است که اخلاص 
كه مناط اعتبار عبادات است: در عمل cle‏ بیشتر است؛ چرا که بنده در استٹال 


ے re oe‏ ا 


مصباح الشريعة ۲ باب بیان 


واجبات و اجتناب از محظورات: در حکم مجبور است و نهایت اخلاص و غاتِ 
احتصاص: در مندوبات ظاهر می‌شود. جنانکه حدیث است که هرگاه Oy‏ مؤمن: 
نماز سنّتی گزارد (خواه ادا و خواه قضا) خداونډ عالم ندا می‌کند به ملائکه؛ که 
ببينيد این بندة مؤمن را عملی که من به او واجب نکرده‌ام و در ترک او وعید 
نفرموده‌ام: از براي محض نقرّب من بجا می آورد؛ من نيز به ازاي اين عمل؛ 
چاشنی محبّتِ خود به او کرامت فرمودم و جاي او را در بهشت برتر از دیگران 
ype‏ نمو دم. 
رفتيم بر سر سرح حد یب مذکور 

یکی از أن سه اصل که عرفا و اهل سلوک ملازم او هستند و از او جدا نیستند. 
حوفي الهی است. یعنی: بيم و ترسنا ک بودن از عذاب وی؛ و از جمل فروع اين 
اصل است: اجتناب از معاصى و اتیان به اوامر. 

دوم - رجاء است. يعنى: حسن ظنْ به خدا داشتن و در هر مرتبه متوقع رحمت 
او بودن و به مصمون lg,‏ اذعان نمودن؛ و بر این اصل متفرع است: عدم 

سوم - حب الهی است و أن عبارت از رضا دادن است به قضاي وی و در همه 
حال به صبر و شکر بودن؛ در مراتب دنیا از فقر و فاقه و صخت و مرض از خود 
ند تر ی ديدن و شکر کردن: در مرا آخرت ار صلاح و تقری به به ار دود نظر 
كردن و ترقی نمودن, و این اصول لائه هرچند نظر به فروع خود. اصول هستند. انا 
ظر به اسباب و علل خود. فروع هستند و به اصول ایشان اشاره کرده» می فرمایدکہ: 

لوف فزخ اليلم. 

يعنى خوف الهى فرع علم است و هر كه را علم نیست: خوف نيست. چه: هرگاه 
کسی خدا را شناخت و راہ به عظمت و بزرگواري او برد pale‏ خود را در جنب 
بزركواري او حقير و سهل می‌شمارد. و اين: سبب حرف او می شود از حضرت 
باری. و دیگر آنكه از oly‏ غلم: راه به CaS‏ علم واجب خواهد برد و خواهد 


باب بیان ۳ سصباح الشريعة 


دانست که علم او محیط است به جمیع جيزها و هيج ذزه‌ای از 153 عالم» از علم 
او بیرون نیست. بس به خود فکر می‌کند و می‌گوید که: شايد در عمل من نقصی و 
قصوری می‌باشد که من راہ به او نبرده باشم و از OT‏ جهت عمل من مرضي خدا 
257 ى۹ ۹ غابق و سا دو ee‏ 
حاصل نشود؛ مگر به سب علم. باز به Whey‏ علم راہ می تواند برد به احوالي انبيا و 
اوليا و عبّادِ ما سلف که ایشان با وجرد مناعت شأن: به ارتکاب خلاف اولائی ر 
تفصیر سهلی: جه قدر گریه و استفاله مىكردءاند. مثل آدم ا كه به سبب تناول 
شجرة منهيّه: دويست سال گربه کرد تا توبداش ى قبول شد. ر حضرتِ نوح ا که 
شيخ الانبيا است: : به محض گفتن : Sy‏ اثنى من أهلى و ان وة ك الحق, 
(مود۔۴۵)؛ معاتب سد بد عتاب: Ma,‏ تن ها لش لک به ole‏ (مود ۷۴۰ و بعد از 
ورود اين عتاب: حضرت نو يا از خجالت نا جهل سال سر بالا نکرد. حضرتٍ 
ابراهيم ا نيز به سہب سهوی كه از او سر زد: تضرّع و زاري بسیار کرد و می‌گفت: 
Qabl,‏ آن یف لی PGS abd‏ ال بن» (شعراء ‏ 87 و گریۂ بسيار مىكرد؛ تا 
حضرت بارى 325 اسحُه, به او وحى كرد کہ: را fl‏ هل رَآَئَْ خُلیلاً A‏ 
oS iy dls‏ جواب گفت: نا جئزئیل إذا يٹ ghd‏ لبیٹ خن باعر ر که 
در زمانِ حضرتٍ موسی ا بود و از کثرتِ عبادت به مرنبه‌ای رسیده بود که عرش 
را می دید و از هزار متجاوز تلامده هر كدام با محبره؛ در مجلس درس ار حاضر 
می‌شدند و از او استفاده می‌کردند: به محض عدم رعاتِ شخصی | كَما oP‏ 
igs‏ ا تھی رت یھ alee‏ ک اضر AGIs Diy‏ 
می فرمود: رشّتنی سُورَه هود یعی. بير و ناتوان کرد مرا سورة هود. زیرا که 
ap) opel of Raa, 1۰9‏ ۲ در آن است. 

هرگاه اين چنین اکابر اين جنين خوف داشته باشند و به اندک تفصیری معاتب 
و مجرم باشند, ما چطور خواهیم بود؟! و خوفِ ما به جه طربق می‌باید باشد؟! يس 
معلوم شد که مناط خرف إلهي علم است و هر که را عم بيشتر. خوف بیشتر است. 
و اعدل شاهد ہر این است كريمة: toes oil,‏ الله من عناده العلمای )28 یں 


ترجمة اين آبه در جای خود خواهد آمد. 

al ERIE HG 

یعنی: امیدواری به رحمت الهی متفرع و زاینده می‌شود از یقین: یعنی: به قدر 
بقين و راہ بردن آدمی به وسعت لطف و مهربانی حضرت پروردگار به بنده: بنده را 
del‏ رحمت ومغفرت حاصل می‌شود و راه‌بردن مذکور به دو طریق متصوّر است: 

یکی ۔ به تتم کردن اطوارِ سلوکبِ الهى به بندگانِ حود. مثلٍ اينكه کافری که 
حکم: را لالم حب مَاقَبلهُ؛ از هم نقصیرات سابقۂ او می‌گذرد؛ چنانکه 
فده است: La Aa 58 si Nad N93 elf,‏ 55 سلف» (انفال (VA.‏ و 
همجنين سحرة فرعون» به محض گفتن: راهنا از جميع گناهان ايشان گذشت. 7 
اصحاب كهف را با وجودٍ سابقة AS‏ ور ار بس كفتن: 
رتا 25 PIII NGAI‏ (کین ۰ قبول ل ایمان وو ey‏ تإسوار 
ee‏ به ابشان نمود» do‏ سگی که از عملة ارادل gle‏ ا به مخ رفا 
ایشان, با ایشان محشور کرد. 

و طریتِ دیگر - به at‏ احباری است که در اين باب وارد شده و ان شاء الله در 
باب حسن 3b‏ خواهد آمد. 

Cody‏ فزع المغرفة. 

یعنی: دوستی الهی فرع معرفت است و به قدر معرفت و شناسائی به حضرتِ 
باری: دوستي وی حاصل است و شیوۂ اطاعت و بندگی که از فروع محبّت است 
به قدر محبّت به عمل می آید. 

ve e 2 و ساروا‎ 0-7 

فدلیل الخوف الهزْب. وڈ ليل الرّحاءٍ الطلب. 

یعنی: نشانة خوب الهی دورى كردن است از معاصی؛ و اجتناب نمودن از 
مناهی: و تحصيل ربط به باری: و نشانة رجا و امیدواری به رحمت الھی؛ طلبیدن 


مغفرت و آمرزش است از جانب اوہ به وسیل عبادت و بندگی. 

و دلبل الحت ايثاز المخنوب على ها سواه. 

و نشانة دوستی. اختبار كردن رضاي محبوب است بر هرجه غير او است. يس 
دلیل دوستي خداء برگزیدن دوستی او است بر همةٌ کاینات و قطم كردنٍ ميل و 
خواهش از غير او هرجه باشد. بس با ميل به دنيا و خواهش دنیا و علاقه به آن. 

فإذا Gadd‏ العلم فى pall‏ خاف. 

چون معلوم شد که خرف الهى به قدر علم و دانش است: پس هرگاه ثابت شد 
در Re‏ مومن؛ علم به بزرگواري خداى تعالى؛ و مراتب حشر و نشر و ثواب و 
عقاب» در دل وى جا كرد به سب اين علم. حاصل می شود فى الجمله: ترس و بيم 
الهى در دل وى. 

وَإذاصَحٌ 955d!‏ هَرَبَ. 
تفر م ىكند و به مقتضای: jy‏ من الاس فراز ک من seeds Yl‏ عمل خواهد کرد. با 
می‌گر یزد از ارتكاب گناہ و افرماني الھی؛ جراكه ارتكاب معصيت از عدم حرف 

اذا هرب نخا. 

بعنی: هرگاه كر بيخت از هرجه موجب دورى است از حدای تعالى: نحات يافت 
از مهالک دنيا و آخرت. 

و إذا اشرق نوز tl‏ فى القلب ناهد الفضل. 

یعنی: هرگاه از مرتبة علم. ترقى کرد و به مرنبة یقین رسيد و نور یقین در دل او 
تابید و ثابت و راسخ شدہ در این حالت مىيابد در خود فضیلتی و نوری که پیشتر 


نبود و به حکم: مَنْ فرب بش رت له تِن ». به سب تحصیل بفین 
زياده از اول: مشمولِ عواطف الھی خواهد شد. 

و إذا Aig (Kad‏ رَخا. 

و هرگاه صفتٍ یقین؛ متمکن و راسخ شد در قلب مؤمن. حاصل می‌شود از 
sly‏ أو: امیدِ رسیدن به مطلوب حقیقی و قرب به جناب و 

1315 وَجَدَ لاه الرّخاء طَلَبَ 

و هرگاه يافت حلاوت رسیدن به مطلوب را. طلب می‌کند مطلوب خود را که 
205 قرع BIS UG‏ ولحي ؛ به اميد رسیدن به مطلوب sald Gt,‏ سعى او زياد می شو د. 

وعدۂ وصل؛ چون شود نزدیک انی تنوف نت زر كرد 

و اذا وفق للطلب وَحَدَ. 

و هرگاه توفيق طلب مطلوب. او را حاصل شد و خود را در بحر Sole‏ حصول 
كد وراتٍ هیولانی برخاست: دریافته است مطلوب خود sly‏ ونه دست آورده 
است؛ محبوب خود را. 

و ذا تخلی صِياء الم رِفة فی الفؤادٍ هاج ریخ الْمَحَمَة. 

بعنی: هرگاه عارف. حجب ظلمانى را از لوح نفغیں خرد مح و کرد ونور 
معرفت الهی در دل وله به حرکت می آید نسیم محبتٍ الهی. و نفحات 
الطاف Gye‏ نی در 5ل أو وزیدن می‌گیرد. 

و إذا هاج ریخ الْمَخَبَة اشاش ,فی, ظلال المخلوب. 

وهركاه وزيد.ن ۶ گرفت نسیم مد الهی در دل عارف: حاصل مي‌شود انب 


جناب احديّت. و از غير او متوحش می شود و در ساية عطوفت محبوب حقیقی و 


معشوفی تحقیقی و همنشينٍ بی آزار و مون بی نفانی بی‌شوب آلام» فرحناک و 
شادان خواهد زيست و در مان مردم از بابت حیوانِ وحشی متنفر و گریزان خواهد 
شد. A Gall odd M55,‏ بحق SING coll‏ 

وَأ َخبُوت ge‏ مزا 

و اختیار خواهد کرد محبوب حقيقى را که محيّت الهی باشد و قرب به جنات 
او بر هرجه غير او است. 

و jail‏ و bol‏ و اختب ANS‏ 

و هرگاه به مرت قرب رسید و لت آن را Stal‏ کرد؛ دیگر جه احتمال دارد 
که سر از اطاعتِ او بپیچد و در امتثال اوامر و نواهی او انحراف جایز داند. بلکه از 
روي شوق و رغبتِ نمام: امتثال جمیم اوامر و اجتناب از جمیع مناهی خوامد 
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کرد؛ اوامر خواہ واجب باشد و خواه سنت. نواهى خواہ حرام باشد و خواه مكروه. 
عبرم سس نوہ ود وت كه سو یا ود بے يد 
عموم است؛ بلكه اعم از | بن نيز می توان فهمید كه عموم توجّه بأشد به جناب 
احدیّت و عدم غفلت از او مطلقاً؛ و دوا م ذكر و مراقبه كه از اواسط احوالٍ سالک 
است؛ عبارت از اين مرتبه است. 

و شرر ےہ دج امرو § اختناب 

ر وتا 7 شد 7 بر bly‏ انس با محبوب حقيقى: و ply!‏ و نواهي او 
را a‏ عمل آورد رسیده است به كيفيّت مناحات الهى. و ON‏ مناحات او را 
ادرا ک کرده است و رسیده است به مرتبه‌ای که ترک عبادت از براي اوہ از قبيل 
عبادت. دليل دوری است از جناب احدبّت: ر ميل و رغبت به آن: دلیل قرب و 
علامت توجه. چنانکه از حضرت ختمی oly‏ (عليه و آله صلوات الله) مروی است 


و ہے مت ۱ 


که در وفت دحول اوقات نماز به بلال می‌فرمو ده است که sf,‏ خنا یابلال»؛ يعلى : 
به راحت انداز ما را ای بلال؛ پعنی: اذان گو تا ما به عبادتِ حن که راحت و لذت ما 
ثلاثه. مثالی ذکر کرد و گفت: 

و مثال odd‏ الاضول الثلائة:کالخزم انح وَالْكَْبَة. 

فمن دخل الحرم امن من | لخلق. 

يعنى: هر که خوفب الهی دارد؛ مائندِ کسی است که داخل حرم کعبه شده باشد. 
چنانکه او از آزارِ مردم ايمن است؛ صاحب خوفب الهى هم به سبب خوف الهى و 
به سبب انیان به اوامر و نواهی؛ از عذاب الهی ایمن است. 

و من دَخَل المشحد Canal‏ خوارخه أن يَستَعْملها فى الْمَخْصِيَةِ. 
از ارتکاب معصيت؛ همچنین کسی که صاحب رجا و حسن ظنْ است به حضرت 
باری )56 اسمه)» ايمن است اعضا و جوارح او از ارتکاب معصیت: جرا که 
رجائی که ممدوح است: رجائی است که از خوف الهی خالی نباشد و خوف الهی 
مانع است از ارتکاب قبایح و مناهی: اين شرح بناہر آن است که: لف و نشر مرب 
باشد و فقرة اول از برای خوف باشد و انی از برای رجا و ثالث از برای wm‏ 
هرچند که انی از براي الٹ مناسب‌تر است: و ممكن است که مجموع سه چیز: از 
براي هر کدام از خوف و رجا و محبّت باشد و اين احنمال ظاهرتر است» چنانکه 
معلوم است. 

و من ARI ISS‏ امن AUS‏ من أن يَسْعَلَهُ بغیر ذ کر AUT‏ 


یعنی: چنانکه هر که داخل کعبۀ مشرفه می‌شود: ايمن است دل او از تو جه كردن 


باب بیان ۹ مصباح الشريعة 


به غير خداء به غير ذ کر خداء متوجّه هیچ چیز نمی‌شود. همچنین هر که حب SH‏ 
خدا را در مزرعۂ Jo‏ خود کاشت؛ البّه هرگز از ذ کر خدا غافل نمی‌شود. 

bib‏ ها Sohail‏ فان Cir‏ خالنک خالة تزضاها Joby‏ الْمَوْتِ 
شک الله على ا نوفیقه و عضمته. 


بس نظر كن تو ای مؤمن به نفس خود؛ اگر می بينى خود را به حالتی که راضی 
توانى شد به موت و نزول موت به تو؛ و از اهوال آخرت و از عذاب و عقاب 
آنروزه فی الجمله خاطرت جمع است؛ بس خوشا حالِ نوكه اين علامثٍ رت 
ايمان است و نشانۂ اجتناں از معاصى است؛ شکر كن خدارا که تو را از ارتکاب 
ایح محافظت كرده و به إتبانٍ اوامر؛ نوفيق داده؛ جراكه تمنّاي موت و رضا به 
آن» SLY‏ سعادت و نیکبخنی است؛ جنانكه از ابوذر ا پرسیدند که: جرا جنين 
است كه بعضى از مرگ و مردن می‌ترسند و از حلولٍ آن خائف و هراسان هستند. 
و بعضی راضىاند؛ بلکه آرزو دارند؟ جواب كفت که: آنان که از مرگ می ترسند. 
کسانی‌اند که دنياي ايشان معمور است و آخرت ایشان خراب؛ و معلوم است که 
انتقال از معموره به خرابه» موجب خوف و ترس است و آنان که از موت راضی‌اند 
و آرزوي ol‏ دارند. آخرت ایشان معمور است و دنياي ایشان خراب: و از اين 
جهت حیاتِ ایشان در موت است و موتٍ ايشان در حبات. و حدیث: لیا سجن 
الْمُؤْمِنِ وحن الكافري؛ شاهد بر اين است. منفول است که حضرت امیر مؤمنان: 

ate)‏ و اله لوا (Ol‏ بعد از ضرب ابن ملجم» ale)‏ 5 دذ کات الیزان): 
فرمودند AS‏ «فزث برب AEN‏ يعنى: خلاص شدم ونجات يافتم از زحمت دنیاء 
قسم به رت کعبه» حاصل تمناي موت و عدم خوف از آن. دلیل قوت ایمان ابیت 
و خوف علامت ضعف. آنچه از حضرت امام زین العايدين GH‏ مروی است AS‏ 
هرگاه جنازه‌ای می‌دیده‌اند؛ می‌گفته‌اند: a das,‏ الى Al‏ تخعلنی من اناد 
الْمُخْتَرم»؛ بعنی: شکر حدای را که نگردانید مرا مرده؛ به حسب ظاهر منافات دارد 
ب احادیث مذكوره؛ و دفع منافات ممكن است به این طريق باشد کہ: دنيا چون دار 


e a سم سح‎ 
oe ey 


مصاح الشربعة 3 000 یاب بیان 


تکلیف است و مخلوط و مشوب است به آلام و کدورات. و همیشه بايد آدمی در 
دنيا در مقام منع و زجر نفس باشد از ارتکاب مناهی. از اين حيث می تواند که 
حیات مرغوب نباشد بلکه مرجوح باشد؛ و موت به واسطۂ اشتمال بر خلاصى از 
این کدورات. مرغوب و راجح باشد و از اين حیثیّت که حباتٍ دنیا سبب تحصيلٍ 
استعدادٍ کمالات بافیهٌ اخروى است و باعث Thal‏ درجات بهشت است. le‏ 
دنیا مرغوب باشد. و مرت به واسطۂ اشتمال بر عقبات و اهوال عظيمة قبل از موت 
و بعد از موت: مرغوب نباشد بلکه مرجوح باشد؛ چنانکه حديث است که حضرتٍ 
امام حسن ا در مرض موت بسیار می‌گریسته است و اضطراب می‌نموده‌اند. از او 

يو ال کردند WS‏ را با وود قرو فلت GI SP‏ شر تی او هه 
استغاثه از بهر چیست! ! حضرت فرمود که: اضطراب من از دو جيز طز است؛+ ؛ یکی فرای 
el‏ و دیگری ول ٍ vals‏ یعنی رستخیز و روز محشر 


ان تكن الاخری JOE‏ عنها بصحة لعز بهذ day‏ 2 دم علی ها سلف مِنْ 


ا جا سر کات 
از هرجه ممکن نیست. نادم و پشیمان باش, که عدم خراهش موت: نشانۀ آلودگی 
و قساوتِ قلب است. ۱ 

و استعن بالله على تطهیر الظاهر من الذنوب. و تنظیف الباطن من 
gel‏ 

و مدد و باری خواه | ز حضرت باری تعالی: که تا پاک گرداند ظاهر نو را از 
ارتكاب آنام: و با کیز ه دارد باط تو را از عيب فساوت و آلودگي. 


و MAH BSE 5 Abt‏ بن قلركك. 


باب بیان ۳۱ مصباح الشريعة 


و قطم كن زیادت غفلت را از Yo‏ خود؛ و هرگز از ab‏ موت غافل مباش: قید 
رزياده, در متن؛ اشاره به آن است که بعضی از غفلتها از لوازم بشریّت است و 
احتراز از آنها ممکن نیست: مثل غفلتی که سانح شود از ارتکاب مُباحات: مثل 
اکل و شرب و جماع و امثالٍ اينهاء بس غفلتی که امر کرده است به قطع از آن: 
غفلتی خواهد بود که زايد بر اين و غير اين باشد و OT‏ نیست مگر مسامحه در 
واجبات و منهیّات» و ممکن است که اضافه بیانی باشد. 

و أطفي ار اه ین Sands‏ 


و خاموش کن؛ ysl‏ شهوت را از نفس خود و در پې لدات نفسانی مباش. 


باب دوم در بیان احکام 


چون «اعراب» مشابهت دار د به وبيان» و وجه مشایهت 
اشترااک هر دو است در اصل اظهار: جنانکه ,بیان اظهار 
ما فی الضمیر است. راعراب» اظهر احوال کلمه است از 
فاعل بودن و مفعول بودن و مضف اليه بودن: از اين 
جهت این باب را عقب رباب البيان» ذ کر کرد. 

قال الصَادِق + : اغراب اْقلوب آزبعةآنواع؛ Sj‏ وخ وحفص و 
فف رفع الب في در الله وقنخ لَب فى LEG‏ ال و فش 
الب فى الشتغال بغر لو وف الب فى SSH‏ ن الله آلا ثری 
ناعذا کر الله sy cd‏ خالضا ازع کل جخاب Ba‏ وین 
الله من JS‏ ذلك و إذا اقا اقب بمورد فطاء له بط a Lott‏ 
كيف لح الب بالشرور والرّوح BEING‏ و ذا ال SB‏ سىء 
من اباب Bod BF UI‏ إذا Sil GES‏ ذلك مُنْخَنِضًا مُظلمًا. 
Car‏ خراب خاو یش فيه Sle‏ ول فوزش. و إذا عل من غرالم. 
راه غد ذلك مَوفوفا مخجُوب. قذ قدا و اَم Ah‏ فار نور 


النَنظيم. فَعَلامة الدع BMG‏ أشْاء' 545-5 الْمواْقّة. وَفَقْدُ AGRA‏ 
دام apt‏ و لا الفح له آشياء' او کل وَالصَذْق وَالْیَقَينْ و 


+ | ی ص م صصص سام ER‏ ااا ےا ےا اا 


Sgt AME والحزض, و‎ SONG آلنخب.‎ TATE الْخَفْض‎ aod 
pls مَرارَة الْمَعْصِيّة. الاش‎ peg وال حلاوَة الطاعة.‎ sbi Hs 
الحلال بالخرام.‎ 
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قال الصادق + : اغراب الْقُلوب آریعة آنواع: رز 


kor 
۱ 
هید‎ 
23% 
has 
۰ 


مر هه و 


و قعی. 

حضرت امام G‏ می فرمايد که: اعراب دلها چهار نوع است؛ رفع و فتح و جر و 
وقف: تشبيه كرده است حالات دل مؤمن را به حالات اسم: نام حالات کلمه را که 
انواع اربعة مذکوره است» برای حالات قلب: استعمال نموده و فرموده AS‏ اعراب 
قلرب. یعنی: OVE‏ و اطوار دلها: بر چهار نوع می‌باشد؛ رفع و فتح و جر و وقف. 
و هر کدام را به تفصیل بیان می‌فرماید AS‏ 

فرفغ القلب فی ذ کر له 

پر عر ای رٹ رون مت مج رکه یت 
است که: هرگاه بندۂ مؤمن مشغول به د کر الهی است: حجاب مان او و خدای 
تعالى بر داشته می‌شود, و تا او به آن سُغل مشغول است؛ خداوند عالم نو حه 
رحمت ره او دارد و رازاله حجاب؛ کنایه‌ای است از نظر رحمت الهى به sod‏ ر 
ممکن است که :ازال حجاب, از براي اطلاع ملائکه باشد. که تا یشان ببینند و 
بدانند که بنی آدم با وجودِ تعلق به قواي شهوانی و غضبی: از ذ کر خدا غافل نیستند 
و از بندگي و عبادتِ ار عُجب به خود راه نمی‌دهند تا ملائکه نيز مثل بنی آدم از 
این صفت خسیس: محترز بوده: ملازم عجز و حضوع شوند. 

و فنح القلب فی الزضا من الله 

یعنی: فتح قلب در راضی بودنٍ بنده است از حضرتِ باری تعالی در همه 


امہ LD‏ حم 


حالات؛ در فقر و در غنا و در صخت و مرض از او راضی بودن» و در سراء و 
ضراء صبر نمودن؛ و شکر الهى بجا آوردن؛ و مرئبة رضا را «فتح» نام کردن؛ 
وجهش ظاهر است؛ چرا که فتح عبارت از گشایش کارها است و آسان شدنٍ مراد 
و مذعاها: و بنده هم در مرتہة رضاء کارها به خود آسان کرده است و به هرجه 
رو می‌دهد از وسعت و تنگی؛ به خود گوارا کرده؛ پس فتح مناسبت به این مرتبه 


دارد. 


clit it §‏ الاشتفالِ ی له 

يعنى: خفض دل و پستی OT‏ در اشتغالٍ عبد است. بغير عبادت و طاعت خدای 
تعالی؛ و صرف كردنٍ عمر است از براي حياتٍ دنیا و تحصیل لذات و مشتبهات 
دنيا؛ جنانکه در فرآن عزیر مذکور است AS‏ «قل هَل لک بل Wadi gy wd‏ ++ 
یل مهم فى الحو WIN‏ وه يَحْسَُونَ glade al‏ طُلقاء اسورة كيف . 
٣ء‏ يعنى: بگو ای محمد به ات خود که: آبا خبر دهیم شما را به 
زیانکارترین شما از روي عمل؛ پس به تحقيق که زیانکارترین شما از روي عمل: 
aoe SAGs wis‏ شر رآ رای ات دیا ر دران کار كما 
خوبی داشته باشند. ۱ ۱ 

و قف اقب فی ال عن AU‏ 

یعنی: وقبٍ دل در غفت از خدا است و به ياد او نبودن؛ و وجه مناسبت 
روقف» به غفلت» OT‏ اسن که وقف به معني قطم است و غفلت از حضرت باری 
نیز موجب فطم منافع دنیوی و اخروی است؛ اقا دنیوی به واسطة ASOT‏ اکثر منافع 
دنیوی منوط است به ذ کر الهی؛ مثل طول عمر و وسعتٍ رزق و عدم نظلم از ظالم. 
چنانکه در کت ادعیّه و احادیت» مذکور است و از براي هر کدام از tl gb‏ مذکوره 
دعائی مقر است» حتی گفتەاند که: هیچ صیدی به dS‏ صيّاد درنمی آید. مگر به 
ترک ذ کر خدای تعالی: و حضرت امام NB‏ براي هر کدام از مطالب ثلاثه: 
شاهدی ذ کر می‌کند. اما از براي اول که رفع قلباست فرموده است AS‏ 


ال ا ا اس سس وج و و الال سل س س سے ہو 


Sieg FY‏ لد !ذا ذ کر الله تغالیٰ bate‏ حالصا إز تفع كل جخاب 
یه ون الله ین LS‏ أيك. 

یعنی: آپا نمی‌بینی که بندۂ مؤمن هرگاه ذ کر کند خدا را و عظمت و بزرگواري 
او را به حاطر گذراندہ برداشته می‌شود Ole‏ او و نظر رحمت الهی؛ هر حاجبی که 
بوده است پیش از ذکر؛ و فایدۂ برداشتن پرده: جهت آن است که ملائکه ببينند 
مثا او را در آن حال و از براي OT‏ مومن: آمرزش خواهند. چنانکه در تفسیر و 
تاریل: ديا مَنْ آظهر الحمیل وَسَتَرَ القييج» از حضرت صادق WB‏ روابت شده که آن 
حضرت فرمود که: هر مؤمنى را مثالی در عرش هست که هرگاه مشغول می‌شود 
آن مؤمن به عبادتی؛ آن مثال نيز به مثل Cole OT‏ قيام می‌نماید؛ و چون ملائکه 
آن مثال را در آن حال می‌بینند. طلب رحمت و آمرزش به جهت آن مؤمن 
م AS‏ چون مشغول می شود به معصیتی؛ حق سبحانه و تعالی پرده‌ای بر آن مثال 
می‌اندازد» تا ملائکه بر آن معصیت مطلع نگردند. 

و إذا suit‏ الب بمورد dished‏ بط الزطآء pi GSEs‏ 
Ca‏ باشرور THING‏ و الاحة. 

بعنی: هرگاه اطاعت کرد oy‏ مؤمن خداوندِ عالم راء و بر حوادث و واردات 
غببى كردن نهاد و تسلیم نمود؛ بر قضاهاي الهی راضی و شاکر شا چون منفتح 
نشود بر دل او سرور و خوشحالی؟! و گشوده نشود بر او ابواب روح و راحت؟! 
یعنی: البنّه منفتح می شود و گشوده می‌شود و البته به مفتضاي لکل pt‏ پر و 
ted Ge JB‏ همة آزار و زحمت و تنگی او: به راحت و خوشحالی و وسعت 
و کر ant‏ اف انت که Dials‏ اس فرب که 

ذا شل قله یمن اباب لد یف تحذه اذا ذكراللة غد 
ذلك مُنْخَفِضًا Cait ladles‏ خراب خاو یش فيه عِمارَة ولائونش. 


بعنى: هرگاه مشغول شد دل عارف: به شغلى از شغلهاي دنا و بعد از آن مشغول 
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به ذكر الهى شد در حالت ذکر الهی چنان می‌پابد كه گوبا دل او در وقت غفلت؛ 
مثل خانه‌ای ory‏ اريك و پر وحشت: و در وقت ذکر گویا روشن شده و 
معموری يافته. و عالم برزخ و قبر نیز مثل صاحب قبر است؛ که اگر دلٍ او به سیب 
ذکر و طاعت و اجتناب از معاصی؛ روشنی و فراخى داشته است در دنیا؛ قبرش نیز 
به مثابة او روشن و فراخ خواهد بود. My‏ عياذًا ull‏ تاریک و تنگ و پر وحشت. 

ولاف من Balt Fo‏ راغ غد ذلك مَوفوفا مخجوباء قذ قا 
آطلم مد فازق نور التنظيم. 

یعنی: هرگاه کسی به عکس اژّل؛ بعد از ياد الهى و توجّه به جناب احدیّت؛ به 
سب اشتغال به كارهاي shia‏ دَنيهِ و ميل به لت فان کاہدہ؛ از يادٍ او غافل شود 
واز معمورۂ ذكر رو به خراہۂ غفلت آرد؛ در اين حالت چنین می‌یابد كه گربا از 
نورانیّت به ظلمت و از انس به وحشت: ميل نموده. از اين جهت است كه مردان 
خدا و دوستان او از احتلاط مردم متر حشند و در Oly‏ مردم به ديوانكان و YU‏ 
شبیهند و فى الواقع به عکس این است. 

فعلامة soldi ASG dart‏ وُخود الْمْوالْقذَ وَفَفْدُ الْمُخالفة و ام 
الشوق. 

پس نشانة رفع قلب که مشغول بودن به ذ کر خدا است؛ سه چیز است؛ و جود 
مواففت. فقدِ مخالفت و دوام شوق؛ اين فقره دو احتمال دارد؛ یکی آنکه موافقت 
و مخالفت» نظر به افرادٍ انسان باشد. یعنی: همه را حوب دیدن و به چشم خوبی نظر 
به همه كردن و بى عییجوئی کسی نبودن؛ و نزاع و جدال با کسی نكردن. يا نظر به 
اوامر و نواهی باشد و وحودٍ موافقت؛ عبارت از اتيان به سامورات و اجتناب از 
منهیّات باشد و مخالفت خلاف اين. و دوام شوق» عبارت از دوام شوق ملاقاتِ 
رحمت الهی. 

و dae‏ الفح لاه SBI‏ لو کل BONG‏ وَالْبَقِينُ. 


co و سے‎ EE SS AA SP معدم ل اا‎ 


یعنی: علامت و نشانة فتح قلب که مرتبة رضا باشد نیز سه چیز است: 

یکی - توکل داشتن؛ و جمیم كارهاي خود به خدا گذاشتن؛ و به دادۂ او از 
جمیع جهات راضی بودن. 

دوم - درستی و راستی در همة کارها داشتن و از کدب و غدر و حیله: محترز 
و مجتب بودن. 

سوم - يقين داشتن و اعتقاد نمودن به هرجه شارع خبر داده است: از احوالٍ 
قيامت و عالم برزخ؛ از بهشت و دوزخ و حساب و سوال و ميزان و صراط و غير 
اينها. 

وَعَلامَهَ الْحَفْض SLI IW‏ الفخب. والر ناء و الجزض. 

يعنى: نشانةُ محفض و غفلت از جناب احديّت نيز سه چیز است: 

یکی - حرص؛ چرا که غفلت از بارى تعالی؛ موجب غفلت از مردن است: و 

دوم - رياء یعنی: نشانة دیگر از برای غفلت؛ ربا است. یعنی: در افعال و اعمال؛ 
نتش خالص نباشد و به اغراض فاسده و قصدهای خبيثه؛ مثل تقرّب به اهل دنيا و 
حکام و سلاطین و مانند اینها آلوده باشد. 

سوم - عجب است و معلوم است که منشاً اين صفت خبیثه نيز غفلت است؛ چرا 
که هر که غافل نیست و به ob‏ خدا است و بزرگی و عظمت او را لٌصب العین خود 
کرده است. از مخيّلة عجب و تكبر خالی است و به وجود خود و به مال و جاه و 
OF‏ خودہ قدری و اعتباری قرار نمی دھد. 

و عَلامَة الوقن GG‏ آشیاع؛ زوال حلاوة الطاعة, وَعَدَمْ مسر ارة 
الْمَفْصِیَة تاش ple‏ الحلأل باکر ام. 

یعنی نشانة وقف نیز سه جيز است: 

یکی - زایل شدن od‏ است از فعل عبادت. يعنى: از طاعت و عبادت لذت 


ements «ee‏ رہ سے ہے کے سو 
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نیافتن و ابن نشانة غفلت ر قساوت قلب است؛ چرا که لذت طاعت و بندگی 
نمی‌باشد» مگر با حضور قلب و اطمینان خاطر؛ و در حال وقف: که حال غفلت 
است؛ نه حضور قلب است و نه اطمینانِ خاطر. 

دوم - تلخ نہودن محصیت است. اين نيز نشانة غفلت است؛ چرا که ادرا کک 
كردن مرارت و تلخى از فعل معصیت: فرع صفاي باطن است و ادرا ک كردنٍ لدت 
از فعل طاعت؛ و در حال وقف و غفلت از بارى Joy‏ اِسئەم؛ چنانکه از ارتکاب 
طاعت لذت نیست: از اقترافب گناہ نیز تلخی نخواهد بود. از اين جهت است که از 
ال الله اگر گاهی به سبیل اثفاق: خواه از روي اختبار و خواه از روی اضطرار: 
حلاف شرعی يا خلاب اولائی: صادر شود د ركام ایشان سيار تلخ و نا گواراست 
و فی الفورہ در مقام تدارك و استغفار می‌شوند. به لاف اهل دنیا و اهل قساوتِ 
لب كه حال ايشان به عکیں این است: بندگی خالق به يشان در نھایتِ ضعوبت و 
تلخی است و اطاعت مخلوق در غابت سهولت و گوارائی؛ بسا باشد که از حدمت 
سلاطین و pK‏ به توقع مرتبة پستی و نفع سهلی؛ متحمّل زحماتِ شاقه شوند و 
در تمام روز و شب به گرسنگی و سرما و گرما و بیخوابی بسر برند و به این حال 
راضی باشند و از دو ركعت نماز به وقت: که فی‌الجمله به حضور قلب باشد: كاره 
باشند و ندانند که فايدة این؛ فایده‌ای است ثابت و غيرٍ منقطع: و فایدۂ آن اگر 
بشود؛ فایده‌ای است دئيوى و منقطع و مشوب و أميخته به چندین کدورات و 
مکاره: Lice‏ ابن: نیست مگر غفلت و خاطر نياوردنٍ مراتب عالیة قرب الهی و راہ 
نبردن به عظمت و بزرگی او. 

سوم - اشتباه حلال است به حرام بعنی: در مأكولات و مطعومات و مکاسب: 
احتباط ننمودن و حرام و مشتبه راء از حلال و غير مشتبه؛ تمیز نکردن. مانند گاو 
خوش علف: هرجه به دست افتد. صرف كردن و به حیطۂ تصرف درآوردن؛ اين 
صفت نیز GL‏ غفلت است. 
فايدة قيدٍ علم اشاره است به آنكه اشتباه و عدم تميز میانِ حرام و حلال و شبهه 
در هنكام غفلت از باری Jo‏ شأنه؛ نظر به علم؛ غافل است و عدم اعمال علم؛ نه نظر 


به نفس حرام و حلال که معلومند؛ چرا که حلال و حرام فى نفسه از هم متمیزند و 


باب سوم در بیان Caley‏ 


مهلکه و آفات مردیه؛ چون حفظ شیئی مسبوق است به 
شناختن آن شىء؛ از اين جهت باب اول را که مشتمل 
بود بر آفات نفسء مقذم داشت: ر این را بعد از آن ذ کر 


کرد 

قال الصَادِقُ :ب :من زعی قله عن ال وف ged‏ و Ae‏ 
of‏ الحَهْلِ. فَقَدْ دح فی ديؤان Spall‏ لم من زعي ملم عن 
الهوی. و doo‏ عن ded!‏ وَمَالَهُ من الخرام. 548 بن له الضالحين. 
فال ال cho‏ الله a pall al ale‏ عل کل مشیم و Bid‏ َو 
ِم الآنفس, يجب آن تون تفش الْمْؤْمِنِ على كل خالٍ في شت آؤ 
pk‏ على مغنئ: إن قبل فطل و إن زد فعذل. و ba‏ الح BW‏ 
العطاغات dL‏ وَتَطالعَ اون عن المغاصى بالِْصْمَة. وَقَْامْ ESS‏ 
كله بالافتفار ای الله. والاططرار ail‏ وَالْخْمُوع وَالْخْضُوع, ومفناخغا 
GU‏ إلى الله َغالیٰ مغ قضر Jo‏ و عبان الْوْقُوفِ تین HEI SH‏ 
SY‏ فى ذلك راخ من الْحَبْس. BESS‏ وِن اعد وَسَلامَةُ امس 
والاخلاض فى الاعَة. باللُؤفیق! و آضل ذلك أن pall Sy‏ إلى نوم 


س س لے . سلٹ سے لی این ا س سر ee‏ او es‏ ہک سس مر تست ی کے em‏ مک ہکم 


ا 2 


واجد. قال زشول abt‏ صَلَّى الله عليه و اله: لا Mets‏ فَاخعلها Babe‏ 
وناب ذلك 40h al‏ اْخلْوَةِ بمُذ اؤَة لفق و سیب الو لماع 
زک الْفصُولٍ من المغاش. و سَبَبْ الْفِكرَةٍ, آْفراغ. و عاذ الفراغ. 
لهد ومام الزَهْدِ سنوی وناب الفوی. نی و Jud‏ الخوف. 
all Ques‏ تغالئ. ولمسکُ بتَخْلیصِ طايه § أؤامره. و انز مع 
wag‏ عن مخاریه.و ala‏ الیل فال الله عر و Wit Jo‏ یخی الله 
من عناده لام 


ث 


— 

کے 0 4 ٠‏ و وا مرو اس و مد ما ور ۵ مه oe:‏ مر مر و 

قال  Golall‏ :من رُعیٰ قلبه عن العفله. و شمه عن السْهْوّة. و عقله 
عن الجَهْلٍ فقذ دَخَلَ فى دیوان الخشهین. 

حضرت امام ة می‌فرماید: هر که رعايت کرد و نگاه داشت نفس خود را از 
غفلت؛ و نگذاشت که از حدا غافل شود و نگاہ داشت او را از شهوت؛ و 
نگذاشت که به شْهَواتَ نفسانی مايل گردد؛ و نگاه داشت عفل را از حهل؛ و 
نگذاشت که اعتقادات باطله و شبهات زائفه در او جا کند: پس به تحقیق که داخل 
کرده است خود را در ol po‏ بیداران و بیرون رفته است از لشکر جاهلان. 

تم من زعي علمه عن الهوی. و دينه عن البدعَة, وماله عن ! لخرام. 
هو بن dlc‏ الصالحین. 

و نيز می‌فرماید: هر که محافظت کرد علم خود را از هوی و هوس؛ و علم را 
CIT‏ عوام‌فریبی: نگردانید و به فریب شیطان و خطوات و حطرات او فریفته نشد. و 
محافظت کرد دين خود را از بدعت. یعنی: دینی از پیش خود به واسطة جلب 
قلوب و اغراض فاسده؛ اختراع نکرد. چنانکه منقول ست که یکی از خلفاي 


$i er 
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ole‏ کبوتر پرانی» را سيار دوست می‌داشت. از یکی از علماي pat‏ خود 
پرسید که: كبو تربازى و گروبندي کبوتر چون است؛ مشروع است با نه؟ او از جهت 
رعايت خاطر خلیفه گفت: مشروع است و حدیثی از پیش خود اختراع نمود و 
نسبت به حضرتِ پیغمبر داد که OT‏ حضرت فرموده است که: «لاسَبق الا فى Jai‏ 
اؤ Ge‏ اؤ خافر HT‏ ريش»؛ يعنى: كرو بستن مشروع نیست مگر در تیراندازی. 
اسب دوانی و کبوتر پرانی؛ و جزء اخير را از پیش خود زياد كرذ؛ خلیفه از حدس, 
يافت که وريش» را او به محض جلب قلب او زياد کرد توجه به او نتمود و وظيفة 
مستمزی که از سر کار او داشت. نیز قطم نمود و دیگر وظیفەای به او نداد و به 
مقتضای: دمن (BOS‏ خدغ»: نقیض Sleds‏ او حاصل شد. و نيز نگاه دارد مال 
خود را از اختلاط به حرام و نگذارد که مال او مخلوط و ممزوح شود به حرام و 
مشتبه که مال مخلوط به حرام نیز در حکم حرام است و خاصیّتِ حرام و مشتبه: آ که 
Sly!‏ قساوتِ قلب است؛ از او نیز مترّب و چنانکه شراب, حرام و مسکر 
است و ھی عقل می‌کند. شراب حلال نیز سی دارد و عقل را زایل می‌کند و 
اثر خود می‌بخشد. يس هر که به اين صفاتِ ثلائه موصوف شد. از جمله صالحان 
ہب بی و سر میس 

قال ال لّی الله ale‏ وآله: ala‏ فُريضَةٌ على كل هنم و مُْلِمَة 
و علم الأنفس. 

حضرت پیغمبر BE‏ می‌فرماید که: طلب كردنٍ علم و تحصيلٍ آن. واجب است 
بر همه کس: جه مرد و چه زن؛ و این علم که تحصیلش بر همه كس واجب است. 
راہ بردن است به مصالح و مفاسدٍ نفس: که جه چیز موجب صلاح نفس است و جه 
چیز باعثِ فسادٍ OT‏ یعنی دانستن اقسام حكمت عملی و عمل به آن نمودن. پس 
معلوم شد که علمی که آذمی مكلف است به تحصیل آن؛ علم به احکام شرع 
است. و اقسام سکمت نظری و عملی و علمهاي دیگر؛ مغل علم به قوانین معاملات 
و ابقاعات خارج هستند از علم مذکور: و ممکن است که مراد از علم نفس علم به 


مهلکاتِ نفس باشد و مخصوص به حكمت عملی باشد و اين ظاهرتر است. 

پس واجب است که مؤمن در همه حال: يا شکر کند با عذر خواهد. مثل آنکه 
اگر فی‌الجمله. توفيق عبادتی و عمل صالحی ail‏ باشد و عمل خيرى از او صادر 
شده باشد. مث ag‏ با گربه از وف الهى؛ با قضاي حاجت مؤمنی؛ بايد شکر 
خدا کند و بگوید: خد یا شکر به درگاه توء که به مدد و توفیق تو؛ فی‌الجمله عمل 
خيرى از من صادر شده» اگر تقصیری واقع شده باشد, استغفار AS‏ و عذر خواهد و 
بگوید: خداوندا! من جگونه آنچه So‏ بندگی تو باشد توانم بجا آورد؛ که من 
بنده‌ای ضعیفم و از ضعیف جز ضعیف و ناقص نيايد. به کرم خود؛ اين عمل ناقص 
مرا پذیر و شکسته بستۀ مرا فبول کن. بلکه مؤمن بايد که هرچند بذل جهد AS‏ و در 
عمل؛ Culp‏ سعی به عمل آرد: که عذر را با شکر مقارن دارد و به کرده و گفتة 
خود وفعی و اعتباری راہ ندهد که کردۂ اوه در پیش .نی عَلَى الاطلاق و مالك 
بِالاسْتَخْقاقي» جه قدر تواند داشت؟! از اين جهت امام نيا فرمود که: 

لی مغنئ: إن قبل فطل وان 83 فعذل. 

يعنى: خداوندا؛ آنجه حقیقت بندگی است. از من متمشی نمی‌شود و این 
شکسته بسته‌ای که از ما صادر می شود اگر قبرل درگاه تو می شود. محض تفضل 
خواهد بود و اگر رد کنی و قبول نکنی؛ عين عدل؛ که BS‏ و معیوب: عين 

و تطالع الح کاب فى الطاغات بالتؤفيق. ؤتطالع الشکون تمن 

يعلى : لازم است که مؤمن در همه حال: جه در أداي واجات و جه در ادای 
مستحبّات: بلكه در جمیع حركات و شکنات؛ از اغواي شيطان و فريب او غافل 
نباشد» که مہادا به إغواي او معصيتى يا حلاف اولائی از او صادر شود و به سبب او 


رعایت ۳۵ مصباح الشريعة 


Soren‏ عذاب يا محروم از ثراب گردد. حاصل آنکه بنده بابد چنان باشد که هرگاه 
به توفيتي الهی مرتکب فعل طاعنی شود در حرکات و سكناتٍ OT‏ فعل مطلع Jo‏ 
خود باشد که مبادا در OT‏ حرکات امر ناملایمی: مثل قصد رياء با مانندٍ ای از او 
صادر شود و به سب او oT‏ عمل باطل شود و سس هرگاه به عصمت الهی 
ترک معصیتی کند: بايد باز از حال خود غافل نباشد. که مبادا قصدِ بدی از Sal‏ 
كبر و عجب از او سانح شود. حاصل SOT‏ لفظ رتوفیق» و عصمت» در عبارت 
متن؛ اشاره به تقسیم نعمتهاي الهى است» چنانکه محققين گفته‌اند که: جميع 
نعمتهاي الهى منقسم می شود به دو قسم؛ نعمت نفع و نعمت دفع؛ نعمت نفع عبارت 
از اعطاي منافع و مصالح هر شخص استء مثل استواي خاقت و لذابْ جسمانى؛ 
مثل طعام و شراب و لباس و نكاح و غير lel‏ و نعمتٍ دفع؛ عبارت از دفع كردن 
مفاسد و مضارٌ است: خواہ داخلی مثل دفع آفتهاي نفس ر امراض و علل بدنى. 
al‏ خارجی؛ مثل دفع اذيّت و آزار موذیات؛ از انس و حِنّ و سباع و هرام و 
مانن اینهاء و نعمتهای اخروى هم منقسم است به دو قسم؛ نعمت توفیق؛ مثل توفیق 
یافتن بر اسلام و ایمان و توفیق بر طاعت و عبادت: نعمت عصمت. مثل تبزی از 
شرك و کفر و اجتناب كردن از فسوی و عصیان. ۱ 

وَقَوِامُ ذلك abr‏ بلافتقار إلى الله والاضطزارِاِلّیه. وَالْخُْوع 
وانخطوع. GS bind‏ الب إلى اللو غالی مع قضر fi‏ 

یعنی: محفوظ Quile‏ افعال و اعمال از اغواي شیطان نمی شود مگر به مدد و 
باري خداوندٍ عالم؛ و متوشل شدن به جناب او؛ و اعتراف نمودن به عجز و 

شکستگی» و توفیق از او خواستن و مدد از او طلبیدن در جمیع كارهاء و كليدٍ همه 
و عمده‌تر از همه ملازم بودنٍ انابه و استغائه است به جناب احدیّت؛ و کوتاه كردنٍ 
اميد و آرزوهاء به دوام ذ کر موت؛ که هادم اللذات است. 


و Ske‏ ال قوف بَيْنَ 555 الخبار. 


و به حاطر گذراندز و معاینه دیدن ایستاده شدن: پیش خداوند عالم را. 

لن فی ذلك زاحة من الحنس. OIG‏ من الْعَدة. 

به واسطة آنكه فصر al‏ و كوتاه كردن اميد. موجب خلاصی است از زندان 
دنیا+ چنانکه طول أقل: موجب زحمت و آزار است در دنبا. جرا که هر که طول 
امل دارد: هميشه در فکر است که کجا رود و کجا بفروشد و خانه به جه شکل 
بسازد و زن به جه صورت در Whe‏ خود در آرد؛ و در عین این فکرها و هوسپا. 
Ol‏ عمر منقضی شده و غير يشيمانى و ندامت علاح ندارد چنانکه در کب 
تواريخ و اخبار: مذکور است که در ye‏ قدیم بازرگانی بود سيار متموّل و 
صاحب ثروت و ST‏ اوقاتش مستغرق جمع مال و فکر مال. بعد از انقضاي مدت 
غلامان رفتند و در گشودند. شخص مهیبی را به نضر آوردند و گفتند: که را 
می‌خواهی؟ گفت: خواجه را می‌خواهم. گفتند: خواجه از براي چون نو کسی 
بیرون نمی hl‏ برو؛ در ببستند و رفتند. دیگر باره قايمتر از ال در کوفت. ابن 
میکوبی و ياس Sie‏ خواجه نمی‌داری؟ گفت: من ملک مونم که به قبض روح 
خواجه آمده‌ام. ملازمان از اين حرف متائّر شده به خدمت خواجه آمده. ماجرا به 
عرض وی رسانیدند. خواجه از استماع این حرف بر خود بلرزید. گفت: بروید و به 
بان خوش بگوئید کە: شايد اشتباه کرده باشی و به قب روح دیگری سامور 
باشی. رفتند و گفتند: گفت: نه؛ من غلط نمی‌کنم: بگوئید آماده باشد. خبر آوردند. 
خواجة بیچاره غيرٍ تسلیم چاره‌ای ندید و به جز تسلیم علاجی نداشت و به 
صندوقهاي زر ر جواهر خطاب کرد که: من از براي شما عمر عزیز خود تلف کردم 
و سرماية وجود و هستي خود باختم و به زحمت و ریاضت: هرجه تمامتر شبھا به 
روز و روزها را به شب رسانیدم. حالا جه کار من می‌آئید؟ مالها به زبانِ حال 


ص م اا ل ا اا ل i‏ 


وسیله ما آباد كنى؛ + نکردی تقصير ما چیست؟ ! و از Soul ile‏ غير قيمتِ کفنی؛ 
انتفاع نداری: :و به زن و فرزند خطاب کرد كه: من از براي خاطر شماء به نرهم 
الل و fs‏ عاطل که شما زحمت نکشید رنج به خود گذاشتم و در راحت و 
تعيش به خود بستم. حالا جه کار من می آئید؟ ایشان گفتند: از ما غير از آنکه تو را 
من رسای ام کین و جهز رم نایم کاری نمی AT‏ غرض. از 
هر کدام سؤالها می‌کرد و جوابها می‌شنید. تا به هزار حسرت و ندامت» شربت مرگ 
جشيد. حاصل آنکه. چنانکه طول آقل: موجب زحمت دنیا و ندامت و پشیمانی 
است. قصر i fal‏ باعث راحب دنیا و حوشحالی است. و ممکن است که اسم 
اشارہ: راجع به موت باشد یعنی: هر که را موت و مردن نضب‌العین شدء از زندانٍ 
دنيا و زحمتهاي OF‏ حلاص شد؛ چرا که منبع كل زحمتهاي دنیا؛ فراموشي «مردن» 
است و به خاطر نیاوردنِ موت» که هادم اللذات است. چنانکه معلوم است. 

مه لس و الاخلاض فى SARL LN‏ 

و نیز می فرمايد که: كليد خشوع و حضوع به حضرتِ باری تعالی. در هر فعل 
خیری, سلامت نفس است و اخلاص يعنى: هر که به توفيق في الهی سلامت نفس دارد 
و فعل و عملش محض از براي خدا است و مشوب به اغراض فاسده نیست: 
صاحب خشوع و خضوع است. 

و اضل ذلك آن یرد اهر إلى یوم ؤاج 

بعنى: اصل و کلیدِ خشوع و خضوع و مشا این دو صفتِ كمال که منشا 
تحصيل ساي ر کمالات نفسانى است» رذ كردنٍ عمر است هرجند طويل باشد به یک 
روز: بلکه به بک لحظه. ) Ths ow‏ خواهى که نیّت تو در عبادات و کارهای خیں 
خالص باشد و محض از براي خدا باشد: قياس كن عمر خرد را که یک روز بلکه 
یک لحظه بیش نیست. چه, هرجه انقطاع پذیر است. هرچند طویل است: قصير 
امت و هرجند به حسب ظاهر: قدری دارد که بىقدر و بی عتبار است. و چنانکه 
عمر یک روز و یکساعت هركاه داند کسی که عمرش زايد ہر او نیست» خالص از 


لح  ::‏ و و ای ار رایع DS‏ > ل کک دن و 


براي خدا است و مقارن خشوع و حضوع و گریہ و استغائه است: سزاوار است که 
عمر زياده از یک روز هم چون در حکم بک روز است. از خشوع و حضوء 
خالى نباشد و جميع عباداتش به زيورٍ خلوص مُحَلى و از لوث کدورت SoH‏ 
پاش ol Slang‏ فان نر اقات AAS phe vod IS‏ گاه این سیف رکوز 
خاطر کسی شد: هر عملی که مي‌کند محض از برای خدا می شود و از فریب شیطان 
مصون و محفوظ می‌گردد. 

قال رَسول الله صَلَى الله عَليه و اله: دیا ساعة فاخعلها عنادة. 

مضمون این کلام جز اين است که: دنيا یک ساعت است؛ يس بگردان او را 
عبادت, که OT‏ یک ساعت صرف عبادت شود؛ چه: هرجه از عم گذشته: معدوم 
و فانی است و آنچه اك ارت معلو م نیسٹ که as‏ او فر سل با له. يس نیست مر 
تو مگر ساعتی که در آنی. بس OF‏ یکساعت را بايد غنيمت دانی و به غير عبادت 
صرف نکنی و به توبه و إنابه گذرانی. 

مس دہ و 2 و ee‏ و مرچ eighty‏ او و wet‏ 

و باب ذلك كله ملازمه الخلوٰۃِ بمداومه الفکرة. 

و رسيدن به این سه مرتبة عُلیا و درجة فصوی, میشر نيست و حاصل نمی‌شود. 
مکر به دو چیز: 

یکی - ملازمت خلوت و گوشه گیری و ترک اختلاط با ابناي روزگار؛ چرا که به 
حکم «الصخيّة توم هر که با هر که محشور است: Sy‏ او و طبع او برمی‌دارد. 
اگر خوب؛ خوب و اگر بد؛ بد. 

دوم - در فکر عاقبت بودن و از احوالٍ موت و قبر و حساب و ساير احوال 
قیامت؛ لمحه‌ای غافل نشدن. بباید دانست که اختبار خلوت و گوشه گیری؛ مورث 
نکردن زيادتي معاش و فراغ bbe‏ که از جملة نتایج خلوت است. مورث دوام 
نکر و عاقت‌اندیشی است. چننکه می‌فرماید: 


باب رعایت ۳۹ im‏ الشريعة 


و شنت الْخَلْوَةٍ AGUA‏ زک الْفصُول من pill‏ و د سََبْ الْفکرَق 
الفراغ. 

بعنی: اگر کسی خواهد که به صفتٍ قناعت: موصوف شود تا از مهالككٍ دنیا و 
آخرت نجات یاہد بايد خلرت اختبار کند و ترک اختلاط ر مصاحبت مردم نمايد. 
ہس سر پت nee‏ ل ا 
می‌توان آورد و به قليل از معاش اكتفا می توان نمود و از طلب زيادتيها كه منشأ 
اکثرمفاسد است: gee‏ سی ارات و سیب فکر و عافب‌اندیشی:فراغ عطر 
است و خالی كردن نفس است از تعلقاتِ دنیا و خواهشهاي نفسانی. چه: هر که به 
حکم: الْقناعَة كر لابْنى»: به قلبل از معاش راضی شد و به سے رمق: اكتفا نمود. 
جه احتياج دارد به معامله ر اختلاط كردن با مردم و معاشرت با ايشان نمودن و 
مفاسد و مكاره اختلاط را متحمّل شدن...؟! و وجه انی ظاهر است؛ جراكه هر که 
خاطرش از تعلقاتٍ دنيا خالی است و به نورِ معرفت و ذكر الهى مستضىء و نورانى 
است» عاقب تانديش است و اندیشنا ک است که عاقبتش چون باشد: سعيد باشد یا 
شقی؟ ناجی باشد يا هالك؟ 


و نی اغ. سس 0ص بر الق 


سے شش ir‏ رکا و 
كمالٍ زهد و ترک شبهات: ناشى نمی شود مگر از تقوى و پرهیزگاری؛ و از تقوى و 
پرهیزگاری حاصل می شود: خشيت و خوب الھی. بس رسید که اصل و اسای همد 
کمالات؛ خوف الهی است و از این حدیث: رححان وخوف, بر ورجا» می‌رسد؛ 
چنانکه معلوم است. 


و il waged [ud‏ لله تغالي. وَالْمَمْکٰ بِتَخْليصٍ طاعته 
وآوابرو وَالْحَدَرْ مَعَ الْؤْقَوفٍ عَنْ مَخارمه. 


cars wb ۴ bd o. ۵ ۳ مصباح الشريعة‎ 


و دليل خشيت و خرف الهى و ALS‏ آن, بزرگ داشتن خداوند است و عظمت 
و بزرگواری او را به خاطر آوردن و هميشه متذكْرٍ آن بودن . جنانکه در قرآن 
فر مو ده است AS‏ ,5 ما دروا الله 95 9.703 (حج UVP‏ يعنى کسانی > که حرف 
الهی ندارند. نيست اين عدم خوفِ ایشان. مگر از جهت راہ نبردن به ذات و صفات 
او. و به قدر مقدور او را نشناختن. و نیز علامت خشیٹ و خرف الپی: خارص 
een‏ یو وو ھت اقرب 
است. اشتمالِ او به تعظيم معبود اکثر است و قدر او نزدمعبود بیشتر. از این جهت: 
عرفا گفته‌اند که: حقیقتِ قربت الھی: محض تحصیل رصاي او است و بس؛ نه امياد 
بهشت و نه حو جهلم: : ملحوظ نباشد. چنانکه از حضرت امیر ا مروی | ست که 
فرموده‌اند: wal‏ ا dad ey dz‏ أؤ لِخَوْفٍ انار بل جنک الا 
یدق فعنذنک»؛ و نرق Ole‏ خشیت و خوف: چنانکه از کلام بعضی ظاهر 
نر کرت آن است که حشیت به مز له che‏ است و خحوف به اله معلول؛ چرا که 
خشیت عبارت از تصور تسلط و استبلاي شخص است و خرف اثری است مترئب 
بر آن تصوّر؛ مثل اطاعتِ او كردن و امتثال اوامر ار نمودن. و نیز از علامات خرب 
یه وو اليك که هه ان کرد سج ماق که ادا جر کب 
ناپسندی که مرضی موبی نباشد از او به ظهور برسد؛ و نیز باز ایستادن است از 
ارتکاب مناهی و محزمات. 


pall. gas 

یعنی: دلیل و هادی به سوي خشیت و خوش الهی: علم است. 
قال الله مر و حَل: 

جنانكه خداى تعالى در قرآن عزيز فرموده است: 

انا ABS‏ الله ِن عباده SABI‏ زط ۔ .٥۸‏ 


یعنی: نمی‌ترسد خدای را ھیچکس: مگر صاحبانٍ علم؛ و صاحبانٍ علم هم 


باب رعایت ۳۱ مصباح الشضریعة 


نمی ترسند مگر از جهت علم. حصر اول مستفاد است از کلمة gladly‏ و ثانى از ترتب 
حکم بر وصف. يس از AT‏ وافی هدایه معلوم شد که: هر که را علم نیست خوفِ 
الهی نیست؛ جرا که منشأ حوب الهی. جنانکه مذکور شد: راہ بردن است به عظمت 
و رکوازش خداى تعالی و واقف شان به مراتب درحات و درکاټ بهشت و 


دوزخ: و این حاصل نمی شود: مگر به علم. 


باب جهارم در بیان نيت 


جون مناط اعتبار افعال از واحصات و مسد مستحبات؛ a‏ 
یت است و اختلاب مرانب افعال نیز در اجزاء و فبول و 
لواب: به اختلاف هرائب نيت است و باب نیّت نیز نسبت 

a‏ ابواب آینده: در حكم مقدمه است و تقدیم مقدمه 

کرد 

قال الصادق ‏ : ضاجث Gal‏ الصادقة. ضاجب الْقلب EY spell‏ 
سَلاْمَةَ اقب من هَواحس الْمخذوزات. تخل الب لله تغالی فی 
pga!‏ کلهاء قال الله عر و حَل: بَوْمَ لا Ames‏ مال ۷ بنون الا من تى الله 
بقلب سلیم. و قال ال صَلَى الله aul‏ اله: نيه الَمُؤْمِنِ خی ین عَمَله و 
قال: الآغمال بالات و کل افرع ها لوی. WA NYG‏ ن خالِصٍ اليه 
في كل حَرَكَةٍ و نکون, SS Po‏ بهذا PON‏ تون غافلاً. .5 

الْفافِلُون قد و2 صَفَهُمْ الله بِعَوْله: .ان هم ال انعم بل هخ صل سَييلا. ثم 
قا py‏ اہی 98 حار OPA ih pul‏ 
اختلاف لفات فی مغلى قوت و صد و صاب ال الخالصة فة و 
هَوَاهُ dia‏ مَقَهُورنان تخت سُلطانِ تنظیم الله تغالئ, و الحیاء din‏ و هو 


eure Yt مصباح الشريعة‎ 


بن sah gat‏ یه تن ول فى تب و الاش بل فى راخ 
سسرح 

قال الصادق :+ : ضاجث dd‏ الصادقة. صاجب الْقَلب السّلیم. 

حضرت امام 37 مي‌فرماید که: صاحب نیّت صادی ٠‏ صاحب دل سليم است. 
يعنى هر که دل او از وسارس شیطانی 2 است. نيّت او در 
Gols‏ 9 طاعت: صادی است 3 ال در بيت خود كاذب است. تضبیه کر دهاند بت 
صادق را به گریختن کسی از lea Slot jo. te‏ تن هار از ای کی تن 
نیست مگر خلاصی از سَلْم» و مشوب بغیر این نیست. لیّت در عبادات نیز بايد جنين 
باشد و مشوب به غير تبأشد. 

59 لا الب ین هواجس المخدُوزات, نش DI‏ نلی 
wy eee 0‏ 
فی ال مو رکلها. 

کا رب شيطا: ی —— 

ال ال ول 

چنانکه خداوندِ عالم در قرآنٍ مجيد و فرقان حميد فرموده: 

یوم Gaus‏ مال ولا Qa‏ !لا من أتى UN‏ بقلب سلیم شرد - ۰۸۸ 

یعنی: روز قیامت؛ روزی است که نفع : نمی‌کند در آن روز: نه مال و نه فرزند و 
نه هیچ جيزء مگر Jo‏ پاک از چرک عصیان و نفس سالم از زنگي طغيان. 

و قال Zot‏ صلی الله عَلَيْهِ و اله: AG‏ الْمُؤْمِن HO‏ من ME‏ 

و حضرت رسالت پناہ BE‏ فرموده است که: SE‏ مژمن در کار خيرء به از كردن 
فاضلترین عملها 27 Spar‏ باری. هر عملی است که دشوارتر باشد؛ خالى از 


- يض‎ KN 9 


حديث دوم دلالت دارد که فاضلترین هر foe‏ هر عملی است که دشوارتر باشد. 
ax‏ از ble‏ جهت دفع این اشکال. گفتەاند كه: مراد از حدیث اول. اعتقاد حق. 
اتو و ا اقا درست تکیت 
خلود بهشت است. جنانکه اعتقادٍ باطل. باعث خلودٍ جهنم است. به خلافِ عمل. 
كه هيج عمل نيست که موجب خلود بهشت یا دوزخ باشد. و این معنى را از حديث 
نيز استنباط می‌تران کرد که شخصى از یکی از ائمه مين پرسید كه: مومنی كه سی 
سال پا بيشتر يا كمتر: عمرش گذشته باشد. به جه سبب به اين عمل قليل مستوجب 
خلودٍ بهشت مى شود و در کافر به عكس؟ حضرت فرمود که: چون SE‏ مؤمن این 
است که: هرجه قدر در Lie‏ باشا. به همین اعتقاد باشد که دارد؛ و کافر نيز 
همچنین. از اين جهت او مستحق خلودٍ جنت است و اين مستحق خلرد جهنم. 
تار ارس حدیث جنین می‌شود که: طبیعت نیت به از طبيعت عمل است. كر 
در ضمن فردی باشد و اين اندکی دور است. و ممکن است که معنى حدیبِ دوم 
این باشد که: اش هر عمل, فاضلتر است از غير OT Gol‏ عمل. مثل نماز به حضور 
قلب و اطمینان bls‏ افضل است از نماز ہی حضور و اطمینان: و روزه در 
روزهاي گرم و بلند. فاضلتر است از اوقات دیگر. پس می‌شود که نیت هر عمل. 
فاضلتر از نفس عمل باشد ر عماها مختلف باش در شات ر ضع ر قلت wl»‏ 3 
كثرتٍ ثواب: و فی الواقع نيز جنين است؛ جرا که CE‏ خالص: كه به هيج وجه از 
وجوه: مخلوط و مغشوش به غير نباشد. به مراتب شتی اشق است از نفس عمل 
هرچند عمل جهاد يا حج باشد. یا معني حديث اوّل. اين باشد که: چون عبادت و 
طاعت تمام نمی شود مگر به دو جزء: یکی بدن و یکی دل و این یٹ جزء که دل 
است: بهتر است از جزء دیگر که بدن است. پس نيت که عمل قلب است؛ هم 
فاضلتر باشد از عمل جوارح و اعضاء؛ چرا که مقصود از عمل تن آن است که 
عمل: فرع است و تابع؛ و شک نیست که متبوع؛ افضل است از تابع. 


5 25 باب نيت 


و قال: الآغمال JO gly‏ آغرو ما نوى. 

یعنی: هر عملى كه منعلق باشد به نيت و بى نیّت واقع نشود. مثل واجبات و 
هر كس فراخور خلوص نبّت؛ تواب مفرّر است. هرچند در نيّت: خلوص بيشتر 
است و از آمیختگی و امتزاج به غير كمتر؛ ثواب OT‏ عمل بیشتز است. چون بیان 
کرد که هر عملى كه به نیّت است: ناجار است از نیّت؛ می خواهد بیان کند که 
Cus‏ کت تون امت وکت 

لب a‏ ن خالص اليب فى كل Keg‏ 

يعلى : ناجار است oy‏ را از نت خالص در جميع حركات و سكنات. در ضر 
طاعت و عبادت: که اکر sda‏ افعال و اعمال valle‏ نباشد و یه اغراض lps‏ 
مخلرط باشد, از جملۂ فافلین خواهد بود: چنانکه می‌فرماید: 

إذ للم ین بهذا المفنی. یکون غافلا. 

یعنی: اگر نبوده باشد نیّتٍ او موصوف به خلوص و آميخته باشد به شهوات 

و الفافلون قذ وضفهم الله ِقوْلِه: 

و غافلان را وصف کرده است در قرآنِ مجيد؛ بقول خود: 

ان هم الأكالانعام بل هم 05 سَميلاً (فرقان - ۴۴. 

یعنی: كسانى که افعال خير را نه محض از برای خد: مي‌کنند: مثل جاريايان 


مصاع الش بعة 
ر 


صرب الا يتعنى) می‌شود و معهذاء به OT‏ کاری كه از براق او مخلوق همستنا ٠‏ مثل 
باركشى و سواری؛ به قدر مقدور تقصير نمی‌کنند. بيجره آدمی با وجود عقل و 


باب نیت 7 Goa‏ نود جن 


تست و اج مت مس —_— سس ا س سس لل — 


مراتب شتی» بدتر از حیواناتِ عَجْم خواهد بود. 

Sg‏ ين الب 0۷بت 
اختلاف الآؤقات, فى مَغنی و نه و Mido‏ 

می‌فرماید که: ظاهر می شود نیّت از دل مؤمن: به قدرِ صفا و جركني دل؛ یعنی 
هرچند که دل» که plas‏ نیّت است: به صفا و جلا؛ اقرب است و از کدورت و 
تیرگی» آبغد+ نيت او به خلوص اقرب است. و هرچند در علم و معرفت: کاملتر 
است نیّت و ساير افعال و اعمالش به صلاح و سداد نزدیکتر است. و نیز می فرماید 
که: مختلف می‌شود مراتب نیّت: به حسب اوقات در قوت و ضعف. یعنی: در 
اوقاتِ اطمینانِ خاطر و عدم تزلزل و تشويش نیّت:؛ به خحلوص اقرب است. تا وفت 
نشویش خاطر. يس نتيجة ابن فقره؛ اين شد که صاحب نبّت: تا راہ به حقیفت نيت 
برده است و اسباب تزلزل و اضطراب را از خود دفع نكرده است» نيب اودر 
فرايض و سنن؛ از درجة اعنبار ساقط است و اعتباری جندان ندارد. 

dass E‏ و واه dis‏ مفهوزتان. تخت شلطان 


یعنی: صاحب CG‏ خالص: کسی است که مجاهده و مخالفت نفس اماره» AS‏ 
و مباغضت و مخالفت اين شذاعة غََاره را لازم داند. چراکه جويندكانٍ طريق فوز 
رج نی Oe‏ ۳( ز از شر این عدو قوی و فريب اين غرورِ 
غوى نموده و هقت بر مجاهده و مدافعة آن, که fail‏ ل اقسام حهاد است: 
گماشته‌اند. چنانکه از حضرت رسالت يناه : BE‏ مروی است که آر ن حضرت فرموده: 
fait,‏ الحهاد. من Sh‏ فس Md OS ll‏ یعنی بهترين جهادها: جهادٍ کسی 
است كه مجاهده کند با نفس خودش که در ميان دوپهلوي او است و نهايتٍ قرب 
به او دارد. و ریہ یھی سا 
gal‏ آء کم كما تخذژون آغد آء کم فیس شی ء آغدی لار جال من اتباع GT‏ نهم 


میا اب نیت 


حضائد لسنَهمْ. يعنى : : حذر كنيد از هواها و حواهشهای نفس خود جنانكه حذر 
می‌کنید از دشمنانِ خود؛ پس نيست هیچ چیز دشمنتر از براي مردان: از بيروي 
lal ys‏ نفس و درويده‌هاي زبانها. و مجاهدة نفس عبارت از آن است که او را در 
هواها و خواهشهاي خود؛ Siar‏ نداشته مسخر و مقهررٍ عفل: که فرمانفرماي 
مملکتِ بدن است. سازند و مجال سرکشی و نافرمانی اوه که موجب اختلال اركانٍ 
این بنيانٍ الهی است؛ نداده؛ به معونت جنود عقليّه or‏ طغيان و فساد او پردازند. 
تا سلطا عقل در فلمرو بدن. تمگن و استقلال يافته و این قلوب كه منزلگاو قوافل 
یرف الپټه است: از A‏ و شرور آهواي نفسانی؛ خالی و به زیور UT‏ خير و 
wey‏ رتانی: حالي گر دد. U5,‏ لازغ فُلْوبَنا بعد اذ هدیاه وب نا من CON‏ 
dad j‏ اک ات الْوَهابُ» (آل عمران AA‏ 

و الخیاء dag‏ 

بعنی: از حملۀ فروغ و نتایج ye‏ نسّت: وحيا؛ است. بعنی: هرگاه کسی 
صاحب CS‏ حالص شد و سریرہ و AME‏ خود را با خدا يكسان کرد البنّه می‌گردد 
صاحب حيا و آزرم؛ و حيايش مانع می شود که تعظيم و توقیر الهی « Bi US‏ 
بجا نياورد و به کاری كه مخالفِ رضای او باشد: مرتکب شود. از اين مذکورات. 
نكا شرحاً مستفاد می‌شود که با اعتقاد درست و اذعان «بها جآءً به الَسیٰ,. 
ارتكاب معصيت بسيار: مستبعد است و از اینجا اک عض اذ yi‏ ارتکاب 
معت رق انا cals‏ کا ی فا ates‏ اولك ا د 
9 9ص نول شال از قرت نیست: و بعضى از احادیث نیز مؤيّد اين 
ات 

و هو من طن و هو 45 § Aad‏ 

یعنی: صفت حيا جبلی و طبیعی خحلوص نیّت امت و خواهش او را دارد. 
CM‏ سکس رر ہہ کال سار 
نيْتِ خالص باشد, لازم یکدیگرند و از هم جدا نمی‌شرند. هرچند خلوص نبّت. 


باب نیّٗت ۴۹ م صا الشربعة 


و ہار 4 ۳۷ رہ 3 م 

نفسه منه فى تعب و الباس منه فى راحة. 

یعنی: هر که صاحب CS‏ خالص است. نفس او از او در تعب است؛ چرا که به 
مقتضاي خواهش او عمل نمی‌کند. دیگران از او در راحتند: جرا که چون 
كارهايش موافق رضاي الهی است و ظلم او به کسی نمی‌رسد. 


مد 


باب پنجم در بیان ذ کر 


چون ابواب آینده مشتمل بر ذکر است و عباداتی 
است مشروط به ذکر؛ بیان ذكر نسبت به آنها در حكم 
مقدّمه است» لاجرم بعد از فراغ از ابواب سابقہ: بیان ذ کر 

می‌کند. 
فال Solel‏ :من كان ذا كرا a‏ على الْحَقيفَةِ و مُطبغ: وم نان 
افلا 5g) Ue‏ غاص, و الطَاعَة adic‏ الهذاية. وَالْمَمْصِيَةُ عَلامَهُ ال و 
alot‏ من لد رو alsin‏ قاخعل یک Mls‏ بیسانک. WAT SFY‏ 
باشارة الب وَمُواقَقَةٍ الففل و رضی الایغان. فان الله الم برک 
وجفرک. و هو Ale‏ بها فى الضذور فطلا ن رو ون کالنازع 4595 
NTH‏ فی الْعرْضٍ ال  HE‏ شاغل تک عا ناک مها کمک به 
ES‏ فى آفرو و تفه و وغده و وَعيده. § اغیل قلبک بماء انخزن. 
وله بذون KAU‏ واخفل ذرالله ِن آل Fd‏ 0 لک SLs‏ 
درک وَهو من BIS orb ee‏ و آشهی ون ین ذ رک لو 
gual‏ و غر فک Fy‏ 0 تک. ور نک الخضوغ و الاستَخياء وَالانكسار. 
و UGH‏ من ڈلک 493 کزمه. وفطله الشابق. وَنَخْلَصُ لوخهه. و Pad‏ 
ید ذلك طاغانک. وان SOW‏ جنب من و ینک کرک AI‏ 


cms EEE 1 ny 2 


ورک الرنا وَالْمَحْبَء ARNG‏ َالْفِظَةَ فی خلقه. SUING‏ الطاعة. و 
ننیان گرمه و فَْلِه. ولا َزذاذ ذلك من لها .ول یخلت به 
لی ak‏ ایام وه ول رخ كوان' ذز BIE‏ هو الب 
وف ضاوق Fd, i‏ غیروکفافال سول اللو صلی الله ile‏ وَاله:إنَى 
ل أخصي لاء علیک: ات كما یت علیٰ تف فَرَسُول الله صل الله 
عليه اله لخ بل Hs‏ 0 وفذاا ند Lala Maddy sole‏ ورال عزو 
جل لین قَبْلٍ Wo Fo‏ من دونه آولی. فَمَن اراد آن يذ كر الله pdb‏ 
اه ها لم Seal AMI Fy‏ بالق wo‏ لیر ند لى OF‏ 
شرح 

قال الضادق 2 :من کان ذا كرا لله على الْحَقبقَة َه فطیغ. و من كان 
de Wale‏ فهو غاص. 

حضرت امام Bt‏ می فرماید که: هر که به ياد خدا است: نه به زبانِ تنها: بلكه به 
دل و زبان و به ظاهر و باطن؛ متوجه جناب او است. بس البته او مطیع و منقادٍ الهی 
است و از او عصيان صادر نمی شود؛ جراكه منشأ صدور عصیان؛ غفلت است. و 
غفلت از او منتفی است. و هرگاه ثابت شد كه هر ذاكر مطيع است؛ پس به حكم 
عکس نقیض؛ هر عاصى غافل باشد. از اين جهت فرمود كه: هر كه از بارى تعالى 
غافل است و به ol‏ او نیست: عاصى است. يعنى: در شرف عصيان است و محمول 
باشد به مجاز مشارفه, و می شود که مُراد از رطاعت: و وعصيان)؛ نفس ذ کر و 
غفلت باشد. یعنی: هر که به يادٍ خدااست: مطيع است به آنچه مأمور است» که ذ کر 
الهی باشد. و هر که از او غافل است؛ عصیان کرده است به آنجه مأمور است. جرا 
كه عقت از سرت بارع وت ن سست لت 


بی 


و الطَاعَةُ da Me‏ الهذايةٍ, وَالْمَعْصِيَةُ علامة BEN‏ 


ee‏ ل سد ےه 


ابذكر  __‏ اله ممبح‌الشريية 


یعنی: نشانة هدایت و به راو حق بودن» انبان به اوامر و بازایستادن از مناهی 
است؛ و نشانۂ گمراهی و ضلالت: انحراف از طاعت و اتیاں به مناهی است. مراد از 
«ضلالت» به قرينةٌ «هدایت»؛ خروج از ایمان است؛ و دلالت دارد که عاصی در 
حين عصبان مؤ من نباشد. جنانکه حديث: رألژانی لأتزنى هو مُؤْهِني؛ و حديث: 
SV GS itp‏ خَرَج ونه ُو soc ie‏ دلالت ہر او دارد مگر آنكه به قرينة 
لفظ «روح؛ و فقرة آینده» حمل كنيم ايمان را به ایمان کامل. 

و laghal‏ م من ال کر و ال 

اصل و اساس رھدایت, و «ضلالت» به ob‏ خدا بودن و غافل از از بودن است. 
جنانكه در قرآن عزيز مذکور است که: Sy WIS,‏ حَاهَدُوا فينا لَنَهِرِيَنْهُمْ فلا 
(عنکبوت ۔ ۱۹)) یعنی: کسانی که جهاد می‌کنند با نفس خود؛ در رام من و در بي 
اصلاح خويش هستنده من توفیق می دهم ایشان را به راو راست و می‌رسانم ایشان 
را به راہ راست. و اما بودن غفلت: مورت ضلالت و بودن او اساس Proure:‏ 
شُقاوت؛ ظاهر است. چرا که غفلت از جناب احدیّت: موجب کم اهتمامی به شرع 
است» کم اهتمامی به شرع؛ عینِ ضلالت است و گمراهی 

یعنی: بگردان Jo‏ خود را قبل زبانِ خود. يعنى: هرجه می‌خواهی بگوئی پیش از 
كنا رجوع کن doa‏ خود و او رابه او عرص کن .که او محک تمیز ميان صحّت 
و فساد است. اگر دل» حكم كرد که می توان گفت؛ بكر : ؤال فلا | چنانکه کلام 
بلاغت انجام: JOU LY,‏ ور آء قلبه»: یعنی: زبانِ عاقل: عقب دل او است» یعنی: 
عاقل هرجه میگوید: ال به دل عرض مىكند. اگر شايستة گفتن می داند؛ میگوید 
وگرنه؛ نه. دلالت صریح بر این دارد: 

لا ره إلا باشازۃ الب وَمو اف ال و رضّی gla!‏ 


بعنی حرکت مده Obj‏ خود راء مگر به اشارۂ دل و تجویز عقل و رضاي ایمان. 


و ل ل ی ن OO i‏ 
a‏ و e‏ جہہ 


يعنى: هرجه گفتن او منافی ايمان نباشد و گفتنش نزدِ fie‏ مجوز باشد» و فتنه و 
فسادی بر گفتن مترب نشود» بگو؛ «قالا قلا». 

AG‏ الم بس رک وه رک. 

چرا که خداونلٍ عالم؛ عام و دانا است به باطن و ظاهر تو؛ و هيج چیز بر او 
پوشیدہ بیست. 

و هو حالم بما فی الصدور فضلاً عَنْ yb‏ 10 

و خحداوند عالم دانا است و محیط است علم او.به هرجه در دل تو خطور 
می‌کند و ظاهر نکرده‌ای؛ و ظاهر کرده راء به طریتِ اولی. 

کن کالنازع رُوحَهُ MMOH‏ فى الْعَرْضٍ الا کر 

می‌باش تو در دنیاء مثل کسی که محتضر باشد و در نزع روح باشد. يعنى: 
چنانکه از محتضر؛ حركت لغو و ارتکاب مناهی متصزر نیست» بايد تو نيز جنين 
باشی. و چنانکه محتضر در حال احتضار؛ بغير لط لهی؛ به هبج جيز متوجه 
باش. و باش در دنیا مانن کسی که ایستاده باشد در روز عرض اكبر, در حسایگاه؛ 
درنهایت pod‏ و اضطراب؛ جنانکه او در آن حال» گرفتار افعال و اعمال خود است 
و از کارهاي بډ خود نادم وپشیمان است. تو نیز در دنیا چنین باش و فرصت غنیمت 
دان و از نفس خود غافل مشو و از كرده‌هاي بد و گفته‌های بدہ نادم و پشیمان باش. 
ود و و وعیدو. 


و مشغول So‏ نفس خود را به غير آنچه مأمورى از جانب پروردگار خود؛ از 
بهشت از براي مژمنان: به ازاي عبادات و طاعات و مبرات. او آنجه وعید کرده 


باب ذ کسر ۱ ۵۵ ۱ مصباح الشريعة 


است از دركاتٍ جهنم از براي کافران و فاسقان؛ به ازاي معاصی و ارتکاب 
منهیات. و التفات مکن به آنچه مخالفین میگویند از بابتٍ انکار معادٍ جسمانی و 
تنعقات و تعذیباتِ جسمانی» که حکم شارع و گفتۂ او واجب الاتباع fica‏ 
انحراف از حلاف او؛ لازم و واجب. 

وَاغسل قلبك بهاء الخژن. 

و بشو و پاک كن Ja‏ خود را از چرکب گناہ؛ به آب حزن و گریه و انابه. حدیث 
است که: یک قطره رای ها ترق سو كك دراي خی ان را کر 
Cede‏ دورو PCIE Se Glad) eis oe‏ 
دنیا به حسب ظاهر» عملهاي خوب کرده باشد و عملهاي او را به جناب احدیّت 
عرض کنند. حضرت باری Jon‏ اسمه»؛ هریک از عملهاي او را به عیبی و قصوری 
معيوب کند و آن شخص مأمور شود به دخولٍ جهنم؛ یک موی از Be‏ چشم اوه 
بعد از طلب اذن عرض کند که: خداوندا اين شخص در شبی از شبها؛ یاد 
تفصيرات مود کرده؛ رت نمود و در چشم او اشک بهم رسید به قدر آنکه من تر 
شدم, خدارندِ عالم به عژتِ OT‏ اشکك» 7 آمرزد و از جهنم نجات دهد. 


یعنی: مشغول مکن خود را به غير آنچه به او مکلفی. یعنی: به هرجه مكلف 
نیستی و کار آخرت نمی آید» خود را مشغول او مکن. 

واجخقل له ین آخل کرو لک. 

يعنى: هميشه به یادِ خدا باش» چرا که او هرگز از تو غافل نیست و به هرج 
محتاجی به او LTH‏ فان به تو می رسد و مستغرقی نعمتهاي اوئی. پس؛ با وجود اير 
احتیاج که تو را به او هست و با وجودِ استغناي او از تو؛ طلم باشد که لمحة ازا 
غافل باشی و به اوامر و نواهی او Sy‏ بَنْبَغَى» عمل نکنی. يا آنکه لفظ «اجل» 
تشدیدِ لام باشد و افعل تفضیل باشد و مراد این باشد که: بگردان ذکر خدا 


عظیم‌ترین ذ کر خود؛ چرا که به او محتاجی و رجوع تو در دنیا و آخرت: به او 
است. و ذکر کردنِ تو او را موجب انجاح مطالب نشأتين تو است. و در حل ثانی: 
اعتبار التفات لازم است» چنانکه ظاهر است و مخفى نیست. و به اين معانی 
مذکورہ اشارہ كرد به قول خود WS‏ ۱ 

له کرک وَهْو ice 2d‏ وه لك Jol‏ و آشهی ون بسن 
galery‏ 

جرا که خداوندِ عالم؛ ياد می‌کند تو را به لطف و رحمت: با وجودٍ غناي او از 
نو؛ پس ياد کردن او تو را بزرگ‌تر و مرغوب‌تر است و نمام‌تره يا بلندتر است 
ge,‏ إختلاني cea‏ و سابق‌تر است از د کر كردنٍ تو او shy‏ و تعبیر «مضارع» به 
لف «ماضى» و ذ کر كردن ڈگ oF‏ به جاي FI,‏ ككم؛ از جهت AS‏ وقوع و 
عدم انفکا کک او است از ذ کر عبد؛ چنانکه دانستی. و از اين قسم تعبیر در OTB‏ عزيز 
بسیار است؛ مثل: St»‏ الد ین لؤاقخ» (داریات - Cacti, (V‏ لین (آل عمران - 
۳ و ا ماضی محمول به حقيقت باشد و مراد از فقرۂ سایق 
ولاحق؛ اين باشد كه از د کر الهى فارغ مباش» از چند وجه: 

یکی - آنکه هرگاه تو ذ کر او می‌کنی و به ياد اوئی؛ او نیز یادِ تو می‌کند و به نظر 
عطوفت و رأفت: نظر به تو می‌کند: چنانکه معنى فقرة سایق است. ۱ 

دوم - آنکه او رسبحانه»» تو را ایجاد کرد در وقتى که نبودی و تو را از وة 
به وأبس» آورد و اقسام و انواع نعمتها به تو کرامت فرمود؛ با وجود اين همه 
نعمتهاي عظیمه و كرامتهاي جسيمه؛ گنجایش دارد که به يادٍ او نباشى و از او غافل 
باشی؟! حاصل آنکه: هرگاه خداوندِ عالم تو را ذ کر کرده باشد در وقتی که نبودی 
و به نعمتٍ وجود و حبات و روزی و سایر نعمتها: تو را مشرّف کرده باشد و بعد از 
وجود هم؛ هرگاه ذ کر اوكنى و به یاد او باشى: او نيز نو را ياد کند و به نظر رحمت 
در تو نظر کند؛ ظلم باشد که با وجود این همه؛ بازگشت به او و احتیاج به او به ياد 
او نباشی و لمحه‌ای از او غافل باشی و فرمان او بری. 


LY OY | 


و نک برو لک پورڈک الخطوع والاستخياء والانجماز 

يعنى: چون دانستی كه خداوندِ عالم از تو غافل نیست و به کل اطوار و احوالٍ تو 
عالم و دانا است؛ پس به مقتضاي علم خودہ بايد عمل كنى و در نهایت خضوع و 
خشوع وحيا باشى و دقیقه‌ای از دقائق بندگی و عجز و الكسارء از حود فوت نکنی. 

و ِن ذلكك Ah}‏ 40 § 5 الشابق. IESG‏ لِوَجْهه. 

وازعلم مد کوز؛ متولد می‌شود نهایت کرم و فضل او بر بندگان؛ و خالص 
مى شود عبادت از براي او. 

Mio ڈلک طاغانک. و نْكَيْرَتْ فى جنب‎ te alg 


و سهل و حقير می شود عبادت تو؛ در جنب نعمتهای او هرچند در نظر تو بسیار 
باشد. چرا که Dale‏ تو سصنوع تو است. و نعمتهاه مصنوع «واجب, و فعل 
«ممكن» در 25 فعل «واجب, جه؛ قدر تواند داشت؟! و دیگر آنکه, عملی که از تو 
صادر شود و به گمان تو تمام غبار باشد؛ ممکن است که عييهاي چند در آن عمل 
باشد که توء راه به أن نبرده باشی و در نظر تو مخفی باشد. از عطاي سلمی: که 
یکی از مشاهیر اهل حال است» نقل کرده‌اند که او در اوایل حال؛ نشاجی می‌کرده 
و از آن كسب تحصیل معاش خود می‌کرده است. روزی یک پارچه به عمل 
آورده بود و به اعتقاد خود در نهایت محکمی و خوبی بوده واوقاتٍ پسیار 
صرف او کرده؛ آن پارچه را به بازار می برد و به بزازان می‌نماید كه بفروشد. ایشان 
از قيمتى كه او در نظر داشته» کمتر قيمت می‌کنند و عيبهاي چند در آن پارچه؛ 
خاطرنشان او می‌کنند که هیچیک از آن عيبها بر او ظاهر نبوده است. «عطاء که ابن 
را می شنود؛ می اسند به گربه و نوحه كردن بزاز از گفتة خود پشیمان شده از او 
عذر می‌خواهد که: بد کردم» گربه مکن و به هر قيمت که می‌خواهی بستان. عطا 
گفت: گریۂ من نه ا كمي قیمت است» بلکه از اين است که من با وجودٍ سعي بسیار 
که در اين پارچه کرده‌ام و به اعتقادِ خود او را بی عیب می‌دانستم» معیوب ب رآمد و 


لہ چون E‏ 7< 


من از أن عيب BE‏ بودم؛ يس شاید عملهاي من هم مثلٍ این بارجه؛ معیوب باشد 
و چون در روز قيامت به نظر خبیر بصير رسد عيبهايش ظاهر شود و من از آن 
غافل باشم. 

زیت کرک dh‏ تور لک الرَيا وَالْعُخْب, وَالسَفْه وَالْفِلظَةَ فی خَلْقهِ 
از الطَاعقِ ونیا ن گروه وَفَطله. 

هن هنگام ‏ کر الهی؛ ؛ چشم از نعمتهاي عظيمة الهی ببوشى و نعمتهاي 

glia g‏ اور که بهتکرامت فرنده در La‏ و آخرت» نظر نکنی و به عمل 
ت و د کر ناص خود نظر كني؛ و به حركتٍ مذبوح معیوب خود؛ که عبادت نام 
کرده‌ای دو ا باشی؛ لامحاله اين جنین عبادتی و ذ کری؛ مورت 
مفاسدٍ عظیمه است و اینچنین عبادتی موجب مهال شدیده. 

یکی از آن شان یمه وش زار اس است؛ چه؛ در هنگام ذکر هرگاه 
قدرت و بزرگواري خداوندِ عالم را و ضعف و ناتواني خود راء ملاحظه نکردی و 
العام عو رابه او در جميع حركات و سکنات؛ به خاطر نباوردی و به عبادت و 
ذكرٍ خود وقعى و اعتبارى راہ دادی؛ به صفتِ عجب و AS‏ که اراذلِ صفات 
است» موصوف خواهى شد و آخرالأمر؛ عبادت به ضلالت وذكر به شقاوت: 
منجر خواهد گشت. gb GSK,‏ الخسران الْشينء (Wd. pid‏ 

دوم - ریا؛ چرا که معنى رياء غير خدا ۶07" 
جشم از احتياج خود از مولاي حقيقى و مُنعم تحفیقی؛ پوشیدی. بس گویا گمانت 
این است که در عبادت ضعیف و طاعت نحیف خود؛ مستقلی. . و تصور نکرده‌ای 
كه تا تو را وجود نباشد و قدرت و توانائی نباشد اين عمل از تو صادر نمی تواند 
شد و ہمۂ اینھا از خداوندِ عالم به تو رسيده؛ و از جناب او به تو فائض شده؛ و فرق 
be‏ رعجب؛ و «رياء به ملاحظةٌ عقل است: ريا به منزلة علت است و عجب. اثرى 
است مترئب بر او؛ مثل ترب معلول بر علت 

سوم - سفاهت كه تابع اين اعتقاداتٍ واهیه و لازم اين آراء کاسده است. je‏ 


TS‏ | يك 
سس سس 


تندى ودرشتی با مردم کردن: و اظهار تفوّق و سلط با همسران و همجنسان نمودن. 
ولا يردا بذ لک من الله الأ بعد ولا يَسْنَجْلِبٍ به على مض الا نام إلا 
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. Awa” 


و حاصل نمی‌شود به ابن اعتفادات زايفه؛ و زياد نمی‌شود به اين آراء باطلة 
مهلكه؛ مگر دوری از حدای عروجل؛ ونتیجۂ اینھاء نيست مگر بعد از رحمت الهی: 
و به دست نمی LT‏ از اوقات گذشته و عمرهاي تلف شده مگر وحشت و نفرت. 

اف زان؛ نز حال بولق القلب, وخ Gola‏ فی ذخ 
غیرو. 

می فرمايد که: ذ کر الهی بر دو قسم است: 

یکی - ذ کر خالص: که به هيج نحو مشوب به آغراض نباشده نه دنبوی و نه 
آخروی. و ghia Kile‏ ظاهر: به ذ کر او متنطق است. و به نطق باطن هم به اوامر 
و نواهى او مذعن» و به عظمت و بزرگواری او معتقد باشد. 

دوم - ذ کر Golo‏ است: ذ کر صادق أن است که ذاکر خدا را به هر صفتی که 
ذ کر می‌کند؛ به مقتضاي او عمل کند. مثل آنکه هرگاه د کرش اکافِی المهقات, 
باشد؛ در هیچ AY‏ از lags‏ رجوع به غير او AS‏ و كفايتٍ كارهاي خود را به 
او وا گذارد؛ و همجنين ساير اسماء. 

کها قال رَسُول Lo allt‏ الله aide‏ و اله: 

جنانکه حضرت رسالت يناه HE‏ در مقام عجز و انکسار: می فرمودہ است AS‏ 

St‏ لا اخصی دَنَاءٗ علیک: أن ت كما نیت على نفسکت. 

بعنی: خداونداء من توانائی و قدرت ندارم به احصاي حمد و ناي تو آنچنانکه 
فراخور و HY‏ مرتبة تو است. و تو آنچنانی كه خود fam‏ خود کرده‌ای. 

فَرَسُول allt‏ صَلَى الله ale‏ و اله. لم بَختل SM‏ 0 مقدازا عند یله 


مصباح الشريعة ۰ باب ذ كسر 
tase‏ سابقة کر BA‏ ول له ون قبل درل 

بعنی: حضرتِ بيغمبر يي با وجودٍ مناعت شأن و قرب به جناب الهى؛ اظهار 
عجز و قصور خود می‌نمرده‌انده و اظهار عجز و قصورء نيست مگر از جهت آنکه 
می‌دانست که قدرتٍ بشرى به كن حقیقت ذكر و شکر الهی نمی‌رسد. و ذ کر بنده 
در جنب او فاصر و ناحيزاست. 

فمن دونه أؤلى. 
باشد» پس غیر او به طرين اولی بايد عاجز باشند و از اداي Sm‏ شکر او قاصر. 

فَمَن اراد آن یذ كراللة. فلیعلم آنه ما آم یذ LN‏ الْعَندَ بالتؤفيق 
کرو لایر MA‏ على ذ کرو. 

ابن فقره» اشاره است به سبب عدم قدرت بنده: بر اداي Go‏ شکر خدای تعالی. 
حاصل دلیل OT‏ است که: هرگاه بنده اراده کرد که ذکر کند خدای را و حمد و 
ثناي او بجا آرد: مادام که حضرت باری on‏ إسئه» ذکر او نکند و توفيق و توانائی 
او ندهد» قدرت برذ كر ندارد. و توفیق بر ذ کر و قدرت داشتن بر ذ کر هم؛ نعمتی 
است و به ازاي او شکری واجب و لازم و همچنین قدرت بر قدرتٍ بر ذ کر. و 
همچنین می رود الى غير النهاية. يس اداي شکر یک نعمت: موقوف است به ادا 
كردن شکرهای غیرمتناهی؛ و اين محال و موقوف بر محال؛ محال. 

بنده همان به» كه زتقصیر خویش عذر بے درگاه خدای آورد 


ورنے؛ سزاوار خداوندیش كس نتواند که بجای آورد 


باب ششم در بیان شکر 


چون اعلی مرتبۂ ذ کر الهى؛ شکر الهی است و شکر نیز 
نوعی از ذكر است» عقب باب ذکر؛ شکر را ذ کر کرد. 


قال الصاوق بج :ف يكل تفس من آنفاسک شکز لازم. بل HA‏ 
YSN‏ ؤي لین ال ِن َيِل ced les‏ بها دون الله 
و lage NG, So‏ أغطى, و آلا Snes‏ نف و A‏ سىء يِن مره 
as se, wii‏ كن له ندا شا کڑا عل كل خال. تج الله رب ریما 
َل ىكل Je‏ و کان tals‏ ناد ب ited‏ بها ناه الْمُخْلِصُونَ fail‏ 
من SH‏ على Ir‏ خال, Mall GT‏ فيهخ من جمیع الق بها لاتم 
کن أفصّل نها حَصَّها بن تین الياذاتِ. وخض GUS!‏ فقا تمالی: ٩:‏ 
بل من sole‏ الفُکُول, و مام ON‏ اغتزاف سان itt‏ اا لله 
تغالى, Fell‏ عن لوغ آذنی to sa‏ 39 اوفیق Al)‏ نع Sols‏ 
تحب السك هه وهی أَعْظم 1508 و آغز وَجُودا Baap p‏ التي بسن 
آخلها a‏ له یرمک على کل شکر شُکُز أَعْظَم منه. إلى ها لأنهاية لَه 
JU wind‏ نعجه. قارا غاجزا ن دَزکب HE‏ سکرو و آي Gl,‏ شک 


مصباح الشريعة 1 باب شکسر 
aul‏ نِغمة is‏ ال تى ك بلق Minit‏ بصَنیيه؟ NG‏ 2 ور یر رت 
dg ay‏ می ن Cah at‏ على تزید الم لى الآ is‏ فکن A‏ 
نذا شاکزا؛ علی هذًا لض SF‏ الْعَحَب. 

سرح 
فال الضادق :فی كل نفس من آنفاسک $b‏ لازم بل آلف او اف 
حضرت امام صادق BE‏ می فرمايد که: در هر galt‏ از نفسهاي تو؛ شكرى لازم 
است و نفع OT‏ شکره عايد به تو می شود. جه یک شکر بلكه هزار و پیشتر. جنانكه 
به تفصيل مذكور شد. 
آذنی KON‏ زو Basa‏ من al‏ من عر عة Sits‏ الب بها دون 
له عزو جَل. 
بعنی: بست ترين مرتبۂٔ شكر الهی؛ دیدن نعمتها است از جانب خدای تعالی و او 
را مُنعم حقیقی دانستن؛ خواه نعمتهاي داخلی؛ مثل: وجود و حبات و علم و 
قدرت» و dale‏ اينها؛ و خواه خارجی: مثل: آفلااک و اننس و بسایط و مرکبات و 
غير اینها. و غير او را موجدٍ مستقل در ایجادٍ هیچ چیز ندانستن؛ و این رد است بر 


بعضی از مذاهب باطله مثل اهل تنجیم و حكماي طبیعنین و لین «غير محققين». 
بلکه وجودِ همه ممکنات راء خواه جواهر و خواه اعراض؛ بايد نسبت داد به واجب 


الوجود؛ و او را موجد و مؤٹر دانست؛ بعضی به واسطه و بعضی بی‌واسطه. مگر 
افعالِ اختياريَةُ عباد که مستند به ايشان است؛ و اقدار و تمکین» باز از واجب. از 


جمله شکر الهى؛ راضی شدن است به کردۂ خدا و دادۂ ری؛ و در هیچ حال شا کی 
نبودن؛ جنانکه فرموده است که: 
وال ضاء بها آغطی. 


يعلى: راضی بودن به dou]‏ خدا داده است. 


اس لمم A‏ سے نب ل ال سال ی = 


و ابص مه Anais‏ 00 من yal‏ 9 وه بمب Mi)‏ 


ل eo‏ 
به معصیت صرف نکردن؛ نه نعمتهاي داخلى» مثل آنکه اعضا و جوارح و قوا را به 
غير آنچه بايد کار فرمود» کار نفرماید. و به نمستهاي خارجی مثل آنکه مال را در 
مصارف نامشروع صرف نکند و اسراف در او جایز نداند. ۱ 

حاصل آنکه» شکر نه همین گفتن ell by‏ است؛ بلکه حن شکر OT‏ است 
که جوارح و Lael‏ را به غير آنچه لايق به او است و شغل او است: مشغول ندارد. 

مثل آنکه شغل «زبان» آن است كه به Go‏ متكلم باشد» يا واجب يا سنت با 
مباح؛ و از غير اینها؛ مثل: خبث و هجو و فحش و غیبت: مجتنب و سا کت باشد. 

وحن «سَهْغْ»؛ آنکه: به شنیدنِ قرآن و حدیث و مسائل شرعى و مدح انبيا و 
اوصيا و امثال اینھاء مشغول باشد و از شنیدنِ لغو و هجو و خبث و غيبت و AAS‏ 
محترز باشد. 

و & «جشم»؛ آنکه: به نظر عبرت به مخلوقات نظر AS‏ و به تلاوت فرآن و 
حديث و مانن اینھاء مشغول شود و از نظر كردن به حرام و سباب و امتعة ملوک و 
اهل دنیاء از روي میل و خواهش» خود را بازدارد. و دل رابه ob‏ خدا و به تحصیل 
علوم دیه و معارف gl‏ توجه سازد از فكرهاي واهيه و شغلهاي زايفه؛ احتراز 
تباید هه قباس Ly‏ اعشاء) 


ون ندا Frye‏ خالِ. تج له F els‏ خال. 

یعنی: باش تو خدای را بنده‌ای SU‏ در همه حال؛ در رسعت و تنگی؛ صحّت 
و خستگی؛ تا بيابي او را رت کریم. یعنی: هرگاه تو شکر نعمت او بجا آوردی و در 
هیچ حال؛ دقیقه‌ای از شکرگزاری فروگذار نکردی؛ هرآینه لطف و کرم او شامل 
حال تو می شود و در جمبع حالات مشمول عواطفی او خواهى شد. چنانکه 
فرموده: م ليْنْ of ATT IES‏ (ابراميم - ۷ یعنی: اگر شما شکر نعمت من بجا 
می آريد و نعمتهاي مرا در مصارفِ خیر صرف مىكنيد؛ و به ارباب حاجت به قدرٍ 


مصاحالشريمة PM‏ 
مقدور» مدد و اعانت می‌نمائید» من زياد می‌کنم نعمتهاي شما را. و اگر (BLE,‏ 
eal‏ کفران می ورزید: نعمتهاي مرا به خلق ظاهر نمىكنيد؛ با وجود قدرت و 
مكنتء به واسطة خوفِ پریشانی؛ در حورش و پوشش به خود و به عیال ومتعلقان؛ 
تنگ می‌گیریده و به فقرا احسان نمی‌نمائید؛ بس بترسيد از عذاب من که عذاب 
من سخت است که: old Oty‏ شد يد (ابراهيم - ۷). ۱ 

و كان SOE te‏ دبا باه اْمخیضون افطل من SI‏ 
لكل IO‏ الط یی من ce‏ الق بها لما يكن فضل 
ونهاء a>‏ ین بين الجبادات, وخض أزبابها فقال تغالی: 

غرض از اين بیان» زبادتی مرتبه شکر است بر ساير عبادات؛ و می فرمايد که: اگر 
مىبود نزد خداوندٍ عالم؛ عبادتی و عملی فاضل‌تر از شکر» هرآینه او را جاری 
می‌کرد در Ole‏ خلايق. پس چون شکر؛ فاضل‌تر از همه است؛ پروردگار عالم 
تخصیص داد او را به ذ کر كردن در قرآنٍ عزیزن و فرمود که: 

و قلیل من Gabe‏ السّكُورُ رب. AVY‏ 

بعنی: کم است در مان ہندگانِ من شکور و رشکورں صبغۂ مبالغه است. یعنی: 
بسیار شکرکننده و نیک شکرکننده. یعنی: کسی که موصوف باشد به این صفت؛ 
کمیاب است. چرا که دانستی که «شکره اطاعت کرد مولی؛ به جميع جوارح و 
اعضا: در سر و علانيه. ر ظاهر است که Dale‏ جنينى؛ بسیار کم و نادر است. 

و در Ole‏ علماء خلاف است كه به إزاي شداید و مصائب و مخن» LT‏ شکر 
لازم است با صبر؟ بعضی می‌گویند که: شداید و من دنیاء چون از جنس نعمت 
نيست و شکر در برابر نعمت است» بس آنچه به ازاي ایٹھا لازم است: صبر است نه 
شكر. و بعضى مى كويندكه: چون در جنب هر محنتى نعمتی است» بس به ازاي آن 
نعمت که در جنب محنت است؛ شکر راب است. چنانکه بعضی ANGE‏ که: هر 
oA‏ مشتمل است بر چهار نعمت: 


اا اباي و ا سس سم م om‏ 


یکی - دنيوى بودن. نه اخروى. 

دوم - آنكه عظيمتر از ابن نیست؛ با آنكه ممكن بود که از اين عظيمتر باشد. 

سوم - آنكه Gil ye‏ رضاي الهى است. 

چھارم - اميدٍ ثواب و عوض است: در آخرت. 

و بعضى دو نعمت دیگر بر او افزوده‌اند: 

يکي - زايل شدن اين محنت. 

دوم - از جانب خدا بودن. 

وام كريد که سختيهاي دنیاء نعمت است حقيقناً؛ جرا که به ازاي اين 
محنتها و مصائب» در عاقبت منافع عظيمه و مثوباتِ جزيله مقرّر است. که مشقتِ 
اين شدائد و محن» در جنب OT‏ عوضها محو و مضمحل است. مثل طبیبی که از 
براي دفع كوفتٍ صعبی» دواي کریه به مریض دهد و فصدش فرمايد؛ هرجند دوا 
كريه است و فصد و حجامت زحمت؛ اما در جنب شفا و عافیت» نعمت است. بس 
به ازاي اینھاء شکر لازم است نه صبر تنها. و مؤيّد این؛ از حضرت بيغمبر BE‏ مروی 
است که در محنت می‌گفته‌اند: WES,‏ على ها ساءَ 3 سَرَّ,. 

و نيز در ميان علماء حلاف است که فضیلت شکر بيشتر است يا صبر؟ بعضی بر 
آن هستند که شکر افضل است و مرتبة شاکر از مرئبة صابر: بلندتر است. و دلیل 
ایشان؛ آیۂ مذکور است و نبز در تعريٍ حضرت نوح BRE‏ حضرتِ باری Pn‏ 
اسمه) فرموده است که: GRE IGE GUE,‏ (سراء - ۲؛ و در تعريضٍ حضرت 
ابراهيم TE‏ فرموده است كه: رشا کڑا عم (نحل - ۰۱۲۱ 

او دلیل دیگر؛ قول مشهور است که: Bi,‏ انعم Ht LST EEG‏ من آن ‘St‏ 
tad‏ بعنى: اگر نعمت داده شوم من و شکر آن نعمت بجا آرم؛ به از OT‏ است 
که مبتلی شوم به بلائی و صبر کنم. 

و بعضی می‌گویند که: مرتبڈ صبر؛ بلندتر از مرتبة شکر است و واب OT‏ بیشتر؛ 
جرا که مشقّت صبر عظیم‌تر است» بس به مقتضاي: jai,‏ لا غهال آخمزها»؛ 
ثواب صبر: بيشتر باشد و مرب او فاضل تر. و دیگر آنکه خداى تعالی تعریفِ صبر 


Ko i gg mw 
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كردة است و فرموده که: Gala SH WL,‏ أَخْرَهُمْ gy‏ جنماب» (زر - ۰0۱۰ و 
نيز فرموده است din, AS‏ اجب الضابرین» «آر عمران ۱۴۱) اما حقٌ آن است که 
هر سار شاکر است و هر شاکره صابر؛ چرا که معني شکر؛ تعظیم شنعم است و 
بازداشتن نفس از عصیا منعم. پس شاکر از و که تعظیم منعم کرده است» 
شاکر است و از آن حیثیّث که منم نفس کرده است از عصیان؛ و خلاف رضاي او 
به عمل نیاورده است. صاير است. از اینجا رسید که هر شاکر؛ صابر است. اما بیان 
عکس که هر صابر» شاکر است» OT‏ است که صبر نمی باشد مگر در phy‏ محنتی؛ و 
وحن سا كار کا مایت ee‏ یر ور ان 
نعمت؛ شکر لازم. بس بنابراین هر صاہر؛ شا کر باشد و از اين تحقیق؛ جواب حلاف 
ال هم ظاهر شد؛ چرا که هرگاه هر شاکر؛ plo‏ باشد و هر صاہر؛ شا کر و هیچیک 
نی سر پر مان وق میت مر لیبق 

Eli ن‎ pall ili Î اش 2 مجه‎ plas و‎ 


٠۰ ۰ 


اذنی شغرو؛ لو ib ghd ts iad SAN baht‏ يحب جب Wile SON‏ ,وهی 
a‏ ارم ويه وَفْقَتَ له رمک 
ye‏ عیفر dia hal $b‏ مالأ نال 
می فرماید که: فردٍ کامل شکر؛ اعتراف كردن است از روي عجز و انکسار به 
عاجز بودن خود از رسیدن به کمترین پایه‌ای از مرانب شکر؛ و به مقتضاي: « pall‏ 
عَنْ 39 الاذزا کی ted Hal‏ إظهار عجز خود كردن و از روي عجز و نیاز به 
جناب او اليدن و عرض كردن که: خداوندا مرا قدرت و نوانائي کمترین پایڈ شکر 
تو نيست و قدرث اداې شكر یک نعمت تو ندارم» جه جاى بيشتر. جراكه در اداي 
شکر يك نعمت از نعمتهاي تو؛ محتاجم به توفيق داديِ تو مرا بر اداي OT‏ شکر؛ و 
أن توفيق هم نعمتى است از جانب تو به من؛ به ازاى او هم شكرى لازم؛ و 
همجنين. و توقع از جناب توء آن است که فراخورٍ حوصله و قدرت ماء با ما 


س i‏ ا ااا ہبہ سے 


سلوك کنی و زايد بر او از ما نطلمی. 

فا فى add‏ قاصِرًا هاحرًا عن HESS‏ شكره. 

و نیز از جملة شكر الهی؛ اعتراف نمودنِ شاكر است به آنكه او: مستغرقِ 
نعمتهاي او است و در هیچ آنی از آنات نيست که به نعمتهاې جسيمة او متنعم و به 
تفضلات me‏ ۶ ای تفضأ نباشد. 

وی لق شک Sal! dass wall‏ وَمتی بَلَحَق صَنِيعْهُ بصنیعه؟ وَالْمَيْدُ 

S38) ss‏ له یذ الا بالله. 

ھت ؛ به Ay‏ نعمت جسیم عه عظیم الهی؟! و کی 
می تو Al‏ رسید کار بنده كه شکر باشد به کار الهی که نعمت باشد؟! جرا که ىده 
حقیر و ضعیف است و در نهايتٍ ناتوانی: و خداوندٍ عالم بزرگ است و در غایت 
بلندی. چنانکه Ole‏ خودشان مناسبت مفقود است: در میان فعلشان نیز: ملائمت 
معدوم است. و چنانکه او غنيَ مطلق است؛ اين محتاح مطلن است؛ و قدرتِ هیچ 
تر یو مد و بس با وحود این همه ساینت: : جه‌طور فعلش مناسب 

2 :0:17 
شاکڑا. 

یعنی: چون, دانستى که خداوندِ عالم غنی مطلق است و انحاء احتیاج از او 
مسلوب است: پس به طاعت و بندگی بندہ: احتياج ندارد. و چون قادر مطلق است 
و به هم ممکنات توانا اسٹ: قدرت دارد بر زياد كردن نعمتهای بندگان. پس 

2 ۰۱۱۰ 7 م a‏ 5 
ول سی ےھ پر ‏ ار در عم Sere‏ وراك gh‏ 
از تو مستغنی باشد» پس بر تو لازم است که دفیقه‌ای از شکرگزاري او فرو 
نگذاری؛ و به هرجه مأموری بجا آری؛ تا کارهای تو از او ساخته گردد. و در Lid‏ 
مخذول و در آخرت مبغون نباشی. و به اين معاني مذکوره اشاره کرد و گفت: 


55-5 سس وت SS‏ 


سی کے 
یعنی: هرگاه تو به این اصل عمل كردى و شکر نعمث الهی بجا آوردی؛ می‌بینی 
عجب: که در شک بركت در مال و عمر باشد و در کفران خسران و نقصان: 


باب هفتم در بیان لباس 


الا پمان. قال الله غالی: و لباش oH‏ ذلك خی و Gt‏ لیاش الظاجر 
مه من الله تغالی نها امقؤراث. وهی کرام رم الله G5 ay‏ دم 
.ها میرم بها pb pt‏ و هی لِلْمُؤونين اله لژ oT‏ ما افتوض اللة 
کرو و طاعته. و اَخملک فيها إلى الْفُخب وَالزٍباءِ ورین وَالْاحَرَةِ 
Lge Mtg‏ ِن افا ال ین وَُورَةالَمنوَة فى لب فاذا کشت 
ایک فلا كز یناه فیک دوبک aad y‏ والب GAY RY‏ 
Cadi wr‏ ظاھ رک SIG Cope‏ باطنک فى Tail pw‏ وظاهزک 
فی yy‏ الطاة. اتيز fab‏ الله عر و جل Lis‏ خَلَق باب اللاي 
نر القؤراتٍ الظَاهِرَة و نواب EUG BGT‏ بها عؤزاتٍ 
بان من الذُنُوبٍ و آغلاق او ولا Gall‏ آحذا مَنر الله عل 
آغظم نوات Reads dip‏ و اضفخ عا Seats‏ مره و خالة. و اخدّز 
آن يَفْنِى نف زک بعمل فَيْرک, و بح باس مالک SHB‏ و نهک 
شف ن نيان الب من آغظم وة الله فى الفاچل وق باب 


مصباح الشريعه Ye‏ ناب لياس 


Sigal‏ فی ناجل وَاشَْفِلُ بِعَيْبٍ لسك و هادام الْعَيْدْ تغل بطاعة 
pg alt‏ 3 یوب td‏ وت کي ها شین في دين الله SEI‏ هو 
بمَغْزِلٍ عن الأفاتٍ IE‏ فی خر ib)‏ الله Hrd‏ و SE‏ فوز بکواجر 
UST gilt‏ ین Maou!‏ والییان. و ماذام Cl‏ نوبو حاهلا لِعُيُويهِ. زاجعا 
إلى خوله وفع بخ 


a 


رح 
قال الصادق ۶ : آزین ltt‏ لِلْمُؤْمِنِينَ بباش النَّقْوِى. وأنعةُ 


الايمان. 

حضرت امام م ادق B‏ می‌فرماید كه: زيباترين لباس از براي مؤمن. لباس تقوی 
است؛ جرا كه لباس» چیزی است که عورت ظاهرى آدمى را پپوشد و محافظت 
کند از شدّتِ سرما و LS‏ چون مؤمن متّفى؛ از رسوائی روز قيامت محفوظ است 
و از شدائدٍ سرما و گرماي OT‏ روز محروس؛ بس تفری: زیباترین لباس است از 
براي او. و نیز می فرمايد AS‏ نرم ترین لباس؛ لماس ایمان است از براي مژمن. بعنی: 
اعتفادٍ جازم ثابت داشتن به خدای تعالى و بيغمبر EE‏ و هرجه به او آمده است از 
هرجند از راہ Koo‏ مثل ارتكاب فسوق. استحقاق دخول pipe‏ هم باشد. پس 
جاع او و وي سر يد نه 
کت لا جرم از براي oe‏ كا كمال رساك زیت از شوب نقصان ل بری 
است رین «tlt‏ که کمال مطلق لباس است: دک کرد وار براي ابمان ؟ ند 
کمال فی‌الجمله است: نعومت که كمال فی‌الجملة لياس است؛ بیان فرمود؛ از برای 
رعایت تناسب و از برای تأبيد sheds‏ فرمود که: 


ساس مس ےہ Fo.‏ 


باب لباس ۷۱ مصباح الشر بعد 


فرموده حضرت باری تعالی: 

اش sill‏ ذلك خی ررد .۰ 

بعنی: لبا تقوى. بهتر ست از لباس ظاهری؛ چرا که باس ظاهری. عورب 
ظاهر را می پوشد و بس؛ و لباس تقوی: ظاهر و باطن هر دو را پوشیده می‌دارد و 

ام ۶ kona‏ 1% و 4 

pst jay‏ ق pists‏ اللہ تغل سر بها wo gall‏ ,وهی کرامَة 
ارم الله يها در اَم ند ها لم بکرم بها یرهم 

یعنی: لباس ظاهر: نعمتی است از حانب خدای Sw‏ به بندگانِ خود که نا 
اپشان به اين لباس: بپوشند عورتِ خود را و اين لباس ظاهر: کرامتی است و عزتی 
اسك که خداوند عالم. به لطف و مرحمت خود: به بلى آدم کرامت فرمو ده است. 

7 لاوطا ل ارمق الخد ول fe Oe‏ و رده 

ee‏ او تھی 

بن لبام plo,‏ آلت پوشانیدن عورت ظاهر است در وقت اداي ¡ واحات و 

و خَيْرْ ناسک ها SLY‏ عن الله تغالی. بل Ss‏ من سکره و 
وکرو و طاعَيه. 

می فر ماید که: بھترین لباس ظاهرى ار برای موّ من : لباسی است aS‏ وف الما 
باشد و به آسانی تحصیلش میتر باشد و قیمتش سبکتر باشد؛ جرا که هرچند لباس 
به حسب قیمت. اندر است. تضییم ارقات از براي تحصیلش: اکثر است. تضییع 
اوقات. موجب غفلت است از جناب panes‏ ۱ 

و دیگر KT‏ جون فراخور نعمت. شکر منعم لازم است. پس هر سند لباس به 
نعومت: اقرب باشد. شکر به ازاي او بيشتر لازم خواهد شد به خلافِ عکس. از 


cee 7 a مصاح الشريعة‎ 


اين جهت فرمود كه: بهترين لباس لباسی است کہ بنده را از خدا غافل نکند و به 
ذکر و شکر نزدیک کند. ۱ 

ولا بتخملک فیهاالی الَتْخب cb 1g‏ ورن وَالْمْفَاخِرَة وَالخَیلاء 
ها من افات الد ين 3955 القَسْوَةٍ فى seit‏ 

و بهترین لباس: لباسی است که نکشاند به عجب و ریا: و مقصود از او زينت 
نباشد. جرا که کمال انسان و زینت او؛ در حسن باطنی است و زینت روحانی؛ نه 
جسمانی. و یز می‌ایدلباسی نباشد که منجز به کبر و غجب شود. چه قب و رب 
و كبر مهلكاتٍ دن و مُخرّب آخرت. بس به حکم ,5 الا مور آونطهاء = 
لباسى كه نه در نهایت نعومت باشد و نه در غایت خشونت: اكتفا بايد نمود. و به 
حکم: م خَيْر الآباس Flog gat‏ سفيد باشد بهتر. و همجنين در ساير مايحتاج. از 
مسکن و مركب و مکح نیز اختیار وسط اولیٰ است. چنانکه حديث است AS‏ 
روزى حضرت امام & سوار استری بود و فرمود که: سرار اسب. موجب عجب 
است و سواري الاغ: موجب خفت: و استر واسطه است. و pd‏ الأفور أؤسطهاء. 
وممكن است که مراد از stk»‏ رياي مُصطلح باشد. يعنى: لباسى که مظن ريا باشد. 
حوب نیست پوشیدن: هرچند به قصدِ ريا نباشد. چرا که ممکن است که مردم در 
حن او بدگمان شوند و غیبت او کنند و مردم را به غيبثٍ خود انداختن نيز بد است. 

اذا شت نانک قاذ گز رال ليت دوبک بوخفته, دیش 
باطنک Gall‏ کا لت ظاجرک بثؤبک. وَلْيكْنْ باطنک فى poe‏ 


مر هه مر 


الرَهَْة. ظاهز ک فی ستر الطاعة. 

می فرماید که: هرگاء می‌پوشی on‏ خود را به لباسی و عورتِ pb‏ خود را به 
باس ظاهر پوشیدہ می‌کنی: از پوشانیدنِ عورتِ باط که ذنوب و گناهان است. 
غافل مباش. و استغاثه كن به جناب احديّت که چنانکه در دنیا به لطف و مرحمت 


خود. ظاهر بدنِ تو را پوشیده و در le‏ مردم رسوا نکرده؛ در روز قيامت نیز 


باب لماس ۷۳ مصاح السريبعة 


عورتِ باطن تو راء به رحمتټ خود پپوشاند: و در رؤس شهاد رسوا نکند. و نیز 
جنانكه pb‏ بدن را به لباس Gab‏ می پوشی؛ باطن خود را نیز به لباس صدق و 
راستی پوشیده‌داره وازمکرو حیله و حدعه و مانند اينهاء محترز باش. و چنانکه ظاهر 
خود را به لباس ظاهری آراسته می‌کنی: باطن را : نيز از تخيّلاتٍ 25 و اعتقاداتِ 
دصزا ود ae‏ ید و 
ر به lt‏ بفضل الله عر و خل». حد Sus‏ < لق bowl‏ اللناس ! تو 
7 ان اه ه وَقْنَحَ Fad GUNG HA tgif‏ بها NSE‏ الْاطن 
من الذئوب و اخلاق الو 
می فرماید که: به چشم عبرت و به دیدۂ بصیرت؛ نظر كن فضل و کرم حضرتِ 
خداوند را به بندگان خود: که چنانکه از براي ستر عورت ظاهر؛ اسباب چند خلق 


کردہ است که لباس باشد . همچنین از براي ستر عورتٍ باطن و یت کنا 
باشد» اسباب چند مقزر فرموده كه توبه باشد. که تا چنانکه به اؤل؛ قبح ظاهر را 
مستور می‌سازند و از رسوائی دنیاء فارغ می‌شوند. Biola.‏ فبح باطن را برطرف 
ساخته از رسوائی یہ یی 

ھ0۸ 
ee‏ تباي تور ل خم بوشايده وكسى رابه او طلم تكردا تو نیز به 
حكم: gals,‏ باخلاق اله»؛ عيب کسی را فاش مكن و عبب يوش باش: و تا توانى 
مشغول إزالة عيبهاي خود باش» کار به دیگران مدار؛ و جرح و تعدیل دیگران 
مکن؛ که اطلاع حال دیگری كه « كما یی متعشر بلكه متعذر است. 

وَاضفَخ ما نیک أَمْرْهُ و Ae‏ 

پعبی عراش کن وبگذراز هرجه به کار نو نيايد و نفع اخروی, که امم 


d ote ogo ٩ ۵ ae‏ توص سم 2 سيم 

و احذز ان فن عمرك بقل غیرک. 
خود. مثل خبث و غیبت+ حدیث است که غیہت» موجب عذاب غیبت كن است و 

تأكيدٍ فقرۂ سابق است. یعنی: چنان مکن که عمل نو سرمایۂ دیگری شود و 
دیگری به عمل تو؛ از عذاب آخرت نجات يابد و تو به OT‏ عمل معذب گردی: 
که: حدر كن از این که فانی کنی عمرٍ خود را در جمع مال: و بگذاری تا ورئه به 
سب صرف کردن آن در مصارفِ خیر: مستحيٍ ثواب شوند و توه به سیب منم 
حقوق الله و حقوق الناس» مستحي عذاب گردی. 

فان نيان iu‏ من أغظم digit‏ الله فى الفاجل. وَأَؤفْر نباب 
الْعُْوبَةٍ فى الأجل. 

دليل فقرۂ پیشتر است كه: PRINS‏ بكيْب Kei‏ باشد. 

يعنى: مشغول باش به عيب جوئی نفس خود و به بذکار كَناهانٍ خخود. جرا 
كه فراموشى گناه؛ موجب عظيم ترس عذاب و عقاب است در نشأتين؛ اما در دنیا۔ 
مثلٍ نقص عمر و تنگي روزی و خفت و خواری در نظر مردم؛ و اما در آخرت: به 
واسطة آنکه فراموشی گناه: موجب توفیق نیافتن 08 0 
وجودِگناہ موجب عذاب آخرت است. 


و اذام Sat‏ فلا بطاعة الله sg‏ 8 عيوب تفبه ور lous‏ سين 
في دين الله ,عرو جَلء. وَهْوَبِمَغزِلٍ من OUT‏ غائ فی بَخر رَحْمَة 


ae ees Yo plesk 
we بھی کر 70 س یسح با -. مات‎ 


الله «عز و ve JO‏ يَفوز بخواهر الو ST‏ ین الأحمکْمة وَالببانِ. 
یعنی: مادام که بنده, مشغول است به طاعت و بندگی خدای تعالی و پی 


عیب جوئی نفس خود است و از اسباب BT‏ آخرت محترز است: غوص کننده 
است؛ دربای رحمت الهى را» و به دست آورنده است: حواهر و لالی حکمت 
الهی را. يعنى: بودن او به اين حالت: علت قریبه است از براي افاضة علوم و 
معارف. از مبدا قاض در نفس او: و جريانٍ ذکر و شکر الهی: در زبانِ او 

و مادام اس argh‏ خاجلا یوب زاحمًا إل خزله و 93 45 IS) Glad Y‏ 
۷ 

و مادامی که بنده ناسی و غافل از کناهان خود باشد و از عیبهای نفس خود. 
جاهل باشد و در پی اصلاح نفس خود نباشد و به حول و قوت خود باشد و 
تفویض کارها به حضرت باری نکند؛ این جنين کسی: هرگز رستگار نیست و از 


باب هشتم در آداب مسواك كردن 


قال الصادق اپ :قال ال HE‏ :السواك pal) 5 3ga‏ وَمَرْضَاةُ 
it § ip‏ ین ال لکد و فيها منافخ کر cg pala‏ 
لا خصی من عقل, وکا تزبل وت ین آننانک ین صطتوک و 
ما کیک بالیّاکي, گذیک آزل doles‏ ذشوبک بازع والخشوع. 
لخد والانتففاربالأنخار, وَ طهر ظاه زک و بانک من كدُوزاتٍ 
المخالفات. و زوب gh all‏ خالضالٍتالی. نا صَلّى الله 
ale‏ اله آزاد باستغفالها. ماخ الط وان الاک بات 
لطیف لظي عضن شخر ذب نبا زک وال نان خَلقُ. خَلَقَه ال 
تغالی فى الق aif‏ و ادا مضع tg‏ ذشتهآر العام و اضلاح 
مدق § هئ حَؤْهَرَهُ افيه OHS‏ بضخبة تنضیغ الطَغام jet‏ بها 
S50}‏ الم و نها SLAB‏ فى BOGUT‏ کذیک خَلَقَ الله الب 
طاجراً Lalo‏ و fos‏ غذ آءَۂ الو کر انكر وال alg‏ وإذا شي 
ai‏ الصافی فى May wy ah‏ و لکد فل بضفلة Hig‏ و AS‏ 
BUY elas‏ ود على خالنه الأولى. و خَوهرته LON‏ الصافیة. قال 
الله تغلی: ان الله Sul Cog‏ و بجت الْمْتَطهَرين. و قال ان صَلّى 


oe ee, 


الله le‏ و ASME al‏ بالبَواکب ظاجز الا سان؛ 31519 هذا المغنى. وَمَنْ 
اخ ره لی باب عة Briel‏ فى اراج She‏ هذه JU‏ فى 
Jodi‏ وَالْفْْع. GS‏ الله له ون الْحَکْمَة والهزید ین فطله. وله 
شرح 

قال الاو .2 :قال ال #ة : آلسیواک مَطَهِرَةٌ pile)‏ وَمَرْضَاة 

حضرت امام صادق خا می فرماید كه: حضرت پیغمبر BE‏ فرموده است AS‏ 
مسواک. CIT‏ طهارت و پاکیزگی دهن است و موجب نحصيل مغفرت و رضاي 
بروردكار عالم است. 

led §‏ من الس لکد 

و گردانیده است OT‏ حضرت. مسواک را از ستهاي مؤكده. 

و فيها منافع کیره بلظاهر والباطِن ها لا ُخصئ لمن عقل. 

یعنی: در مسواک کردن: نفعهاي ظاهری و باطنی انقدر هست که به حصر 
درنمی wT‏ و Mie‏ از ضبط او عاجزند و بعضی از OT‏ ر د کر خواهد کرد. 

وكا زیل ها تلو ین أشنانك ین مطقوك و مأکلک بالښؤاک. 
گذیک آزل لَحامَةً gid‏ بالنّصَوْع وَالْخْشُوع. وَالشْهَخُد والاستففار 

یعنی: چنانکه زايل می‌کنی چ رک دندان را که به سبب طعام و شراب بهم رسیدہ 
است؛ به جوب es‏ کرس الزل كل ولاخ یو که شب اار کات 
مناهى و اقترا معاصی: بهم رسيده است در نفس: به تضرّع و زارى و به اداي 


۹0یب پ/ ج صم م ل وح | سس amer.‏ لم wees‏ 


حبن مسواكث کردن, از اين معنى غافل نباشد و به خود بگوید كه: هرگاه تو ظاهرٍ 
خود را از كثافتِ چ رک باكيزه و طاهر می‌کنی تا سبب نفرتٍ مردم نباشد بس دل؛ 
كه محل تجلیات > است و موردٍ حقايق و معارفِ الهى استء اولى است به 
تطهير و نظیف از چ رک معاصی و ذنوب؛ بس در پی اصلاح خود شود و در توبه 
و انابه تفصیر نکند. 

و طَهَرْ اج رك وَباطِنَك من کذُوزات IGA!‏ وكوب الْمَناهي 
ir‏ خالضّا له تخالى. 

این نيز ASE‏ سابق است. یعنی: پاک کن ظاهر و باطن خود راء از کدوراتی که به 
سب ارتکاب معاصی: بهم رسیده است؛ پاک کردنی از روي اخلاص و اعتقاد 
درست و محض از برای تقرّب به جناب أو. 

فان dealt‏ صَلَى الله ade‏ اله آزاد باستغغالها: ما لهل ABAD‏ 

یعنی: به درستی و راستی که مراد حضرت پیغمبر Be‏ از استعمال كردن 
مسواك. و تا کید بر آن؛ نیست مگر Les‏ از برای اهل بصیرت که از خواب غفلت: 
بیداری داشته باشند؛ تا از اين طهارت صوری: به طهارتٍ معنوی و از اين نظافت 
جسمانی به نظافت روحانی: منتقل شوند. چنانکه می‌فرماید: 

و Si gh‏ السواک تنات لطيف نظيف. و عضن شُخر عَذْبِ شا زک 
اسان SIS‏ خَلََُ الله تغالی فى الْخَلْق ال و اذاه بلمطع. و سنا 
لاشتهاء الطعام و إضلاح الق و هی جَؤْهَرَهَ ious Gls didlo‏ 
E‏ ۰ 9 9ب 0 ۱ ES)‏ ل رپ 
ضيغ الطعام. ور بها ر ASST‏ الم وَيَنَوَلَدُ نها لاد فى الدّماغ. 

اين فقره. اشاره است به طريق انتقال از ظاهر به باطن و از صورت به معنی و از 


درخت مبارکی است. و دندان را حكيم على الاطلاق؛ به حکمت كاملة خود: خلق 
کرده است در حيوان؛ تا SIT‏ جائیدن غذا باشد و به سبب آن, اسان شود هضم 
طعام در معده و کی اصلاح مه باشد. و دندان در اصل خلقت» جوهری است 
در نهايتٍ صفا و جلا؛ و به تقریب جائیدن طعام چرکن و كثيف می شود و به ہب 
كثافت او؛ عفونتٍ دهن بهم می‌رسد. و عفونتٍ دهن؛ موجب فسادٍ دماغ است. 

يعنى: هرگاه مسوا ک کرد مؤمن زبرک: به چوب لطیفِ مسواکٹ و مالید او را بر 
جوهر صاب پاک که دندان است؛ برطرف می شود از دندان؛ جرک و CALS‏ و به 
e‏ راک رو كان ریس نل ھب بقل 
خلقت و پیش از ارتکاب معاصی؛ در غایتٍ صفا و جلا است و از کدورات 
جسمانی و تعلقاتِ شهوانی و غواشي هیولانی: عاری ر مجرّد است و به سبب 
مجاورت با بدن طلماني و اشتغال به تعلقاك جسمانی» ضلمت و تبرگی بهم رسانیده 
و مثل دندان چرکن؛ جركن شده و از غذاي اصلی و قوتِ روحانی که ذ کر خدا و به 
ob‏ او بودن است: دور مانده. و اين دل را به اصطلاح عرفا Jan‏ منكوس؛ می‌گویند 
و عود این Jo‏ منکوس, به صفا و جلا نمی شود مگر به صقل توبه و پشیمانی و 
ريختن آب حسرت از چشم گریانی؛ و به اين معنى اشارت کرد که: 

waar‏ 56 الله الب طاهراً ضافياً و bes‏ غد آءه Fin‏ وَالْفِكْر 
AQIS‏ وَالتَْظيم. وَإِڈا شیب الْقَلْثِ الصافی فى ندیه AHN MAH‏ 
قل بل الوق بل لفو شائ SS‏ ال 
>35 ته الْأَصْلِيّة الصافية. 

یعنی: همچنین خلق کرده است حكيم على الاطلاق, دل آدمی را مثل دندان در 
اصل خلقت؛ پاک و صاف و منژه از ظلمت و تیرگی؛ و گردانیده غذاي او را در 
اصل خلقت؛ ذ کر و فکر جناب خودش؛ و از عظمت و بررگواري او غافل نبودن. و 
هرگاه آلوده شد اين جرهر لطیفِ صافء به مجاورت بدنِ ظلمانی به کثافت و 


مم 0 اعم on‏ ہے مسہےے ET‏ 


باب مسواک كردن تا مصباح الشریعة 


ظلمت» و غذاي اصليش مبدل شد به غفلت و پسیان از پروردگار؛ تدبير عود او به 
صفت اولی و Ne‏ اصلی: نيست مگر مصقل توبه و پاک کردن چرکیِ غفلت به 
you)‏ آب atl‏ و گریە؛ تا به لطب الهى رفته رفته: به حاب اولى و جوهر اصلى 
حو د عو د AS‏ 
قال الله Gt swe‏ الله Cog‏ النوابین و بجت Cop geal‏ )02 ۔ ۲۲۲ 
جنانکه حداو ید عالم فرم ده است که: حداويد عالم دوست می دارد پا کان Ay‏ 
و قال ال صَلَى الله ale‏ و اله: ace‏ بالسَ و ك ظاهر الاسنان؛ و آزاة 
هذا المغنى. 


و حضرت ختمی بناه, عليه و آله صلوة الاله» مروى است که می‌فرموده: بر شما 
است که مسواك كنيد ظاهر دندان را؛ و مراد OT‏ حضرت. تطهیر ظاهر است با 


تطهیر باطن و تشبیه معقول است به محسوس. 

و من آناخ ره على باب Ae‏ البق فى انستخزاج fie‏ هذه 
suas‏ فى الآضل وَالفَزْع, AS.‏ له له ُيُونَ lg aod‏ ید من فَطْلِه. 
الله Quad)‏ آخ المخينين. 

می فرماید که: هر که بخواباندہ یعنی: فرود آرد فکر خود را بر آستانهُ در عبرت؛ 
و نظ ركند در مخلوقات و خواهد که استنباط کندہ مثل این مرموزات را در اصل و 
فرع؛ می‌گشاید خداوندِ عالم از براي اوه چشمه‌هاي حکمت و معرفت و عنایاتِ 
بیرون از حد تقرير و بہان؛ به او کرامت می فرماید؛ و به يقين و تحقيق که خداوندِ 
عالم: ضايع نم یگذارد مزد نیکوکاران Ay‏ 


باب نهم در بیان مر ز 


قال الاو ails‏ شم اهنت اخ SOR wh‏ ای : 
ألقال النّحاساتٍ. وَاسْتفْراغ اماب Allg‏ فيها. وَالْمْؤْمِنْ 
عِنْدَهاء Sf‏ الخالِصٌ من خطام cde 58 EDTA‏ یح 
بالغذول عَنْها وتز ها برغ dai‏ وق عن Male‏ وَيَسسَنكفُ عَنْ Lash‏ 
BCI STG‏ ن HN LUNG LET‏ و SAS‏ فى تسه الْمْكرمَة 
فی حال jai AS‏ ليله في Je‏ وَيَعلُمْ ان مشک باتوی 
ony‏ له راحة الذازنن و الاح في هَوانٍ int:‏ وَالْفْرَاعْ من 
با فی إِزالة Sate‏ ین الخرام اسه فَبغْلِق عن نَفْسِهِ نات 
it‏ بعد مفرفته إياها. وَ يقر مِنَ وب وَيَفْنَحُ wt‏ اتواضع poly‏ 
والخباء. § يَحْتَهدُ في آذ آء آوابرو. واختناب نواهیه. لا cide‏ اماب 
وطيب AT‏ وَيَسْحْنْ ddd‏ في سجن ANG pally Sioa‏ عَنِ 
الشّهَوْاتِ. إلى آن بل بافان الله 4 فى ذار القزار و دوق طَعْمَ رضاة. 
فان الْمُعَوّل على ذلك و ما غداه لا شی ء. 

شرح 
قال Golall‏ ج :ما سمی الْمُستراح هنتراخا لاستراحة الا من 


ال النخاسات واس sy tags‏ فيها. 

حضرت امام صادق نيا می‌فرماید که: نام نهاده شده است مبرز به مستراح: از 
جهت استراحت نفسها از ثقل نجاستها و خالی شدنٍ کٹافٹھا در آنجا. 

jot الخالض من خطام انیا کذ لک‎ Gt بها عِنْدّها.‎ pa (galls 
تزكها. وفرع له و قلبَه عن شغلها.‎ de بالغذ ول‎ ge ad غاب‎ 
وَأَخَذِهَا اسْيَنْكافَهُ عن البْحْاسَة 3 والغائط والقذر.‎ anid ینف عَنْ‎ 

يعنى: مؤمن را سزاوار و لايق است که در مہرز در وقتٍ دفع شدن فضله به 
چشم عبرت نظر کند و به نفس خود خطاب کند و بگوید که: ای نفس» زبده و 
خلاصة لذتهاي دنیاءعاقبت این است که تا از تر دفع نمی شود در آزار و زحمتی؛ 
و به اين عفونت است که مشاهده می‌کنی. و هرگاه خلاصۂ لذات دنبا: نتیجه‌اش اين 
باشد» کی دنیا قابل اين همه زحمت است که در تحصیل او و جمع او: كس به خود 
راه دهد؟! و عزیزترین سرماية خود را که عمر است؛ از براي او تلف کند؟! 
می فرمايد که: مؤمن هرگاه در مل اين 1 اوقات خود؛ به خود فکر US‏ رفته رفته 
دوستی دنیا و جمع دنیا و علاقه به آن, در نظر او کم وقع و ؛ بی‌اعتبار می شود و 
شغل خود را از او قطع میکند: و دیگر متوجه او نمی شود و ننگش می آبد که 
پیرامون او بگردد و ار را جمع کند؛ مثل ننگ داشتن از جمع كردن نجاست. و 
حديث است که: در وف دفع راز فرشته‌ای گردن اورا کج می‌کند: نا نگاه به راز 
خود کند و بہیند و بداند که: جه بوده و جه شده است: از اين جهت در آن وفت 
خواندن: للم اززقنی الحلا و cite‏ الْخَرام»؛ ست است. 

و ینکر فی تفه الْمْكَرَمَة في خال كيف صي له فى خال. § polis‏ 
ان Saal ae ball Botan‏ بور iS‏ راحَة ep slat‏ 


یعنی: نفسی که فى الجمله صفا و جلا دارد: سا باشد که از حالت خسیس: 


جنانكه دانستی؛ راہ برد به حالت شریف: و به اندک JOG‏ و ندټر» بداند که تمشّك 
و تبث به قناعت و تقوى؛ مورث راحت دنیا است و آخرت. 

SI‏ لاخ في هوان ای castle Gl Ig‏ بها. فی ازالة 
Salou‏ ین الخزام gil‏ 

و نیز خواهد دانستن كه توشۂ قيامت سهل گرفتن bo‏ است و دست برداشتن از 
تمتعات دنیاء و له كردن و دوری کردن از نجاست حرام و شبهه. و هرگاه 
کم‌اعتباري دنیا و 1 بستى او به او ظاهر شد: هرگز عُجب و تكبّر به خود راه 
نمی‌دهد. و ملازم عجز و شکستگی می‌شود. جنانکه می فرماید: 

قلق غن تیه باب الكثر بغد مغرب لاه 

بس می‌بندد بر نفس خودہ در كبر و جب راء بعد از آبکه شناخت مهالکک و 
آفات دنا را 

رن الذنُوبٍ وخ باب التواضع pals‏ وَالْحَيَاء. 

و از معاصی گریزان می شود و می‌گشاید به خود در تواضع و ندامت و حيا Ay‏ 

§ ينهد فى آذآء آوابرو: واختناب نواهبه. Ul‏ بشن الماب وطیب 
الز لفب. وَبَسْحْنْ dads‏ فى یخن الْخَوْفٍ ya's‏ وال َن NGG‏ 
إلى آن fed‏ بآمان الله فى ذار الْفزار 

می فرماید AS‏ هرگاه کسی: راہ به حفارت دنیا و مُعايب او برد و ترک تعلقات 
دنيا كرد و قرب الهی را Lai‏ العين خود کرد: البنّه در اداي اوامر و اجتناب از 
مناهی؛ «گفا sa git‏ بذلِ جهد خواهد نمود و نفس خود را در زندانِ خوف و 
صبر: مقیّد و محبوس خواهد داشت و تا وقتٍ ادراکب رحمت الھی و وصول به 
سراي dl‏ دیگر متر خر لذات دنیا نخواهد شد و پیرامون او نخواهد گشت. 

و pale Gan‏ رضاة. 


مصباح الشريعة ۸٦‏ باب مسر 


تا وقتی که بجشد لذت رضاي الهی را. 
فان الْمُعَوّلٌ على ذلک و ها عداه لاشیء. 
الهی است؛ و هرجه غير او است: لغو محض و نابودٍ صرف است. 


باب دهم در بیان طهارت 


2 
4 


قال Golat‏ : إذا أَرَدْتَ الطهازة َالْوْصُوَء. DAG‏ الى الماء 
Kadi‏ إلى doo j‏ الله 6 الله قذ جَعَل الم eb‏ 453 و Hebd‏ 
وَدَليلاً إلى بساط خذمته. فکفا آن رَحْمَنَهُ ُطَهَرْ دوب ليناد كذ لک 
تخاسات الظاهر. th ed‏ الط لا عي قال الله تغالئ: وهو galt‏ آزنل 
GT ml EU‏ يَدَئ زخمته و من اسما ما طَهور. و فال ال 
تغالی:موجعناین انفاء كل شیم حي فک آخیابه كل شیء مِن میم 
الا كذ لك بر خمته وفَسْله خعلهخَیوة القلوب. و تك فى صفاء اخاء 
و رنه و ور نه وب کنه. و لطیفب انتزاجه JR‏ شیء و في کل شم 
Media's‏ فى تطهیر الغضاء sl git‏ کت الله بتطهیرها. وت Ug Tals‏ 
فآ يْضَهُ dg‏ فان خت کل واجد ونه ف آذ نیو نعل 
بالحرمة OUT BEDI Oat‏ غن قريب نم ما 55 خَلْقَ ال کانتزاج 
VL stall‏ نیاء وى کل شیم MS‏ ولا یر عن مَْنَاهُ. مُغْتَيرًا Joa‏ 
زشول ho at‏ الله le‏ الہ fo:‏ الْمْؤْمِنِ الخال ص كمل الماء. وَلتَكْنْ 
صَفْوَ es ES‏ الله تغالی فى حمیع طاخاتک. کصفو ة الماء U5 ut om‏ 
من اسْماء. و طز قلیک بو الق dee‏ طَهارَةٍ N35‏ جک بالهاء. 


مصباح .0 AA‏ باب طهارت 


& 


جرح 

قال الصاوق < : إذا أَرَدْتَ الطَهارَةٌ وَالْوْصوء PARLE‏ إلى الماء 
adds‏ إلى رَحْمَة AN‏ 

حضرت امام Bb dole‏ می فرماید که: هرگاه اراده کنی كه وضو سازی» خواه 
و و سس وریہ کہ ات 
رحمت الهی. د کر وضو بعد از طھارت: می تواندكه از قبيل د کر خاص باشد بعد از 
cole‏ و می‌تواند که مراد از طهارت نیز وضو اشد. و یکی محمول به طهارت 
ظاهری باشد و دیگری به طهارت معنوی. چنانکه در تعریبِ حمد؛ «تعظیم» و 
نو یکی محمول مو ظاهری امت و دیگری بهبطنی 

ِنَ الله ذ sal fas‏ ملا فزبه § شناجاتہ, دلبلا إلى بنساط 

جرا که گردانیده است خدای تعالی آب WT)‏ نزدیکی به جناب خود و وسیله 
از براي تحصیل CG‏ مناجاتِ خود و دلیل و راهنما به سوي بساط خود. چنانکه 
فرب به ملوکبِ دنیا و نزدیکی به bly‏ ایشان؛ موقوف است به طهارت ظاهر از 
اوساخ و کثافات. قرب الهي و قرب به بساط او نیزه مرقوف است به طهارتٍ ظاهر 
از لوث نجاسات و طهارت باطن از کثافت تعلقات. 

فَكَمًا أن رَحْمَنَهُ هر ذنوب العناد. كذ لِك نُحاساث الظاجر. يُطَهَرْهًا 
الما لا ae‏ 

چنانکە به رحمت الهى؛ پا ک می شود نجاسات باطنى و گناهان بندگان. همجنين 
از براي بول و باطن موزہ؛ مگر ANT‏ حصر اضافى باشد. يا به قيد وظاهره ابشان 


یرون روند. 


قال الله تغالی: وهو الذي آزسل الزناع ii hyd‏ نَدَئ 3 died‏ و 
انز لا من السَّمْاءِ AN‏ طَهُوراً زان - APA‏ 

يعنى: خداوندِ عالم آنچنان حداوندی است که» فرستاد بادها را از جهت بشارت 
دادن به UL‏ رحمت. و نبز می‌فرماید AS‏ فرو فرستادیم با از آسمان» بعنی: از 
مكانٍ هوا يا از آسمانِ حقیقی؛ «چنانکه حدیث است»» آب پاک و پاک کننده. 

و فال الله تغالی: «وَخعلنا من الماء کل AY - shail) SP Pn‏ 

بعنى: كردانيديم ما از آب» pole‏ صاحب حیات را 


حَيُوةٌ اللوب. 

یعنی: چنانکه خداونلٍ عالم» گردانیده است be‏ ظاهري نعمتهاي دنیا را به 
آب؛ همچنین گردانیده است به فضل و کرم خود, ole‏ باطنی دلها و عبادات را 
نیز به آب: که بی تطهير بدن و لباس از نجاسات» و بی‌وضو و غسل و يا بَدَلْ انها 
مثل تیتم» هیچ عبادتی وافع نمی شود؛ یا کامل نیست: چنانکه معلوم است. 

و اندیشه كن در خلقتٍ آب که حكيم عَلَى GHEY‏ به حکمت كاملة خود او 
را خلق كرده؛ و به چند صفت او را موصوف کرده: که هر كدام از آن صفات از 
براي Hy‏ فوايدٍ آب, دخل عظیم دارد: 

یکی - صفاي آب اسن که اگر چرکن و كثيف خلق مىشد, باعثِ تنفر طم 
می‌بود؛ و صلاحیتِ وساصت حیات قلب که جوهر لطیف است» نمی‌داشت. جه 
تناسب مین سیب وستب شرط استه 0 

دوم - رقت و تنكى استء که اگر غليظ القوام می بود مثل عسل؛ تطهير چیزھا 
خصوص چيزهاي لزج» به او نمی شد و OT‏ هم محتاج به آب دیگر می شد, نیز 
غلظت.مانع می شدازنفوذ كردن در عم اجسام ثخینه. با وحود احتیاج به نفوذ. 9 نيز 
بردنٍ او به جاهاي دور نیز متعشر: بلکه متعذر می‌شد. 


a sD oo‏ ل 


مصباح الشريعة ۹ باب طهارت 


سوم - وفور و بسياري او است که اگر رعَیاذا al‏ ب عموم احتياج خلايق به او 
كم می بود و به زحمت به دست می آمد؛ فقرا و ارباب حاجت؛ در تحصيل او به 
زحمت می‌افتادند و رنج مى کشید‌ند. 

چهارم - پاک بودن؛ که اگر در اصل خلقت طهارت نمی داشت: تطھیرِ نجاسات 
به او نمی‌شد و بر وجودش فايدة تمام مترتب نمی‌بود. و به این فوايدٍ عظیمه 
اشارت نمود و Ie‏ 

و تَفكَر فى صَفاء المآ رفته. و طْهُورََهِ و که آطیفب set al‏ بكلٍ 

الوب 

یعنی: انديشه كن در صفا و SG‏ آب» و بسيارى و وفور او؛ پاک بودنِ او: و 
نفرذ كردن و ممزوج شدن أو به هر جيزى و در SHEP‏ 

وَاسْنَْولَه فى تطهير LEE‏ التى al‏ ک الله بتَطْهير ها. 

استعمال كن OT‏ را در تطهير اعضائى که امر کرده است تو را خداى تعالى به 
تطهير أن اعضا. 

Aids § فرص‎ BS وا‎ 

و بجا آور فرایض تطهیر را و سنتیهای : نطهی را. «فرایض : تطهير» مثل ازالة 
نجاست از بدن و لباس و مواضع وضو از براي نماز و طواف. و «سنن تطهیره مش 
ازالٌ کنافت و جرک از بدن: از براي عبادت. و ممکن است که ضمير مجرور: 
راجع به خدا باشد 

إن تخت کل ؤاج مھا فو آبدكثيرَة إذا استفملتها بالخزمة 
الْفَجْرَتْ لَك عَيْنْ OWT‏ عن قريب. 

اين فقره» دليل است بر فقرة سابق. بعنی: سب تفگر کر دن در صفات مذكورة 
آب در حال تطهیر؛ آن است که در تحت هرکدام از این صفات مدکوره» فواید 


اب lg‏ مصباح الشربه 


سيار است که به شرط تأمل وعم فساوتِ قلب» منجر می شود و ظاهر می‌گردد از 
براي «fale‏ فايدة هركدام از آن صفات؛ در هنكام استعمالِ آب به سهولت و 


أسانى. 
م حاشز خَلْقَ الله کافتز اج الْمٰاءِ با شیاء shh‏ سل شیء a‏ 
ولا نیز ن BUR‏ 


اين فقره؛ اشاره است به فوایدی که از براي اهل بصیرت: از جوهر آب ظاهر 
می‌شود. می فرماید که: لطن امتزاج آب به همه چیز؛ اشارہ است به so‏ سلو 
هر شخص اسان با بنی نوع حو د» یعنی: اختلاط و معاشرت هر شخص با مردم؛ بايد 
مثل امتزاج OT‏ باشد به جيزها. یعنی: در Calg’‏ همواری و آسانی باشد و چنانکه 
ملاقاتٍ آب به هر جيزى؛ مناسب OT‏ چیز است و از حفیقتِ خود بدر نمی‌رود. 
ثلاً به اجسام متخلخله که ملاقات میکندہ مثل دوشاب ر گل و غير اینهاء به ظاهر 
و باطن ملاقات می‌کند و اثر خود را به هر جزء او می‌رساند. و به اجسام صلبه که 
ملاقات می‌کند؛ مثل سنگ و مانندِ او به ظاهر او ملاقات می‌کند و بس. پس آدمی 
یز Wb‏ جنين باشد و اختلاطش با هر کی مناسب Je‏ آن كس باشد. اگر 
اختلاطش با مژمنین خلص صحیالاعتقاد و يا با دوستان صادق العقیده باشد. 
مجازات ظاهری و باطنی مجوّز است؛ به ظاهر و باطن ملاقات با او می‌توان کرد 
اگر با مخالفین و اعادی دين اختلاط نمايد؛ معاشرت ظاهری لازم است و بس. 

منت ول سول اه صَلّى الله لبه وَاله: مل الْمُؤْمِنِ AEH‏ 
far‏ انا 

و در حال استعمال oT‏ اعتبار كن و به خاطر آر کلام معجز نظام حضرت 


ختمی پناہ را بل که فرموده است AS‏ : مومن کامل: wip oak‏ | مانند 
أب باشد؛ جنانکه 4 eae‏ 


مصباح الشريعة ۹۲ ات طبارت 


SI‏ من السَّمَاء. 

می فرمايد که: می‌باید طاعت و بندگی تو از براي خدای dba‏ در صفا و عدم 
ae‏ به اغراض dat je‏ مضیّعه: مثل صفاي آب باشد در وقت فرودآمدن از be‏ 
كان ره رمو rene‏ سید کاافاتحے 
چنانکه حدیث است که: در روز قيامت: به Ip‏ حطاب می‌کنند که Sey‏ اجر 
ملک من gull‏ تَفقل tad‏ يعنى: بشتان مزدٍ عمل خود را از کسی که عمل از براي 
او کردی در دنیا. و UT‏ وافى هداية: ,فمن Pi GW‏ لقاء رَه Sas fatale‏ ضالِحًا 
ابش رک Modi 55 dolby‏ (کهف - ۱۱۰؛ نیز دلالت به این دارد. 

و sgh‏ بالفوی وایقین, مد طَهارَةٍ خوا جک lid‏ 

صفتٍ سوم آب است که طهارت باشد. بعنی: باک گردان دل خود را از آلایش 
کدورات و اوساخ ذنوب و معاصی؛ و محلی و مزین كن او را به تقرى و 
برهيزكارى: و نيز پاک كن دل خود را از تیرگی طلمتِ جهل و شکوک و شبهات: 
در هنكام پاک کردن اعضا و جوارح از کثافات به آب. 

حاصل آنکه: در وقت تطهیر اعضا از UES‏ ظاهرى: غافل نباید بود از 
كثافتهاي باطنی؛ چنانکه كثافاتٍ ظاهری را از براي نظر خلايق پا کبزه می‌کنی؛ 
باطنی را نز از براي نظر الهی پا کیزه‌دار که او gal‏ است. 


باب يازدهم در آداب خروج از منزل 


قال الضاوق :: إذا خَرَجْتَ من منزیک TPB‏ خزوج من ود 
این خُوُوجك إلا led‏ آؤ في ca‏ من ناب الد ہن ارم 
Maen‏ الوا وَاذْ كر الله رًا وَحَھراً aii fle‏ أضخاب أبى لد آء 
fal‏ ذاره عَنْهُ فقالت: خرج. ففال: مَتى 3935 قالث: قتیٰ Fi‏ > من 
زوخه ید رو!! و نیک be snd‏ لطر واغبز بلق الله غالى 
هم وفاجرهخ نذا مَضَبْتَ. وال الله تغاین أن by‏ من خا 
ماده و ان Ko‏ بالخاضين منهم. وحم رک فی زفزتهم. واخمذه 
85519 علی ها عضَمک عن الشَهَواتٍ 5 KAS‏ عن فلح أفغالٍ 
Sab 5 cn el‏ زک عن لسوت ومواضع ال و زاقب الله في 
Mirage Jr‏ علی الضٍزاط ای و تکن OW‏ و آفش اللا له 
bat‏ مجینا و el‏ من انتغان بک فی GS‏ و آزشد الطال. و آغرض 
من الجاهلين. وَإِذارَحْنْتَ وَدَخَلْتَ iW pe‏ فاذخل ذخول BABI‏ 
ار حَيْثْلَْسَ لَه ههه الا 5 ind‏ الله تغالى وَعَفؤة. 

شرح 
قال Gola‏ # : إذا خَرَحْتَ من منزلک فَاخْرْجٍ خزوج من یود 


الس یمتا ,مسح طب فمن مم شس سے سے سے سے i‏ 


حضرت امام صادق ‏ می‌فرماید که: هرگاه اراده کنی که از منزل خود بيرون 
روى: بايد بیرون روی مثل رفتن کسی که امیدِ عود به خود نداشته باشد و يقين 
داند که در اين سفر فوت خواهد شد. يعنى: آنچه لازمة سفر امت از وصیّت و 
تحصیل برائت دمه از حقوق n‏ لاس بجا آر ر. که به حکم: Jal‏ خنلی, 
و مقتضای کریمة: «و فا it‏ نمش بای pil‏ تَمُوتُم لفان . ۴۴ در هر نفسی 
احتمال موت دارد. ee‏ ؛ اجل فرا رسد ارون الي سودق ارت 
که: راذا anal‏ فلأ Bing oad‏ بالمسای وَاذا شنت فلا نخدث نفک 
chal‏ فانک لانڈری ما اسفک عدا بعنی: هرگاه به صبح رسیدی. قرار شام به 
خود مده: هرگاه به شام رسیدی: قرار صبح به خود مده. چرا که جه دانی که فردا 
رح متس 

لاکن خروخک ال لطاغة ١‏ فی شب من أشناب RAN‏ 


یعنی: بايد نبوده باشد: بیرون رفتن تو از خانه: مگر از برای طاعت و بندگی 
خداى تعالی: واجبى ی ات تھی تا 
تحصیل معاش خود و عبال؛ که: SI,‏ علیٰ عَبلِهِكَالْمُحْاهِدٍ فى Al Jon‏ يعنى 
ٹواب کسی که به زحمت و ریاضت. تحصیل معاش kien ciel‏ 
برابر ثواب کسی است که جهاد AS‏ در راه خدا. 

ارم السّكينَة وَالوْقاز 

و در راہ رفتن؛ ملازم سکینه و وقار باش . يعنى: به آرام دل و آرام بدن راہ رو 
و از سرعت و به طَؤء؛ مجتنب باش كه در کل امور اقتصاد و ميانه روى ممدوح 
است. ا مراد اجتتاب از حرکتهاي لفو و فکرهای باطل باشد. و حمل كلام به معني 
انی, اولی است؛ چرا که معني اول عَنْ قريب خواهد آمد و «تأسیس» به از «تأكيد, 


است. 


at 5915‏ سرا وَجَهْراً. 


باب خروج از منزل ۹۵ بت ال رن 


و در هنگام راہ رفتن؛ از خدای تعالی غافل مباش. و به یاد او باش و در آشکار 
و نهان از ذ کر او فارغ مباش. 

jit‏ بض آضخاب of‏ الذَّرْدَآءَ آهل ذاره de‏ فقالت: خرح. فقال: 
متیٰ يَعُونُ؟ LIB‏ متئ Rory‏ من وخه بي عبر و؟! ولا یلک Lead did‏ 
وَلاصرًا. 

le شخصی از امل خان اہی دردای احوال ابو درداء را پرسید, که در‎ ot 
است پا نه؟ - جواب دادند که: در خائه نیست. درک پرسید که: کی به خانه‎ 
می آيد؟  جواب داد که: جه دانم حال کسی را که وجود و حیات او به دست‎ 
دیگری است: و مالک نفس خود به هيج وجه نیست: نه نفع و نه ضرر.‎ 

واغتبز بلق اللو تغالى برجم cae Lal er BS‏ واسال اللة 
فالی أن یَخعلک من خاض عبادو, و آن بلجفك بالماضین وسنهُم. 

یعنی: به نظر عبرت و بصبرت نظر کن و عبرت كير از جماعتی که پیش از تو 
بوده‌اند. به كجا رفتند؟ و به خود اندیشه كن كه جائى که ايشان رفته‌اند؛ ناچار تو را 
نيز نايد رفت. و عقباتي که ر ابشان گذشته است: به تو نيز خواهد گذشت. سعی كن 
که گر ایشان را در ale oT‏ تأشفی و ندامتی باشد. تر را نباشد. و از agli‏ عالم 
درخواه و استغاثه نماء که بگرداند تو را از بندگان ole‏ خود؛ ملحق AS‏ تو را به 
بندگان خالص خود با ايشان حشر AS‏ و در OT‏ نشأه در زمرة ایشان باشی و حشر 
تو با ایشان باشد. 

oe ا‎ a و‎ ee و‎ ore م٠‎ Ee و‎ ٥ ے٥‎ Ge 

وَاحمّدة واشکزه عَلى ما عصمک عن الشهوات, وحيدك عن قسبح 


و تا توانی شکر كن خدا را که بازداشته تو را از خواهشهاي نفسانی: و از پیروی 


سا 2 بی س 


مصباح الشريعة ۹٦‏ باب خروح از منزل 
كردن شیطان, و اجتناب فرموده از افعالِ مجرمين و گناھکاران. 

و پرش چشم خود راء و نگاه مكن به جاهائی که خدا نهی کرده است؛ مثل 
اندرون خانه‌هاي مردم. حديث اسن که: حضرت رسالت پناہ کی ار جائی 
می‌گذشت و شخصی در آنجا از شکاف در به خانهٌ کسی نگاه می‌کرد. حضرت را 
دید و گریخت: حضرت فرمود که: GB,‏ اَذ نک US‏ عَدِنَككي؛ يعلى اگر من به تو 
مى رسيدم؛ چشمهاي تو را از حدقه درمی آوردم. 

و اقصد فى Sad‏ رشان - .۱٩‏ 

بعنی: در راه رفتن؛ مبانه‌ر و باش؛ نه كاهل باش و نه سيار نيك 

ؤ زاقب الله ف ىكل خطوّة.کانک عَلَى السّر اط خائز. 

و در هر قدمی و گامی که برمی‌داری و می‌گذاری؛ منتظر حکم خدا باش: که 


گوبا به قدم دیگر نمی‌رسی به كمال احتاط باش» ؛ مثل کسی که از پل صراط 
ا جنانكه او افا ادر فان fol‏ در JUS‏ استغائه و 


جزع است به جناب احديّت؛ تو نیز جنين باش. و در هيج حال غافل مباش كه مبادا 
اجل فرا رسد و از او غافل باشی. 

ولا تكن GUE‏ 

و مباش در هنگام راء رفتن؛ بسیار نگاه کننده به اطراف و جوانب راه كه مبادا 
به فتنه مبتلا شوی؛ با به مصادمة حیوانی با غير حیوانی» به زحمت gil‏ 

و آفش السام Utd aly‏ و مُحیبا. 

و در راه به هر كه برمى خوری» سلام کن؛ اگر سلام کنند تند جواب گو. که: رد 
سلام واجب است و ابتداي سلام؛ سنْت. و از جملۀ عملهاي سنتی که واش زیاده 
از واجبی است» سلام كردن است. غرض افشاي سلام بسيار ممدوح و مرغوب 


باب حروح از منرل 4Y nk:‏ مصباح الش بعة 


است و از مستحّات مؤکدہ است. جوب اسب ک۸ دین خضایص eH‏ ن افْسْاء 
pit‏ و ام الطام وَالضَّلوة الیل قالناش Lops‏ سی eee‏ سوا 
مؤمن؛ فاش كردن سلام است به هر که باشد» خواه بزرگ و خواہ كوجك. و خواه 
حر و خواه عَبد؛ و طعام دادن به گرسنه, هرچند مخالف مذهب باشد و نماز كردن 
در شب؛ وقتی که مردم در خواب باشند. و نیز حديث است که: «انکل الناس مَنْ 
تخل cop ally‏ یعنی: بخيل ترين مردم کسی است که بُخل AS‏ به سلام و به هر که 
می رسد سلام ASS‏ و قبدٍ aby,‏ احتراز است از US‏ و منافقین» که سلام كردن 
به إيشان؛ استحباب ندارد؛ بلكه جایز نیست 
مشروع؛ سيار بسیار ممدوح است. حدیث است كه: یکی از ائمه BRE‏ از براي 
قضاي حاجت مؤمنی» قطع طواف کرد. شخصی كفت با حضرت: مگر فراموش 
کردی که طواف می‌کنی که قطع کردی؟ حضرت فرمود که: من از يدر و جل خود 
شنیده‌ام که: ثواب فضاي حاجت مؤمن. برابر است با ثواب هفتاد طواف. 

ازشد الضال. 

و oly‏ نماء راہ گم كرده را؛ خواہ رام ظاهری: خواه راه دين و ملّت. 

و اَغرض عن الخاهلين راد - ۱۱0. 

و اعراض كن و بگذر از اهل جهل؛ و کسانی که مشغول به لهو و لعب هستند. 

اذا رت 55 خلت منز لک فاذخل ذخول المت فى pill‏ حَنْثْ 
یش له همه الا 3 Abd‏ الله تعالئ وَعْفْوه. 

و هرگاه از سفر بازگشتی ر داخل منزل شدی» داخل منزل شوہ مثل داخل شدن 
ميّت در قبر. پعنی: چنانکه ميْت را در قبر» هيج آرزو نیست غير مغفرت و رحمت 


الھی؛ تو نيز در منزلِ خود جنين باش» و فوت و موت gall mail)‏ خود کن و 
قرار بیرون رفتن از منزل به خود مده. 


باب دوازدهم در بیان آداب دخول مسجد 

قال w Golan!‏ : ذا بَلفْتَ باب الْمَسْحِدٍ. فاعم آنک قَصَذت باب بَيْتِ 
ملك عسظيم. BY‏ بساطة لا الْمُطَهرونَ وَلابُؤْدَنْ لمخالسته الا 
الصَدَيفُونَ: وهب الْقَدُومَ إلى بشاط خذمة املك Ath‏ املك فانک 
علی خطر عظیم إن saad‏ الم St‏ قار علی ما FLAS‏ من استذل 
pail‏ مک وبک. فان غطف علیک بِرَحْمَبِهِ § abe‏ قبل منک سیر 
الطَاعَة, و أَخْزّل لك wile‏ توب كثيراً. و زن الیک بانتخفاقه الصِدْقٌ 
وال خلاض We‏ بک. حَجْبَك و 35 طاغتک و إن Soir‏ 55 فال بنا 
رید اغترف بعخزک وفضو رک § BGS pel‏ رک تین يده فانک 
قن هت Bota‏ له اون به. واغرض آنرا زک gale‏ والینلخ آله 
ale gos)‏ آسرار الْخَلائِق آخمعین وعلانهم. كن ote gS‏ ین 
5b‏ ولا خلص. وانظز بن Goh‏ دیوان يَخْوِجُ اشمک. قان ذقَت من 
B55‏ مُناخاتّه. و یذ مُخاطْباتِه. Ci yg‏ بکأس a5‏ وكرافاته. ین 
خنن UH!‏ اجان Hid‏ صَلْحْتَ لخذمته. فاذخل فك الْاذْنْ والامان 
ال ققف وفوف he 5285. fd he Lan sak‏ الأمل. وقضی 


ee‏ --ے .سس سی oe‏ ے .س سس 


مصباح الشریعة ۱.۰ اھکر مت 


بقیْن ad Gg SIGN‏ والطّب. و وک لها La‏ و تزضی: fa PB‏ 
al ST Le!‏ لياه الْمُطْطْرَينَ اليه, yd HH‏ على بابه مطلب 
مزطاته.فال الله تعالیٰ: Sal‏ ُحیب الْمُطْطْرٌ إذا ذغاة. 
شرح 

قال الصَادِقُ me‏ إذا بلغت باب المشحد. iB‏ آنک 5 CY‏ 
ملك عظہم Gy‏ بساطة إلا نمرون ولا بوذن Sand‏ إلا 
gal‏ 

حضرت امام صادنی ا مى فرمايد که: هرگاه قصد کردی که به مسجد روی از 
براي عبادت؛ و رسيدى به در مسجد؛ يس بدان به تحقيق كه تو قصد كردهاى در 
خانة پادشاه عظیم‌الشانی راء که لابق نيست كه پا گذازند بساط و فرش او راء مگر 
پا کان و نيكان. و مرخص نیستند از براي جلوس آن بساط و فرش» مگر صذیقان. 

وب دوم إلى بساط جذهة ملک هي الملكي. 

یعنی: ترسان باش از رفتن به سوي فرش و bly‏ پادشاه» چنانکه می‌ترسی از 
بادشاه. 

فانک قلی خطر غظیم ان sci‏ 

که اگر تاغل شرق به مس که بساط نالک الل رک است از روي غفلت. 
نه از روی تعظیم و ادب؛ ایمن مباش از خطر عظیم. که توجه عذاب و نكال است 
از 

Sl plats‏ 596 مُلیٰ ما FES‏ من اذل وَالْفصْلِ متک وبک. 

و بدانکه مد او بل عالم, قادر و توانا است بر هرحه خواهد: و می تواند که از 
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روي تفضل زیاده از آنچه دستحقی از ثواب: به تو کرامت فرمايد؛ و می تواند که 
از روي معدلت: : فراخورٍ عمل تو با : تو معامله کند و ٹراب دهد. ظری اول از 
«ظرفین آخیرین » متعلق است به عدل؛ و ثانى متعلق است به فضل. 

منوس مت قب ونکت بسر الطَاغة Sis.‏ لُک 
pli‏ نها Ug}‏ کنیزا. 

پس» اگر خداوندٍ عالم با تو مهربانی کند و از روي ترخم و تفضل با تو سر AS‏ 
نه از روي عدالت؛ به اندک طاعتی که از تو واقع شود خرسند می‌شود و قبول 
می‌کند: و به آن طاعت قلیل؛ و اب کثبر می بخشد. 

و ان طالنک باستخقاقه الصَذق والاخلاص عَذلأ بک خخبک و ز 
Ee‏ و ان کنز. وهو فغال لها برید. 

و اگر خداوندِ عالم از تو. درستی | فعال و اعمال فراحور استحقای خود خواهد. 
و از روي عدالت با تو معامله کند عبادتِ تو هرچند بسیار باشد که مردود خواهد 


or 


بود و قدری نخواهد داشت. 

واغترف بعخزک وقضورک وَتفصبرک وففرک ین :فانک قذ 
نَوَخَهْتَ للعبادخ له وَالمُؤْانْسَه له. 

و هركاه بندگی و اطاعت تو هرچند ہسیار باشد: در جنب استحقاقی خداوندِ 
lle‏ در نهایت حقارت و نقصان باشد. و به غير لطف و تفضّل او مَفْرَى نباشد. پس 


هرگاه قصدِ مسجد كنى از براي عبادت و بندگی او. و تحصيل قرب و انس به 
جناب او؛ پس به یک بار داخل galley‏ مشو و لحظداى در در مسجد ترقف کن 


و به عجز و تفصيرٍ خود اعتراف نما. 
وَأغرض آشزا زک le‏ 
و عرض كن lel‏ خود را به جناب او از روي عجز و شکستگی ورقتٍ قلب و 
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اشک چشم. 

i pleats‏ لأتخفى ale‏ سار الخَلائِق أجمعين وعلانِيتهُم 

و بدان؛ به تحقيق و يقين که پوشیدہ نيست بر خداوند عالم و آفریدگار ine‏ 
موجودات. آشکار و نهان هیچکس. 

و بایست در در BLE‏ او؛ مانند محتاجترين خلابق به او. یعنی: در غايت عجز و 
انکسار. 

و آخل قلنک من کل شاغل بخخبک عن یک نه لاقل الا الط 
اخلض. 

و چنانکه در در مسجد اظهار عجز و [نکسار می‌کنی؛ بايد نیز خالی كنى دل 
خود را از هر شاغلی که مانع تو باشد از فرب به مولاي حقیفی؛ چرا که مقبول 
درگاه او؛ نیست مگر عملی که» پا کیزه و حالص از براي او باشد. 

انز ین أي ديؤان بخزج انفک. 


و خود به خود در آنجا فكر كن كه؛ آيا از كدام ديوان يرون dal p>‏ آمد نام 
cy‏ تو ؟ از دیوانِ رسد اع 5 alt inte;‏ از Ol pe‏ اشفا 
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فان ذقتَ من BINS‏ مُناخاته. وَلَدِيذٍ مخاطباته, وَشُرنْتَ بکأس 
رخمته وكزاماته. ین خنن لالہ جاه فق مخت لخذمټه. JP Rb‏ 
فلك الاذن وَالْآَمان. 

بعد از این همه مراتب جُزع و فزع: و اعتراف به عجز و تفصیر که در درٍ مسجد 
كردى؛ اگر در دل خود حلاوتی از ا ین مناجات: و لذتی از اين مخاطبات می‌پابی؛ 
وارعم رحمت الھی شربتی می چشی» معلوم می شود كه صاحب بيت را به تو 


ل ا ل سل ل ا ل ا cy‏ 


اقبالى هست و صلاحیّت حدمت او داری. پس داخل شو به مسجد و پا به بساط 
قرب وى بله که علامتٍ رخصت بهم رسيد. و اگر آن را اجابت و قبول در خود 
مشاهده نکردی» و از عالم غيب کششی در خود نیافتی؛ بس به همان در مسجد 
توقف كن و به همان جا ایستاده شو؛ مثل کسی که متحيّر و مضطر باشد؛ و چارۂ 
كار خود نداندہ و قطع اميد از دنباکرده باشد, و مدّتٍ عمرش بسر آمده. بس هرگاه 
صاحب بیت دانست که تو از دل و جان به او ملتجى شدهای» نظر رحمت به تو 
oases ule‏ اچ رای ر هبت توفيق خواهد داد. جا كه سار عالم 
كريم است و همت و گذشت را دوست مىدارد؛ و می‌خواهد که بندگان او؛ به او 
ملتجی باشند و در الحاح و إبرام مبالغه کنند. جنانكه می‌فرماید: 


الیک ee‏ الق 355-915 aba‏ و وک لها يُجبُ و تزضی؛ Sb‏ 
Cod fy‏ الْكَرامَة Shall cold‏ ين yd eA all‏ علیٰ بابهبطلب 
مَزضاته. 

و شرح این» به تفصیل مذکور شد و به اندک تأقل؛ تطبیل ممکن است. 

ال الله غالی: من بُحِيبْ الْمُطْطوٌإذا (ony. ES‏ 

يعنى: آي کسی هست که اجابت کند و به غور مضطر برسد. هرگاه بخواند او را 
غير من؟! 


باب سیزدهم در آداب شروع به نماز 


قال الصاو :ذا استفَت القيلة انش lag Wout‏ فيهاء وَالْخَلقَ ون 
هم فيه. وغاین رک عَظمة اللہ وا كز AGB‏ ین ید نه يوم تلو كل 
فی ما Sadat‏ و روا إلى الله مَؤْلاهم Gaul‏ وق عَلئ قدم الْخَوْفٍ 
حا O38‏ فنتظیز ان اشنوات الخلیٰ ls‏ 5 ذون 
كبر اه فان الل ذا اطع على قَلب اعد وهو یک وف قلبه غارض مَنْ 
حقبقة wi‏ 9 قال: با کاذث تخد مُنى !! وعزتی وَجُلالى اخرمنک 
اوه ذ فري, ولا RS‏ قزبی اهر بشاخاتی. و الم أنه ير 
مُختاج إلى خدمنکک hi‏ ی غن Sake‏ وذعآیک, الا ذغاک 
بفطله یز Kid‏ وب دک من وه غیت من کات BLS‏ 
نهد ریک إلى سبل رطا Gig‏ لک باب مغفرته فلز خُلَق الله َر و 
Like fo‏ ها GE‏ م من العوالم آطغافا ماع على سَرْمَدٍ I‏ كان 
ده IgA ET pa‏ باخنيهج به أو وَخَدُوهُ فش له ین عِبادَة انحلق إلا 
هار اكم وَالْمَذرَ. فاخعل الْحیاء رد آء. وَالْمَحْرإِزااء واذخل تخت 
ر شلطان الله تم STi‏ وه نتم هی اه 


٭ هن مر مر 
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Co 
ها فيها. واتخلق ون‎ sha فالس‎ shalt قال الصادق ا :31) استفنلت‎ 
Sold هم فيه وغاین بيرك عَظمة الله 315 ؤوک : ین 455 وم‎ 


نفس ها آنلفت. وَرُدُوا إلى الله لاحم الْحَق. 
پس بايد فراموش کنی دنیا را و هرجه در دنيا است» و باز فراموش كنى he‏ عالم را 
باری؛ از لوح خاطر محو کن» و به نظر بصيرت مشاهده كن بزرگواري خداى را. و 
به عاطر رسان: ايستاده شدن از روي حجالت و شرمندگی» پیش روي خدای راعرٌ 
و جل» در روزی که آشکار می‌شود از براي هر نفس؛ مرجه کرده است در دنياء از 
نیک و بد. و بازگشتِ همه در OT‏ روز به جانب خداوندِ عالم است؛ که Sm‏ محض 
است و ظلم به او روا نبست. 

وف على POS‏ الْخَوْفٍ وال خاء. 

و بايست به قدم خوف و رجاء به طریقی كه ترس عذاب و امیدِ رحمت یکسان 
باشد. 

فإِذا كبرت فاستضغز Gib‏ الشمؤات الغلی والٹریٰ دون کنر SE‏ 

یعنی: هرگاه تكبير احترام نماز میگوئی؛ يا هر تکببری که میگوئی؛ در خاطر 
بگذران سهل بودن و حقیر بودن هرجه در آسمانها و زمینها است» در جنب 
بزرگواري خداوندِ ple‏ 


ناذا على كلب ان حول وف قلبه فارص عن 


حقيبقة آ om‏ قال: پا کاب اَنحْدَغنی!!ؤ عِزّنی وَجَلالې Ki oS‏ 


38596 5 ولا GS‏ 93 وَالْمُسارَة بشاخاتی. 
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یعنی: اگر نمازكزار, در وقت تكبير نماز گفتن؛ به خاطر نگذراند بزرگواري 
خداى را به طریقی که دانستی؛ در Jo‏ او خدشه‌ای از بزرگی او باشد» يا بزرگی غير 
او را در آن وقت به ble‏ گذراند؛ حداوند عالم در جواب تکبیر او می‌گوید که: 
ای دروغگو؛ خدعه می‌کنی به من؟! و فريب من می‌دهی؟! قسم به بزرگواري من 
که در مكافاتٍ اين عمل نو؛ مبتلا كنم تو را به بلاي چندی؛ که آسان‌تر از همه اين 
باشد که: محروم كنم تو را از ذ کر خود که توفیق ذكر من نيابى» نگذارم که به 
بساط فرب من نزدیک شوى. 

ال اه یز مخناج إلى خذ نیک هو نی فن جب تك ودک 
و lat‏ داك بِفَضْلِهِ لیزخمک. وب ک عَن gt‏ ویر عل من 

یعنی: بدان» به تحقيق كه حداوندِ sll‏ محتاج نيست به خدمت تو؛ و او مستغنى 
است از بندگی تو و دعاي تو. به فضل و كرم خود» تو را خوانده است به عبادت 
خود؛ نا به وسیلۂ عبادت: قابليتِ رحمث او بهم رسانی؛ به درجاتٍ عالية بهشت 
فائز گردی» و از درکاتِ جهنم خلاصى و از برکاتِ عطوفتٍ او بشارت يابى. 

نهد یک الی سیل رضاد. 


و برساند تو را به راهی که» مرضي خودش باشد. 


° 
م‎ Sore 


یتح تک باب مغفرنه. 

و بگشاید بر توء در مغفرت و آمرزش خود را. 

لو GG‏ الله 36 و fo‏ ضغب خَلَق من الو الم أضعاف مُصْاعَفَهَ عَلیٰ 
سرمي GWT il‏ عنده سَوآء كَفَرُوا باخممهخ به َو 5 bg hd‏ 


یصی: اگر به سبیل فرض» خداوندِ عالم از ابتداي عالم تا انفراض عالم» در هر 
نطعه‌ای از زمان به جند برابر آنچه خلق کرده است از اصنابِ خلايق» ایجاد کند و 


همه مشرک و کافر باشند؛ به هیچ وجه نقصان به او راہ نمی‌بابد نه به ذات و نه به 
صفات او؛ و اگر همه مسلم و مؤمن باشند و در غايتٍ اطاعت و انقیاد؛ از اطاعت و 
انقیادٍ اپشان؛ به هيج نحر از انحاء نفعى و كمالى از براي وی حاصل نمی‌شود. چرا 
كه هرجه كمال او است و به او لايق است: از براي او حاصل است. جرا که قزه و 
تحصيل و انتظار: نقص است و به او لابق نيست و او از صفات نقیصه منزه است. 

لیس له ین باد الق tgp 513Gb‏ 

و نیست از براي خداوندِ elle‏ از عبادت و طاعت بندگان؛ مگر اظهار کرم و 
توانائي خود که تا حلابق بدانند که پروردگار ایشان؛ به جه مرتبه كريم است. که به 
Dole‏ ضعیف معدودی درجات dle‏ غیرمعدود؛ کرامت می فرماید. و بدانند که 
قدرت او غیرمتناهی است و آخر ندارد. چنانکه حدیث است که: هر که هزار آیہ 
از فرآن تلاوت AS‏ می‌نویسند ملائکه از برای او در نام حسنات اوء یک قنطار 
نیکوئی. و فنطار الهی جنانکه در احادیث بیان شده است» پانزده هزار مثقال است: 
و مثقال» بيست و چهار فیراط است؛ و هر قبراطى کوچکترش به قدر كوو اد 
است و بزرگترش آنقدر که بر کند سان مین و آسمان راء پس اگر همة مکلفین از 
ذکور و أناث و خر و عبد يا اكثر اين عمل را بجا بیاورند و مكرّر تلاوت کنند: بايد 
ملاحظه کرد جه قدر خواهد شد؟! و از اين قبیل ثواب بلکه زايد بر اين» به ازاي 
عملهای چند» در احاديث و کتب ادعيه مذکور است. و ممکن است که مراد از کرم 
و قدرت ذاتٍ اقدس الهی باشد. و تعبير از او به کرم و قدرت به جاي كريم و قادر. 
به اعتبار عینیّت صفات باشد و اشاره باشد به حديث تدسی: « کت كرا مخض 
Las‏ آن أغرف فَخَلَفْتْ DEY Glo‏ یعنی: بودم من پیش از ایجادِ عالم. 
گنج پنهانی و دوست داشتم که شناخته شوم» بس خلق کردم خلایق را تا مرا 
بشناسند و راہ به صفات من ببرند. و اين فقره» رَد است به اشاعره که می‌گوبند: خدا 
را در ایجادِ عالم غرضی و مطلبی نیست و به گمان لزوم استکمال: به اين ورطه 
افتاده‌اند و ندانسته‌اند که استکمال وقتی لازم است که فايدة ایجاد راجع به ذاتِ 
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احدی شود. امّا هرگاه مقصود از ایجاد. استکمال غير باشد و استکمال كمال باشد؛ 
محذور ندارد. 

wl‏ دانست که plu‏ تو جیه نانی؛ لازم است که اضافة اول» اضافه صفت باشد بر 
موصوف. و مراد از اضافه» موصوف باشذ نه صفت. هرچند خالی از بعد نیست؛ 
چرا که کلام در عبادت است نه در عابد. هرچند قابل توجیه است. به هر تقدیر 
توجیه اول» اولی و اسلم است. و ظهور کرم و قدرت راء بناپر توجیه اوّل بايد 
حمل کرد به آخرت؛ و به دنيا هم ممکن است» به اعتبار خبر دادنٍ مخبر صادق» به 

فاخئل shod!‏ رذآء و و ازاژا واذخل pees mS‏ قطان له عنم 
وید زوه فا به وس انه 


پس» بگردان b>‏ را رداي خود؛ و اظهار عجز و تقصير راء لباس خود. بعنی: 
حيو ودر E‏ ہیی ری مد 
الهى استء فارغ مباش؛ که اگر در اتيانٍ اوامر: فصوری راہ ol‏ و کا 6c‏ به 
عمل نيايد؛ فى الجمله عدر داشته باشی. و داخل كن خود را در تحت سر سلطنت 
الهی. یعنی: ملتجی شو به اسرار و الطاف صمدی؛ و خود را در حفظ و حمایت او 
کش: تا از شرور و مکاید دیو لعين شیطان: نجات یابی. و از فواید مؤائدٍ الهی؛ 
cles‏ گر کرت eww‏ ره ملف SSA ase Mies‏ 
فریادرس مستغیثان و جاره‌ساز بہ بيجا ركان او است. 


باب جهاردهم در آداب قرائت قرآن 


فال الضاوق ۶ : من GI TTS‏ ولم dei‏ لله ولم برق َب ولج 
US Jt‏ و ول فی wb oj‏ انتهانبوظم lt lb‏ وخر نرا 
dled‏ ققاریء لزان يَحْمَاجُ إلى لاه نیا قلب خاشع, وَبَدَنٍ E20‏ 
ومع خا فا BS‏ له قطان po‏ قال الل تغل 
SIGNS‏ ان یذ باللو ین الشَْطانِ الرّجيم. ونر فش ین 
الآسباب, تجرد AB‏ لوق فلا یره عارص do Bib‏ بر 45 نور 
a‏ وقو ST‏ و انح مخ le‏ وافتزل GN‏ بعد أن آتی 
الحضنین اون إستانس وه و سره Wh‏ عر و JS‏ وَوَجَدَ خلاو 
خاطباتِ لور § جل یادخ انضایحین. و abe‏ لط بهم ونام 
اختضاصه fed‏ بفلون کر اماق بذ آئع إشاراته. فإذا شرب كأسًا ین هدا 
مزب Shia‏ لایخناز مَل ذلك الخال eds YO‏ ذلك الوقن 
وق بل و على کل طاغة و اد ان فيو لماح مع SH‏ 
بلاؤاسطة, فانظ کف بر کناب زیک وَمَنْشُورَ BEEING‏ نُحيبُ 
آوایره و احب؟ و کف fies‏ خذوده؟ SU‏ کناب عزیژ assy‏ ال 
من بين يدنه ولا من alld‏ تلزیل من حكيم حَميد, BE‏ تزتلاً وقف 


مہ ننم ا + س ااال 


ند وَغدہ § وعيدي وف فى أَمثاله وَمَوْاعِظِه. ET‏ 
خُرُوفَهُ فى اضاعَةِ خُذودِو. 
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€ gi 
لم‎ lS الصادق ا : من قَرا الفزان وَلَمْ يَحْضَْ لله وم برق‎ 
و خی خسان‎ alt وَجَلا فی زود انتهان بیظم شأن‎ 50S 


حضرت امام Golo‏ + می فرماید که: هر که تلاوت قرآن کند و تلاوت او 
مقار خضوع و خشوع نباشد و از تلاوت قرآن او را رقتى حاصل نشود و ترس 
الهی در دل او بهم نرسد؛ بس به تحقيق که سهل گرفته است اين قاری؛ مرتبه و 
منزلتِ قرآن راء حقیر شمرده است مرتبةٌ صاحب قرآن dy‏ چنین قاری هرآینه 
زبانکار و نقصان روزگار است» زیانی بيّن و واضح. 

فقاریء rates of jal‏ الى اة و soll‏ قلب خاشع. orig‏ فارغ, 
وضع خال» فإذا at abs‏ له فو do‏ الشَّبْطانْ الرّحيخ. 

می فرمايد كه: قاري قرآن در رسيدن به ثواب تلاوت قرآن و رسيدن به فوايدٍ 
آن» محتاج به سه جیز است: یکی: Je‏ عاشم؛ و دوم: بدي فارغ از شغلها: سوم: 
جاي خالى؛ و هر کدام از اين سه حصلت: Uae‏ فایده‌ای است عظیم؛ اما خشوع: 
سب گریختن شیطان است. 

قال الله تغالئ: اذا رت of alt‏ اتید بالله من الشَّيْطانٍ الرّجِيم 
(نحل - AMA‏ 

جنانکه حضرت باری تعالی در مقام تعليم آداب قرائت؛ خواه در نماز و خواه 
در غير؛ فرموده است: هرگاه که تلاوت قرآن می‌کنی: استعاذه كن و يناه بر به 
خدای تعالی از شیطان رجیم محروم از رحمت الهی. 


اپ فور : لت فرآن ۱ ۱۱۳ ۱ مصباح الشريعة 


بايد دانست که استعاده سس است به دو نرع: 

یکی - به زبان؛ و گفتن: : أعوذيالله» و اين استعاذه را چندان قدری و کمالی 
نیست. و استعادة حفیقی آن است که؛ هر در ورود أن ديو و طريق اغوا و اضلال 
او بازشناسی؛ و از هر راه که قصدٍ تو کند: سر راہ در وی دربندی؛ و ارباب 
مجاهده که Ube‏ اختیار از دست اين مکار ربو دهانده فرموده‌اند كه: او از ده 51 
درمی آید: 

1 فا من د‎ §, pure و خرصا او رات‎ Jit 
عَلَى الله رزقها, (هود - ۹0۱ رأ صب العین) خود ساخت.‎ 1 

دوم - از باب طول fal‏ درمی آيد؛ و آن را به خوفِ مرت» مسدود می‌توان 
كرد و التجا به کریمة: رق ها نَذْرِى تفش بای اض «aged‏ (لقمان ‏ ۴۴ می توان برد. 

سوم - از مَمَر طلب راحت و نعمت درمى آید» و آن را به زوال نعمت و ياد 
كردنٍ صعوبت و سختي حساب. مقابله می توان کرد؛ و تأدیب او به وعی: «ذزهم 
َأ لوا و منوا وه الْآمَلُ فَسَؤْفَ يَعْلَهُونَ, (حجر - ۲+ بايد کرد. 

چهارم - از مغر غجب و خودیینی درمی آید؛ OT‏ راه را به خوفِ عاقبت 
مسدود بايد ساخت: و تقویت از Ets indy AT‏ وَسعید»! بايد جست. 

- دخل و تصرف وی از sha‏ استخفاب Qhaly‏ مؤمن است» أن را به 

رعایت حرمت و مُبادرت ایشان؛ قلع بايد نمود. 

دی ہس وک و 
حكم پادشاهی» مقابله بايد مود و استدلال به آية: ,250 قَسَمْنا بَدنْهُمْ مَعسَنَهُمْ فى 
الْحَيوةٍ Rent‏ (رخرف - ۲۳۲ بايد نمود, 

هفتم - - از راو ريا و سمعه و طلب خودنمائی درمى آید؛ و آن طريق را به إعمالٍ 
اعلاص؛ در اعمال بايد گرفت. و اعتماد بر كريمة: رف یادخ 455 last‏ 
اکھت - ۱۱۰ بايد كرد. 

هشتم - از oly‏ بُخل درمى آيد؛ دل را به فناي: دما فى gust‏ الناس cas‏ قرار 
بايد داد و به بقاي: toy‏ یذ ال باقي» (نحل - HAAN‏ بايد کرد. 


ر س ا تیک کا پا امس 


نهم - کبر؛ }3 ا وبه حکم. وان 

مک op Wil able‏ (حجرات ۰ ۳ بزرگی و کرامت را: : در تقوی باید دانست. 

دهم - آمد و شد او از oly‏ طمع است؛ پ پس دست طمع از خلق. کوناه بايد 
ب و رون می yl ntl aie‏ و آيت عالى رايت: 
«و من ال fos‏ لمح رجا و BI‏ بن Lab‏ لأيَخْنسِبُ» (طلاز - ۲,۳ را بدرقة 
راه و اعتماد کار خود ساخت. 

حاصل آنکہ: از Sy‏ اهل هوش و بصیرت؛ جه در وقت قرائت قرآن و جه در 
غير وقت قرائت: سر راههای مداخل أن غاوى مُغوی: به تذکار آیات قرآنی و 
Lely‏ سبحانی با توفبقٍ رتانی؛ سهل است. 

و إذا تقرغ تسه من الا سناب. 9555 he wih V8. BET al AB‏ غارض 
ud iC‏ مه بر که نور القز ان 1594 ئده. 

می‌فرماید که: فایدۂ فراغ خاطر در وقتٍ تلاوت قرآن, آن است که هرگاه فارغ 
باشد دل قاری از اسباب تشویش خاطر؛ خاطر او مترجَه تلاوت می شود و از 
عروض چیزهائی که مانم ادراكٍ بركت نور قرآن و محرومی از آن است. ايمن 
می‌شود. می‌داند که جه می‌خواند و جه می‌گوید: و با که متکلم است. و اگر 
تلاوتش به محض تحریکل لسان باشد و با ob‏ دنيا و شغل به دنياء قرآن خواند؛ 

و ذا JBI‏ مَخْلِمًا خالبا. Fg‏ الخلق بَغْدَ أن آتی بالخضلتر 
وین استانش زوخة و سره بالله عر و حل. و وَحَدَ 85S‏ مُخاطباتٍ 
الله i‏ و جل bbe‏ الصالحين. و dala (ole‏ بهم. وَمَقَامَ اختضاصه sad‏ 
بفنون BUNT‏ بذ آئع إشازاته. 


و مرگاه به دست آورد قاری از براي تلاوت فرآن حاي خالی؛ و بتو اند از خلق 


سے م 2 ۳ 
“ٴككثكس س ل ل س لا ا س ا ال الا ا اله 


باب فرائ نت قرآن ۱ ۱ ١16‏ مصباح الشريعة 


عالم کناره گرفت و به دو خصلتِ سابق که «خشوع دل» و «فراغ بدن» باشد هم 
موصوف شدء انس می‌گیرد نفس او به خداوندِ عالم؛ و از غير او متوخش مى شود 
وادراک لذت تلاوت خواهد کرد. و به حلاوت و مزۂ مخاطات الهی که در قرآنِ 
«(Fs‏ . . ۰ - کي 8 

مجید» به بندگانِ خود کرد خواهد رسید. و مراتب شفقت و مرحمت الهی به 
بندگان» به او ظاهر خواهد شد. و فنونٍ كرامتها و انحاء عزتهاي خود راء به ايشان 
ee‏ ی رپ سیت 

فاذا شرب كَأسًا ین هذًا الْمَثْرَبِ nr‏ ایحا على ذلك الخال 
خالا ولا علی ذلك sh fits Cag‏ ره على كل طاغة و SY babe‏ 
فيه الْمْنَاحَاةَ مَعَ الاب بلا ؤاسطة. 

پس: هرگاه قارى؛ یک جام از اين شراب چشید. و سرش از بادۂ محبّتٍ الهى 
گرم شد هيج حال را بر این حال» اختيار نخواهد كرد. و هيج كار را بر اين کار: 
اختيار خواهد كرد. بلكه او را بر اكثر عبادات ترجيح خواهد داد؛ جراكه تلاوت و 
قرائت قرآن: مناجات با پروردگار است بی‌واسطه» و ترجه به جناب او است 

فَانْظز كَيْف ترا ناب زبک وَمنْدُوز ولایتک! ASG‏ تجیب اور 
وَنَوَاهِيَه؟ وَكَيْف Jai‏ خذودَة؟ RB‏ کناب عَزيز. aa bY‏ الناطل دن oth‏ 
منشور ولابتٍ او را؟ که به تو کرامت فرموده است: و به جه طريق بجا می آری 
حدود او را از فرایض و سنن؟ جرا که ols‏ عزیز؛ کتابی است بس به عزت و 
رفعت. و راہ نداد به او حلاف حقّ و باطل؛ نه نظر به اخبار و قصص كذ شتكان؛ و نه 
نظر به احوالٍ آيندكان؛ چرا که اين قرآن فرود آمده است از جانب حكيم حميد. 


- rn م سس ا ل مم اا لے‎ oy) Ce 


re ee ree‏ و نظر به نظام كل» 
به هیچ نحو خلل ندارد. و هر که چنین است. الِنّه محمرد است و جمیع افرادٍ حمد: 
از براي او ثابت است و منحصر به او است. و وجه تأخير وصفِ انی از اول ظاهر 
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سك . 

یعنی: يس بخوان قرآن را شمرده: نه با بسیار تعجیل که حرفها از هم جدا نشود و 
نه بسیار از هم جدا. پا آنکه رعایت كن مخارج حروف را که هر حرفی به مخرح 
خود ادا شود و خلل در مخارج حروف راہ نيايد. ا آنکه رعایت كن وقف و وصل 
را؛ جاي وقف؛ وقف ؟ کن؛ و جاي وصل؛ وصل کن؛ على Jay CA‏ 

وقف عند وغه و عيدو و فې نله وتواجظه. 

يعس : در هگا رات ره ریب یرت رود دج بش 
لحظه‌ای توقف كن و بگو: pl,‏ اززفنا». alas‏ عذاب و وعید به درکاتِ جهنم 
که می‌رسی)؛ استعاذه كن و بگو: للم غافناء. و به آيه‌هاي آمثال و مواعظ که 
ہے ری تفكر 3 1 بگذر نه از روي عفلت. 

وَاخْذَرْ من اقامنک >93 db‏ فى Sebo!‏ خذودو. 

بعنی: حذر كن و پرهیر از اينكه اقامت حروب قرآن و اداي سخارح آن را 
چنانکه بايد بجا نباری و حدودٍ آن را ضايع گذاری: و به اوامر و نواهی او عمل 
نکنی. حدیث است که: ررب ال jab‏ ان از ان له يعنى: بسا قاري قرآن كه 
تلاوت قرآن کند و قرآن بر او لعنت کند: از جهت رعایت نکردن حدود و آداب 

بايد دانست که: تلاوت فرآن با Cole‏ شروط مذکوره: فضیلت بسیار دارد. 
حدیث قدسی است که: هر که مشغول شود به تلاوت فرآن: و از OT‏ جھت: اشتغال 


eee ہے‎ 


باب قرائت قرآن 7 | مصباح الشریعة 


نتواند نمود به دعا كردن و عرض كردنٍ حاجتٍ خود به من؛ من بهترین مزد شا كران 
به او عطا می فرمایم؛ و نام او را در زمرۂ صابران و حامدان ثبت می‌کنم. و حاجت 

عبدالله بن مسعود از حضرت بيغمبر TE‏ روايت كرده که آن حضرت فرموده 
كه: قرآن» خوانٍ احسانٍ خدا است كه جميع بندگان را به ار دعوت نموده؛ پس از 
خوان نعمت او؛ بهرهمند شويد. و هرچند توانید فایدۂ OT‏ را فراگیرید. چه, آن 
ريسمانى است محکم که هر که دست در OT‏ زند هرگز از رحمت واسعۂ خدا 
محروم نشود. و نورى است روشن» كه کمراهان را به سر منزلٍ مقصود رساند. و 
شفائی است به غایت سودمند: که دردمندان و مستمندان جهلء از «دارالشفاي, 
معرفت آن؛ عارف مي‌شوند. و کافی است که هر که تابع او می‌شود؛ به مرتبة 
ارحمند می‌رسد. پس تلاوت OT‏ نمائید؛ تا حضرت او سبحانہ به هر حرفی از آن. 
ده حسنه در دیوانِ حسنات شما پنویسد. نمی‌گویم كه رالټې ده حسنه دارد؛ بلکه 


رالف) را ده حسنه است؛ و «لاع» را ده حسمٰہ) و (میم) را دو 


باب پانزدهم در آداب رکوع 


قال الضادق Sis ary:‏ له زوا على الْحَقبقّةِ له ال 
ور هه وه فی طلا کنر نان كسا ه کنوة ان وا کوع اول 
واسخوذنان: فمن آتی بالاّل صَلْحَ sit‏ فاز E96) a‏ خاشع dU‏ 
بقل Sia‏ وجل Cos‏ سلطانه. خافظ له بوارجه. حفظ خائف 
SUL le yy‏ ین BD‏ لژایمین. بخکی أن ایغ نی لیم نان 
نهر بالل الجر في وع ژاجب. اذا أضبح تزفزوفالاه. سبق 
الْمُخْلِصُونَ و قطع Uy‏ وف رکوک باستو آء ir gb‏ وانحط عَنْ 
ae‏ فى pall‏ ؛ بخدمته ال EL igh‏ بالقلب من ساوس الشبْطانِ 
وخ آنه Lowy Rag‏ ان له تغالی یف عاده بقذر تواضبهم AS‏ 
وھد يهم إلى أضول التْواضْع وَالخطْوع وَالخوع.بقذر املاع عَظَمَنهِ 
عَلى سر آثرهم. 
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— 
قال Goll!‏ : لاير aU Ms AS‏ زکوغا علی الحقيقة إلا ربا الله 
بنور BIE‏ 
حضرت امام صادق Hb‏ می‌فرماید ؟ كه: رکوع نمی‌کند بنده‌ای شدای را عز و جل 
Sp >‏ آنكه خداوندٍ عالم به نورِ و بهاي خود» نورى و زيب و زینتی به 


ہہ سر وی بے ےت 


+ س 


آن بنده: کرامت می‌فرماید؛ که ملائكةٌ آسمان با وجودٍ نورانیّت و لطافتی که 
دارند» از نور او متعجب می شوند. و حت رکوع أن است که راكع در حین رکوع: 
به خاطر 5 گذراند عظمت و بزرگواري خداوندٍ thy lle‏ و حقارت و پستی غير او را 
و در وقبٍ تكلم به ذ کر رکوع؛ کہ: Slay‏ ی bail‏ بحَفیو»؛ است. از معنى 
آن كه: منژه می دارم بروردكارٍ خود را از هرجه لايق به او نیست» و بس عظیم و 
بزرگ است؛ و به مدد و ياري او حمد مىكنم؛ غافل نباشد. 

و أظلهُ فى ظلال sh gs‏ و کمان کنو أضفيائه. 

و هر که رکوع کند و در آن حال, به صفت خشوع و حضوع باشد و از عظمت 
و بزرگواري پروردگار غافل نباشد. هرآينه خداوندِ عالم؛ جا می دھد او را در زیر 
سایۂ بزرگواري خود؛ و می‌پوشاند او را لباس اولیا و أصفيا. 

بايد دانست كه: رکوع و سجود از جملةٌ اركانٍ عظيمة نماز هستند و سجود چون 
دلالت بر خشوع بيشتر دارده مرتبەاش عظیم‌تر از رکوع است: و ارباب دوق و 
تحقیق, سجود نماز را بلاتشبيه به ماب زمين بوس ملوكثٍ دنیا گرفته‌اند. و چنانکه 
در دنیاء ادرا ET‏ زمين پوس پادشاهان دنياء با وجودِ پستی مرئية ايشان؛ مسبوق است 
به امور كثيره و خطراتِ عظیمه؛ مثل غايتِ خوف و خشيت؛ و غایتِ توجه به 
جو و لمات کے و با وجود این همه خوف و خشیت خشيت هم: به یک مرتبہ 
هبل میترنیست؛ چراکه رھ BS‏ است. لک ید هچند مرتبه؛ مت آنکه ال 
بايد به رقاپوم وادارند. که تا اندکی خود را وابیند بعد از او بیشٹرکٹ: تا به جائى که 
مقرّر است. که اگر به یک مرتبه بلا توقف برند؛ ؛ گاه باشد که از زيادتي خوف و 
ee‏ پادشاهی. فجأه AS‏ من تسه اك ات که ) که در 
نهايتٍ عظمت و جلال و غایت جبروت و سطوت است؛ جنانکه ذ کر شمه‌ای از 
ا سا ن شاء الله خواهد آمد اولی است به رعایت امور مذکوره 
بی‌تحصیل اداد کن نیست. از این جهت در شرع شریف» مفزّر شد که han‏ 
پیش از رفتن به سجود؛ به رکوع رود. و خشوع و خضوع بجا آورد و استعداد و 


باب رکسوع ۱ ۱ Soe.‏ 


Cobb‏ سجود بهم رساند و بعد از آن به سجود برود. از این جهت فرمود که: 

وال کوغ ال و اسخوذان؛ فمن آتی JIU‏ صَلْحَ للثاني. 

يعلى: رکوع اول است و سجود دوم؛ و هر که اول رابجا آورد» صلاحیت از 
براي ثانى بهم می‌رساند. بس مصلى را سزاوار آن است که در ay 9S)‏ بلکه از ال 
نماز بلكه از ال وضوء در نهايتٍ خوف و بيم باشد و دقیقه‌ای از حضوع و 
استكانت از او فوت نشود تا استعداد و قابلټت سجود بهم رساند. و چنان قياس 
کند که معبود؛ در پیش رو است و به او منوجه و به او متكلم است. و از نكتة بليغة 
معاينة التفات: GA SE,‏ (حمد . ۵) غافل شود؛ مضمونٍ كلام بلاغت انجام: 
Jo,‏ کانک تاه و ان لخ تكن SES‏ زا od‏ را حالي خود AS‏ و نيز از براي 
تقرير و تا کید می فرماید که: 

AE‏ زموع خاش a‏ به. ite‏ وجل تخت شلطانه. حاف له 
بخوارجه حفظ HE‏ زین غلی BBla‏ ین فاد الا کعین. 

یعنی: رکوع کن؛ رکوغ کردنی از روي خشوع و on‏ مار مانن: بيم و ترس 
کسی که در زیر شمشیر سلطان قاهری باشد. و دنا اه در مرف قهر و قتل او باشد. 
و حفظ كن Lael‏ و جوارح خود را از حركتهاي لغو. و مگذار که در اثناي نماز به 
غير آنچه بايد مشغول بود؛ مشغول شوند؛ مغل آنکه شغل چشم در وقتٍ قیام: آن 
است که نظرش به سجده گاه باشد و شغل دستها آنکه برابر زانو باشد؛ پاها آنکه 
بدقدر یک وجب از هم دور باشند انگشتها برابر قبله باشند. و در وقت رکوع شغل 
چشم آن است که نظرش به میانِ پاها باشد. دستها بالاي زانو باشد؛ انگشتها از هم 
دور باشند و به مثابة لقمه گرفتن؛ زانو را لقمه کند. و در وقت سجود: بايد نظرش به 
اطرافِ بینی باشد و دستهابش برابر گوشها و برابر قبله باشد و از هم جدا نباشند؛ و 
YEAS‏ بزرگی پا و بنج عضو دیگره که پیشانی و كفب دستها و زانوها است؛ به 
زمين باشند. حرض: ابن Lael‏ را به اين شغلها که دانستی وادارد؛ تا از فواید عظیمه 
که را کعین را می‌باشد؛ محروم نشود. 


oS TY سس‎ 


مصاح الشربعة ۱۳۲ باب ركوع 


ی و و ew at Pe‏ ا سا و و کہ ۱ 
فإذا اصح 9 39 و JB‏ اہ. gn‏ المخلصون و قطع بنا. 
را به روز می آورد و با وجود این: به خود می‌لرزید و می‌نالید و مىثفت: آه و 
دریغ! که پیش پردند کار را مخلصان و من در مرتبة بست مانده‌ام. 

وانتوف وع بای آء ظفرك. انحط عن Sain‏ فى اتنام 
بخذهێه لا بعؤنه. 

یعنی: مساوی دار پشتٍ خود را در وقتٍ رکوع؛ به نحوی که اگر قطرۂ آبی در 
میا يشت تو واقع شود؛ به هیچ طرف ميل ASS‏ و به خاطر بگذران که این رکوع 
راء به مدد و ياري خداوند می‌کنی؛ نه به SB‏ و قدرتِ خود. 

و ف بالقلب من وساو السَيْطانٍ وخذ aT‏ ومکاپدو: 8 الله تغالی 
i, th E Do ke‏ 
زفح عباده بقدر تواضيهم له. 

بعمی: دور كن از دل خود وسوسه و فريب شيطان راء که مبادا آن دیو لعین: 
وسوسه به خاطر تو رساند و به فریب او فخری بهم رسانی. جرا که مرانب بندگان 
نزدٍ معبود» به قدر تواضع و فروتنی است. هر که را عجز و انکسار بیشتر است؛ 

۱ of 2.9 م2 9 رده‎ > = a4 1 sy 

و نھد يهم إلى اصول التواضع والخضوع والخشوع. بعدر اطلاع 
wales‏ س زآئرهم. 

یعنی: راه بردن به حضوع و خشوع؛ به قدر راه بردن به عظمت و بزركواري 
خداوندِ عالم است. یعنی: هرجه راہ به عظمت او بیشتر است» اعتراف به عجز و 
قصور زياده است. و این نمی‌شود مگر به راه بردن به عجايب مخلوقات و غرایب 


باب شانز دهم در آداب سحود 

قال الضاوق غ : ها خر الله تن آتی : قبقة اسخود. ولو کان فى 
yal‏ مر واجدَة. و ها آفلح من خلا diy‏ فی foo‏ ذلك الخال Led‏ 
بمخاوع له غافل لاه َا ال لاجد Gy‏ من اسر الغاجل. و 
زاح الاجل. OG‏ ن الله بدا من حَمن تَقوْبَهُ فى الشخود, ولا OB‏ 
له من آساء MST‏ وَضيّح > Al‏ وق لب بسا قاسخذ سود 
متواضع له لب عم GP‏ من راب یه لحَلق. ونه انح دک من 
jas als‏ آي و ون وم يكن وق ل الله م سود 
بب اقب الب الب والب الوح فمن فرب بنه عد ین Yio gb‏ 
تری فى الظاجر ینوی خال الشخود الأ بالُواری ink‏ خمیع 
ال وا لاختخاب عن كل ها رام الیو ذلك أَرَادَاللَه الآفْرَ 
ptt‏ فَمن كان Ub‏ له في صلوته pct‏ ذون الله َو قريب من 
ذلک unde gel‏ عن حَقِيقَةِ ما آزادَاللهُ من صلوته قال الله تغالی: ما 
جل الله Joy‏ من oid‏ فى جَؤفِه. فال زشول الله صلی الله ile‏ و 
اله: قال الله تغالی: UbIY‏ علی قلب عيب عم ضيه ES‏ الاخلاص 
لطاغتى لوخهی وَالتَاءِ تزضاتې. إلا da gh CIS‏ سياه و من 


نسحم ۔ س ا ا yr‏ سا ee‏ سے 


e SV + —————‏ سس تست بت جر _— 


ديؤان الخاسرین. 


4 


سسرج 

قال الضاوق :1 ما od‏ الله من Habe‏ شود BBG‏ 
yall‏ 05% ؤاجدّة. 

حضرت امام B dole‏ می فرماید که: زبانکار نیست و با زیانکاران محشور 
نمی شود در روز قیامٹ: هرکه بجا آورد Go‏ سجود را هرچند در مذْتٍ عم یک 
بار باشد. 

فا لح من خلا بره في وثلِ ذلك الخال شببها بمخاوع لسفیه. 
غافل لو dei tas‏ لأشاحد بن من Ail‏ الفاجل. و زاخة الأجل. 

بعنى: رستگاری ندارد از عذاب الهى؛ هر که خلوت كند با پروردگار خود در 
مثل اين حال که سجود است و حال او در این حال؛ شبیه باشد به حال کسی که در 
مقام خدعه و فریب کسی باشد. یعنی: سجودش از روي غفلت باشد. نه از روي 
& و خضوع و از Lip‏ سجود؛ و از درجائی که براي سجودکنندگان مقر 
است: از بشارت دادن در دنیا به دخول بهشت و راحتٍ روز قيامت؛ حاهل باشد. و 
مراد از شارت دنیاء شارت دادن پیخسر پچ است مؤمن راء در وقتِ احتضار به 
بهشت. چنانکه حدیث است که OT‏ حضرت: در وقت احتضار. در سر هر پیماری 
حاضر شود؛ خواه مؤمن (و خواہ کافر) و خواہ شقی و حواه سعید. اگر مؤمن متقی 
باشد: بشارت می دهد او را به بهشت ر جای او را به ار می‌نماید. و کان به او 
می‌گوید: «طونى eld‏ يعنى: خوشا حال تو ای مؤمن. كه خداوندِ عالم به ازاي 
عبادات و طاعاتٍ تو: از رکوع و سجرد و ساير اعمال حسنه که در دنیاکردی؛ اين 
مراتب عالیه: جهت تو مهیّا كرده و تو مخیّری ميانٍ معاودت به دنیا و رسیدن به اين 
درجاتٍ gauge Salle‏ آن مومن اختبار آحرت کند و گوید: با وجود این مرائس 


e‏ دنيا را و زحمت OT‏ را؟! و اگر کافر يا فاسق باشد, به خلاف اين. 


ديابن حسَن تزه فى الشخودٍ. NANO BV)‏ 
اساء Ast‏ 

یعنی: دور نیست از رحمت الهی هركز, هر که تفرب جست به خداوندِ عالم در 
حال سجود. یعنی: در وقت سجود. غافل نشد و دانست که جه مي‌کند و بساط که 
را می بوسد و نعت و بزرگواري که را به زبان می‌راند. و دور است از رحمت الهی 
هر که سجودٍ او؛ از روي ادب نبست و از آنجه در آن وقت بايد متذکر voy‏ غافل 
باشد. 


وَصيْعَ > ry‏ َه § يعلق 415 hay‏ 


و ضایم کند» حرمت و عزت مولاي حقیقی خود راء دل ببندد به غير او و به غير 
و جو 


a 


بعنی: Sita‏ خداوند را در نماز از روي تواضع و فروتنی و ذلت؛ عظمت و 
بزرگواري حضرتِ عزت را به خاطر آور. و در وقت ذ کر تسبیح سجود که: 
«شْنْحان 55 نی الأغلى و copy‏ استء از علو شأن و رفعت مکان مسجود. غافل 
مباش. 

حدیث است که: در آسمان» ملکی است که نام او خرفائيل است و از براي او 
هیجده هزار بال است. و مابین هر بال تا بال دیگر؛ پانصد سال راہ است. روزی به 
خاطر OT‏ ملك گذشت كه: UT‏ در SVL‏ عرش چیزی باشد يا نه؟ خداوندٍ عالم 
بالهاي او را دوجندان کرد و فرمود که: بپر؛ ای ملک. بس OT‏ ملك به پریدن آمد 
و بيست هزار سال بپرید و به سر یک قائمه» از قائمه‌هاي عرش نرسید. باز خداوند 
عرّت» بالهاي لجرا و شرکار کات تو رمد بير. باز oT‏ ملک به 
طيران آمد و سی هزار سال دیگر ببريد و باز به سر قائمه‌ای از قوائم عرش نرسید. 


مصباح الشريعة ۳ اب سجود 


پس خداوندِ عالم وحى كرد به آن ملك كه: ای ملک اگر تو از امروز که این همه 
بريدهاى و باز پپری تا روز قیامت: که به آخر یک قائمه نخواهى رسید. و به ساقي 
عرش واصل نخواهى شد. بس آن ملك گفت: «شنخان رب الأغلى وَبِحَمْدِو؛ ر 
سورة: «سَبّح اشم ریک الأغلئ» (علی - )در OT‏ وقت نازل شد و حضرت پیغمبر 
HE‏ فرمود كه: بگردانید اين تسبيح را در سجودٍ خود. 

و باز در کتب احادبث مذکور است كه: در آسمان؛ ملكى است كه از بزرگی 
جنه و بسياري پر و بال: اگر نزول کند به زمين؛ زمين وسعت گنجایش او ندارد و نیز 
مذکور است که بعضی از ملائكةٌ آسمان: از دوش تا درش دیگر و از شحمة كوش 
تا شحمة گوش دیگر؛ هفتصد سال راہ است. و اگر همۀ آبهاي عالم را در سوراخ 
ناخ ایشان بریزند» میگنجد و هنوز پر نمی‌شود. و اگر در آب چشمهاي اوه 
کشتیها اندازند, تا روز قيامت OT‏ کشتیها جاری باشند. غرض. از این قبيل ملائكه 
در آسمان؛ بسیارند که تفصیل OT‏ در کتب احاديث :ست:؛ خصوص در AS‏ 
«مجالیں» شيخ مفيد ne Pde‏ هر که خواهد رجوع به آنجا کند 


° 


لم i‏ خی ین تزاب SEH lbs‏ و INST‏ ک من Saba‏ ینتفدژها 
كل آخب. MISES‏ 

یعنی: سجود كن خدا را مثل سجود کسی کہ: در نهایت خضوع و خشوع باشد. 
و داند که او مخلوق شده است از خاکی که حیوانات: پا به روی أن می‌گذارند و 
از روي او تردّد می‌کنند. و از چنین خاکی آفریده شدہاند. يعنى: در هنگام سجود 
به خاطر بيار که تو را خداوندٍ عالم از این خاكى که سر بر او گذاشته‌ای؛ آفریده 
است و باز به او معاودت خواهی نمود و خاک خواهی شد. و باز در آن وقت به 
خاطر بيار كه نو را آفریدگار؛ از مَنی پلیدِ نجس» كه همه كس از او تنفر دارند 
آفرید. و cat‏ وجود و حیات پوشانید. بعد از NT‏ نبودی. و از مرتبۀ عقل 
هیولانی به شرحلٍ عقل و تميز رسانيد؛ تا شناختِ او حاصل کنی و سر از اطاعت و 
ہندگی او نپیچی. و اين فقره اشاره است به حدیث قدسی که فرموده: ALF»‏ 


َصحک ابن اذم و أَوَلَهُ dab‏ مَِرَة. و 5351 dam‏ فَلِرَه و آفسط حفال عَدُّرَةٍ 
نُحِسَقم؛ يعنى: به جه خوشدلی می‌خندد پسر آدم؛ و حال آنکه بدايتٍ حال او نطفۂ 
نجس و بلید. او سط او حمّال عذره است؛ و آخر او مردار نجس. کسی که اطوار 
وجود و خلفت او چنین باشد, CEU‏ به خود راہ دادن و نشاط و خوشحالی کردن؛ 
و عو سوا 
we 258 To, yg Gee Owe‏ 
وذ fad‏ الله td‏ الشخود ب سيب اقب إليه. بالقلب وال وَالرُوح. 
یعنی: گردانیدہ است پروردگار عالم» سجود بندگان را» سہب نزدیکی و قرب به 
أب ٠‏ شا وا تفه ۱ a‏ ۱ 
جناب خود که با ايشان به وسيلة a‏ یج رودل وید ھت 
حواس و قوی» متو جه او باشند. 
فَمَنْ قرب مِنْهُبَعْدَ ین عَيْرهِ. 
بس هركس نزدیکی او را wale‏ بايد از غير او دوری كند و هرجه غبر او 
سو ےی وو ی 


لا قریٰ فى الظأهر soit‏ خال الشخود SAMUI‏ من 


60س © سے 


LAN‏ والاختخاب عن كل ما تزا اون LF‏ آَرَادَاللَهُ الآفر 
plat‏ 

آیا نمی‌بینی که در Se‏ سجود جميع he pork‏ و مبصرات؛ از نظر نو 
متواری‌اند و پوشیدہاند. و این اشاره است به آنکه خاطر تو نیز بايد در حال سجود 
چنان باشد و غير مسجود ر مولاي حقیقی: از خاطر تو محو و متواری باشند. و 
جنانکه سجود ظاهری مراد الهی است: توجّه باطنی نیز مراد است» بلکه این 
عمده‌ثر است. 

ڪن کان Ub‏ مقافي وه بش و دون الله هو قریب من ڈنک 
cl‏ بعد عن حَقبقَّة حَقيقَةٍ ما ال ین لته 


پس هر که در وقتِ نماز و سجود الهى؛ دل او متعلق باشد به غير معبود و به ياد 
دنا و شغل دنا باشده پس او گوبابهنمازی که وسبلا ری الهی است و شم 
رسیدن به جناب احديّت است: معراج تقرّب به غير فهميده؛ و آلت نردیکک شدن 
به غير تصور كردهء گویا می‌خواهد به غير او نزدیک شرد. از آنچه مرادٍ الهى است 
به مراتب شتی دور افتاده؛ این عين جهل است و اداني و نفس شقاوت است و 
نافرمانی. 

فال الله تغالی: ها عل الله جل مِنْ ین فی BIE‏ سرب 6( 

جنانكه حضرت بارى Jon‏ اسمه» در قرآن عزيز فرموده که: نگردانیده است 
حضرت بارى تعالی؛ از براي هيج نفس دو دل» تا تواند به یک دل متوجّهِ خدا بود 
و به دیگری متوجَه غير او. يس هر که متوجه به غير حدااست» متو جه به خدا نيست 
و بالعكس. 

فال زشول الله صلَى الله یه Jia‏ الله تغالئ: لا طلغ على قلب 
a‏ فلع سو یو wees FE‏ وانتغاء مزضاتي. إلا 
die gi cdi‏ یات 

حضرت رسالت oly‏ از جناب احدیّت نقل می فرماید که: او yeh Bp‏ 
فرموده است که: هرگاه من مطلع شوم بر دل مؤمن و بدانم که او دوست می‌دارد 
بندگی مرا؛ و در بندگي من ثابت و راسخ است: من مباشر تقويم و سیاست او 
می‌شوم. يعنى: او را در نظر خلایی عزيز و محترم می‌دارم و هيبت و سیاست او را 
در دلهاي مردم می‌اندازم. يا آنکه من متكفل احوالِ او می‌شوم و جمیع مایحتاج او 
را از قلیل و كثير و جلیل و حقیر؛ از براي او مهيا می‌کنم. ۱ ۱ 

و من Sit‏ فی gl‏ بير فهو من dal kil‏ ستوب 
dal‏ فى دپوان الخاسرین. 


5 ۱۳۹ مصباح الشريعة 


و هر که در نمازه مشغول به غير من باشد و به یاد من نباشد. بس آن کس گویا 
استهزا به من می‌کند؛ و نمی داند كه استهزا به خود کرده اسن و خود را از رحمت 


من دور کرده است. و من می نویسم نام او را در ديوانٍ زیانکاران؛ و حشر می‌کنم او 
را در قيامت با ايشان. 


باب هفدهم در داب تشهد 


فال الضاوق :الد ناء لی all‏ 5 بدا له فى jail‏ خاضفا له 
فی fall‏ کا نک لَه de‏ اقول وال fog sg‏ دق لسانك بضفاء 
صذق سر ک؛ CES BB‏ عَندا وم زک أن لَه بک ولشانک؛ وآن 
يق غود يتك له و وه تک. و ald‏ ان old‏ الخلق بّدو: فیس 
هم تفش ولا Mod‏ ال بفذ ريه وم و هم غاجزون عن انیبان آقل 
شیء فى مَمْلكته. الأ abu‏ و aba‏ § )4531 فال الله تسعالى: و زک 
يَخْلْقُ ما یسم وَبَخْناز' ماکان هم لح من اهرهم شخان الله وتال 
عم ُشرکون قکن له عنذا شُکُوڑا بالقول Gove frog Sg ENG‏ 
وی SG,‏ خَلَمَكَ 3nd‏ و حل أن تکُون اراده وهی wey‏ 

بسابق ! راد ته و سنه فَاسْتَغْمِل الْعْنُودِيّة فى الرَضًا بجکمته. وَالْعنادَة 
فی أذ اذ آء آوامر و 495 مرک بالصَلوة علی aoe dad‏ © 8ۃ فافصل glo‏ 
بصلوته. وَطاعَتَهُ بطاغته. MUGS‏ بسهادَتِهِ. واْظز آن لايفونك بر کات 
مغرَة حُرْمَيه نْخرم عن دة صلوته و آغرو sassy‏ لک وَالسََاعَةٍ 
فیک ان a1‏ بالواحب فى PU‏ الم وشن والأذاب. و تلم 


مصباح الشريعة ۱۳۲ باب تشهد 


4243 
مه 


قال الصادق ا :هد لته 05 le‏ الله. فک مدا فى Biol jal‏ 
فى اف اکن با ال وی 

حضرت امام صادق ا می‌فرماید که: AAI‏ نمازه حمد و ثناي الهی است. بس 
باش تو اي نما زگزار؛ by‏ خدا از دل. و به حضوع و خشرع باش در فعل تشهد یا 
در حين فعل تشهّد؛ و جنانکه به Obj‏ می‌گوئی و به بگانگی خدا و رسالت رسول 
شهادت می‌دهی و دعوی می‌کنی؛ در دل نيز اعتقاد , ادعان داشته باش؛ و در 
حير ار و و ی و ان و سس 
ظاهر و باطن هر دو معتبر است. 

وَصل ie‏ لنانک بصفاء صذق سر ک؛ iB‏ لک عنذا وم ک أن 
eres)‏ ده ly‏ § لسانک وآن تحَقَقي عُنودٍيَنَكَ له و Bagh‏ ک. 

بعنی: وصل کن صدق زبان را به صفاي دل. یعنی: آنچه به زبان می‌گوثی بايد از 
است که بندگی کنی او را به دل و زبان و به ظاهر و باطن. و به جمیع اعضا و 
جوارح؛ مطیم و منقادٍ او باشی؛ و بندگي خود و پروردگاري او را ثابت و محقق 
داری. و همچنانکه از او شیوۂ پروردگاری نسبت به و فوت نمی شود از تو نیز 
شيرة بندگی؛ نسبت به او فوت نشود. 

وت ای toy SOUT‏ یش لَهُم نش ولا لخظة إلا بقذرته و 

َي و هم ماجزون عَنْ [ثبان اقل سء فى alas‏ لآ بأذنه sini‏ و 

۰-۰ 


لفظ veda‏ هرچند خبر است: اما به معنی انشاء است و مراد این است AS‏ بدان 


باب تشهد ۱ ۱۳۳ مصباح الشريعة 


که پیشانی جميع خلایق و جميع مهمّات و كارهاي ایشان: همه به ید قدرتِ الهی 
وی Hig‏ هی یه كرد le‏ سرت 
الهی؛ و ایشان عاجزند از كمترين کاری در مملکتِ او مگر به اذْنٍ او و مشيّت و 
ارادۂ او. و ممکن است که لظ مذکور حال باشد از فاعل :صل». و مراد اين باشد 
که joy‏ حال گنک clits‏ و مراد از داذن» علم ازلى است و مشیّت اراده 
غیرحتمی؛ و اراده ارادۂ حنمی است که تخلف فعل از او ممکن نیست؛ هرچند 
ظاهر اين عبارت رال بفُذرنه» به واسطة افادة حصرء با اشاعره است» که وجود 
جمیع موجودات را از ذوات و افعال و شرور و خیرات: مستند به واجب الوجود 
می‌دانند. اما بعد از تأمل و نعميم قدرت: خلافِ اين | ظاهر می‌شود. جرا که فرموده 
است که: حلق عاجزند از الیان به کمترین جيزى: و استعمال عجز در علت نافصه 
م ىكنند؛ که دحل فى الجمله در فعل داشته باشد و مستفل نباشد؛ مثل che‏ معده. و 
شرط و جملا Gill‏ نیز موه این حل است. جه اگر مراد استفلال دا می‌بود در 
ایجاد؛ و بنده دخل نمی‌داشت می‌بابست بگوبد: BY,‏ تغالی خالقة و مُوجده»؛ و 
دیگر آنکه: اين فقره به قرينة فقرة آينده؛ رد است بر اهل شرك مثل طیعتین و اهل 
تنجیم. . جنانکه می فرماید که: ۱ ۱ ۱ 

فال الله تغالى: و نک يَخْلْقُ ما بناء وَبَختاز ماکان هم Beall‏ من 
آفر هم سُنْخان الله وتغالي خم “a‏ 

یعنی: فرموده است خدای تعالی: پروردگار نو خلق می‌کند و از عدم به ظهور 
می آورد؛ هرجه را خواهد. و اختیار می‌کند هرجه را مصلحت می‌داند. و خلایق را 
در ايجادٍ جيزهاء اختباری نبست و ایجادٍ چیزها به اختیار و خواهش ایشان: معوضص 
نيست. و منزه است خداوند rile‏ از آنچه کفار و مشرکین اعتقاد دارند. و غير 
پروردگار را مثل اوضاع فلکی و طبايع و عقل مجرّد را دخل می‌دهند؛ و این رد 
است بر اهل تنجیم و طبیعیین و الهیّین غير محققین: چنانکه گذشت. 

عن له نذا شَكُوَا ول sybils‏ 
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يس باش خدا را بندۂ شکرکننده به قول و دعوی: يعنى: به زبان و دل. 

وصل صذق لسانک بِصَفاء سر ک. 

بعنی: موافق كن شكر زبان را به صفاي سز که شکر قلبی باشد. یعنی: چنان كن 
که همچنان که به زبان, Stal‏ شکر او می کئی: به دل هم اذعان و اعتفاد داشته باشی 

Ub‏ لعف Jos‏ أن ys agai og‏ بسایق ازا ته و 
sins‏ فاستخیل Gogall‏ فى Lo‏ بجکمته. 0 pit eT‏ و 
uF jal 385‏ بالصلوة علی did‏ مُحَمّدٍ 28 فاوصل صَلوتَهُ بضلوته وَطا نه 
بطاعته. و شهادَ ته Shins‏ 45 

یعنی: چون خداوند عالم؛ خلق کرده است تو را و bale‏ اوئی؛ يس چنان كن که 
ارادۂ تو موافق ارادة او باشد. جنانکه ارادة الهی و خواهش او؛ بندگی و اطاعت تو 
است. و می‌خواهد که اکثر اوقات: بلکه هميشه به ذكر او باشی و لمحه‌ای از او 
غافل نباشی. بس سعی كن که تو هم جنين باشی» تا شرط بندگی فی‌الجمله به عمل 
آمده باشد. و اگر به زبان دعوي بندگی کنی و آنچه لازم بندگی است به عمل 
نیاری: يس كاذب خراهی بود و منافق؛ و کذب و نفاق با مولاي حقیقی؛ موجب 
خسرانٍ دارَيْن است. و هرگاه دانستی که هيجكس قدرت بر هیچ جيز ندارد و همه 
جيز منوط به حکمت و مصلحت است و وابسته به قدرت و مشیّت الهی است. بس 
هرجه دربارة تو کرده از غنا و فقر و صحت و مرض؛ به او راضی باش: که 
مصلحت تو در ار است. و از حكيم على الاطلاق, بد صادر نمی‌شود. و نیز در 
تیان اوامر, آنچه شرط بندگی اسٹ: به عمل آر. و صلرة بر پبغمبر تب از OT‏ حمله 
است. چنانکه آبة کریمة: ,ربا ها الَّذِينَ امَنُوا لوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تسلیفا, 
(احزاب Hor.‏ شاهد بر اين است؛ يس وصل كن صلرة خدا chy‏ که عبارت از آیۂ 
كريمة مذکوره باشد» به صلوة بر بيغمبر. یعنی: هرگاه به اين آيه يا به امثالٍ اين آيه 


م ا YS‏ 


ees Alar ong‏ حر Aye le‏ کاس ور 
وجوب استء يا آنکه صلوة محمول به نماز باشد و اضافه به تقدير لام باشد. یعنی 
وصل كن نمازی که از براي خدا می کنی: به صلوة پیغمبر BE‏ و مراد صلوة در 
تشهد باشد. بعنی: جنان كن که نماز تو خواه واجبی و خواه سنتی و خحواه ادا و 
خواه قضاء از صلوة بر OT‏ حضرت خالی نباشد. و همچنین در هر مکان و هر زمان 
که اسم شریفِ OT‏ حضرت مذکور شود و تو بشنوی صلوة بر او بفرست. و نیز 
طاعتٍ خدا را وصل كن به طاعتٍ پیغمبر که اطاعتٍ پیغمبر اطاعتِ خدا است. کہ: 
«أطيُوا الله و أطيغوا الرَسُول» ماد ۰ ۲ و همجلين وصل كن شهادت به تو Am‏ 
راء به شهادت به رسالت؛ و جدا مكن الد ان لا اله الا الله راء از «آشه اَنَ 
مُحَمَداز Sages‏ اللّه». 


ظز آن gil Y‏ کات مَغرفة خزمته. قنخرم من فاندة صلوته. و 
آفره بالاستغفار لک وَالمْاعَدِ فيكك. 

a‏ ات و و وف پیغمبر و رعایت حرمت و عرزت او از 
نو که اگر ben‏ باللّه»» رعابت حرمت و عزتِ او از تو فوت شود و از قدر و مرتبة 
او چنانکه بايد جاهل باشی» هرآینه از فایدۂ صلوة بر OT‏ حضرت و ثواب آن 
محروم خواهی شد. و در سلک آنان که حضرت «شفیغ الڈڈنیین, ale‏ وه زب 
Laas BS‏ به حکم: IN OIG,‏ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات, (ىحمد - :۱٩‏ مأمور 
است به طلب آمرزش از براي ایشان؛ منسلک نخواهى شد و از شفاعت OT‏ 
حضرت محروم خواهی بود. 

ان نت بالواجب PHS‏ وی وَالشُنن ADAG‏ 

جزاي اين شرط مقدّم است. تقدير کلام اين است كه: .إن نیت ANG‏ آن 
لابفوككك»؛ یعنی: اگر خواهي که بجا آری اوامر و نواهي الهى را: و از سنن شرع و 
قو اعد tf‏ نصيبى و بهره‌ای داشته باشى» نظر كن و جاهل مباش از هرتبةٌ بيغمبر 


کے TT‏ فا و 
3 کو از نسخه‌ها بجاى: روانظز فانظز» است و اين اصرح است به 
مطلوب. و نیز از روي ASG‏ رای 

Sop خلیل زیت له‎ pig 


5 دا 5 E‏ 2 و۳ 8 5 4“ 5 
00 2 عر سی ال خضرت را وار كد بكرت از حر 
واج الوجود غافل مباش. 


np 


باب هيجدهم در آ داب سلام 


قال الصاوق phil gio:‏ فى درل لو po‏ الا نان: أئ من 
a al g‏ وَ نل اة خاضا له یال الما من بلاء الذي 
و بآ من ل عذاب الأخرّة, وَالسّلامْ اسم من آسماء الله تغالی. Liesl‏ 
dads‏ ینتنملوا مَعْناهُ فى الْمُعَامَلاتٍ وَالآماناتٍ والانضافات. و تضدیق 
مُصِاحَبَتهُم فیما lth tej (rad‏ ته و إنْأَرَدْتَ آن تَضعَ السَّلامَ 
مَوْضِعَةُ 53555( مَعْنَاهُ SG:‏ الله ويلم منک دینک و قلنک و silt‏ 
dolly ics yf‏ المخاصى, ونم حفظنک آن لا rl fod a‏ 
paler gg‏ ولك بشوء CLL‏ متخ نع صد یمک تم َدک. فاذا لم 
pls‏ من هو زب لاغذ أؤلى. و من لا يَضّع PHAN‏ مَوْاضِعَهُ هله 
فلا ملاع ولاتنلیم. و ان كاذبًا فى ملامه و ان فاهٌ فى SoH‏ وا 
نا ین فتن و کن فی لاف لی A‏ شغزه: وا 
SAIL ve‏ لِيَظْهَرَ صرة وَالكزامة فی Sigal Gelb‏ فى dinates‏ 
تیان راهب وَلْأسَبيلٌ إلى طاء ته الا بوذ وَلاشْفِيعَ 
abba‏ و sid‏ 


ولیہ دد س SS‏ ممم سس nimre e‏ 


فال Golall‏ :: : مُغْنَى السّلام فى ڈث كل صلوق مَغْنّى الآهان؛ آق من 
آذی امرالله و سه ais‏ ني خاضعا لَه GATT AB a be‏ ون بَلاءِ Wl‏ 
و بر 081 من عذاب الآخرّة. 
است از عذاب آخرت؛ و اشاره است به آنکه هر که نماز گزازذ و ادا کرد؛ امر pes‏ 
را از واجبیها و سنتیها از روي خشوع و حضوع: بس ز براي او است ايمنى از 

A er‏ من Tas‏ الله تخالن. )4255 MS‏ تيلوا Slits‏ فى 
الْمُعْامَلاتِ وَالْأَماناتٍ والانضافات. 

می فرمايد كه: سلام امی است از نامهاي الھی؛ و حضرت او Fey‏ مهم امانت 
گذاشته است او را در gle‏ خلايق؛ تا اشاره باشد به آنکه, معنى سلام که سلامتی 
ہے وعدم رو ات ly‏ ايشان مُرَوْحِ و مَرْعْى باشد. ورام 
در معاملات؛ مثل: : بيع و شراء و اجاره؛ و 3 امانتها و غير اينهاء در مقام pCa‏ 
خلت باشند و از شیوۂ ظلم و ستم: زا محترر ز باشند و اذيّت و آزار بهم نرسانند. 

و نضد يق مُصاختتهم ad‏ له و صحة مُعْاسَرَتهخ. 

و از حمله فو اید امانت گذاشتن (domed By Sub‏ سلام رأ در ميان oe‏ 
أن است که ايشان در مصاحبت و معاشرت با هم صادق باشند و از مکر و غدر 
محترز باشند. و به مقتضای: «الْمْسْلِحُ مَنْ سم الْمُسْلِمُونَ من بده AILS‏ مسلمانان 
إن از O53‏ ان Solas (63559 dao ga pS! Aad‏ فاتق الله وَلْيَسْلَمْ 
د 


j 
المخاصى. وَلْتَسْلَمْ‎ dally Qa و عقلک. آن لا‎ LOB منک دینک و‎ 
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wie 

یعنی: اگر خواهى كه وضع کنی سلام را بجاي خود و به مفتضاي او عمل کنی؛ 
بس بترس از جناب عزت. و از اعمال رديه و افعال قبيحه اجتناب کن؛ و سالم دار 
دو day‏ ا از کدورت و تبرگي معاصی» و نیز سالم دار نویسندگانِ 
عملهای خود راء كه کرام الكاتبين» هستند» از ملالت و وحشت. که به سبب 
عملهای زشت تو و افعال ناپسنٍ توء در آزار باشند. و نيز چنان كن که دوستان و 
مصاحبانِ تو؛ از تو بسلامت باشند و از تو آزار نبینند. و با دشمن نیز به نحوی سر 
كن که فساد باطن به ظاهر AS dei‏ سلامت صوری به فتنه و فساد منجڑ نگردد؛ 
که با دشمن نیز به قدری: إرخاي عنان و مماشات لازم است. 

ال نع من و فرب أؤلى. 

و هرگاه اقارب و نزدیکان؛ از آزارِ کسی سالم نباشده مثل ASS‏ اعمال؛ پس اباعد 
و اجانب به طريق اولی سالم نخواهند بود. 

وَمَنْ ایض لام مَواضِعَهُ هو فلا ملاع ولا نی وكا ن كاؤبًا في 
لوہ و ان أَفْشاهُ فى الْخَلق. 

و هر که وضع نکند سلام راء بجاي خود و به مقتضاي ای (جنانكه مذکور شد) 
عمل نکند. و دين و قلب و عقل او؛ از کدورات و اوسا معاصي اوء سالم نباشند و 
بندگان خدا از اباعد و اقارب» از او به رفاه نباشند؛ پس چنین کسی در دعوي سلام 
کلات اضت las‏ مت سر ںی سم غير س یس در افشاي سلام 
سعى کند. چرا که هر که لفظى بگوید و از معني او غافل باشد و به مفهومش عمل 
AK‏ حقيقتاً کاذب است. بس صاحب چنین سلامی؛ در حقيقت افشاي سلام 
نکرده است و در سلک بخلاي سلام» مندرح خواهد بود. 


lets‏ ان الخلق بَيْنَ ف فتن و من فی MUI‏ إما hi‏ بالیَم لیَظمَز 


پاات ل ل سمدم ne‏ 


dct -7‏ دة له ayo‏ 
بدان که خداوند عالم؛ بندگان خود را هرگز از امتحان و فتنه خالی نم یگذارد؛ با 
مبتلا به نعمت می‌کند» تا امتحان کند که آيا شکر نعمت او بجا می آرند يا نه؟ که 
اگر شکر الهی بجا آوردند و به سبب OT‏ نعمت طغیان در نفس ايشان بهم نرسید و 
باعث تخفیفی اطاعت ر بندگی نشد و به فقرا و ضعفا احسان کردند؛ در دنا به حکم 
آيةُ وافی هداية: OST IE Sey‏ برامیم - ۷؛ به زيادتي احسان؛ مغبوط 
خواهند toy‏ و در آخرت با مقربین محشور. واگر cael Blan‏ شكر نعمت او را 
بجا نیاوردند و به ارباب حاجت. که در حکم عیال ایشانند» مواسات ننمودند و از 
حفوق Cy sal‏ ذقه حاصل نكردند. به مقتضاي: NEN MRT ETS‏ 
مد ید (براهیم - ۷+ در دنیا از نعمتهاي الهی محروم؛ ر در آخرت آئم و مخذول 
خراهند بود. و يا بندكَانٍ خود را مبتلا می‌کند به كوفتها و مصیبتها و تنگی معاش؛ 
که تا امتحان کند که در Gly‏ صبر و شکر ایشان؛ Sy pad‏ راه می‌یابد یا نه؟ اگیر 
ملازم عبر شده؛ لب به كرو نگشودند و از زبان و دل» کلام نالابقی و She‏ 
نامناسبی از ايشان تراوش نکرد؛ بلا شک در سلکت: bah Wail,‏ الضابژون أَحْرَهُمْ 
یر جساب» اور ملک خواهند بود. My‏ رعباذاً بالل در ديوان 

میا وت موی ع ی 

کرام فى طايه وَالْوانْ فى dived‏ 

یعنی: کرامت و عزت: در اطاعت و بندگی خدا است و خفت و خواری؛ در 
عفن رخ ا تارق ۱ 

Suis‏ إلى رضوانه الا مضه وَلأسَبيل الى طاعته ال بَوفیقه. 
ولاشفیع اه الأياذنه و زخفته 

یعنی: نيست هیچ وسیه‌ای از براي تحصيلٍ رضاي الهى؛ مگر توشل به فضل و 


کرم وی. و نيست هیچ راهی به سوي طاعت او سبحانه؛ مگر به توفیق دادن او و 
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bigs‏ كردن اسباب تحصیل فرب به جنات خود. و نیست شفیعی و مَفْرَى بدکاران را 
افا سح ا ھا اسر انيه دورن سد سات امھ 
ا ا آنکه بىواسطة شفاعت انیا و انمه ا «رحیم غلی الاطلاق؛ و «كريم 
بالاشیشقای, رحمت fle‏ خود را شامل حال ايشان کن و ايشان را از غرقاب 


باب نوزدهم در آداب دعا 


هم 


قال الصادق خد: اخفّظ اذاب cleat‏ انظز من تد غو! و كيف تَذْعُو! 
با ذغو؟. و Gab‏ معط اله برع وغاین Selly‏ عم بها في 
میرک وَاطِلاعَهُ على زک. وها كن فيه من الْحَق وَالَْاطِل . لا آَجْوْدَ 
من آغطی, وا خَبْرَ من fet‏ ويا آزحع من اسْتْرْحَمْ ويا ؤاج بح یا 
صَمَدُ. با من لم A‏ ولم يُولّذ. ول SK‏ له فوا UST‏ من لخ يَتَخِذْ 
صَاحِبَة ولا ود با من faa‏ ما ARG SLs‏ ها ُریذ. gia‏ ها أَحَبٌ. ا 
من يَحُول بَيْنَ المزم وَفله, با من هو باْعنظر الآغلئ. با من یش alias‏ 
ی یا سميغ با تصيز. واغرف طرق خاک هل بک کيا ُذغواللة 
بشیء غسی فيه خلا کک أنْتَ نظن آن فيه نخان فال الله رو َل:و 
و الانسا بلس ذغاءه ody‏ و کان الانسان عخولاً. و نکر ناذا 
تنال و لماذا Fle ng. JUS‏ اشيجابة لكل نک بلحق. وَنذویب 
الْمْهْحَةٍ فى مُشْاهَدَةٍ الب وت زک الاختبار حَمِيعًا وَتَنلیم اور که 
ظاجر هاوباطِنها إلى الله إن لم Lot‏ آنط عفر لاحاب 
SO‏ غلم الب واخنی. فلك اذوه سىء قذ عَم من نیک لاف 
ذلك و قال Wall ait‏ لنفضهم: نم تَننَطِرُونَ sal‏ بالذغاء. و آنا 


مصباح الشريعة ۱۳۴ یات دعينا 


mes‏ یس لويف ۾ 


نت الْحَحَر وَاعلم St‏ لو م كن Ol‏ الله سالطام تکفا إذا Ga Si‏ 
لذعاء Uae flaw‏ بالأخاة, فُكَنِفٌ وق ضَمِنَ ذلك لمن آتی شر LST‏ 
fot gles‏ زشول الله Be‏ عن انم الله الأغظم. فال: کل اسم سن 
ola‏ ال قرغ CO‏ عن كل ما سواه واذع اي انم شنت لش فی 
لْحَقيقَةلله اخ ذون اشم بل هو الواجذ لها وال ال ان الله 
Cured)‏ ادا عن قل لاو فا یت بهاذ كَزْثْ لک من شز آئط 
الذعاء. أَخْلَصْتٌ سرک لوھد IG‏ ياخذى ثَلابُ GIN‏ بعل تک ما 
سالت. و لها آن sj‏ تک ها هو َغظم din‏ و انا آن SES yh‏ من 
الا نا لو آزسله نک CHG‏ فال ان ,قال الله غالی: من له 
فري من مني اه fost‏ ما آغطی الشآبلين. و قال الصاو ae‏ 
A‏ وت الل تخاب Lal. J‏ الحاجة aly SN‏ على 
Jog pal a5 9 Se oct‏ مها ربد ونه ال CALI jig‏ اج 
ونيا i‏ و لکن fa Y‏ ذلك الا انغابمون الْعارِفُونَ الْمُحِبُونَ 
الْٹاہڈون, 535 ANS jhe‏ و خو ABT‏ 


+ 


سرن 
قال الصادق ۶ : اخفظط اذاب shall clea‏ من تَذعُو؟ و BIT‏ َذْمُو! 
وَلِمْاذا تذغو؟ 
حضرت امام صادق BW‏ می‌فرماید که: هرگاه اراده كنى که دعا كنى و از برای 


مطلبی و حاجتى دنيوى يا اخروی: خدای را خوانی» بس حفظ کن و بجا ار 
شرابط دعا را جنانكه خواهد آمد؛ و نظر کن که: که را می‌خوانی؟ و از که حاجت 


خود می‌خواهی؟ و از براي جه می‌خوانی؟ 

و gab‏ عَظَعَة الله وک یه وغاين بقلیک عِلْمَهُ بها في صمي رک 
وَاطِلاعَهُ على ہر کہ وما كن فيه ون لح والباطل. 

اینها شرابط les‏ است. که بىرعايت اینها؛ دعا مستجاب می‌شود. 

ال - آنکه پیش از دعاء بايد داعی به ble‏ آرد عظمت و بزرگواري خدا Ly‏ 
و جزم و قطع داشته باشد که او قادر و توانا است به همۀ ممکنات؛ و به مفتضاي 
حاجت و انجاح مطالب وی. و بعد از آن به آسماي خسنی و صفات غُلياء او را ياد 
کند. مثل آنکه بگوید: 

ٺا أَجْوَدَ من آغطی, وبا خَيْرَ من یل وبا آزخم من RB pal‏ وبا 
واجذ با أَحد ا صم یامن یل ولَمْ gd‏ ولَمْ يكن له INGA‏ باقن 
da‏ احبَة ولا ولد یا مَن يفل ها PLAS‏ ويَحْكْ ها Us oy‏ 
حب ٺا من يَحُول ین المزء alba‏ يا من هْو silly‏ الأغلئ. يا من 

و یقین و جزم داشته باشد که آنچه در خاطر او است؛ حضرتٍ خداوند lle‏ به 
او عام و دانا است و به اسرار و ضماير اوه واقف و مطلع است. خواه So‏ و خواه 
باطل. 

دوم - آنكه بشناسد و تمي زكند راو نجات را از هلاكت و خير را از شر فرق كند. 
تا نطلبد از حدای آنچه Lek‏ هلاكت او است. به گمانٍ آنكه مُنجى است و شر را 
به گمان خیر بودن. و به اين معنى اشاره كرد كه: 

ارف طرق نُجاتك RS Ying‏ كَيْلا Mg edi‏ بشی ء عسئ فيه 
STU‏ و لت 5 Ef‏ فيه نخاتک. 


۰ 
o 


هلاک تر در او است: و ہس پوت داشتهباشی. 

قال الله َو حَل: و يَذْعُو الانسان pul‏ داه Selb‏ و کان الانسان 
عخولا. (اسراء - ۱۱ 

جنانكه خداوندِ عالم, که بس عزيز و بزرگ است: فرموده است که: می خوانند 
بعضی از مردمان خدا را مثل خواندن خير و خوبى» از روي تعجيل و شتاب؛ و 
نمی‌دانند که آنچه از خدا می خواهند از براي ايشان شر است» نه خير. 

و تک ناذا تنل و لهاذا تنال. 
مشروع طلب می‌کنی یا از جهت نامشروع. مثلٍ آنکه هرگاه از او مال می‌خواهی: با 
خود ab‏ کن که مال را از جهتٍ معاش و توسعة عیال می‌خواهی يا از براي ربط به 

َالدُعاء اشتخابة fel‏ منک Gall‏ وَنَذويب الْهْحة فى BORLA‏ 
الوب وت زک الاختبار Gund‏ ونمليم الأمور كلها ظاه رها وَباطنها ای 
الله. 

می فرمايد كه: هيج دعائى به از اين نيست که اجابتٍ برور دكار خود کنی به 
آنچه مأمورى و از منهيّات اجتناب کنی؛ و حون خود در راہ او بريزى؛ و دلي خود 
را در آتش محبّتٍ او بكذارى؛ و غير او را بالکلیه از لوح خاطر محو کننی؛ و 
تفویض جميع مهمَاتِ خود به او کنی: و از سر ميل و خواهش نفس بگذری؛ و 
گردنِ تسلیم و انفیاد کشیدہ داری» و باب (Lib‏ منتظر فرمانٍ الهى باشی. و فى الواقم؛ 
mos‏ عو و el‏ همۀ آرزوها؛ وصول به اين مرتبه و تحصیل اين سعادت 
است. . و هر که به اين مرتبه رسيد و به اين مرتبه واصل شد حاصل شد او را 
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ei ن‎ . SS Apes 


سعادت دنیا و آخرت. و دیگر جه حاجت از خدا بخواهد که فوق اين مرتبه وبة از 
اين هر Ad‏ باشد؟! ,333( الله ait‏ ۶ صول النها,. 
فان لخ Ob‏ بر آقط الدهاءِ فلا jG‏ لاحاب اه عم ال واخفی. 


oe? ۳ 


فک بذعو بشنم قذ عم من تیک خلاف ذلكك. 


می فرمايد که: اگر 7 و بجانیاری شرایط دعا را پس انتظار مکش و توفع مدار 
اجابت دعا tly‏ جرا که جناب عزت رعز ”فا «عالم اسر potest,‏ است و 
می داند که تو شرابط 220 از براي افاضۂ آنچه 
طلبیده‌ای بهم نرسانده‌ای؛ و با فقدِ شرط و عدم استعداد؛ و جود مشروط معقول 
نيست. پس سبب عدم اجابت» تقصیر خود است که قاہلی؛ نه نتفصانٍ فاعل که جواد 
مطلق است. 

و نیز از جملة اسباب اجابت دعا زمانِ دعا است. مثل شب جمعه يا روز جمعه. 
حدیث است که پروردگار عالم در هر شب جمعهء از اي شب تا طلغ فجره ند 
می‌کند به بندگان خود از فوتي عرش که: آيا نیست بندۂ مؤمنى که بخواند مرا در 
اين وقت و حاحتی از من خواهد؛ خواه حاجت دنیا و حواه حاجتِ آخرت؛ که تا 
من حاجت او را برآرم و مطلب او را روا کنم؟ و آیا نيست بندۂ مؤمنى که در این 
وقت از گناہانِ خود توبه کند و به من بازگشت نماید؛ تا من بیامرزم او را و توبۂ او 
را قبول کنم؟ آيا نیست بندة مؤمنى که معاش او تنگ باشد و از من بخواهد وسعتِ 
معاش را؛ تا من اجابت كنم او را؟ و آيا نیست صاحب کوفتی که از من سؤال کند 
صِحّت خود را؛ تا من او را صخت بخشم و عافیت کرامت فرمایم؟ و يا محبوس 
باشد تا او را خلاصى دهم با ظلم کسی به او رسیده باشد» تا او را از ظلم ظالم 
نجات دهم ؟ و از جمل اوقات دعاء ال وقت زوال جمعه است و آخر روز جمعه 
و در هنگام غروب؛ که نصف قرص غایب و نصف ظاهر باشد. 

و نیز از حملۂ اسباب اجابت دعاء حصوصیّت مکان است؛ مثل عرفه. چنانکه 
حديث است که حضرت باری تعالى؛ در OT‏ روز ندا می‌کند به ملائكة آسمان 
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که: ببينيد بندگانِ مرا که از اطرافی عالم سر برهنه و خاک الود از براي محض 
بندگی و اطاعت فرمان من به اين مکان آمده‌اند» آيا می‌دانید که مطلب ایشان 
چیست و چه می‌خواهند؟ ملائکه می‌گویند: مطلب ابشان نيست مگر مغفرت و 
آمرزش تو. eda jon Ge‏ كويد که: شما شاهد باشید که من آمرزیدم ايشان را؛ و 
از تفصیر ایشان گذشتم. و از جملۂ اماکن اجابت دعا مرقد شریف حضرت امام 
حسین ا است. حديث است که جناب عزّت به عوض شهادت OT‏ حضرت: چهار 
خصلت به او کرامت فرموده: 

یکی - استشفا از أن تربتٍ مبارکه. 

دوم - اجابت دعا در زیر 143 

چهارم - حساب نکردنِ Sle‏ زیارت از عمر زوار او 

و قال غص HSH‏ لنفضهم: نج تون المطر بالدعاء و SABI‏ 
pol‏ 

از ابو جنید بغدادی منقول است که: مردم در زمان کم آبی و قلت باران: به شيخ 
تکلیف نماز استسقا کردند. شیخ فرمود: که شما منتظر بارانید و متوقم رحمت 
هستید» و من نظر به افعال و اعمال خود؛ مستحق سنگ بارانم. و مقارن اين حال: 
ابر بيدا شده شروع به باريدن کرد. 

joa seat يَكْنْ مر را لها كنا إذا أخلضنًا‎ al له لو‎ lets 
الدعاء.‎ LST وَقَدْ ضُمنَ لک لِمَنْ آتی بر‎ AS ليا بالأجابَة.‎ 


یعنی: بدان به تحقيق که اگر جناب عزّت؛ امر نكرده بود ما را به دعا و ترغیب به 
دعا نفرموده بود. و ماها از روي oles! sails‏ خود, دعا می‌کردیم al‏ او سه 
مقتضاي فرط کرم و وفور شفقت به بندگانِ خود؛ انجاح سؤالِ ما مي‌کرد و قضاي 
حاجت ما می‌نمود. پس جه گنجایش دارد که اجابت نکند در حالتی که ود 
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ضامن شید و باشد. و فرموده که: Be) «pd Coal ight,‏ - ۱۰),و و AS‏ فرموده 
باشد به جمعی که تكبّر كنند و عرض حاجت خود به او نکنند و فرموده که: 
spall‏ یرون عن Sle‏ سَيَدْخُلُونَ ٠٠١ Here BD ME‏ بس معلوم 

سيل سول AUT‏ ب عن اسم AUT‏ الاعظم JG‏ کل اشم من آسهاء الله: 
ففزغ قلنک عَن كل ها سواه وَاذْعْهُ بای اشم Ces‏ فلیس فى الْحقيقة 
al‏ اسم دون اشم بل هو الواجد الفهار. 

از حضرت پیغمبر پرسیدند که اسم اعظم کدام است؟ حضرت فرمود که: 
نامھای پروردگان همه عظیم و بزرگ است. خاطر خود را از غير او خالى كن و 
بخوان او را به هر اسمى که خواهی: و بطلب از او هر حاجت که داری؛ که الیّہ 
مستجاب است. و نیست از براي او نامی عظیم‌تر از نام دیگر؛ تفاوت در نامهاي 
الهى به اعتبارِ زبادتی و کمی توجه است؛ و تأثير كردن و نکردن و اجابت و عدم 
اجابت» وایسته به اختلافٍ مرانب توجّە است. ۱ 

م ” 4 و 2 0 ا 2 ہے t or‏ 

و قال Cowl!‏ ب إن الله لايُشتجيبُ الذعاءَ عَنْ قلب لاو. 

چنانکه از حضرتِ خیڑ البشر BE‏ مروی است AS‏ فرموده: پروردگار عالم: 
اجابت نمی‌کند دعا را از Jo‏ غافل از یادِ خدا و بندگی خدا. 

اذا CST‏ بها کرٹ لكك من سر آئط الذغاء. آخلضت سک لوخهه. 
curl wb‏ ثلاث؛ اما آن few‏ لک WEG‏ و امان ید خر لک ماهو 
lana‏ و ما آن ضرف مَك من الْبَلاءِ ما لو أزسلة یک لَهلكتَ. 

يعنى: هرگاه بجا آوردى تو آنچه ذكر کردیم از شراب اجابتٍ دعاء و پاک 
GOS‏ دلي خود را از زنگ کدورت: و متوجّه شدى به جانب جناب احديّت» و از 
غير او فطع نظر کردی؛ بس بشارت باد تو را که دعاي تو مسنجاب است: و خداوندِ 


مصباحالشریعة ‏ .هلا باتعا 
عالم یکی از سه کار به تو خواهد كردن: با آنچه مذعا و مطلب تو است: بی‌تراخی 
و تأخير به تو خواهد داد. يا ذخيره خواهد كرد از براي و در قیامت: که سزاوارتر 
است به فضل و رحمتٍ خود اضعاف او را به تو رساند. و یا برطرف می‌کند از تو 
به سبب دعا که کردی: بلاهاى عظیم راء که اگر سهل ترين از آنها به تو می‌رسید. 
لاک مي شدى؛ و به بركتٍ دعاء آن بلارا از تو )285 

سد مھت بد Je!‏ مصائب و Lb‏ درجات عظیمه و مراتب عالبه 
است در ب بهشت: که به بسياري طاعت و عبادت به أن درجات نتوان رسید. و سیار 
باشد که اهل بلاياء بعد از مشاهدة درجات عالية خود در آخرت: آرزو کنند که 
كاش بدنٍ ايشان را در دنيا به مقراض چیدہ بودند: که تا مستحي زياده از آن مراتب 
مى شدند. 

فال این :3 .فال الله تغالیٰ: من Me‏ ؤكرى ن chad‏ یله 
افطل ما غطمی الشائلين. 

حضرت خاتم النِين؛ jae,‏ الله لاب رت الال از جناب احديّت تقل 
فرموده‌اند که: OT‏ حضرت: ces Choa‏ فرمود‌اند که: هر که را مانع شود ذ کر 
من و توجّه به من از سژال كردن از من يعنى: استغراق ذ کر و توخه به من. بازدارد 
او را از Qa‏ حوائح شود از من؛ من به فضل و کرم خود؛ مایحتاج او را بهتر و 
لابق تر به او می رسائم و بی سؤال و طلب. إنجاح مطالب او می نمایم 


ہے 


5 قال الصاوق & ai:‏ دعوت الله تخاب لی سيت الحاحة 7 


Mall dig دَعْوتِه. أعظم و أجل مار یذ‎ ds ome اقبله علی‎ Start 
لح یلید‎ CA ول‎ 

خضرت ابا صادق :5 مى ی پچ پر هتعاس( 
یک مرتہ از براي غرضى و مطلبى و گفتم: يا «ألله,؛ بيش از آنكه مطلب عرض 
كنم؛ از صقع ربوبيّت شنیدم که گفت: Si‏ َبٍی»؛ از oN‏ اين جواب: حاجتى 


يی SS‏ با مھ مهم 


باب دعا ۱۵۱ مصباح الشريعة 


كه داشتم: فراموش کردم. و فى الواقع جه حاجت لذیذتر از اين می تواند بود و جه 
مطلب عظيمتر از این؛ هرچند که آن حاجت بهشت و نعیم بهشت باشد. 

و لین لأینقل ذلك إلا الْعالِمُون الغارفون الْمُحِنُونَ الغابذون ید 
gio‏ له و 49133 

می فرمايد که: اين مرتبه هرچند در نهایت OLE Fle‏ و رفعت مکان است: اما راہ 
نمى برد به اين لذت» يا ادر كك نمی‌کند cpl‏ لذت را مگر کسانی كه نفس ايشان از 
صفات رذیله: مخلی و به مکارم اخلاق» محلی باشد؛ مثل نفوس انبیا و اوصیاء بعد 
از bee!‏ عالمان و شناسایان ذات و صفات واجب الوجود و بندگان مخلص او که 
غرض ايشان از عبادت» نیست مگر تقرّب به جناب او و تحصیل رضاي او نه 
دحولل بهشت و نه حلاصی از دوزخ. 


باب بیستم در آداب روزه 


ال الضادق :2 : فال رَشول الله PEN: BE‏ حنَّهُ: أئ سَيْرَةُ من افات 
LSI‏ وَحِحَابٌ من عَذاب الْأخِرّة اذا ضفت فَانْويصَؤْمِك BT‏ انس 
عن cay‏ قطن ن خطؤات ای ول fa os‏ 
المزضی؛ لاتشتهي طفاما ولا شُرابا! BB gaa‏ فی كل لَحظة سْفاءَك من 
رض gh‏ وه باتک من کل كدر و ala‏ و als‏ ینک عن 
Ge‏ الاخلاص اوخ الله تغالی, قال سول AN‏ : قال الله تغالى: 
الوم لي و أخزي به لصوم میت هوی nll‏ وَشهوَة لس وفيه 
bgis‏ الب و طَهارَةُ اْحوارح. و مهار الظاهر واباطن, SANG‏ على 
العم وَالاخْسانْ ای اقآ و زِيادة المَصَرْع والخوع والسکاء و 
Ss‏ الالء إلى ال و سب انکسار هوق و تخفیف الجناب. 
ضیف الْحَممُاتِ. و فيه ین ST gal‏ ها لا ُخصئ' و گفی ها ذكزنا ونه 
لمن fie‏ و 595 لإشتغاله. 

سرح 

ال Solent‏ + : فال رَسُول al‏ :سوم MS‏ آئ سَثْرَةُ ین SN‏ 

BiB وَحِحْابْ ین عَذَابٍ‎ iat 


حضرت امام صادق ا از de‏ بزرگوار خود صَلَوَاتٌ الله عَلَئِهِناء نقل 
می‌فرماید که OT‏ حضرت فرموده‌اند که: روزه؛ سپری است روزه‌دار را از آفتهاي 
دنيا؛ و مانع است عذاب آخرت را از او. 

اذا ضفت فَانو صَومک GF‏ الف عَنِ NGG‏ وَقَطْعَ Malt‏ غن 
خطوات ait‏ 

حضرتِ امام صادق نيه می‌فرماید که: هرگاه اراده کردی که روزه 1595« خواه 
واجبی و خواہ سنتی؛ و فوایدِ دنیوی و أخروى او را ادراك کنی؛ چنانکه نیت قضا 
و ادا و وجرب لازم است؛ قصدِ بازداشتن نفس از خواهشهاي نفسانی؛ مل فحش 
گفتن و مجادله با کسی نمودن و قسم دروخ دروغ خوردن و لغوكفتن و شنیدن نیز 
لازم است. چرا که ارتکاب اينها در روز مو جب ننصانٍ ثواب روزه و SEL‏ 
حرمان از قبول OT‏ است. 

حدیث است که 05 روزه‌داری» به کسی فحشی می‌گفت. حضرتِ پیخمبر ا 
فرمود که: به اين زن طعام دهید تا بخورد. زن گفت: با حضرت: من روزهام. 
حضرت فرمودند که: چون روزه‌ای که فحش می‌گوئی ؟! روزه تنها همین نیست که 
کسی OT‏ و نان نخورد» بلكه بايد روزه‌دار ساير اعضا و جوارح را نيز با خود به 
روزه بدارد و از کردار و گفتار بد احتراز نماید. 

آنزل تفسک a‏ الزضی: لا تَسْتّهى طغاما ولا شراب 9 Age‏ کل 
َحْظَةٍ شف ک ین تزض لوب 

یعنی: در روزه قياس کن نفس خود را که به سبب ارتکاب مناهی؛ پیمار است و 
ا كدري polis‏ رخ ودرب دان مک رہ اما کنو 
مشروب: اجتناب فى 7 تو نيز به سب عصیان و نافرماني مولاي حقیقی: بيمارٍ 
روحانبی؛ و حکیم de‏ الاطلاق از فرط شفقت و مهربانی و از براي محر گناهان. 
نو را فرموده که: مثل ghey‏ جسمانی از خورش ملاحظه کنی و روزه زوی: تا به 


مما ل Se‏ 


باب روزه ۱۵۵ مصباح الشريعة 


بركت این عمل و عدم توجه به شهوات نفسانی: از تر روحانی شفا یابی. و به 
وسيلة اوه تقصیراتِ تو محو شود. 

و طب باطنک من کل کر و URE‏ و له تبفطنک من شی 
الا خلاص لوخه الله تغالى. 

بعنی: جنانکه در روزه؛ ظاهر خود را از آلایش اکل و شرب بازمی‌داری: باطن 
خود را نیزه از وضمّت تبرگی ۶۶۹۷۶۷۹۶ پا کیزه داری. تا 
روزۂ تو از معنی اخلاص خالی نباشد. 

قال زشول الله :قال الله غالی: آلصّوْمْ لی و أن آخزي به 

حضرت مصطفى يلي از جناب احديّت نقل می‌فرماید که: آن حضرت: عر 
ails‏ فرموده که: روزه از راي من است و مختص به من است؛ و من ثواب او را 
چنانکه لايق به من است؛ به روزه دار خواهم داد. وجه تخصیص رت باری 
تعالی» حصوص روزه را در میانِ ساير عملها به جناب خودش» عدم اطلاع غير 
است به اين عمل؛ جرا که هر عملی که ستر و خفا؛ در او بيشتر است» به خلوص 
اقرب است» و قدر و اعتبارش نزدِ خدای تعالی بيشتر است. از این جهت؛ قدر د کر 
را إلة لا alt‏ در ميان اذ کار بیشتر است. 


فَالصَّوْمْ يُميث ميث هوى لس 5455 الطنع. وَفيه حَبوة لْلب. 

شروع 7 است به فوايدٍ روزه؛ می فرمايدكه: از جملةٌ فوايد روزه آن است 
که می میراند و برطرف می‌کند خواهشهاي نفس را و لذتهاي بدنی را. چرا که منبع 
همۀ فتنه‌ها و مصدر همةٌ شرّهاء شکم است. و هرگاه شِکم پر شد و از حرام و شبهه 
استيفاي حظ خود کرد؛ فرح به حرکت درمی آید و خواهشهاي باطل و USE‏ 
عاطل در نفس خطور مي‌کند. جنانکه حديث است که: «انی آخاف LE‏ بسن 
ee sald ght‏ و شهرب فرج از شھوتِ بَطن ناشی می شود که اگر بطن عفیف 
باشد و به قدر ضرورت اکتفا کند و از حرام و شبهه اجتناب نمایده بلاشکك فرج نيز 


ed‏ پت ی ۰ باب روزه 


عفیف می‌شود. و هرگاه هر دو عفیف باشد؛ حياتٍ دل: که عبارت از صفا و جلاي 
باطن است» حاصل خواهد شد. و ممکن است که ضمیر مجرور راجم به «صوم؛ 
باشد. یعنی: صوم موجب حياتٍ دل است. و اين معنی نیز نزدیک به معني ال 
است. 

و طَهارَة الخوارح. 

و فايدة دیگر؛ پاکی اعضا و جوارح است. چرا که روزۂ کامل» چنانکه مذکور 
شد؛ مشتمل است بر حفظ جوارح و اعضاء از دیدن ناملایم و شنيدنٍ نامناسب و 
تناول Sigh‏ 

وَعِمارَةٌ الاجر Ply‏ 

فایدۂ دیگره تعمیر ظاهر و باطن است. اقا اشتمالٍ روزه بر تعمیرِ ظاهر؛ يا به 
واسطة اشتمال روزۂ كامل است بر حفظ اعضا و جوارح از حرکات Wels‏ 
جنانكه دانستى. و يا به واسطۂ آنكه تعمیر ظاهر. عبارت از مشغول بودن به ذكرٍ 
باری تعالی است و به بادِ او بودن. و این معنی در روزه اهم است. جرا که آدمی در 
غير روزه در بعضی اوقات به واسطة اشتغال به امور عاديّه: مثل اکل و شرب و 
نکاس و امثال اينهاء ممکن است که فى الجمله از ذكر خدا فارغ شود و از این فیس 
عظیم محروم ماند. و این اسباب در روزه دست بهم نمی دهد و اما اشتمال روزه بر 
تعمیر باطن» ظاهر است. چرا که هرگاه روزه دار به اوصافٍ مذکوره: موصوف شد 
وا Nols yore‏ نمردابه همارك دل که‌غازث از اک ار اس از 
لوث افكار باطله و مخاطراتِ ail)‏ موصوف خراهد شد. ۰ 

ال ce‏ البقم والإخدان إلى ارآ 

فایدۂ دیگر؛ شک IS‏ 5 نعمتهاي الهی است. جرا که به سبب روزه و گرسنگی؛ 
قدر تتعتات وافیة ماضیه بر او ظاهر خواهد شد؛ و شکر او رابجا خراهد آورد. 

و فايدة دیگر؛ احسان نمودن است به فقرا و ارباب حاجت. چرا که به سبب 


باب روزه ۱۵۷ مصباح الشريعة 


روزه و ادراک گرسنگی: حال فقرا و اهل مسکنت: بر او ظاهر می‌شود: و می داند 
که ایشان جه مي‌کشیده‌اند و جه می‌کشند. و اين باعث رقت قلب و احسان نمودن 
به ایشان می‌شود. 

وَ اه ازع gyi‏ وان 

فایدۂ دیگر؛ زياد شدنٍ تضرع و خشوع است. چراکه روزه» باعث LG‏ 
كدورت و تخفیفِ تبرگی دل است و جلاي دل. موجب تضرّع و خشوع است. و 
تضرع و خشوع؛ موجب قرب الهی است. و نیز باعث زیادتی رسوخ النجا است به 
جناب عزّت. چرا که روزه موجب صفا و جلاي دل است: و جلاي دل» موجب 
أنس به باری و قطع از مخلوق است. چنانکه می‌فرماید: 

و خَبْل الالتتحاء إلى الله. 

يعنى: روزه؛ Geb‏ زيادنى إلتجا است به بارى تعالى جنانكه معلوم شد. 

مب St‏ او 


و نیز روزه» سب شکستن شهوت و خواهشهاي نفسانی است. 


و نیز روزه: موحب سبکی حساب روز قيامت است و درجندان شدن حسنات 
است. جرا که در روزه: نعمت الهی کمتر صرف می‌شود: و از خوردن و آشامیدن 
روز فارغ است. ليس حساب او در روره. سبک تر است. يا ANT‏ به برکت اين ماه 
حساب او را : سک كل 

و وجه تضعیف حُسنات يا از جهتٍ همین وجه است: یا از جهت توابع روزه که 
روز کامل» مشتمل به انها است. مثل زيادتي حضوع و خغوم در عبادات: و OW]‏ 
به مستحبّات: و احسانِ به قترا؛ و زیادتی اذ کار و تلاوت قرآن: و مانند اینها. 


و فيه من افو oT‏ ها لا تخصی: و کفی ها ذ کنا dig‏ لمن She‏ و وفق 


لإستعاله. 
و در روزہ از فواید OT‏ قدر هست کہ به حيطة ضبط درنمی آيد و آنجه بیان 
کرده شده کافی است 5 براي هر که صاحب je‏ و هرش است: و توفیق عمل 


دارد. 


باب بيست و يكم در آداب زكوة 


فال الشاوق ع : على كل oF‏ ِن أَخز ایک زو اجب له تین 
ل على کل شر من شغ رک بل علی Ir‏ لخظة ون ناک فركوه 
Sat yi‏ بالعتر: alg‏ عَن الشَّمَوَاتِ وها شطاهیها: و رو ادن 
iG Seay lll BG‏ ان وف وب الب من المَوْعِظَة وَالنصبحةٍ. 
وف تخانک بالاغزاض عَمًا هو bok‏ من الكذْب والغبة باه و 
َو اسان انح nhl‏ الفط gel‏ کر نیج وه 
و وه ال اذل والقطاء. وَالسَحآءْ بها نم الله ie‏ به. ونخریئها 
we‏ العم ومافع َنِم بها الفنیمون فی طاعة al‏ وَالْقَنْضُ sp‏ 
اشزور, و رُکوۂ الل الشنی فى حُفُوق الله تغالى. بسن زاژه 
الصَالِحينَ § قخایس الذَّكْرِ واضلاح litt‏ وَصِلَةٍ الرّحِمِ وَالْحهادٍ. وا 
فيه صلاخ قلبک صلاخ دینک. هذا مها يَْتَمل لوب همه افو 
استغهالة. وها یرف ale‏ إلا اذہ لبون Sg Abbe‏ نت ین آن 
تخصی, هم اباب وَهْوَ بغازهم ذون غیرهم. 

شرح 
فال الصَادِق ۶ : علی كل oS‏ من آخزآتک زوه Hols‏ له تغالی, 


مصاح الشريعة -\\ باب ز کوة 


ټل علی کل شَغْرَةٍ من شغرک. بل عل ىكل BSS‏ من BN‏ 

حضرت امام صادق ا می فرمايد که: بر هر جزء از اجزاي تو و بر هر عضو از 
اعضاي تو: زکوتی است واجب: و حقى است لازم» بلکه بر هر موي بدن تو و بر 
هر نظر كردنٍ توء زکوتی است مقزر و ثابت. 

فرّكوة SAU! ial!‏ بالعتر؛ وَالْعْضَ عَن الشّمَوْاتٍ Log‏ يُصاهيها. 

يس زکوة چشم؛ نظر كردن است بر مخلوقات؛ و عبرت گرفتن از آنها و 
فروبستن او است از هرجه حرام است و از هرجه مورث شهوتٍ نفس است. 

و 8955 الاذن Blasi!‏ البلم وَالْحِكْمَةٍ والقزان. BT GBS‏ الین من 
alae Sal‏ وَالنْصبحَةٍ. وها فيه تخانک بالاغراض عَمَا هْوَ ضِذّهُ ین IT‏ 
وَالغييةِ وآشباهها. 

یعنی: زكوةٍ گوش. كوش کردن هر چیزی است که فايدة آخرت در شنيدنٍ او 
باشد. مثل قرآن و حکمت و وَعْظ و نصیحت؛ و گوش نكردنٍ هرجه نجاتِ آخرت 
در كوش نكردنٍ او باشد؛ for‏ دروغ و هتان و مثل اينها. 

و )865° اللسانالتضح للمشلمین. وَالىْقظ للنافلين. و کنر التشبیح 
يو 

و زكوةٍ زبان» نصيحت كردنٍ مسلمانان است و بيدار كردن و به راه آوردنِ 
غافلان» و بسبار كردن تبسیح و ذكر الهى به دل و زبان. 

وَرّكوة dt‏ لد ل وَالقطاء. وَالسَحاء بها آنقم الله علیک به. و تخر بکها 
UK)‏ العلم. وَمَنافِمَ نع بها الْمُسلِمُونَ فى طاعَة alll‏ اسف من 
الشرور. 


و 09S)‏ دست احسان و بخشش كردن است بر اربات فقر و حاجت: به dod!‏ 
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س سلپ 


خداوندِ lle‏ کرامت فرموده است. و حرکت دادنٍ او است به نوشتن کتابهاي 
علمی و نوشتن چیزی که به وسيلة آن: نفعى عایدِ مسلمانان شود. در بندگی خدای 
تعالى. و به ب آن نوشته؛ نندگان خدا را از عملهاي بده امنناع نمایند و از شرور 
و افات دنیوی واخروی؛ منزجر شوند. 

وه Jol‏ ای فی خقوق الله تغالئ ین زباژه الصالحين و 
تال CLOG. FI‏ الثاس وَصِلَة الرجم والجهاد. فا فیه صلاخ 

و زكوةٍ باء رفتن به جائى است که رضاي الهی متعلق به او باشد؛ مثلِ رفتن به 
زیارت gals‏ مقدسه؛ و زیارت شا و مومنین: و رفتن به مجالس ذ کر و از براي 
واقع ساختن صلح Ole‏ مسلمانان: و رفتن از براي SN yal‏ صلة رحم: از براي 
کارزار با کفار در راو خدا. حاصل: هرجه صلاح دنيا و آخرت يا آخرت در او 


ا 
هذا مِمًا يَخْتَملُ الْقُلُوبُ digs‏ وَالنْفُوس استغماله, وما یرف ile‏ 


Fae. Suey tes ee ce‏ م ص و ETE‏ م تھے وود 99 2 ے 
الا عباده المقرّبونَ المخلصون WT‏ من ان بحصى. وهم ازبایه وهو 
رو 2 9 لل ۳ 
سعارهم دون غيرهم. 

يعنى: آنچه ذ کر كرديم از زکوة اعضاء به قدر فهم دلها بردءاما بیان كردنٍ زکوة 
عفنا و قر ارح ہے ہی الام رت 
مگر بندگان مقرب و مخلصان درگاه الهی؛ و زياده از آن است كه به حیطۂ ضبط 
کسی و وهم کسی تواند. در آمد؛ چرا که راه‌بردن به كنه حقيقت جيزها ومطلم شدن 
به وکنا هی أشْیاء»: کار ایشان است و غير ایشان را به او راه نیست. 9 ممكن است 
لفظ upd jn‏ ضمير مرفوع باشد و مبتدا باشد و AU‏ خبر و راجم باشد به موصول. 


باب بيست و دوم در آداب حج 


قال الضادق : !ذا أَرَدْتَ الحَحٌ فحَرذ قلنک لله تغالى مسن کل 
شاغِل. و جخاب کل حاجب. و فوص امو NUE‏ خالقك. ونوکل 
عله في جَميع ها bi‏ من خزخانک وسکنابک. Sal pha‏ وحْكْمِه 
وَقِدَرِه ودع WT‏ والزاحه والخلق. وَاخْرْج من خقوق تلزنک بن 
dpe‏ المخلوقين. ولا Aol‏ علی زادک و زاجلنک. و آضخابک و 
day‏ و شبابک و مالک اف آن يَصيرُوا تک عَدُوٌا و ولا فان من 
albany et‏ لی شیم یر se‏ عدوا Vig‏ لملم opal St‏ 
4 655 ولا حبلة NS VY.‏ بيضمَة all‏ و تفه انم استِغذادَ من لا 
زخو الژخوع. و أخسن الصْخبة. وزاع SBR‏ ر git‏ الله dis cpus‏ 
يك و ها بَحبٰ عَلَنِكتَ من الاب والاختهال. وَالصَنر والشكر. وَالسْفَقَة 
والسَخَاء. وایثار الاد على دوام ال وفات. نج اغسل بماء ال لْحَالِضَة 
gis‏ واش كِسْوَةٌ الصَدْقٍ وَالصَفاءِ. والخضوع والخشوع. و اخرم 
من کل شیم منک عن AUD‏ وتخخنك عن طاعته. و لت بمغنى 
HL}‏ ضافية زاكية a‏ عر وجل فى دغوّنک له. سسکا بفزوته BN‏ 


1 2  - Ss 
من جميع ولک و‎ Us حول الب و هزول هزولة من هواک. و‎ 
تک بخروحک إلى منی. ولا َتَمَنّ مالا‎ § le من‎ BE وتک‎ 
اتر ف بالْخَطابا بعرَفاتٍ, وَجَدَدْ عَهدَك عِنْدَاللّهِ‎ dai لك ولا‎ Jos 
بر وَاضعذ بزوچک إلى الما‎ STS إلى الله‎ OB و‎ wy 
Lia الأغلى بوك إلى الْحبَلِ, اذخ حنرتي انهوی والطمع‎ 
ند زي‎ bi HUNG الذَّيِحَةٍ وازم الشَّهَواتَ وَالْخَساسَه‎ 
ب الظاهرة والَْاطِلَة بلق زاس وَاذخل فى‎ Sol الحَمَاتٍ. واحلق‎ 
مزاک بذخولک الَْرم و‎ Batis قرو وحن ِن‎ aig lt آغان‎ 
انیم سس‎ ses الو‎ ae i 5 ضاجبه‎ i زات هد تحت‎ 
sith على الصا وطن‎ gi p وک زک وم‎ 
هذا و‎ BES من الله نت آوضافک ند الْمَْوَةٍ واسََْم علی سوط‎ 
lel sola وفام هیک اندي اهذت بو مع زتک. و أَؤْجَبْنَهُ إلى یوم‎ 
1 ِن خمبع الطاغات.‎ bbs وم‎ ol الله تغالیٰ لم رض‎ i 
الناس ج انیت من استْطاعَ‎ le تغالی: وله‎ db fy إلى تفبه‎ BLD YL 
فى خلال و حرام § مناسک. 7 للإشتغداد‎ 3 ded سَنّ‎ eit له سبيلاً‎ 
بان السابقَةٍ بسن‎ fd) ور لب وَالْقِبامة.‎ gall والاشارة إلى‎ 
aol بمُشْاهَدَةٍ مناسک‎ Lgl وَدْحُولِ الثار‎ Ugh! الذَّخُولٍ فى الْحَنة‎ 
۱ gel NIU من وها إلى آخرها لأولى‎ 


قال الصادق :اذا ASTI GS jl‏ فحزذ لک لله تغالی من كل شاغل. 
و جخاب كل خاجب. وف ض وک هی خالقک. وونل Joke‏ 
خمبع ها يَظهَرْ ین SEUSS‏ ومکناتک. Slat) ling‏ وَحْكْمِهِ 9585 
دع الذي والزاحَة الق واخزخ بن خفوق نانک من ةة 

حضرت امام صادق مد می فرماید که: هرگاه اراده كنى که به حح روی؛ پیش از 
و شغلهاي خود را به «کافی المُهمَاتم بگذار. وم حرکات و کنات نوکل 
به خدا داشته باش. گردنٍ تملیم و رضا به قضاي الهی بنه. و به حکم و نقدیر او 
راضی باش. و دست از دنيا و راحت lay‏ و در SS‏ آن مباش که ملک و املاک 
به که گذاری. و حاصل و محصول جه شود: و طلب و تنخواه به کجا رسد. و نیز 
خود را خلاص كن از حقو الله و حقوق النّاس و از مظالم و تبعاتِ مردم. برائت 
دمه حاصل کن. 

ولا یذ على رادک و زاجلیک. و آضخابک و فونک. و بابک و 
مالک. مَخافة آن يَصيروا تک عَدْوًا و وَبالاً 

و اعتماد مکن بر توشۂ راه: و جارواي سواری: و رفیقان راه: و به زور و فقوت 
کرده‌ای و تو را در سفر زحمتی و تعبی نخواهد بود؛ جرا که در همه حال اعتماد 
آدمی بايد به خدا باشد و وثوقش به لطب او باشد. بسا باشد که همة اینها که تو 
تحصیل کرده‌ای و دل به او بسته‌ای و اعتماد به او داری؛ دشمن تو گردند و وبال تو 
شوند. و حاصل اینها از براي تو غير آزار و زحمت نباشد. 


فان قن any vee SN‏ وَاعْتَمَدَ َل علي شیم یره ale‏ عدوا و Lig‏ 
یلم هبش لَه َوه ولا tho‏ ول NST‏ بمضمة الله و توفیقه 
دارم و به دادۂ او قانعم و شا کرم: و اعتمادش به غير او باشد و نظر رحمت و شففت 
از غیر او داشته باشد: خداوند عالم هرآینه می‌گرداند OT‏ غیر aly‏ دشمن او در دنه 
و وبال و عذاب او در آخرت. تا بداند که نیست فدرت و OB‏ هیچکس را بر هیچ 
کاری جز جناب احديّت وجل حلاله» و تمشک به غير او RG‏ 

اند امتغذاة من لأ يرو ashy‏ 
نداشنه باشد. . یعنی۔ ےت سا ڑا ےر جا ررجرع. 
صورت خراهم داد که: رشب آستن است تا جه زايد سحره. کس جه داند که فردا 
جه می‌شود و جه خواهد بود, زنده يا مرده؟ 

و خی الصخبة. وزاع آوقات ف رآنض الله وشن نيه . ها جب 
eae‏ کت ری ہے ۳ ۳ gee 7 oe a es‏ رز ہہ 5 
علیک من الاذب والاختمال. وَالصَْر MEG. KEG‏ والخاء. و يثار 
of yt‏ عَلیٰ دَوام الأؤقات. 

می‌فرماید که: هرگاه به راه افتادی. رفاقت با رفيق جنان كن كه از تو راضی 
lol‏ 

حکما گفته‌اند كه: جون دو دوست در سفری مراففت نمایند. بر هر کدام سه 
& واجب گردد: چون از جهتٍ نفس و مال, خوفى برد به فدم کلائت و 
محافظت. استقبال نمودن. و اگر به مَعونت, خواہ از نفس و خواه از مال احتياج 
افند, اعانت کردن. و اگر از طعام بازماندکی بود. دریخ نداشتن. و بعد از این سه 
awe‏ حق دیگر واجب شود: بر صغایر مسامحه کردن: و در ظاهر: فنون نصيحت 
تقدیم رسانیدن: و در حضور و غیبت. مراسم بزرکداشت و احترام ممهّد داشتن. و 
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اگر از اين مقام به مُضادقت گراید سه جيز دیگر واجب شود: قبولِ إغتذارء و 
مکاشفت ناکردنِ أسرار: و معاونت به مال و بدن؛ در جلب مسار و دفع قضاز. واگر 
از اين مقام به پا أخوّت رسد. سه جيز دیگر لازم گردد: در تصرف اموال» دوئی 
از ميانه برداشتن: و در زلآت؛ به عذر محتاج نبودن؛ و در مؤانسٹ: از شوائب 
عثررت مصون داستن. 

و نیز می فرماید که: در هر سفر: خصوص سفر حج» به قدرِ مقدور رعاتِ 
اوقات كنء که تا وظایف طاعت از واجبات و شئن از وقت نگذرد و آداب 
cody‏ فوت نشود. و اگراز رفيق يا غير به تو مکروهی رسد؛ به خود گواراکن و 
سخت مگیر. و در همه حال به صبر و شکر باش. و با همه از روي مهربانی و 
شفقت» سر کن. و در همه اوقات به قدر امکان به بذل توشه و ساير مايحتاج: به 
ارباب حاجت از خود دریغ مدار. 

ْم اغسل WG clay‏ الخالِصَة Sighs‏ انش وه BAAN‏ والصفاء. 
وَالَخْضُوعِ وَالْخْسُوع. 

و در غسل إخرام: گناہان خود را از خرد و بزرگ به خاطر آرء و از همه توبه 
كن و نادم دق باش. و به آب توبه و all‏ آنها را شست و شو ده و بپوش 
لباس صدق و صفا و خشوع و حضوع. يعنى: چون رختٍ دوخته از بدن بيرود 
م ىكنى و احرامى می پوشی: قصد كن كه: لباس شرور و فتنه و دروغ و مخالفت را 
از خود دور مى كنم؛ لباس دوستى و اطاعت و راستى می‌پوشم. 

و خر و نكل شیم CA‏ عن ASD‏ ویخخبک عن Alle‏ 

و احرام حح كه می‌بندی: قصد کن حرام كردن هر جيزى را که مانع است از د کر 
> وجل و علا و حاجب است از اطاعت و بندگي او. 


و لت بمغنی اخانة ضافية Se WU LST)‏ وجل فى غو تک لَهُ. Kien‏ 


See‏ مر 


Ail aap 
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و تلبیات كه می‌گوئی: قصد كن به دلي خود, اجابتٍ پروردگارِ عالم را در جميع 
أوامر و نواهى. گویا به این تلبيات عرض مىكنى: به برو ر دكار خود که: خداوندا 
چنانکه خواندی مرا به cy‏ شرف خود و بجا آوردنٍ مناسككٍ حج؛ من نيز اجابت 
تو نمودم و از براي محض تحصیل رضاي نو؛ گردن اطاعت به ار نهادم اطاعت 
کردنی از روي صدق و خلوصٍ اعتفاد؛ و به لطفِ تو Cine‏ و مُتَمْسَكم و مدد از 
نو می‌خواهم. 

bs‏ كه مع الْمَلائكَة 3 حل الغزش. کطوافک مع الْمُسْلِمِينَ 

و در حالی که طواف می‌کنی در حول كعبة مقدسه به خاطر بگذران طوف 
رر یں سی a‏ وی نی 

و فزول هروه بن هواک وآ ربا ِن خمیع خولک و فقو یک. 

و در وقت هروله كردن در Ole‏ صفا و مروه؛ قصد كن دور شدن از خواهشهاي 
نفسانی را؛ و Gy‏ بودن از حول و OH‏ خود را. یعنی: که به مدد و ياري جناب 
عرّت» و به حول و قَوَتِ ای گذشتم از همۀ خواهشهاي نفسانی؛ و دوری نمودم از 


dan‏ اغواهاي شیطانی. 
فاخرج من shit‏ فیک و زا تک بخزوجک إلى بنی. ولا St‏ من مالا بَجل 
لک و لاس 1 


و در وقت رفتن به منی» فصد كن بیرون رفتن از تافرمانی را؛ و رو آوردن به 
مستحيٍ آن نباشی. 


مرم © ۵ or‏ ت 


وَاغترف بِالْخَطابا بِعَرَفَاتٍ, وَجَدَدْ Age‏ ک عِنْدَالله 4 بو خد انیت 


و اعتراف کن 90 س00" 


الس ےل nn‏ 
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و یگانگی و وحدانیّتِ او را به خاطر آر. 

ورب ای الله بر 

و طلب كن قرب الهی را و وثوق و اعتماد ہر او را در مزدلفه, که مشعرالحرام 
است. 

SE الآغلئ بضغودك إلى‎ Yall پزوجک إلى‎ dicts 

و به کوہ مشعر که بالا می‌روی؛ به خاطر بگذران بالا رفتن روح را به جانب 
ملأاعلى و متّصل شدن به ملائكة مقرّبين را. 

J sts BING‏ الهوی وَالطّمَع Ke‏ الذَبحةٍ. 

و در وقت ذبح كردن و هُدى؛ قصد كن بريدنٍ هوا و هوس را از خود و قطع 
طمم را از حلایق. ۰ 

ازم الشََوِاتَ وَالْحَساسَة BEING‏ وَالذّمِيمَةمِنْدَ زفی الْحَمرات. 

و بینداز خواهشهاي نفسانى را و بیرون كن از خود دنائت و خشت نفس را و 
صفات ذمیمه راء در وقت انداختن جَمّرات. 

َاخلق لوب الظاهِرة لابق زأسک. 

و در هنكام تراشيدنٍ سر قصد كن تراشیدن و برطرف کردن عيبهاي ظاهر و 
باطن را از خود. 

و اذل فى امان الله و کنفه سره و ASNT‏ من WE‏ مراک 
ذخویک انوم 

و در هنگام داخل شدي حرم؛ فصد كن داخل شدن در امان و حفظ و حراست 
الهی راء و گذشتن از متابعت نفس را. 


mee‏ ہے A EE‏ سپ اسا سا ا ا ما مہ ے 


ل A‏ ا ل 


و زیارت كن خانة کعبه را در حالی که جا داده باشى و راسخ و ثابت کرده 
باشی در خاطر op‏ عظمت و بزرگواري صاحب خانه را. و در هيج حال» 
خصوص در أن حال, از سلطنت و قهر او غافل مباش. 

ot polity‏ رضی بقشمته 4 yah gad‏ نه. 

و ببوس حجرالاسود را در حالتی که رضا داده باشی به قسمت الهی؛ و به داده و 
كردة او گردن تسلیم نهاده باشى؛ و در OY‏ فروتنی و عجز و حضوع بوده باشی. 
و در حدیث اس تکه: حضرت عزت «عز اشمه»: جمیع عهود و موائیق و آجال و 
ارزاق dor‏ موجودات راء در حجرالاسود ودیعت گذاشته است. و اين فقره اشعار 
به او دارد. 

§ 695 ها سواه بطوافٍ الوداع. 

و در Je‏ طواف وداع؛ وداع كن و دست بردار از رجه غير خدا است و طمع 
از هرجه غير او است: بر 

و ژوخک و سرک clay‏ الله یوم تفا بو فوفك على الصَفام. 

ودر وقتٍ وفرف بر صفا: از اشاره غافل مباش. یعنی: صاف و پا ک كن نفس 
خود را از اوساخ و کدررات از براي ملاقاتِ رحمتِ جناب عزّت. 

كن 893018 ین ال قا آوضافک عند المزوو. 

و در 27 وقوف به مروه؛ از مروت غافل مباش» و از مقتضاي آن که اطاعت 
خدا و مخالفت شیطان است» سرمپیچ. 

َاسْتَقِمْ على مزوط حخک هذا و 5185 عَهدک الذي ماهذت به مَعَ 
زک و وحن إلى نوم اقا 

و مستقیم باش و به عمل آر هرجه که به تفصیل مذکور شد. از شروط حخ و 
انحراف از شروط و اشارات مذكوره را از خود ple‏ مدار؛ تا وفا کرده باشی به 


عهدی که با پروردگار خود در روز میثاق کرده‌ای» و به ابن شروط و عهود ثابت 

واغلج بان اللة تعالی لم فترض ١‏ لحج. زلم تخصه بسن خمیع 
الطاغات. الآ بالاضاقة إلى نف بقل تغالی: 

بدان كه خداوندِ الہ وجوب حي را اضافه به نفس خرد کرد و در میا سایر 
عملها؛ ابن عمل شريف راء نسبت به ذاتِ شریفِ خرد داد و فرمود AS‏ 

و al‏ عَلَى الناس جج الْبَيْتِ. من اسُلّطاع UE‏ سيالا ST)‏ عمران - ٩۷‏ 

یعنی: بر آدمیان است که از براي خداء به شرط استطاعت و قدرت: حمّ خانة 
كعبه کنند. و غير حجخ؛ هيج عملى را اين كرامت و عزّت نفرمود و نسبت به خود 
نداد و نگفت aS‏ از برای حدا نماز کنید 5 روزه دار بد. بمکن است که وحه 
احتصاص» اشتمالٍ افعال حح باشد به احوالٍ آخرت و إشعر او باشد به كيفيتِ OT‏ 
روز. چنانکه از براي Jal‏ بصيرت و خبرت ظاهر می‌شود. چه» غسل احرام شبیه 
است به غسل میّت. و پوشیدن احرامی» شبیه است به پوشیدن کفن. و نوجه 
حاجيان از زن و مرد و کوچکٹ و بزرگ و حر و عبد: یک لیک گویان به 
جانب Sle‏ خدا؛ شبيه است به برانگیخته شدن مردگان از قبرهاي خرد و رفتن به 
جانب محشر. حاصل آنکه: چون حح ننته عظیمی است از براي استعدادِ موت؛ و 
مذکر بليغى است از براي احوال نشأة آحرت: اختصاص بافت از he‏ ساير افعال 
واجبی به ذات احدیّت. و به اين معنی اشاره کرد و گفت: 

ولا سن He AS‏ فى خلال و > el‏ و هناسک. ال للإسْتَغدادٍ وَالاسَارَةٍ 
إلى المت Cat AiG‏ وَالْقِامَةٍوَفْصْل ان السَابقةٍ ین ال خول فى 
aad‏ آطلههوَدْخول انار Baldy gh‏ نایک الج ین الها إلى 
آخرها. لژولی اباب و آولی اللفي. 


و مت 


مصباح الشريعة 0 - ۷۲ باب حج 


س سے سام a ee‏ 


یعنی: واجب نكرد خداوند hie‏ هیچ عملی را و قرار نداد بيغمبر او هيج 
طريقى و شرعی راء از حلال و حرام و عبادات» مگر از براي استعدادٍ سوت و از 
براي اشاره كردن به موت و احوال قبر و احوال روز قيامت؛ و جدا کرد احوال 
پیش از دخول بهشت و جهنم راء از براي اهل هر كدام؛ به مشاهده کردنِ افعالٍ حج 
از اول تا آخره چنانکه به تفصیل مذکور شد. 


باب پیست و سوم در بیان سلامتى 


قال الضاوق ج : أطّب السَلامَة لمات وفى أي خال کت" 
لد ينك ells‏ وَعَواقِبٍ أمورك فی الله مز ول لست من Gb‏ 
GE hiss‏ مَن تَعرَص Sh‏ وک ملك WML dip‏ و خالف 
igo‏ بل رَأَى السَلامة aos BLN AG‏ وَالسَلامَهُ قذ عَزّتْ فى 
gle‏ فی کل ya‏ خاصّة في هدا الزضان, و شبیل ژخود‌ها فی 
اختمال حفاء الق و ديهم وَالصَبْرٍ مد الرَرٰابا و خفة انمون. 
لزاون أي ازنك رفن و ع نی 


gee‏ 0% م 


کت و ان لخ تحد الیل ان نلاب فى الأشفار 
ین بل إلیٰ al‏ و طخ nll‏ في بوادی ans At‏ ضافب. wey‏ 
خاشع. O49‏ ضابر. فال الله تغالى: دادن PORTS‏ الملاتكة ظالمي 
نميهم قالوا في Sinden Sk UF Ig pe‏ فى از 136.2 أن تن 
از الله Sil‏ فهاحزوا فیھا!! وهر is‏ عنادالله الضالحین, 
ولا لافس الآشكال. ولائناز SILT é‏ و من قال لک: آا؛ ففل آفت. 
نع ی وان أخاط به Kale‏ وف به مغر قت ولاف 


مصباح ال بعة ۱۷۴ ۱ wb‏ سلامتی 


زک إل لمن هو أشرف منک فی الذ ين وَآنَئ تجد الشرف. وَإذا فلت 
ذلك do WE Can!‏ وت مَع الله بلا غلاقة. 
Cc‏ 

قال الصادق ا : اطلب MOT‏ یلها کنت. وفی ist‏ حال کنت: 
لد ينك وفلبک وعواقب آفورک فی اه عر و حل. 

حضرت امام صادق ن می‌فرماید که: مؤمن بايد در همه حال و در هر جا که 
باشد و به هر حال که باشد. در پې حفظٍ دين و اعتقادِ خود باشد. که تا به اغوای 
شیاطین انس و Se‏ انحرافی در آنها راه نيابد و به دل که خزانة معارب الهى و 
اعتقادات است؛ فتوری بهم نرسد و وخامت عاقبت؛ که نتیجۂ شقاوت است: عبادا 
AL‏ روی ندهد. 

ie jb من‎ Cai 
آسانی به او تواند رسيد؛ و به سهولت به دست تواند آورد. بلکه موقوف است به‎ 
عسرت و دشواری‎ CHE جهادٍ نفس و مقاومت و مُنازعت با شیاطین؛ و اين در‎ 
است.‎ 

کف من 98 oS‏ ملک منلک ap‏ السلامة وخالف اضولها 
َل رَأَى السّلامة تلف AGING‏ سَلامَة. 

يعلى: چون توانند Dim‏ دين خود كرد. جمعى كه در دنيا گرفتار بلا و فتنه 
باشند» از بابت مُلازمتِ خکام جور و مصاحبت ارباب فسق. و به راهى روند که 
ضد راہ سلامت باشد و راه هلا کت را راہ نحات تصوّر کرده باشند و از راه 
هلا کت» خواهند به راه نجات رسند. 


وَالسَلامَه قذ عَزّتْ فی Godt‏ فى كل عضر. خاصّةٌ فى هذا الزّمان. 


تس0 مصباح الشريعة 


می فرمايد که: دين را به سلامت داشتن؛ سيار مشکل است و دين سالم سيار 
کمیاب و عزیزالوجود است در هر زمان. خصوص در این زمان؛ يعنى: زمان 
خودش. و زمان مترجم. می‌نوان كفت US‏ سلامت دین؛ مفقود است و دين سالم 
نغدرم. 

و سيل وخودها فى اختمال حفاء GLE‏ و یه وَالصَبْرٍ سل 
لزان وه عون والفزار من ST‏ نک رغینه Mais‏ لاف 
مور 

شروع کرده است به بیان كردن شرایط سلامتٍ دين و اصول آن. می فرماید که: 

از dee‏ شروط دين؛ احتمالٍ جفاي خلق است و گوارا كردن اذیّت و آزارٍ 
ایشان به خود که هرچند آزار از ايشان به تو رسد نفس نکشی و به خوب و بد. 
مُتعرَض ایشان نشوى. 

یکی ديكر - po‏ كردن است در تصائب و بلايا. مثل آمراض بدنی و تنگی 
معاش. و هرجه از دوست به نو رسدء راضى باشى و لب به شكوه نگشائی و منافي 
شکرگزاری به خاطر نگذرانی. 

سوم - تخفیف دادن منت است. یعنی: از ما کول و تشروب و منکرح و 
مرکوب و ملبوس و غير اینها؛ میانه‌رو باشی. و به هرجه رو دهد به او بسازی و 
زیاده: طلب نکنی. 

چهارم - ترك تعارفات کردن هرجند به حسب عرف. رعایتش لازم باشد. چرا 
که رعايتٍ آنها موجب تضییع مر است و تهاون در شرع و این موجب خسرانٍ 
دين است؛ چنانکه به تجربه معلوم است. 

پنجم - قناعت است و به هرجه میتر شود: به او ساختن و به قدر ضرورت: 
اکتفا نمو دن. و فرق تخفیف مؤنه و قناعت ظاهر است؛ جرا که قناعت: از لوازم 


7 تخفیف مؤله است: 


TE Yn‏ يشش جح لہ سيب ب ببسم ل 


و 


ف نل کن فاللالڈ 
بس اگر این مراتب میشر نشود؛ Ai‏ اختیار بايد کرد و ترک اختلاط مردم ر 
ان لہ فد وت کال 

کمگوئی را شعار خود بايد ساخت؛ هرچند صمت به عزلت نمی‌رسد. چرا که در 
صمت» حرف کسی را نگفتن ممکن است: اما نشنیدن ممکن نیست و عزلت هر دو 
را دارد. 

وان لم تسد فالکلام بها فیک ول شکالصشت. 

واگر قدرت بر صمت نداشته باشی؛ پس متکلم شر به قدرِ ضرورت: و به 
طریفی که به ضررٍ آخرت منجرٌ نشود. هرچند با وجود این مراتب» باز به خاموشى 
نمی رسد؛ چرا که زبان» همین که راو حرف یافت: نمی شود که از لغو بالكليّه احتراز 
ng‏ 

و ان al‏ تجد السَييل OBIE a‏ فی الْأسْفارٍ من hs‏ إلى بَلَدِ. و 
طزح النفس فی بَوادِى AU!‏ بسر ضاف. وقلب خاشع. و A‏ ضابر. 

و اگر قادر به اين هم نباشی و راہ به اين هم نیابی» پس لاعلاح: بايد اختیارِ سفر 
کنی و از قريهاى به قريداى و از شهری به شهری, منتقل شوی. و بیندازی نفس خود 
را در باديه‌هاي زحمت و تلف تا شاید که به حکم: «فی GF Salt‏ ک»؛ به شهری 
با به دهى یا به گوشه‌ای برسی؛ که توانی دين خود را در آنجا بسلامت داشت و از 
اغواي شياطين محفوظ ماند. اقا به شرط آنکه به تقريب زحمت سفر تفس ميل به 
کدورت و تیرگی نکند و از خوفِ الهی و خشوع منحرف نشود و در بناي صبر و 
شکینائی؛ فتوری راہ نیابد و تخیّلاتِ فاسده به خاطر خطور نکند 


س ST‏ مھ ما 


باب سلامتی ۱۷۷ مصباح الشربعة 


فال الله تغالى: ان الّذِينَ gal ‘Nil aad‏ الله الوا فيم 
aati‏ فالوا: UF‏ مُسَتَصْعَفِينَ منص ین فى 2391 قالا al:‏ تن آزض الله واسعة 
فنهاحژوا فيها؟! (نساء - ۹۷) 

چنانکه جناب عزت در مفام تعبير و توبیخ جمعی SF US‏ هجرت کردند و 
مرافقت كفار نمودند؛ فرموده است كه: به درستى كه آنان که حان می‌ستانند از 
glk!‏ فرشتگان که اعوان ملك الم ka‏ در حالتی که ستمار بوده‌اند بر نفس 
خود به OS‏ هجرت و مرافقت US‏ گفتند فرشتگان از روي سرزنش» مر ايشان را 
که: در جه چیز بودید شما در کار دين خود؟ و با کدام طایفه بودید از مشرکان و 
موخدان؟ ایشان بر سبیل اعتذار گفتند: بودیم ما ضعیفان و عاجزان در زمین مگه« ر 
عاجز بودیم؟ گفتند فرشتگان به ايشان بر سبیل تکذیب کہ: UT‏ نبود زمین خدا 
گشاده و Sole‏ هجرت کنیدبه طرق So‏ از آن. Slee Slag‏ حبشه 
کردند؛ می‌بایست شما هم هجرت كنيد و از شهر خود به شهر دیگر رويد و دين 
خود را سالم نگاه دارید. 

Sails‏ مَغْنّمَ Whale‏ الصالحین, ولا ثنافس الأشكال. 

ےھ سو جره وو ی را و با 
مردم خوب و صالح و عالم؛ اوقات گذران. تابه حکم: hg Meal,‏ ؛ حور 
طبیعت ايشان گیری. و با کسانی که به صورت. انسانند و از معني انسائیّت دورند 
9707 ۷۷9۹م 
به از ايشان باشى. 

ولا تنازع Sao‏ 

و ه رکه با تو در مقام منازعه و مجادله باشد؛ مجادله مکن و از روي مماشات با 


او سر كن. 


مصاع الشريمة NYA‏ 


وَمَنْ قال لک: أنا! ففل CN‏ 

و هر که در قولی با dab‏ بات تو در مقام رد گوید: من؛ تو در مقام رو او مشو و 
مگو: ۰ من و درصدد مخالفت او مشو و طرفب تقبض کی 

لدع شَيْئا و ان آخاط په ae‏ وحن به EE ia‏ 

Sheds italiane: 

وَلانَكْشْف سرک إلآ Gal‏ هو آشزف منک فى الّین, وآنئ BS‏ 
ul!‏ 3 

و ضمیر خود به هيج كس مگو مگر به کسی که دينداري او از تو زياد يا مساوی 
توان کر د؟! جرا که مؤمن کامل: سيار کم است: بلكه LG‏ است. 

و إذا فلت ذلك أَصَبْتَ الا Cig‏ مع الله بلا علاقة. 

هرگاه به عمل آوردی صفات مذكوره راء می توان كفت كه: به دست آورده‌ای 
آنچه را که طلب می‌کردی و رسيدهاى به صفتٍ سلامت. و فی‌الجمله موانع و 
حواجب وصول به بارى تعالى را از حود سلب کرده‌ای و به او رسيدهاى و به 
حكم : دم کان لِله کان الله call‏ معلوم مى شود كه أو را نيز به تو التفاتى هست. 


باب بيست و جهارم در فواید عزلت 


نی : ضاجب ال تحص" مُنَحْضَنْ بجض الله. و مُتَحْرَسُ 
iil ou‏ فباطولى لمن د 558 به سرا و TE AME‏ نخناج الى Spend‏ 
خضال الم الق Souls‏ وخب pat‏ واختباز الْدَة tg‏ هد. عنام 
ا و الط فى الْعواقب. و : 4953 التقصير فى الْعِبادَةٍ مع Ji‏ 
ڈوو کاب و Osi‏ ال کر بلا Hae‏ فان الْغَفلَة شضطاد 
الشَيْطانٍ و رآش کل a‏ وَمََب کل جخاب. وَخَلوَهُ call‏ عَم یناج 
alt‏ فى الْوَقتِ. قال عيسى بْنْ منزیم :: آخژن لسانک بممازَۃِ قلبک. 
یفک RS‏ واخذز بن UP‏ وفْضول مغاشک. وانک عَلى LS‏ 
و 38 من الناس فزازک ين pp OTT‏ کائوا £755 فضاڑوا الْيَوْمَ BTS‏ 
SI‏ الله مت بت فال الؤبيغ بن خنیم: ان اطخ آن َون في 
مضع SY‏ ولاتفرف فافعل. و فی الْفزلة صِياة اتخوارح. و فراغ 
لب وَسَلامهُ العیش. کشرز سلاح الشَيْطانٍ. وَالْمْحالَة من كل شوم و 
زاحة cS git‏ وا ین تین ولا و 1 واخناز ال فى le)‏ ما فی 
Oa‏ آئه. lg‏ فى انتهانه. 


ضا سس سس هته ae‏ 


قال الصادق ا : ضاجث الْعْرْلَةٍ Sade‏ بحضن الله و PR‏ 

حضرت امام صادق B‏ می فرمايد كه: هر که غزلت و گوشه گیری اختيار کرد 
متحضن شد به حصار عافيت؛ و خود رابه حفظ و حراست الهى كشيد. جرا که 
معني عزلت؛ انقطاع از خلق است و رو آوردن به حي؛ و معلوم است که هر كه 
جنين است؛ بلاشك منمشكك و متشيّث است به لطب لهی؛ و در حصار عافیت او 
است. 

قیاطونی لِمَن لمرد به بر و ABE‏ 

بس خوشا حال کسی که متفرّد و یگانه شد به خداي خود؛ و به ظاهر و باطن: 
موه او شد» و به او مستأنس و از غير او متوخش گردید. 

و EU gh‏ إلى Bhi‏ خضال: 

و عزلت که انس به خدا است و نفرت از خلق» محتاج است به ده حصلت: 

علم gout‏ والباطل. 

یکی از OT‏ ده حصلت: علم است - یعنی: راہ به مرانب حکمت عملی و نظری؛ 
به قدری برده باشد و تمیز میانِ S>‏ و باطل کرده و به احکام شرع از فرایض و سنن 
جاهل نباشد. و هر که از اين حصلت عاری است؛ عزلت مناس او نیست و 

pad و‎ 

دوم - دوست داشتن فقر است - يعنى: از رباضات و مجاهدات نفس» به 
مرتبه‌ای رسیده باشد که از زحمت و تعب مشش نشود. بلکه زحمت» محبوب و 
معشوق او باشد» که اگرنه چنین باشد» زود عُزلت به خلطت: و راحت به کلفت: 


ديرو زودی بشود: مضطرب نشود و در اساس صبر او رخنه‌ای راہ نیاید. 

وّالز هد. 

جهارم - زهد است. یعنی: اجتناب نمودن از محارم؛ بلکه از مشتبهات. جه 
ارتکاب محرمات و مشتهات مو حب قساوت قلب است. و قساوت از اسبات 
دوری است از حضرت باری؛ و اسباب دوری با وسيلة فرب که عزلت است. جمع 
نمی‌شود. 

وتنام الخَلَوَةٍ. 

پنجم - غنیمت دانستن عزلت است؛ و به دل و جان از ار راضی بودن و اختيار 
او نمودن. چرا که شوق» سرماية رسیدن به هر مطلب است. 

َالْظز فى القؤاقب. 

ششم - نظر كردن است در عواقب. يعلى: هميشه به ob‏ عاقبت و نظر در عاقبت 
داشتن و موت و احوالاتٍ ل و بعد موت راء از کرات و مجازات و مكافات و 
احوالٍ قبر؛ متذكر بودن و Lead‏ العين خود كردن. 

ae‏ رد ts‏ هن رن ره 

و 455 التقصير فى العادخ مَحَ بَذل المَحَهَودٍ. 

هفتم - در هر مرتبه» خود را مقضر دانستن و با وجود بل Age‏ در عبادت: آن 

جو ون 

را سهل گرفتن. 

وتف الفخب. 


هشتم - ترک عجب است. یعنی: تکبّر به خود راه ندادن و نه خود را و نه عمل 


مصباح الشربعة ۸۳۲ کت ات عزلت 


خود را بزرگ گرفتن: و در هر مرتبه به rb‏ و قصور خود؛ معترف بودن. 

کت ا کیو ا ھی LOG eset. eae‏ ا کو وا او ie‏ دی 

وُکِمْرَه الذِ کر بلا alas‏ فان الغفلة مصطاد السیطان. و زاس كل ASS‏ 
Jews‏ جخاب. 

نهم - در اکثر اوقات: در ذ کر الهى بودن و از او غافل نشدن. چرا که غفلت از 
جناب او دام صیدِ شیطان است و اساس هر فتنه و بليّه است: چنانکه گذشت. 

وخلوة البَيْتِ عَمَا لا يُختاج البه فى CBG‏ 

دهم - خالی بودن مسکن منزوی است: از هرجه در OT‏ وقت در کار نباشد. جه 
وجود او باعث تشويش خحاطر است. 

قال عبسی بْنْ زیم 2:: آخزن بسانک aay‏ 9 قلبك. وَلَْسَفَك بینک. 

حضرتِ عیسی على Lae‏ و اله و عَلّهالشلام فرموده است که: زندان كن زبانِ 
خود راء تا خانة do‏ تو معمور شود و وسعت و فراخی یابد. چون دل محل معارفٍ 
الهی است. وقتی از لوث کدورت و تیرگی خلاص می‌شود AS‏ زبان را مفهور و 
محبوس خود داشته, نگذاری که هرجه خواهد گوید: و به هر راه که خواهد رود. 

سو 5ه ه٥‏ ے هوسا 7 0 to‏ 

وَاخْذَرْ من الرَبَاوَفصُول معاشک. 

يعنى : حدر كن از ریا 3 از زیادتی معاش. يا أنكه حار كن از ريأ 3 عمل 
مغشوش. يعنى: از عملى كه محض از براي خدا نباشد و غير او از اغراض در او 
داخل باشد. و نیز حدر كن از فضول معاش. و هرجه رايد بر قدر حاجت است: در 
Wess al‏ صرف کن تا در تحت كريمة: «الّذين 59S‏ الذَهَبَ»؛ ی تباشی» و 
از ديوانٍ اهل آخرت بیرون رفته» در عسکر اهل دنیا SNE‏ نگردی. 

حاصل آنکه: dad‏ رباء ممکن است که به بای موحّدة تحتانيّہ باشد. و ممکن 
است که به ياي مثنّاة تحتانيّه باشد. اول به معنی اول است» و انی؛ به معنی ثانی. 

رابک علی حَطيِک. 


SE"‏ جو و تج تہ 

وگریە کن و استغائه نما بر گناهان خود. تا به وسيلة گریه و نوحه. گناهان تو از 
دیوانِ عمل تو؛ محو شود. 

5 33 من الناس فزا زک من الْأَسَدِ. 

بعنی: بگریز از آدمیان؛ چنانکه می‌گریزی از شیر درنده. 

BTS peat کانوا 2195 فصاژوا‎ Awe 

چرا که آدمیان بودند در وقتی: دواي درد یکدیگر و يار ر مددکار هم: و امروز 
گردیده‌اند درد و Cle‏ همدیگر. و از احتلاط و مژانست ایشان در این زمان: 
حاصل نمى شود مگر فتنه و فساد و تضبیع دنيا و آخرت. و ذکر کلام حضرت 
عيسى 3 در این مقام» از براي همین فقره است و ple‏ فقرات: از سابقه ولاحقه. به 
طفيل او مذكورند. 

الق الله نى منت 

بس بترس از نخدا در همه حال؛ و از مناهى او احتراز كن. 

je‏ لزغ نن خثیم: of‏ ان أن تَكُونَ فى وضع لانغرَف 
ولا تغرف فافتل. 

ربيع: که پکی از زهادٍ ثمانیه است. می فرماید که: اگر قدرت داری و می‌توانی 
در جائى سکنی كن و مسکن كزين که نه کسی تو را شناسد و نه تو کسی را 

و فى الْعْزَْةِ Slo‏ انخوارح. و قراغ dell‏ وَسَلامَهُ eal‏ و کنر 
لاح الشّيْطانٍ. وَالْمْجالََةُ ین کل شوم و احذ الوقت. 

می فرماید که: در عزلت فواید سیار است: 

يکي - حفظ كردن سے ہت حركتهاي لغر. 

دوم - فارغ بردن دل از CBS‏ لغو. چرا که در اختلاط و مصاحبت با مردم: 
متوجّه آن است که با هر کسی؛ جه نحو سلوکی کند و به جه طريق نوازش نماید که 


مصباحالشريعة 4 باباعزلت 


موجب انحرافی ایشان نشود؛ چرا که مفتضاي طبایع: مختلف است و طريتي سلوک 
با هر کدام» مخالفِ دیگر. و به اندک عدم رعایت؛ ربجش خاطر: که منافي الفت و 
خلطت است: بهم می‌رسد. 

سوم - سلامت عيش است. یعنی: در عزلت و گوشه گیری. زندگی است از روي 
رفاهیت و جمعیّت خاطر؛ نه تردّد مردم است ند او. تا محتاح به حدم و حسم و 
فرش و LOU‏ نه shod‏ است ند مردم: تا محتاح به تناسب وضع خود 
باشد به وضع ايشان: تا باعث نفرتٍ ایشان نشود. 

و نيز عزلت» موجب شکستن سلاح شيطان است. چرا که قرت شيطان به انسان. 
به اختلاط و آميزش به ایشان» حاصل می‌شود. و هرگاه اختلاط نباشد. شیطان در 
برابر اوه به مثابة دشمن سلاح شکسته است» و از او کاری برنخواهد آمد. و نیز در 
عزلت» اجتناب از هر شر و بدی است. و نیز در او راحت ازمان و اوقات است: 
بعنی: گذارش زمان به او در نهایت استراحت و آسودگی است: به خلافٍ اختلاط 
با مردم؛ که به هر صداي پائی توقم کدورتی است و به هر فریاد SU‏ انتظار 
زحمتی. ۱ ۱ 

امن تب و وصی 91 اخغار ال في ila}‏ م في نتنآ ما 
فى الْتَهائهِ. 

می فرماید AS‏ بوده است هیچ بيغمبرى ونه وصی پیغمبری: که در وفتی از 
اوقات» اختیار عزلت نكرده باشد؛ يا در مبادي احوال يا اواخر. 


باب بيست و پنحم در آداب عبادت 


قال Golall‏ + : داوم تخلیس Coles snail‏ وَاشنّن.فنهما الاضل 
من آضابهها و lagise WAIST‏ فَقَدْ آضاب JS‏ فان خَيْر ایناذ ات UG Bl‏ 
بان واخلمها ین CEI‏ و AIST‏ و إن قل فان سم لک فزضکت 
سک فان Cai‏ 5519 أن i‏ بساط لكك MING JAIL‏ 
وَالْخَشْيَِ وَالتفظيم. وآخلض حر کانک من UW‏ وسر ک من الْقَساوَةٍ. 
ett BG‏ اة قال: لْمْصَلَى مناج رَه فاستح من المطلع لیٰ بسزک. 
الغاليم خاک وه بُخفى صُمی ز ک. کن بِحَيْثْ یراک لها آزاد ینک 
وداک a‏ کان اسف لا يزاون مِن وقتِ اْعرضِ إلى NBG‏ 2 
فى إضلاح الْفْوْضَيْنِ حَمِيّا. و تری Jil‏ الژغان شون بالمَضابْلٍ دون 


all jal‏ کیف کون جَسَدْ بلا روح. قال عَلیْ بن الحْسَیْنِ He‏ جت 


لطالب فَضيلَةٍ نار des J‏ وَلَيْس ذلك إلا بجزغان goo‏ الآفر 
sea‏ وز ك یَة si‏ بها gl‏ لژغ 0 وناز hab‏ 
شسرح 
قال Gola‏ غا : ذاوغ تخلیص الْمْفْثَرَضاتٍِ وَالشئْنِ. 
حضرتِ امام صادق :# می فرمايد كه: سعى كن هميشه و جهد نما که عملهاي 


مسصاح الشريعة ٦‏ بات عنادت 


e 


واحبی و سنّتی كه از تو صادر می‌شود: از غل و غش خالص باشد و اركان و حدود 
آن عملهاء بلاقصور و فتور از تو صادر شود. 

age‏ الآضل فمن آضائهها وَأَدَاهُما بِحَقَّهِما a‏ أصاب الكل. 

پس: به درستى كه هر که بجا آورد و ادا کرد. فرایض و سنن را آنچنان که باید. 
بس گویا که بجا آورده است؛ همةٌ عبادتها را 

ان خير الناذات gad lg TUG SI‏ مِن الأفاتِ. 

جرا که بهترین عبادنها: عبادتی است که نزدیکتر باشد به امن و از غش و اختلاط 
خالی تر باشد. Le‏ آنکه: بهترین عبادتها أن است که از آفات خارجی: مثلٍ 
خرف آزار مخالفين. ايمن باشد و از آفات داخلی: مثل قصد ريا و اغراض فاسده. 
حالص باشد. ۱ 

ONE‏ و ان فل. 

و نیز بهترين عبادتھا عبادتی است كه دائمی hel‏ هرچند کم باشد. 

حدیث است که: «مَن شاوی يَوْمْاهُ فهو مَحَُون. یعی: هر که عمل دو روز ار 
مساوی باشد. او مغبون است و زیانکار است. چہ: جاي آنکه عمل ر بعد گمتر 
از روز قبل باشد. 

پس: اگر سالم و تمام عمل آوردى فرايض و سنن راء پس تو توثى و در بندگي 
معبودٍ خود صادفي. 

اذز ان تَا باط لكك USING JON‏ وَالْحْنْْدِ وَالَنظیم 

بعنی: حذر كن از اينكه پا گذاری به ساط پادشاه مالک الملوک که مسجد 
باشد: با همةٌ روي زمین. مگر از روی ذلت و فروتنی ر عجز و انکسار و از روي 
تعظیم و خوف. 


و خلض UP SOUS‏ وب ک من ماوق 

بعبی : حالص و منزه دار همه حرکات و سکنات خود را از shy‏ و نیز پاک دار 
دلي خود را از فساوت و جرک عصیان. 

فان الس He‏ قال: الْمُْصَلَى ناج AG‏ فاستح من الْمُطلح عَلیٰ سز ک. 

جرا که 786 :1 : ۶۹" 
شخص نمازگزار در وقت نماز: مناجاث کننده و راز گوینده است با پروردگار 
خود. پس شرم دار از خداوندی که بر ظاهر و باطن تو مطلع است؛ و به همه 
و ی 

ون بِحَيْتُْ يراك بها أزاد منک وَدَاك اليه 

0و 
طلبيدواند. 

حدیث است که حضرت سخاد yo % coe‏ اوقات : sla j le‏ رنگ مبارک او متغیّر 
مى شد و اثر طبش و لرزه در بدن مبارکك او هویدا می‌گشت. سبب اين حالت از او 
استفسار نمودند: فرمود كه: حضرت باری در قرآن عزیز فرموده که: «فاسَْقغ كما 
مرت. یعنی: به ياد آر نماز و ple‏ عبادات راء آنچنان که مآموری. و می ترسم که 
آنچه من بجا می آورم؛ Sle, Bly‏ او نباشد و موافق ٹور بذ عمل نیاور ده 
باشم. و پیغمبر BE‏ مکزّر می‌فرمود: ginny‏ سُورَة هوی.. 

See > ties‏ 4 م ”و a ee‏ تھے a‏ 5 ەر 

GU‏ السلف لا يَرالونَ من وقتِ الفزض إلى وقت الفزْض فی اصلاح 

و بودند در زمانهاي پیش کسانی که از وقت نماز تا نماز دیگر؛ مشغول به کار 


الل و ل س Cr‏ و ‏ ا 


ديككر نمی شدند: و شغلي ايشان نبود مگر اصلاح فرضین. يا مشغول بودند به تعقيب 

و اوراد نمازی که گزارده بودند. یا مشغولِ اصلاح PS‏ دیگر بودند: ا مثل تجديد 
وضو و تطهیر بدن و لباس و نوافل و غير اينها. 

و ری al‏ الرمان يَشْتَِلُونَ الفطانل ذون از BE. LAT‏ يون 
حَسّد بلا روح. 

و می‌بینی اهل این زمان را که می‌کوشند در تحصیل علوم رسمی؛ و از علومی 
که کار آخرت می آید و مشتمل است ہر فرایض و سنن: دست برداشته‌اند؛ با وجو د 
آنكه علوم د ييه از باب روح است و علوم دیگر از باب جسد؛ و جسار بی روح 
معلوم است که اعتبار ندارد. و فایده‌ای ہر او مترئب ر سر بی تحت و 

قال عَلِيْ بن الخنین ا : عَحِذْثُ بطالب Bed‏ تار ab‏ ویس 
ذلك الا پجزمان AI yo‏ وتغظيوه. وت کی زی sin‏ بها هم 
رو 050515 لهخ. 

حضرت شاد زین‌العابدین ن می فرماید كه: عجب دارم من از کسی که 
طالب فضیلت باشد و طلب فضیلت کند و یل نو ade‏ 
ترک کند و در بي تحصیل او نباشد. وبه حکم: : دمن الْمَهْدٍ ای (dod‏ ا جميع عمر 

و اوقات خود را» صرف او نکند. و اختيار مرجوح بر راجح و ایثار مفضول بر 
فاضل: نیست سبب و علتش مگر محرومی از شناخت امر الهى. و راہ نبردن به حقّ. 
و راو حق را سهل گرفتن و از منطوق و مفهوم کریمة: «وها 19309 الله g>‏ قذرو»؛ 
غافل doy‏ و plant‏ نعمتهاي الهی را که حواش ظاهره و باطنه و عقل باشد به 
کاری که از براي او مخلوق هستند» وانداشتن و کار نفرمودن و از حدودٍ شرع 
تجاوز نمودن و از منم حقیقی غافل بودن. 


باب بيست و ششم در بیان تفکر 


قال Goll!‏ ا : از بها مضی ون WI‏ هَل ci‏ عَلیٰ gil‏ و هل 
اخد فيها باقی: ۾ من A yall‏ وَالوْضیع, وَالغَنِيَ aly‏ 9۳ اعد 
pile‏ ات منها بها قضیٰ أَشْبَهُ من الم بالمای فال رَسْولُ الله 
:کف ets gall‏ و باعل Sid‏ وَبالشقویٰ IB}‏ وبلْعنادة Wah‏ 
ses‏ موسا باز ان ان و قال سول الله با : لم bu‏ مِنَ YIM‏ 
بلاغ و 48 وها نا من لجا إلا بصذق الالء و قال نُوح به 28 وحذت 
CHES. QHD Cara‏ من أَحَدِ هها وَخَرَجْتُ من الاخر. هذا خال 
بي الله یف خال من اطفآنٌ فيها. و ركن نفخ في 
جمازتها: ‏ مرق ديه فی lab‏ وَالْفِكْرَةُ باه الْحَسَاتِ, وكفارَة 
اس وَضَبآء لب و فسْحَة لح و إصابة في إضلاح المغاد. 
اذغ le‏ القواقب. وتا فى الم و هئ ض ل ُغبذ الله 
hy‏ قال زشول الله ة: فر ساعة یو ین Bates‏ َة ولا نال 
مهللا من حص الله بر pall‏ 8 اتود 


C= 
على اَحب, و هل‎ i هل‎ WG ین‎ ina tbl st لصاوق‎ 


lal! jo 


مصباح الشريعة ۱۹۰ باب تفکر 


اخد فيها باقی, 00 oi‏ لتقي وَالْوَلِيَ jg‏ 
فکذیک ما OU i‏ منها بها قضی أَشْبَهُ من لها بالهاء. 

حضرت امام صادق غا می فرماید AS‏ نظر کن به چشم عبرت؛ به آنچه گذشته 
است از دنیا و نعمتهاي دنيا و تتعمهاي دنیا. LT‏ می‌بابی آنها را که از براي کسی 
باقیمانده باشد و فنا و زوال به او راه نيافته باشد. و هیچکس می‌بینی و دیده‌ای از 
جو كار و رز درس یس رج سير 
شریف: که از جام: « كل تس دا الْمَوْتِي؛ ؛ شرت موت: نجشیده باشد؟ پس 
این جنين قياس كن زمانٍ آينده را نيز به زمانٍ گذشتہ: ر چنانکه آب به 7 
است. آینده را به گذشنه مانند و شبيه دان. و خوشا حال کسی در هر زمان که 
هست. قاءرٍ او را بدانا. ر عمر عزيز را قراب لاق صرف نکند و فوت و 
موت را Cay‏ لعین؛ خود کند. 

فال زشول الله 26 : كفئ بالْمَؤْتٍ ety‏ و fl‏ ذليلا. ؤب الغو 
زاذا. يلاد شا وبل مُْنس.وبالفْان بئان 

جنانكه حضرت رسالت BE oly‏ فرموده است كه: س و كافى است موت. از 
براي وعظ و پندِ اهل بصيرت را. و بس است عقلء از براي دلالت و راهنمائي. و 
بس است تقوى؛ از براي توشة قیامت و بس است عبادت» از براي مشغولى و بس 
است جناب احديّت» از براي انیس و مصاحب بودن و بس است قرآن و کتاب 
خدای؛ از براي بیان کردنِ هر مذعا و رسیدن به هر مطلب: و وجه هر کدام ظاهر 


وال مول si‏ :لخ بق ون ESE IN WSN‏ وه انا من تجا 
لا صذق الالتجاء. 


حضرت Cole‏ شریعت و مقٹن طریفت و ملت» Lo‏ فدذره: می فرماید که: 


باب تفکر ۹۱ مصباح الشربعة 


باقى نمی ماند از دنیا و حاصل نمی شود از اوه مگر بلا و فتنہ: که خواهشهاي نفسانی 
و اغواهاي شیطانی باشد. و نجات نیافتند از بلا و Aad‏ دنيا: آنان که نجات یافتند 
مگر به صدقي إلتجا. بعنی: هيجكس از دنيا و بلاي دنیا: خلاصى CHS‏ مگر کسی 
كه از شر و فريب شيطان. التجا به خدا برد و توشل به او نمود و کار خود بهاو 
گذاشت و ود را به حفظ و حمایت او AAS‏ تا از او خلاصی یافت. وگرنه به 
سعی خود؛ کسی از او خلاصی ندارد. و نمی‌تواند گفت كه من از دست او 
حلاصم و او را به من دستی نیست؛ مگر بندگان مقرّب الهی و دوستانٍ یکرنگ او؛ 
چرا که راههاي خدعه و فریب او؛ بسیار است و طرين مکر و حيلة اوه بیشمار. 

و قال نوخ 2 55 CAF‏ له بابان. دَخَلْثُ من آخیهها 
وَخْوَحْتُ من PM‏ 

از شيخ انبياء حضرت نوح «علی ينا و اله و Sy pup Wate‏ است که می‌گفته 
است که: دنبا به op‏ من از بابت shale‏ است که دو در داشته باشد, که از یکی 
داخل شوم و از دیگری بیرون روم. و هرگاه حضرتِ نوح با وجودٍ طول عمر: که 
دوهزار و کسری گفته‌اند: علاقةٌ او به دنبا جنين باشد» وای به حال دیگران که با 
وجودٍ عمر قلیل» به مرتبهاى دلبستگی به دنيا دارند که كوياء ذر حروح از براي 
ایشان نيست و از در دیگر هرگز ببرون نخواھند رفت. خداونډ تعالى؛ ور بصيرتٍ 
ما را زياد كند و بيدارى كرامت فرمايد. 

هذا خال BSS alt coi‏ خال من Sabet‏ فيها و رَكَن aN‏ وی 
bt‏ فيجمازتها Ss‏ ينه في طلبها 

يعنى: هرگاه پیخمبر خدا: با وجودِ بناعت ULE‏ و علو مکان, حالش چنین باشدہ 
پس چون باشد حال کسانی که اطمینان خاطر به دنيا دا باشند و ضايع کرده 
باشند عمر نعود را در عمارت دنياء و نابود كرده باشند آخرتِ خود را در طلب 
Ass‏ 


مصباح الشريعة IM‏ باب تنکر 


وت کو ا تا ام بای ھی رھ رد اف اس وا رو ےہ 

والفكرّة Of So‏ الحتنات. و کفازة السينات. #ضباء للقلب: و فشحة 
للخلق. و إضابَة فی اضلاح eal‏ و اطلاغ عَلَى الواقب. وَاسْيَرْادَةٌ فى 
العلم. 

می فرمايد كه: نظر كردن به عبرت. به دنيا و خلايق دنيا و احوال ایشان: و فكر 
كردن در عاقبت؛» آئینه‌ای است كه به وسیله او نمودار می شود حسنات و خوییها و 
تركك كرده مى شود دنيا و خواهشهای شسانی. ونيز فكر در عاقيت) باعث كفارة 
کناهان است: و جلادهندة slo‏ قاسیان است: و سب وسعت GLE‏ بدخلقان 
است. چرا که هرگاه بی‌اعتباری دنيا و سرعت زوال اوه به کسی ظاهر شد هرگز با 
اكثر اوقات فکرش: فکر آخرت باشد و مراتب عذاب و عقاب. مرکوز خاطرش 
باشد؛ معلوم است که کاری که خلاب رضاي الهی hol‏ نخواهد کرد. و هر که 
جنين است؛ البنّه معادش و آخرنش: مقرون به صلاح و سداد خواهد بود و 
اختلالی به او راه نخواهد بافت. و نیز اندیشۂ آخرت: مرجب صفاي نفس است و 
صفاي نفس از تیرگی: بعث حاصل شدن علوم و ادرا کات است. و از جملۀ علوم 
و ادرا کات علم به احوالٍ معاد و آخرت است و اطلاع بر عواقب. و نیز نظر كردن 
در عواقب: زياد می‌کند علم به مهلکات و منجیات نفس را. و خواهد دانستن که 
oly 8‏ 851 می‌نواند که مفشر فقرۂ سابقش باشد؛ ممکن است که ذ کر ple‏ بعد 
از حاص باشد. 

و نیز می فرمايد که: فکر کردن در عاقبت» thas‏ است محمود؛ که هیچ 
عبادتی به او نمی رسد. 

قال زشول الله ة: فِكرَة ساعةٍ > ین i BO‏ ولا i jo JUL‏ 


۰ 
۳۹ 


باب تفکر _ 4۳ مصباح الشريعة 
رڈ لع و ےج و یکو توا o‏ میس 
النفکر الا من خصه الله بنور المعر فة 519 Ar‏ 

چنانکه حضرتِ پیغمبر BE‏ فرموده است که: فکر كردن یک ساعت در احوال 
دنيا و انقلاباتِ دنياء بھتر است از Gale‏ یک سال. و نمی‌رسد به مرتبهٌ تفکره مگر 
کسی که مخصوص باشد به نور معرفت الهى. و اعتراف داشته باشد به توحید و 
یگانگی وی. 0 


باب ببست و هفتم در بیان سکوت 


قال الصاو acts:‏ شغاز المُحَقَقينَ فاق ماستق. وَخَل الم 
به وهو وناځ کل راحة و من LIGUE‏ والأخرة. وَالصَّوْنْ من السخطانا 
SING‏ .385 حَعَلهُ الله سرا غلی الخاهل. WG‏ بلغایم. فيه مزل 
5g‏ و 1 pall ADU‏ وحلاوهاْعنادة. و وال َساوة لْقلب. والتفاف 
ارو وَالظزف. GIA‏ باب بمانک عَما لک مه بد لیا إذا لخ تُحذ 
خلا لذكلام. وَالْمْساعِنَ فى لذا کر لله فى alt‏ كان ریغ ن ee‏ 
i‏ قَرْطاسا ن CARS Ai‏ کل ها یم به. نم بخاسب لفْسَهُ في 
سنه log Mla‏ له و ols Jai‏ تخا الصامنون وَبَقَينا. كان ARI‏ 
أضخاب زشول الله چ : BLS Qi‏ في یه .اذا آراذ أن al‏ بها. غلم 
a‏ فی الله و بوخ ال اخرخها من فمه. 515 Nuit‏ من الصخابَة 
رضی الله re‏ کائوا نون الصعد آء و يَتَكلّمُونَ شه الْمَرْضىئ Wild.‏ 
سَبَبْ هلا کپ الْخَلْقٍ وَنخاتهم. کلام وَالصّمْتْ, فطوبی لمن ززق مغر فة 
We‏ الْكلام وَصَوايه, وف Wi‏ الصَمْتٍ. GB‏ ذلك من آخلاق الأنبياء. 
مارا ضفیاء وَمَنْ علم قذز الكلأم خسن ue‏ السّمْتِ. ومن أَشْرَف 
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اطع على ate‏ هذه إلا المَلِک OSH‏ 


0 
ليها 


محر 
قال الصادق fas Cabal‏ امین Seale lite‏ وَحَف li‏ 
به. 


ee 
و‎ 


است. و شعار كسانى است که به چشم بصيرت در احوال گذشتەھا نظر کنند و 
تغییرات و تبديلات كه بر انبياي سابقين و لاحقين و ملوکب جټارین و اشقيا و 
شعداي ماضين واقع شده تفکر نمايند. چه؛ معلوم است که نظر اين جنين؛ مرجب 
حيرت است و حیرت: موجب صمت و سكوت؛ و نیست سب سکوٹ: محر اين 
و بس. و از اسباب و fle‏ صمت: زايد براين؛ از طاقت بشرى بيرون است. و به اين 
معنی اشارت کرد که God,‏ الق به,. 

و هو مفناخ كل راحَةٍ من الدنيا والاخرة. 

یعنی: صمت و خاموشی: كليدٍ راحت است و هم راحت دنیا و هم راحت 
آخرت. 

الصَوْنْ من الخطایا وال لل. 
گناہ و خطاء از زبان ناشى می‌شو د. هرگاه او محبوس شد. البته از اکٹر گناهان 

و قذ جَعَلَهُ الله سرا he‏ الخاجل. وت لالم 

به تحقيق که گردانیده است خداوندٍ عالم» خاموشی و کم‌گوئی راء بستر و 
حجاب از براي جاهل و زينت از براي عالم. چرا که چون جاهل: علم و معرفت 
ندارد, هرگاه ملازم صمت شد. حالش نزدٍ مردم پوشیده است و رسوا نمی‌شود. و 


عالم چون هرجه می‌گوید: از دانش می‌گوید و در گفتگو خجالت نمی‌کشد و 


مَعْ هذا ملازم صمت و خاموشى است. پس خاموشی: زینت است از براي او. 

و 48 قزل الهوی. 

و نيز خاموشی و کم‌گوئی؛ باعث دوری است از خواهشهاي نفسانی. جرا که 
نفس آدمی بالذات: ميل دارد به شنیدنِ لغو؛ و اختیار صمت با وجود ميل به 
تفيض؛ موجب بازداشتن نفس است از خواهشهاي او: و حبّس نفس از خواہشھا با 
Sesh woes‏ از این جھت فرمود که: 

يعنى: در صمت؛ ریاضت نفس است. 

و لاه Bough‏ و وال قساوة «Abin‏ 

و نیز از جملة فوايدٍ خاموشی: ادراک كردن Cr)‏ عبادت است و زایل شدنٍ 
قساوت دل. جرا که نفس آدمی. به مثابة آبنه است. جنانکه آئینە به تعاقف نفس: 
' چرکین و تبره می‌شود. با وجودٍ CHS‏ جرم آئينة محسوس؛ LST‏ باطن که نفس 
است با وجودٍ تجرد و صفاي جبلی: چرا چرکین و کثیف نشود از بسیار گفتن؟! و 
اين وقتی است که گفتن مشتمل بر مناهی نباشد که اگر باشد با وجرد قساوت. 
موجب عذاب و عقاب نيز خواهد بود. 

الْعفاف وَالُْروَ 

ey‏ ضعت عم Nidal‏ ارتكاب مناهى. جه به حکم: «مَنْ B55‏ ول 
الجمئ كاد آن BH‏ فيه»؛ هر كه بسيار مى كويد نمی شود كه از گفتن بد و منهى 
محفوظ باشد. از این جھت: کم گوئی مورث be‏ نفس است. و نیز در ضمت. 
مروت است؛ چرا كه معنى مروت. عمل كردن است به آنچه لايق و سزاوار باشد. 
و HY‏ به زبان چنانکه مذکور شد تنطق به ضروريّات است. خواه ضروري دنیری 
و خواه عقبی. 
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و نیز کم‌گوئی: مورث (كياست و) خسن IE‏ است؛ جه بسیار گفتن و بسیار 

اق باب بسانت عَمَا تک lon Yl Mi‏ إذا لم تجذ هلا سلکلام. 
etait‏ فى نذا کر لفیا 

می فرماید که: هرگاه دانستی که مفاسد و معایب سیارگوئی: سيار است. پس 33 
به روي زبان ty‏ و قفل او را مگشاء مگر وقتی که ضرور شود. خصوص وقتی که 
نیابی کسی که از براي خدا و در راو خدا با او تكلم توان کرد و Cabal‏ اين داشته 
باشد و درد سخن داشته باشد و به سخن برسد و حن در او اثر کند. 

ec‏ و و وه مب و ees oe‏ , مه ه Bleek‏ و Goo‏ ع ی 

Cy QW GUS‏ خنیم بصع قزطاضا بین بُدیه. فیکتب کل ما يتكلم بہ. 
E‏ ا وی a Ce E,‏ 2 او E CME‏ 
i‏ بحاسث didi‏ فی dina‏ ماله و ها علیه. و بقول: آو, نجا الصامتون و 


ریع بسر یی که صفتش را دانستی؛ طريقش OT‏ بوده که در ال هر روز 
بارجة کاغذی پیش خود می‌گذاشت و هرجه می‌گفت می‌نوشت. و در شام 
نوشته‌ها را می خواند و با نفس خود محاسبه می‌کرد و می‌گفت: آه که: نجات 
یافتند خاموشان و کم‌گویان و ما بسیارگو: ماندهايم در عين تقصیر و گناه. و معلوم 
است که هر گفتنی که بايد نوشته شود جه قدر خراهد داشت و جه قدر خواهد 
بود. 

وان تفش آضخاب زشول الله ول يَضَعْ حَصاةً فی dad‏ اذا آزاد ان 
كلم بها عم أن all‏ فی الله و لخد الله آخرجها obo‏ 

می فرماید که: بود طريق بعضی از اصحاب يبغمر EE‏ که می‌گذاشته‌اند سنگی 
در دهن خود: و هرگاه خواسته‌اند که حرفی بگوینده با خود فکر می‌کرده‌اند اگر از 


MAS‏ مصباح الشربعة 
براي خدا و در را خدا بود و نفع أخروى در او بود. سنگ را از دهن بیرون کرده 
می‌گفته‌اند وگرنه, نه. ۱ 

ان کئپڑا ین MRA‏ ری الله ماو تون اعد آء. و 
کون شِيْه المَؤْضئ 
پردرد م ىكشيدهاند. و به سبيل ندرت كه حرفى می‌زده‌اند: حرف زدن ايشان شبيه 
بود به حرف زدن بیماران» که از روي ضعف و خستگی باشد. 

Cc bail §‏ هلاک الْخَلْقٍ § نُحاتِهم. آلکلام وَالصَدْتُ. 

و به درستی و راستی كه؛ نیست هلاکت خلایق و نجات ایشان؛ مگر در حرف 
زدن و خاموش بودن. بعنی: هلا کت در حرف زدن و نجاث در خاموشی. 

قطوبی من ززق مغرف عیب انکلام و صوابه. و فو ST‏ الصُمْتِ. فان 
ذلك من أخلاق clad‏ و شخار bao‏ 

پعنی: خوشا حال کسی كه راہ برده است و تمیز کرده است؛ ميانٍ کلام معيوب و 
كلام درست. . يعلى . فا ابت 5 اکم معیوب؛ کلامی است که مشتمل ناشد بر 
غيبتٍ مسلمانانء يا هجو و لو و دروغ و مثل اینها. و کلام درست؛ كلامى است كه 
گفتنش ضرور باشد؛ يا روا باشد و ضررٍ دینی بر او مترّب نشود. و خوشا حال کسی 
که راه برده است بر فوائډ صمت و خاموشی: که هر که راه به او برد؛ البته اختبار 
صمت می‌کند و از رذيلة پرگوئی نجات می‌یابد. چرا که صمت از انعلاي پیغمبران 
است و شعار اصفیا و برگزیدگان است: 

و من عم 505 اكلام اخسن صُحْبَةَ الصَمْتِ. 


هر که دانست قدر کلام را و راه به نقایص او ہرد البته اختيار میکند صمت راو 
لب به تكلم نمی‌گشاید» مگر به ضرورت. يا مراد این باشد که هر که دانست قدرٍ 
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كلام را که جه جوهر لطيفى است؛ او را به هرزه خرج نمی‌کند و بی‌ضرورت از 


مخزن دهن؛ بیرون نمی‌کند. 
وت جو ہد جو ب لله کے Bite ROR ogee‏ کے اسع لوه 
مَنْ آشرف على لطائف الصمت. واتنتمن عَلى خر ائبه. كان کلامه 
diag‏ عنادة. 


بعنی: هر که مطلم شد بر لطایف و فوايدٍ خاموشی و راہ به خزاین او برد و 
ایب و تضاز کب به ار معلوم شد؛ اكلم روا 9 است. انا حرف 
زدن: به واسطۂ آنکه چون به معایب تكلم راہ برده است» البّه حرف زدنش به قدر 
ضرورت خواهد بود و تكلم به قدر ضرورت: عبادت است. و اقا خاموشی: ظاهر 
است و احتیاح به بیان ندارد. 

ولا تطلخ على عاذت هذه الا ایک الجباز. 

می فرماید که: از جملةً فوايدٍ صمت آن است که» صمت عبادتى است که مطلع 
نيست بر او مگر حضرت بارى: رسمه به خلافِ ساير عبادات» از نماز و روزہ ر 
حح و غیر اينها از فرائض و سننء که چون بودن اينها عبادت» امرى است مشهور و 
معروف. و وصف عبادت: لازم اينها است: هر که ابن عملها را از کسی می‌بیند؛ 
می‌گوید كه: ار عبادت می‌کند؛ به خلافٍ صمت» كه صامت راكسى نمی‌گوید كه 
عبادت می‌کند؛ با وجودٍ آنکه آن از اهم عبادتها اسن و غير حضرتٍ باری به او 
اطلاع ندارد؛ بس مرتبة او کاملتر از عبادتهای دیگر است. 


باب بيست و هستم در بیان راحت 


قال الصاو ۶ : لازاحة مین عَلَى اْحَقيقةِ إلا عند له Ling‏ 
سوى ذلك قفى أَربعة آشیاع: ضفث: تغرف به خال قلمک و فک فيها 
َون CG‏ وین باریک. و لو تَخويها )§ جع تَنَحُوبه) ین افاتِ 
الزّمانِ ظاهرا و UU‏ و خوغ: Cad‏ به Sgt‏ والونواش. و نهر 
ورب یک و a‏ به طبعک.و FF‏ بو زوک فال gill‏ 4 : من 
بح امن فى زب مغافى فی دنه و ده قوت یه ان حيزت لَه 
ال بحذافیرها, و قال وَهْبْ بن ai‏ كنب SN‏ کان gia‏ یا 
calls Jail set‏ مک فاز من فاز بكي. قال shall‏ زجمة الله: هیک 
Fy‏ تن oy GH Y‏ ول کان مَخنوضا فی الم اسَاخید. فلس خد 
أَخْمَرَ وال وال GAY ho‏ ره فیا من له و GS‏ به ِن قَبْلٍ 
آن له وَهْوَ مَعَ الک یذ علی 4858 و تذبیرہ ONES‏ وَتَتَعَدى 
خُدُود ره بأسئاب قَذ ناه الله تغالی عَنها. 


چجرغ 
سؤى ذلك قفى $531 etl‏ 


no i a ہاو ي‎ nso 


مصباح الشریعة 7 باب راحت 


حضرت امام صادق Be‏ می فرماید که: نيست هیچ راحتی از براي مومن. که از 
عزت؛ يس بناہراین دردنا راحت نمی‌باشد: مگر در جهار حير. 

صفت: تغرف به خال قلبک و فیک فيها يَكُونْ EG‏ وَنَيْنَ باريكك. 

یکی از راحتهاي Wd‏ - در صمت و خاموشی است: اما به شرط آنکه خاموشی 
مقارنٍ فکر و ذکر باشد و در بدایم و غرایب الھی؛ تأتل کند. مغل آنکه با خرد 
بگوید كه: جناب عرّت به حکمت MS‏ خود تو را از عدم به وجود آورد و بر 
سایرِ مخلوفات تفضیل داد و صنایع بدیعه و غرایب عجببه؛ در تو ودیعه گذاشت 
که از او غافل نباشی ر از فرمودۂ او مخالفت جایز ندانی. حاصلء آدمی بايد؛ در 
هنكام سکوت. از امثالٍ اين فکرها غافل و مائندِ اين اندیشه‌ها: عاطل نباشد و 
همواره ya‏ & جناب حد یت باشد. 

و خَلْوَهُ: تنجو بها( جلم تتخوبه) من افات الرغان ظاهرًا و نان 

یکی دیگر از جملة راحتهای دنيا - خلوت و گوشه گیری اسٹ: اما بی 
مُنجى باشد نه ٹھلک. بعنی: به طاعت و عبادت و ذكر خداگذرد: نه به لهو و لعب 

و ارتکاب مناهی. ( (و یکی دیگر حلم است) و او نيز , ی 
افاتِ الزمْان» قي هر دو است. - ge‏ : خلوت و حلم ممدوح؛ خلوت و حلمی است 
که آدمی به آن؛ از آفاتِ ظاهری و باطني زمان, در امان باشد. ظاهری: Jy‏ 
مجادله و منازعه با مردمان, و باطنی: مثل طغیانِ نفس و سَوْرَتِ غضب و مانن 
اینها. و دوری از فساد و فتنه» عن راحت است و در بعضی از نسخه‌ها بجاي 
رحلمں وعلم) است و این أظهّر است: 

و خوغ: میت به tga‏ وَالوَسْواسَ 

یکی دیگر - گر سنگي است: اقا گرسنگی‌ای که برطرف کند خواهشهای نفسانی 
راء نه گرسنگی ای که مقارنِ صبر و شکیبائی نباشد و بخاطرات شیطانی در خاطر 


يدك oe‏ ای سس هس 


ee 0 +0‏ یو re‏ 
و 45 تور یه قلنك. و تضفی به طنعک. و تز کی به وځک. 


یکی دیگر - سحرخیزی و کم خوابی است. و خاصيّتٍ کم خوابی خصوص در 
می دهد و روح را مصفا AS gt‏ 

قال Let‏ 5 : من Gl‏ امنا فى سزبه. ُغافی فی AIG‏ و ند فو 
تومه فکانها حيرت له انیا بکذافیرها. 

حضرت پیغمبر TE‏ فرمرده است که: هر که صبح AS‏ و شب را به روز آرد و از 
شر مردم ايمن باشد و معاش أن روز داشته باشد» پس بايد قياس کند که تمام دنیا 
از او است و دقیقه‌ای از شکر فرونگذارد و نگوید که: فردا جه خواهم خورد؟ و 
جه خواهم پوشید؟ چنانکه حضرتِ باری در حدیث قدسی می‌فرماید که: ای 
فرزندانٍ آدم: چنانکه من» عمل فردا را امروز از شما نمی خواهم؛ شما هم روزي 
فردا راء امروز از من نخراهید. 

ي © و وا واس 1 وو ل سر ل لصا ےھ ؛ٴ ِ7011 

وقال ذهب بن منبه: فى كتب الاؤلين كان مکنونا: باقناعة:العز 
Si gill‏ 

وهب بن JOE‏ می‌کند که: در کلام LB‏ دیده‌ام نوشته که: ای قناعت. عرّت 
نا نی امت :ظا با go‏ اهر قاعت تار ذ خر نط تال Sy‏ و 
برى است. و نیز هر که قانع است؛ غنى است؛ چرا که نانع به قدر دخل رح 
می‌کند و هر كه جنين است؛ هرگز محتاج به كس نمی‌شود و هیچ كس از دخل 
فی‌الجمله, که لازمة حبات است؛ منفک نیست. حديث است که: رِهَیْ BAB‏ شع 
وَمَن 653 اشتغنی». 


فاز من 2558 
يعنى: رستگار شد هر که راہ به قناعت برد. 


قال أئوذر رَجمه AU‏ هنک Fw‏ من dy BEY‏ ولو کان مخنوشا فى 

ابوذر & می‌فرماید که: دریده شد پردۂ کسی که اعتماد به پروردگار خود نكرد. 
هرچند در میانِ سن سخت» محکم باشد. يعنى: هر که در کارها اعتماد به عداي 
خود نکرد؛ هرجند در مبان سنگ باشد که رسوا می‌شود و پردۂ او دریده می‌شود 
و از مردم خفت و خواری می‌کشد. بنابراین تفسیر: جملاً شرطية وصلیّه. متعلق 
است به LSE‏ و ممكن است که جملۀ مذکوره متعلق باشد به موصول. یعنی: هر 
که اعتماد به حداي خود ندارد هرچند در ميان سنگ باشد. که رسوا می‌شود. و 
فرق ميانٍ این دو معنی: طاهر است. 

فيس as!‏ اختر و اذل و انزل يكن لا دی 5 ليها صمن له. و 
تکفل به من J‏ أن als‏ وهو م مع ڈلک یود على فسوّته. و شذییر 
و حهده. دی حدوة 435% باساب قد ناه الله تغالی ۳ 

یعنی: نیست هي جک زیانکارتر و خوارتر از کسی کہ: تصدیق نکند پروردگار 
خود را در OT‏ چیز که پروردگار عالم؛ ضامن شده است و متکفل شده است: پیش 
ار ہہ تی یا و ہت 
که روزی باشد. و او با وجود علم به اين + اعتماد به حضرت او نکند و اعتمادِ کلی 
به زور و OH‏ خود نماید و سعی خود را مناط اعتبار داند و از حدود الهی تجاوز 
ے را احا این سبي سو i‏ بات 
الأسباب؛ که ضامن حقيقى و كفيل تحقيقى است. 


باب بيست و نهم در قناعت 


قال الصَادقُ ۶ :لو Gis‏ الفانخ clad‏ الذازنن. لَسَدَقَة الله عزو So‏ 
لعز و جل وهو تفول: «نخن i ina‏ معیشتهح فى الْحَيِوةٍ LAGAN‏ 
ya‏ و Sui‏ بها شاء و بها آء بلاعلة. فمن یقن بريه ضاف نَوْلاً 
الأقسام إلى تفه بلا َب من GS‏ بالْمَقْسُوم, إشتراح من هم وَالَْرزب 
will‏ کل all‏ من RUA‏ )31 فى HEY‏ وَالطّمَع. aby‏ 
aa 919‏ فى hol Win‏ لِكُلٍ سر و agile‏ لأبَنْحُو من النار الا آن 
توب عن ذلك قال dealt ste Laat‏ ملك لایژول. وهسی AF ji‏ 
ری الله تغالی؛ تخول ضاجبها إلى ذارو. قأخین FG‏ فيها لم ُفط. 
الا بها أغطیت ,واضبز علیٰ ما أضاِک فان ذلك من عَزْم الأمور». 
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سسرح 
قال الصادق als ix‏ الْقانم بتَملکه الدازین. Sal‏ الله َر و حل 
بذلك. O55‏ لعظم شا مر ARAN HS‏ 
حضرت امام B Gale‏ می فرمايد که: اگر دعوی کند قالع: که من مالک دنیا و 
آخرت هستم و بر دعوي خود قسم ياد كند. Golo‏ است و قسم دروغ نخورده 


مصباح الشریعة کرت تک باب فناعت 


است؛ به واسطۂ بزرگ بودنٍ مرتبة قناعت نزدِ حضرت باری «عز اشه.. 
gh‏ 404 ح و و ۶ر و ۶2 ۱ سے "و م رت مر a‏ و و 
م كيف لا يقن القند بها قمم الله عر و جل و هو تقول: 
EEE‏ سی ید سو سی رن 


نحن gens ved‏ هم pina A‏ الحیوة لیا رن . ۲۰ 

یعنی که: ما قسمت کردیم در ميان بندگانِ حود؛ معاش ایشان را در دنیا و 
فراخورٍ حال هر کسی در مدت She‏ دنیا: روزی تعیین مودیم. 

آنقن و وق بماشآء و لها شاء بلاج 

و هرگاه حضرت باری Sy‏ اشمه,: خود چنین فرموده باشد و خلف در وعدة او 
نباشد و كفتة او مخ > و ne‏ صدق باشد؛ پس تصديق ار بكن و به فرمودة او 
اذعان نما و هرجه دربارة تو کرده است از فقر و نی و صخت و مرّض: عين 
مصلحت دان: و تلاش زيادتى از برای روري مفرّر؛ مکن. 

عن أشن برت آطاف تول نم لین تد پا مبب 

بعنی: هر که یقین کرد که او را پروردگاری هست که و را ایجاد كرده و از عدم 
به وجود آورده و از ایجادٍ او عاجز نېوده» الله نسبت خواهد داد قسمتٍ روزى و 
اجل خود را نيز به اوہ نه به سبی و علتى غير او. یعنی: بقین شواهد دانستن که از 
روزي او نيز» عاجز نخواهد بود و روزی و ساير مابحتاج: قدرى كه لازم حیات 
باشد» به او خواهد رساند. و ممكن است که رأضاف؛ تا آخرم استفهام انکاری باشد 
و ضمیر مجرور راجم به موصول باشد. ۱ 

و من قَیع باَْفشوم. استراخ من الهج وَالْكَرْبٍ وَالتتب. 

و هر که قناعت کرد به دادۂ خدا و به قسمت او راضی شد. و دانست که ظلم به 
او روا نیست و قسمت او از روي عدل است نه جور؛ و از روي حکمت ر مصلحت 


است» از غم روزی فارغ است و در غايتٍ راحت و استراحت است و تشویش به 


ee ee‏ ہے موہ ہووت وہ 


باب فناعت ۷ hi‏ 1 مصباح الشربعة 


خود راہ نمی دهد. 

کلما نقض من GELB‏ راد فى MEY‏ والطْمّع. 

و هرچند در مرتباً قناعت. نقصان راہ می LL‏ و در بناي سازگاری؛ فتور بهم 
می رسد؛ رغبت به مردم و طمع در آنچه در دست ايشان است: زياد می‌شود. 

2 رو 3 ۹۳ گی رھ ۳ 3“ و ي 2 ا وو 0.0 7 

والطمع والرغنه فى الدنیا اصلان لكل سر و صاجبهها لا ينجو ين 
انار الا آن يتب عَنْ ذلک. 

می‌فرماید که: رذيلة طمع و رغبت به دنیا۔ دو اصلند از براي هر بدی؛ و منبع هر 
سرّید. 3 صاحب این دو صفت خسيس : خلاصى از جھنم ندارد مگر آنکه نوله 
کند و به حداويد عالم Ce‏ نماید. 

ae 5 ae مار‎ SR Py ا وف‎ ee ee اھ و‎ 

قال EE Zed!‏ القناعه ملک لاترول. وهی مر کب رضى الله تعالی: 
تخمل ضاجنها إلى دارو. 

حضرت پیغمبر BE‏ فرمرده است که: قناعت: پادشاهی‌ای است که زوال ندارد 

حاصل آنکه: هر که قناعت دارد و به کم و بیش شود قناعت می‌کند و در ,سرا 
و ضرّا, شاکر و صابر است: جایگاه او در قيامت. بهشتِ عنبر سرشت است. 

فاخسن التو کل فیا al‏ تقط. وَالرَصًا Lag‏ اغطيت. 

پس نیکو کن وکل خود را به عداوندگار؛ و کار خود را + او گذار: از هرجه از 
جناب احديّت به تو نرسیده است و ممنوع شده» خير خود در آن دان: و صبر کن ر 
لب به شکوه مگشاء و هرجه داده است شکر کن که او خير توء به از تو می داند و 
هرجه کرده است و می‌کن: از حکمت و مصلحت بیرون یست. 


وَاضر على ما آضانک. GB‏ ڈلک من عَزْم الامور د - AAV‏ 


مصباح الشريعة ۳۰۸ ۱ . باب قناعت 


و صبر کن از هرجه به تو رسد» از A‏ و زحمت؛ جرا که صبر كردن در سختیها 
و تنگیهاء نز محداوندِ علم بسیار قرغوب و مشدوح است. 


باب سی ام در ببان حرص 


Golall JO‏ خا : لأٰلَخرض عَلیٰ شیم EN fog FF‏ و کت 
te‏ الله fd‏ یکا مخهوذابز af‏ وذ موا باستفخالک فی طَلبہ. Si‏ 
le‏ لوط انم قلح الله i iy‏ تک ان 
طب فک ول لح با و ِن قفن فک fh ag‏ فال 
ان te‏ يض مَحَرُوم, وهو مغ جزدانه موم في أي شی IN‏ 
کف لایکون خروم وذ فر ِن ولاق الله تغالیٰ, وخالف قول الله 
تغالئ Cad‏ یُول: ,الله gall‏ لقع قمع بميثكم لم ABs‏ 
والحریض yd‏ سَنْع افاتٍ dito‏ فر Sead‏ بد ينه ولا ینففه. § هم لا قم له 
افضاه, alg‏ لأاینتریخ مله ند الموت. و B55‏ لٔورِكه إلا الؤقُوع 
فيه وَ خن قذ 555 عَليه dle‏ بلا فاد ة. وَحِسابُ لا ane‏ له is‏ ِن 
عذاپ. وَعِقاب لاله ولأحيلة. الهو IF‏ على الله یی وَيُضبخ 
في کلفہ, وهو مه فې He‏ وق Sis‏ الله له يفانتة. وهی لَهُ بسن 
ات ما الله به pale‏ وَالْحِرْصٌ Fla‏ ری فى مَنَافِذٍ aed‏ الله 
تغالئ. و هالخ all» soe‏ اليقين لا تون خریضا والیقین آزض الانلام 
و سَمْاءْ الايفان. 


مصباح الشريعة ۱ ۱ ۳۱ باب خرص 
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قال الصادق ب : لا تخرض علی شىء لو کته وصل الیکت. وت 
ie‏ اللو مشتر یځا مځځودا بت ز که loging‏ بانتغخالك في طليه. و کي 
ال وک Lo i alle‏ بانقنم. 

حضرت امام صادق BM‏ می فرماید که: حریص مباش در تحصیل چیزی که اگر 
SS‏ او کنی و در بي او نروی: بی‌زحمت به تو رسد و نزد کردگار هم عزیز باشی. 
و اگر طلب او كنى و تعجیل نمائی در طلب او؛ نرد دای مذموم باشی و در سه 
چیز مخالفتٍ او کرده باشی. یکی - ترك کردن توگلء دوم - تعجيل كردن در 
طلب چیزی که مأموزی به ترک او؛ سوم - ترک رضاء که به فسمتٍ او راضی 
نشده‌ای و قسمت او را رد کرده‌ای. 

ان لديا خلا الله تغالیٰ Was‏ طلک؛ إن Alb‏ فیک ولا ili‏ 
یذ وان رک نفک و نت jin‏ 

می فرمايد که: خداوندِ عالم: آفریده است دنا را به مثابة سايه؛ چنانکه طلب 
كردن سایه و در بى او رفتن؛ جز تب و زحمت حاصل ندارد و به او نمی توان 
رسيد؛ و سکون و در پی او نرفتن؛ مستلزم رسیدن به او است. دنیا نیز چنین است: 
طلب كردن او موجب محرومی است از وی و طلب نکردن مورب رسیدن. 
چنانکه به تجربه معلوم است. 

فال te St‏ الخريض هخروم Ga gh‏ جزنانهذفوم في أي 
شئ ء كان و كيف لا کون محر وما وقد 3 ِن و اق الله تغالیٰ, وخالف 
َل الل تفال خی ول 

حضرت ييغمبر BE‏ فرموده است كه؛ هر که حرص به bo‏ دارد و زياد تلاش از 
براي تحصیل او مي‌کند. البته از او محروم است و با رجودٍ محرومی از او؛ مذمرم 
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است نزدِ خالق و مخلوق در هر کاری که می‌کند. و چگونه محروم نباشد؟! کسی 
که گربخته باشد از عهد و پیمان الهی و مخالفت او کرده باشد و گفتۂ او را رد 
کرده» جه او سبحانه؛ در قرآن عزیز فرموده است كه: 

Ee کرات او‎ eee eT 

الله الدى خلقكم ٹیم ززقکم ثم میتکخ ٹیم ME‏ رم - ۲۰. 

یعبی. خداوند شماء آنچنان خداوندی است که از کتم عدم به وجود آورده 
است شما راو تا شما را در قیدِ حیات می دارد» روزي مقرّر به شما می‌رساند و بعد 
از مردن» بار دیگر زنده می‌کند شما را در قبر. 

ایض بَيْنَ نع افات صَعْبَة 
نهایت صعوبت و دشواری است. 

فر Seal‏ بد ينه ولا یه 
نفع به دنیا ندارد چه بر زائ آنچه قسمت شده انتفاع نبست و غير زحمت و 
ریاضت؛ فایده‌ای بر أو مترثب نمی‌شود. 

و هم لاتم لَهُ أقضاة. 

دوم - هم و عم از براي دنیا و تحصیل دنيا است و به هیچ مرنبه از او راضی 
نشدن و در پی زیادتی بودن. 

لعب لا يتريح وله 9 َِالْمَوْتِ, 
مگر در وقت موت. 

و خَوْفُ لایور له إل الؤقوع فید. 

چهارم - ترس تلف شدي مال است که جه شود و به که دهد و از که ستاند که 


ert che 


تلف نشود و در سرمایه قصوری راه نیابد. و حاصل هر خوفى نیست: مگر افتادن به 
Sg‏ ل ا که از یدارا رل ننه ات حرف داز که از 
کی شاید بمیرد و مالش بسوزد؛ و بعد از وصول عون آن دارد که سادا ھچگ 
سارقی افتد. يا آفتی بد او رسد. غرض: مالدار مانند مار دا هرگز از حوف و 
ترس فارغ نیست و از تشویش آن خالی نیست. 


وه و of‏ 


BOS بلا‎ ie sale 5403 و خزن‎ 

پنجم - از OUT‏ حرص: حزن است که صاحب حرص؛ اکثر اوقات محزون و 
مكدّر است و از کدورت خالی نیست. 

و Glin‏ لا aloe‏ لَه مَعَهُ من ن ذاب. 

Sit و سل فرغ تست و‎ oe از حساب مال. با ساب‎ Sp آنکه‎ = ot 
IBS دیگران در حساب عمر هستند و مشغولٍ طاعت» او در حساب مال است و‎ 
زحمت؛ که جند شده و به كجا رسیده, يا حساب ماه که کی منقضی شود که نا‎ 
حاصل اوّل؛ نیست مگر رحمت و مغفرت.‎ Sle آخرت.‎ 

Se §‏ لأ مر له لاحيلة. 

يكى دیگر از مفاسدِ حرص؛ عذاب الهی است و گریزی نبست حریص را از آن؛ 
چرا که حرص؛ کم می شود که نکشاند صاحب خود را په ارتکاب محرّمات؛ و 
ارتکات ھی بت است و عقاب. 

لو بل على | له سې وَيُضبخ فې کنڼو. وهو be‏ فی BU‏ قد 
جل الله فا وهی لَه ین ال رات ما الله بل 

و هر که از اهل توكل است و کار خود را په حضربِ خداوند گذاشته است؛ 
صبح و شام بر او می‌گذرد در حالتی که در حفظ و حمايتٍ الهی است و در ظل 
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عافیت او است. و حضرت او «غز ald‏ ضروریّات او را بی‌زحمت و تعب. به او 
می رساند و از درجاتِ بهشت آنقدر که علم هیچ كس به او نرسد و در خاطر کسی 
حطور نکند از کمیّت و کیفیّت. به او کرامت می فرماید. 

و الجزض هاء ری فى منافذ عص alll‏ تغالى. 

می فرماید که: حرص آبى است که جریان و IGE‏ او از منفذهاي عضب الهی 
الهی است. چون طريقٍ تحصیل روزی از روي حرص؛ مذموم است و مخضوب 
الهی است» فرمود که: سبلانش از منافذٍ غضب الهی است؛ چون طريق تحصیل 
سر نر یں سوسرت و جو بی ba‏ فرب ابي 
جرب نش ۷٤ھ‏ ۶" اس ai‏ امن و قبح 

a غرم تن لاون‎ is 

بعنى: مادام كه بنده محروم نمی‌شود از صفت یقین؛ موصوف به صفتٍ حرص 
نمی شود. یعنی: تا شايبة بقین با کسی هست و اذعان و اعتقاد به حدا وكفتة او 
دارد» حريص نمی‌شود و به اين صفتِ خسیس مهل دين و دنیا موصوف 
نمی گردد. 

vi oft‏ او میسن الا بمان. 

ole‏ کامل: جرد و وت اند ه اسلا اسلام کامل 
است و نه ایمان اہمانِ کامل. .چون مرئبة زمین نسبت به آسمان: يست است؛ 
چنانکه رتبة اسلام نسبت به ایمان بست است. از جهت رعایت تناسب؛ يقين را 
ارض اسلام كفت و آسمان ایمان. و ممکن است که وجه اختصاص این باشد که 


100 ھت 


مصباح الشريعة 
حون هرتبة بقين که مرتبة مشاهده است: خواه مشاهدة حشی و حراه jos dis‏ 
مرتبةُ اسلام كه مرتبة تفلید محض است: پست و ضعیف است و در مرتبۂ ايمان كه 
مرتبة برهان است؛ جندانی قوّت ندارد. و لهذا يقين را با اسلام: ارض كفت و با 


ایمان اسان 


باب سی و يكم در بیان رهد 


فال الضاوق © :لد وفاخ باب ال خرة وله ِن الثار. و gh‏ 
زک كل شیم شلک ys‏ الله من یر لس على فؤتها. ولا جاب 
فى تَْيها. ولا انار قوج مھا ولا طلّب مَخمدة aie‏ ولاجوض بها. بل 
ری $3 19 راحة وله اله و تکون بدا هاربًا من I‏ فص بالزاحَة. 
والژاجد gall‏ یخنز ال خرة ى Wa‏ وال jolt‏ الد عَلَی 
الژاخة, والخوع على ail‏ و حافية الاجل عَلیٰ مَحة الفاجل. وال کر 
alate‏ وتو تفه فی لو Mlb‏ فى الأخرة. قال زشول ال 
dikes JF whines‏ لا ری كيف dato CSI‏ الله ون خطا 
اشذ خزها من هذا؟!. و فال: غص أهل Call‏ .+ لو نت WAN‏ بأَجْمْيها 
dai‏ في قم طفل BSS aldo J‏ خال من لب حُدُوذاللهِ وزآء Gb‏ 0 
فی ib‏ لجزص عَلَيْها. وَالذَّنْيا داز لَوْ خسنت شكناها رز جمنک 
Cig‏ وذاعک. قال زشول الله ة: َا خَلَق الله ال مها بطاعته 
فاطاعث 11g)‏ ففال لها: خالفی من Gb‏ اقفی من خالفکب. فهی 
ی ها هذ الله نها pcb‏ یه 


‘s اه‎ 7 5 ۰ oe ay ا‎ 


قال الضاوفی :لخد مِفْنَاحُ باب 355-1 وَالْيَِآءَهُ من النار 


حصرت امام صادق 7 می فرماید كه: زهد. کلید در هت Coal‏ و نراقت از 


حهنم است. 2 تغسير ey‏ این است که می فرماید: 


هو رک كل شیء Teli)‏ عَنٍ الله من عبر ail‏ علی NB BB‏ 

بعنی: زهد. ترک كردن هر جیزی است که مشغول کند آدمی را از حضرت 
باری تعالى: و دریغ نداشتن است بر فوت دنا 

حاصل آنکه: حقيقت زهد. ترک هر چیزی است که بازدارد کسی را از نخدا و 
از ob‏ حدا؛ مثل متاخ دنيا و جواهشهاي دنیا؛ خواه اندک و خواہ سيار؛ و حواه مال 

sole of gx‏ که ن معنی: معنى زهد از دنیا است. و حقیقت زحد زهد از دنیا ر 
cel‏ هر دو است. حد يث است که: Wai,‏ حرام على Sal‏ ال خرة. والاجرة 

حرام على آهل ادا bd:‏ خرافانِ علی آهل All‏ پس طالبان خداراء ناجار 
است که رغبتِ ایشان چنانکه از دنیا منقطع است. ۳ آخرت نيز منقطع باشد. 
آرام ايشان و حيات ایشان, نباشد مگر به جناب احديّت. 


3 
و 


خلاف است که ڑھا۔. با رحردِ قليل از مال. جمع می تواند شد يا نه؟ بعضى قائل 
ہدوہ حم ہب توا لان 

ees‏ تا کھا. 

ree 9ع‎ 

می فرمايد که: زهد: فطع رغبت است از هرجه بشده به شرط آنکه pees‏ به 
عجب نشود و از راہ زهد: عجب به خود راه ندهد. جنانکه ابلیس عبادت و زهدٍ 


جندین ساله راء به یک عجب برهم زد و به خسران نشاتین موسوم گشت. 
ولا انتظار فر ج منها. 


باب :د ۳۱۷ صا اس بعد 


منظور نباشد. جنانكه كذ شت که: نو ھا اقب tele‏ اگر فزج. اعم از فزج دنيا 
و آخرت باشد و فرح | wo‏ محمول باه لدات جسمانی باسشد و س: بد اعم از 
جسمانی و روسانی: لد حقيقت زر هد جنانكه كدشت. مناسيت تر > dal‏ بو د. 

و لا طلب 6 محمدخ علیها. ولا ose‏ بهاء بل ترى 9 نها راحه و کونها افه: 
yore‏ وم و ہے“ “kg‏ وروي مم ot‏ مه 
و تکون ادا هارئا من الافة مُعْتصِمًا بالر احة. 

و نیز بايد که زاهد را از زهد: غرض حمد كردن مردم هم نباشد و عرض : 
منظور نباشد. حتّى نعیم آخرت. بلکه فوت bo‏ را و لذات دنیا را. راحت خود 
شناسد و بودن او را آفت داند و هميشه از او. هارب وكريزان باشد. 

ae a ee oe re ee رس پا و‎ oe eee ee 

والزاهد الذی ټختاز الاخرة على الدنيا. والذل على العر. والحهد 
على الراحة. والحوع على السع. 

می فرمايد كه: زاهد کسی است كه اختبار کند آخرت را بر دنیا و حفت را بر 
عرزت و مشقت راہر راحت و گرسنگی را بر سیری؛ می‌توان كفت كه: سه فغرۀ اخير 
از لوازم فقرۂ ال است و اختيار كردن آخرت بر دنیا. لازم دارد خفت و مشقت و 
گرسنگی را. چه: به مقتضاي احادیث و اخبار: سيري شأتین و راحت نشأتين و 
poe‏ دوء جمع نمی شود و سيري هريكك موجب گرسنگی دیگر است و Sp‏ 
هر کدام. مورث خفت دیگر است ر همچنین. 

و ا 2 wae,‏ 2 2 کے8 مر کی و ر 5 5 

و ale‏ الاحل (de‏ مَحنة الغاحل. والذ كر على الغفلة. و نکون نفسة 
ا ی و 
فى الد نبا و قله فى الا >05 

یکی دیگر از صفت زهد آن است که اختیار کند عافیت wel‏ را بر محبّتِ 
دبا و هميسد منظور نظرش. ادرا کی wil ys‏ عالیة آحرت و خلاصى از دركات 
780 از کا د كر Sore gly all‏ هر کر Seok‏ 


و 


3 باشا. که ندال او در دیب باسك 3 دل‎ ol 3 معشوی تحشیقی. عافل سود‎ 3 it 
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روح او در آخرت. یعنی: هرگز از ob‏ مردن و ملاقاتِ رحمت الهی نمودن و 
مراتب حساب و کتاب و حشر و نشر؛ غافل نباشد. 

قال زشول الله :ة : WOES‏ راس كل خطبة. 

چنانکە زاس و رئيس زقاد وغلنه ه و له صَلَوةِ زت الیناد,: می فرماید كه: دو or‏ 

الأ ثری کنف أخت Abit‏ الله. وا GAN IS‏ حزما من هذا9! 

آیا نمی بینی که چطور توان دوست داشت دنا راء با وجودٍ آنکه دنیا مغبوض 
الهی است و مغبوض وی؛ چون محبوب کسی تواند ش.؟! و کدام خصطا از اين 
عظيمتر و كدام گناہ از زار ن شنیع نر و کدام جفا از این فظيع تر تواند بود؟! و اين فقرہ 
حقیقتاً دلیل حدیث مذکرر است. 

و بعضی از مصحفین در حا نٹ ث مدکور: تصرّفى کرده‌اند و «دنياء را ردبتاره 


حو اند اند و" اس ti‏ رأ از ,اسار + كر فتداند 3 بداسته‌اند که این حرف: : سيا رکم 
wll‏ ى و کم ثبات است؛ چرا که تخصیص :0سس CP ee‏ یھ 
مو 7 سس fC‏ ب يق ں زيادتى اعتبارٍ oe‏ ھ2 
فيك . 

و قال بَعْض آهل الْبَيْتِ . سے + Ha rd b WI CY‏ فی فم فل 
رجفناه. BSS‏ خال من KS‏ خدودالله وَزآءَ ظَهْره فى لیا 
والجرص عليها. 

یا یگ تک ese a‏ ده انيف كاك وها نام دنا یک 
اد و طفلى آن را فرو برد. ما را به آن طفل. رحم می آبد با وجودٍ عم تکلیب 
او. يس چون باشد حال مكلفى که با وجود بلوغ و رشد. و تمیز از حدود شرع که 
شارع واجب کرده. قطم نظر کند و و ارقات عزير عمر سريب خر a‏ در تحصيل 


2 اضر لے ماب راز برای ری از حلال و حرام و 


id 


. داشته ناش‎ ee نايت‎ . Ago 


wb‏ رهد ۹ ۳۱ مصاع ll‏ يعد 


و مبغوض الهی را به زحمت سيار و تعب بیشمار به دست آرد. 

Wats‏ داز لَوْ Caco!‏ شکناها جنک و أَخْسَْتْ وذاعک. 

می‌فرماید که: دنیا سرائی است که ا كر حوب کردی سكناي او را و موافق قواعد 
و قوانين شرع در او ساکن شدی و تمتع از او برداشتی؛ دنيا به تو رحم می‌کند و 
خوب از تو می‌گدرد و وداع می‌کند و تو را از خود راضی می‌کند. 

قال رَسُول الله 8< 51S tal‏ الله الدْنبا مرها بطاعته فاطاعث رها 
فقال لها: خالفی من Sill‏ و واقفی مَنْ خالفک. ھی على ما مهد الله 
ile wc a‏ 

حضرتٍ خیڑالبشر BE‏ فرمود که: بعد از آنکه خداوندِ مالم دنیا را آفرید و 
مأمور کرد او را به اطاعت و فرمانبرداري خود و او قبول کرد. فرمود AS‏ ای luo‏ 
ob Sy,‏ باش؛ از هر که تو را می‌خواهد و در تحصیل نو حرص دارد. و نزدیکی 
كن به هر که تو را نمی‌خواهد و از تو اعراض می‌کند: دنیا قبول کرد که چنان کند و 
با اهل دنیا به همان عهدٍ قدیم است که با خداي خود کرده است و تخلف 
نمی ورزد؛ چنانکه به تجربه معلوم است. 


باب سی و دوم در نکوهش ٹنیا 


قال WT: Sola‏ بِمنْرْلَةِ 8590 رَأْسْهَا HSH‏ وَعَيْنْهَا السجزض. 
ats‏ الطمع. وَلِسَانهَا الزيا, وَيَدْهَا 55nd!‏ و رخلها العخب. §8 GL‏ 
logs alia‏ الفناء. وخاصلها الزوال. فمن آخنها )39 Ak‏ الكنر. و من 
استخسنها A391‏ الحزص, وَمَنْ طلنها !45:55 الطمع. 3 مَنْ مدجها النسنه 
الزیا. وَمَنْ آزاذها مَكَنَنَهُ من النخب. و من اطمَأَنٌ اه آز AOS‏ العفلة. 
ومن أعْجَبَهُ مناغها Aad‏ وا نقئ له. ومن حمتها و JB‏ بها ؤرد تة إلى 
رها وهی الناز. 

سرح 

قال الصادق  To LWT:‏ ضوزَة gal‏ الَکنز Ques.‏ الجزض. 
ols‏ الطمَع. ولسانها الز با وَيَدْهَا SG gil!‏ و رخلها العخب. ولا 
alas‏ وَلَوُّْهَا 20a‏ 5 خاصلهّ الزّوال. 

حضرت امام صادق ند می‌فرماید که: دنيا مانند صوری است که سر او كبر 
باشد؛ و چشم او حرص: و گوش او طمع: و زبانٍ او رياء و دست او شهوت. و پاي 
او dee‏ و دل او غفلت: و رنگ او فنا و حاصل او زوال. و وجه تخصیص هر 
کدام از اين صفاتِ خبیثه به عضو مخصوص: آن است AS‏ جون سر محل قواي 
ظاهره و باطنه است. و منش أ كبر؛ نيست مگر تخيّل امور مخالف واقع؛ از اين جهت 


ماه یی .۰ ۰ ۲۲۲ TET‏ 


کر را شر تس فا ر ها حرمو غالا حنم اٹ او SCS Jie lies‏ فا 
حسب دنیا زيادتى بر او دارند؛ جه | گر کسی به سبیل فرض؛ کسانی را که در مسکن 
و ما کل و Zhi‏ و ساير جيزهاء زیادتی بر او داشته EL‏ نبیند و مجالست و 
مصاحبتش با جنين كسان نباشد: هرگز در فکر زیادتی نمی شود و Char‏ ذميمة 
حرص در طبع او جا نمی‌کند از اين جھت گفته‌اند که: آدمی بايد در مراتب دنيا. 
پست‌تر از خود را ببیند و شکر کند؛ و در مراتب آخرت: به از خود را بینده تا در 
مقام ترقی باشد. و چون تع اكثر اوقات از سمع ناشی می شود مثل: شنیدنِ اینکه 
کسی کریم است و عطاباي او به اكثر مردم رسیده و می رسد و dy‏ سائل نمی‌کند: 
او نيز به شنيدنٍ اين خبر؛ رغبت دیدن او مي‌کند و در مقام تلاش تحصیل آشنائي 
او می‌شود و رفته رفته از اهل طمع می‌شود: از اين جهت طمع را نسبت به سمع 
داد. و چون ریا اعلام غير است عمل خير راء از براي غرض فاسد؛ و اين اعلام 
تحمّق نمی پذیرد مگر از زبن, خواه بان حقیقی و خواہ زبانٍ مجازی: نسبت ریا به 
obj‏ داد. و چون اصل و عمدۂ خواهشهاي دنیوی: متعلق است به اخذ و تناول؛ ر 
بعد از انخذ و تناول: منشعب به لذّاتِ دیگر می شود مثل کل و شرب و لبس و وقاء 
ney ce‏ یا بق مرک فرش است توم 
متعلق است به محسوسات. چنانکه كبر متعلق است به معقولات و از این جهت 
گفته‌اند که: كبر ہب عُجُبٍ است و اکثر ظهور RE‏ در حرکات است: نسبت 
Cane‏ پا tale‏ بافی ظاهر است. 


فمن آخنها آؤرَئنة هالک ومن Gane‏ وره الجزض. ومن 
طَلََها از ۹ 90 
ہے اطعا اهاز ان وت 
تنقى له. وَمَنْ حمتها و بَخل بها اورد ته إلى ند ioe it‏ الناز. 

می فرماید که: هر که دوست دارد دنیا راء می رساند دنیا به او کبر. بعنی: متکتر 


می‌شود. و هر که دنیا را خرب دانست و دنيا به صورت خوب به نظر او جلوه کرد 
دنیا او را به خود حریص میکند؛ حرا که معشوقش می‌شرد و در طلب معشوی 
حرص لازم است. و هر که طلب دنیا می‌کند: صاحب طمم می‌شود و همیشه 
نظرش به احسانِ غير است. و هر که مدح دنیا کند و دنا از أن حیئیّت که دنیا است 
ممدوح او باشد مرائى می شود و اک کارهایش ريائى و مغشوش خواهد شد؛ و 
یب حیثّت از جهتِ OT‏ است کہ دنیا از OT‏ حیثیّت که محل تحصیل کمالات 
است: ممدوح است نه مدموم. 

حديث است که کسی دم دنيا مى كرد و سب دنیا می‌نمود, حضرتِ امیر 3 منم 
او کرد و نسبت Ge‏ و جهل به او داد و گفت: ندانسته‌ای که bio‏ محل تحصیل 
قرب الهى است و همة انبيا و اوصیا: در دنيا عبادت الهى كردهاند و محل تحصیل 
رضاي الهی است. و تو ست او می‌کنی؟! و نیز می‌فرمید که: هر که را ارده و قصد 
دنيا باشد و با اهل دنیا از براي دنيا محشور باشد و اختلاط AS‏ مرکوز می‌شود در 
دل او اثر RE‏ رفته رفته صاحب عُجب می‌شود. و ه PES‏ خود از فریب 
دنيا جمع کرد و از او مطمئنَ خاطر شد؛ فریب دنیا می خورد و به غهلت فرو رفته. 
آهسته آهسته غفلت او زياد شده به غفلت. از دنبا خراهد رفت. و هر که را 
خوش آینده شد متاع دنیا؛ و زخارف دنيا به نظر ار مستحسن آمد: دنیا مفتون و 
معشوق او می‌گردد و به اندک وقتی از دست او رفته. جز حسرت و ندامت از او 
حاصلی نخواهد یافت. و هر که جمع کرد دنا را و بخل کرد و به مصارف خیر 
صرفش نکرد. دنیا او را به قرارگاو خود که جهنم است؛ خواهد رسانید. 

حاصل آنکه: اين خبیثا ديه که از صفت او: از هزار یکی و از بسیار: اندکی به 
قلم آمد+ هر که را در خبایل غرور خود. دانه خوار حرص و امل گردانید: و مکاید 
و شرور او: هر که را به مکر و تزویر مبتلا ر اسیر شهوت و سره ساخت: يقين بباید 
دانست که طريق خير و صلاح دینی بر او مسدود شد و امي سعادت و فلاح اخروى 
از او منقطع گشت. چنانکه خالق عالم فرموده که: «3 ماله فى 55H‏ من GV‏ 
بنره ۰ 4۲۰۰ ابن محروم بی‌نصیب از آخرت: که اراد دنيا در ضمیرش متمکن 


SS SS te Te me ہو معز جو‎ 


است و حت bo‏ و خواهش وی: در خاطرش ثابت و راسخ. موافي خواهش و 
رغبت او مراد او را در کنارش مي‌نهند. جنانکه فرمودہ: «مَنْ كان بر یڈ السغاجلة 
Ue‏ لَه فيها ما نا ء لِمَنْ رید (اسراء - ۱۸): با آنکه در حقيقت اين دنیا که با زحمت 
سيار در کف مرادش می‌گذراند به مثابة خیالی اس سریع‌الشیر: چنانکه خفته در 
خواب بیند و معانی و صورت چند که مُبَرْسَمْ از شذتِ كرفت و استيلاي مرض 
مشاهده نماید؛ خداوندِ عريز در کلام مجيد از حال بندگان جود خر داده و 
فرموده: aie,‏ مَن بريد الدلیا Aaj‏ من بريد الاخِرَة, )5 عمرار . ۱۵۲+ و در این 
47 روافی هدایه»: ارادۂ حاص و ple‏ را بیان فرموده؛ و قضةً نیک و بد را شرح 
داده: دشمن از دوست جدا کرده و دور و نردیک را پیغام فرستاده. طالب دنيا بد 
نز طالب عقبی کافر است و طالب عقبی. به نزد طالب مولی. مشرکد. آدمی بايد 
و 0 ۶8۷+9" واجب داند و به نرر 
بصیرت: در دايرة فكر طوفی کند. تا مشاهده کند که ارادۂ كدام طرف از نهادٍ او سر 
برمی‌زند و به علم خود قباس بركيرد که از كدام طابفه است. جهد کن تا از آن قوم 
نباشى كه عر معان و نعالى خبر می‌دهد: ردبد بین تبن ذلك لا إلى ولا ولا 
الى ee SR‏ (ساء . ۱۱۴۲ طلاب دنیا را صفت می نماید که: ,وَهُم عن الْأخرَةٍ ہُمْ 
«gb‏ (روم gl.‏ سعی كن که از اهل آخرت: بلکه از طلاب oy‏ باشی. که در 
نعت اول می فرمايد که: بو بالاخرة هم وقنون» (سفره ۴ء و در صفتِ ثانی 
فرموده: «وَالْذِينَ هم ROH‏ لا بش رگون» امؤمنون ۰ ون). حدیث است که: شیرینی 
دنیاء تلخی آخرت است و تلخی دنیا شيريني آنعرت. و نیز حديث است کہ: ۳ 
مناد مار و اف است: فاهرش نرم است و باطنشی زهر قاتل. 

از حضرت صادق Be‏ روایت است که: روزی par‏ دارد ole,‏ تنا و ale‏ 
ep Mat‏ از منزل خود بیرون رفت و زیور می‌خواند. ر جنان بود که oS‏ آن 
حضرت: زبور می‌خواند از حسن صرت او جميع وٴحوش و طبور و جبال و صخور 
حاضر می‌شدند و گوش می‌کردند و همچنان می رفت: تابه دامنڈ کوهی رسید: که 
به بالاي Ol‏ كوه پیغمبری بود: خزقیل نام و در آنجا به عبادت مشغول oy‏ چون 


آن پیغمبر صداي مرغان و وحرش و حرکت کوهها و سنگها دید و شنيد؛ دانست 
که داود است که زبور می خواند. حضرت داود به او گفت که: ای خزفیل. اجازه 
می‌دهی که بیایم پیش تو؟ عابد گفت: نه. حضرت داود به گریه افتاد. از جانب 
حضرت Gob‏ وحی به او رسیا. که داود را اجازه ده پس حَرْقيل دست داود را 
كرفت و پیش خود کشید» حضرت داود از او پرسید که: هرگز قصدٍ خخطيئه و كناهى 
کرده‌ای؟ گفت: نه. گفت: هرگز عجب کرده‌ای؟ گفت: نه. گفت: هرگز تو را هيل به 
دنیا و لذات دنیا بهم می‌رسد؟ گفت: بهم می رسد: گفت: جه می‌کنی که این را از 
خود سلب می‌کنی؟ و این خواهش را از خود سرد می‌نمائی؟ گفت: هرگاه مرا اين 
خراهش می شودہ داحل اين غار می‌شوم که می‌بینی و به آنچه در آنجا است نظر 
می‌کنم. اين ميل از من برطرف می‌شود. حضرت داود یا به رفاقت او داخل آن 
غار شد؛ دید که یک تختی در آنجا گذاشته است و در روي آن تخت: کل آدمبی 
و پاره‌ای از استخوانهاي نرم شدۂ گذاشته. و در پهلوی او لوحی دید از فولاد و در 
آنجا نقش است که: من فلان رادشاه هستم: كه هزار سال پادشاهی کردم هزار شهر 
بناکردم: چندین تواکر إزالة بکارت کردم و آخر عمر من. این است که می‌بینی که 
خاک فراش من است: و سنكك بالش من: و كرمان و مارها همسایدٌ من هستند: يس 
هر كه زيارتٍ من می‌کند, بابد فريفتة دنيا نشود وگول او نخورد. 


باب سی و سوم در بیان ورع 


قال الصا :الق Nd‏ خوارجک عَمًا يرج ره إلى ls‏ 
وَيَذْهَبْ بوخاهتک Wicks‏ تعالئ. وب الْحَمرَة LANG‏ يَوْمَ 
aba‏ وَالْحَياءَ ما CS Gl‏ من المینات. وَالْمْتَورّعْ يَحْنْاجْ إلى BBG‏ 
اضول: المَفْخْ عَنْ نرات الخلق آخمع. ول زک الْحْزمَة فيهم. او آء 
المقذح Pauly‏ و أضل E55‏ دام الْمْحاسَبَة. وصذق الاو Pang‏ 
aloud‏ وَالْخْرُوجُ عَن کل مه و رف کل رینة وَمُفَارََهُ خمیع فالا 
us‏ وک قَنْح أنؤاب لا بذریکیف GA‏ ولا يُخالس من بسكل dil‏ 
لاخ ولا تصاجب نشتخف الد ين لا ُخارض ین الهلم مالأ يَختَول 
له ولا Las‏ من فابلة. bali‏ من bali‏ عن الله رل 


é 


ہے 20 
قال الصاوق : :غق آنواب جوا ر جک عما بجع صَرَرْهْ إلى قلبک. 
هب بو خاهیک ناله تغالی وت الحنرة ag‏ يَوْمَ 
مق وَالْحباء Cb sie‏ من الاب 
حضرت امام صادق 2 می فرماید که: ببند درهاي و رس رو ےت 
مگذار اينها را به کاری که ضررٍ آن کار به دل كه Ab‏ بدن است و محل معارب 


سس مس تست ال es‏ ل YY‏ دا اال ا لاال 


مصاح الیش بعة ۳۳۸ باب ور ۶ 
هرت ےت 


الپی است. رسد. و چرکین و تيره شود: و نور الهی از او سلب شود و مرتبة تو نزد 
و نیز به سبب أو حیا و آزرم که مانم ارتکاب مناهی و عائق از اقترا میم است 
از تو دوری کند. ۱ 

مور بَخناج إلى BMG‏ آطول: الضَّفْحُ عن GEN ONE‏ آخمع. 
زک الْحْرْمَة فيهخ. وامْتو ET‏ الْمَدْح PAs‏ 

یکی - آنکه اعراض کند از آزارهای مردم و متعزض ایشان نشود. 

سوم .. اذكه مساوى باشد مدح و دم مردم نسبت به او؛ نه از مدح کسی خر سند 
شود و نه از ذم کسی دلگیر. ۱ ۱ 

و fol‏ الْوَرّع olga‏ الْمُحاسََة. وصذق الْمُقاوَلةِ, وَصَفَاء الْمُعامَلَةِ. 
Casall‏ عن كل dG‏ و رف JF‏ رينة. ورف خمیع مالا سغنيه. 
وت زک فنح آنواب لا ُذری aS‏ تغلقها. ولا حالس مَنْ شک 8 
الواضح. ولا ُضاجب ep saad‏ 7 خارص و من الم مالا یَختّمل 
لن ولا تمه من قائلة. و فطع من فطع عن الله عرو حَلّ. 

می فرعاید که: اصل ورع: دوام محاسبه است با نفس. يعنى: هميشه با خود در 
حساب باشى و لگام نفس راكشيده دارى و از دست رها کنی و هرگز از او غافل 
نشوی: که غفلت از او موجب افتادن در مهالک است. 

اصل دیگر: صدتي مقاوله است. يعنى: هرجه گوئی؛ راست گوئی و هرگز ميل به 
دروغ نکنی: که درو ع موجب ران ا ات 

اصل دیگر: صفاي معامله است: یعنی: در معاملات مثل حرید و فروخت و 


مانند اینھاء در مقام غدر و فریب کسی نباشی که غدر» به غير غدر» به خود است. 

اصل دیگر: احتراز كردن از شبهات است: جه قرب به شبهه؛ موجب قرب به 
حرام است» چنانکه گذشت. ۱ 

اصل دیگر: ریبه و فتئه است؛ یعنی: از هرچه محل فتنه و فساد باشد و نفع 
هيجكدام از نشأتين در او نباشد: احتراز كردن و دوری نمودن. 

اصل دیگر: نگشودن درى است كه نداند كه چون خواهد بست؛ يعنى: حرفی 
نگوید که اگر به غير رسد قادر بر اصلاح او نباشد و کاری نکند که اگر فاش شود. 
رسواشود. ۱ 

اصل دیگر: مصاحبت نكردن است ہا جمعی که واضح و بدبھی: نزدِ ایشان 
مخفى و نظرى باشد. يعنى: از فرط يست فطرتی؛ بدیهی پیش ايشان نظرى باشد. جه 
به حکم: HGF Melly‏ كاه باشد که كودنت ایشان: به او سرایت AS‏ و همچنین 
مصاحبت نکردن با کسانی که مستخف دين باشند و شرع را حقير شمرند. و 
متعزض نُسْدنٍ علمی كه نه خود فهمد و نه از کسی تواند فهمید. مثل کنه واجب و 
گنه بسائط و مجزدات. و قطع کردنِ مصاحبتٍ کسی که از اطاعت خدا و انبا و 
اوصیاء دست كشيده باشد و از ايشان یکرو کرده. 


باب سی و جهارم در عبرت 


فال Gold‏ : فال زشول اه UN ssl:‏ َة فبها 
کفیش النائم. UN‏ ولا gant‏ وهو يُزيل عَنْ قلبه و سفبه بساستقباجه 
مُعامَلَهَ لمفژور ین بها. ها ور نها لحناب والعفاب. و بل بها هیقب مِنْ 
رصا الله تغالی وَعَفوه. و بل clay‏ ژوالها وضع دَعْوَتِها اِليه. ونزیین 
ها al‏ وان ور لاله ياء للم بها تغمل. و العمل بها یلم و 
ole‏ ها لیلخ وَالعنة آضلها ول ُخشی اجره و اخز قذ حمق الرهد 
فى wi‏ ولا يَصِحُ الاغتناز الا JOY‏ الصَفاء وَالْبَصيرَةٍ. قال الله شعالی: 
193486 با ألى الأَبْضار و قال أنْضًا 56 مِن قائل: «فاها لا َغمی الآنضاز 
كن تنمی الْقلوبُ التى فی الصذور.. فعن ie Ge‏ قلبه وَبَحَرَ 
Lae Yh aus‏ فَذ أغطاة الله منز رفيعة و ری عظبها. 


سر 
قال الضادق ا : قال سول الله os‏ : مر Samra Be‏ فيها 
کش الیم تاه ۇل مھا وهو يُزيل عن بو و بو اجه 
مُعَامَلَةَ الْمَنْزورينَ بها. ما ورن الجساب والْعقاب. 
حضرت امام صادق ا می فرمايد كه: نظرکننده به جشم عبرت در دنیاء زندگی 


مصباح الشريعة ا ا 


او در دنيا از بابت زندگی: همانند کسی است که خراب باشد و به خواب بیند دنیا 
راء جنانکه او را در OT‏ حال؛ توجّه به دنيا ليست و رغبت به او ندارد و محض 
خيال است؛ کسی که صاحب بصیرت است و به چشم عبرت نظر به خلايق و احرالٍ 
ایشان می‌کند: دنیا در نظر او نیز؛ از باب خواب و حیال است» می‌بیند دنیا را اتا نه 
دیدنی که به او مايل باشد و به نزدٍ او وقعی و اعتباری داشته باشد و به سب نظر 
مروت رات قود ارت نار ساب اه هی کات (alesis‏ 
0 ا ۰ 

ول بھا i‏ ين Loy‏ الله تخلی وَعَفُوو. 

یعنی: اهل بصيرت و صاحبانِ نظر عبرت. بعکس اهل دنياء معاوضه می‌کنند 
لاب فائیڈ دنيا راہ به cA‏ باقية عقبى و نبدیل می‌کنند قرب دنيا و اهل دنیا را: به 
قرب خدا و مقرّبانٍ او. 

و Jat‏ بماء ژوالها موجع 525 GB‏ له وتزیین فا له 

و نیز اهل بصيرت می‌شویند و پاک می‌کنند: موضع دعوت دنیا راء به آب زوال 
دنيا. بعنی: اگر گاهی به مقتضاي بَشْرِيَت؛ ايشان را میلی و رغبتی به دنیا بهم رسد 
فی‌الفور به سبب ملاحظة فنا و زوال دنياء آب ندامت و پشیمانی از سیل چشم 
عبرت‌بین 1۳ ر موضع ميل به دنيا را که دل است؛ به آب توبه و val‏ ضتشو 
می‌دهند. و نفس را از کدورت و تیرگی: که نتیجه ميل به دنیا است: به طهارت و 
نظافت» که نتيجة توبه و رجوع است: مُحلی و مزيّن می‌سازند. 

pally‏ 6 تورث S50‏ شیاء: الم بها fd. fay‏ بها یلم § علخ نا 
نج 

می فرمايد که: نظر عبرت و بصيرت در دین؛ مورث سه جیز است: 

کے دعا جهن Eu‏ بعنی: به افعال و اعمالی که موجب 
نجات آخرت است. دانا می‌شود؛ و در بعضی از شخ سجای للم بها يعمل »: 


باب عبرت ۳۳۲۳ مصباح الشریعه 


fl,‏ بها lif‏ است و بنا بر این نسخه: معنی چنین می‌شود که: هر که صاحب 
بصیرت و نظر عبرت شد: آنجه در مذت عمر خود كسب کرده است از نظریّات: و 
به اعتقاد خود ale‏ به آنها حاصل نموده: معلومش می‌شود که کدام حق است و 
کدام باطل؛ و کدام یقیز است و کدام غيرٍ بقبن» و کدام صحیح است و کدام فاسد. 

دوم - آنکه عمل م ىكند به دانستنیهای خود. 

سوم - عالم می شود به هرجه ندانسته است؛ و فرق ميان ثالث و اول به عموم و 
خصوص است؛ چرا که اوّل» مخصوص به عمليّات است و سوم شامل عملی و 

yall‏ 6 اصلها ال يخشئ اخزه. و اخر قد gece‏ الزهد فى اوله. 

می‌فرماید که: نظر عبرت؛ اصلی است که آخر او خشيت و خوف است و اول 
او زهد؛ یعنی: چون نظر عبرت مترئب و متفرّع از زهد است و از زهد» نظر عبرت 
بهم می‌رسد؛ پس نظر عبرت؛ ننظر به خوف و خشبت. اول است. و خوف و 
خشیت» تأنی. 

وا صح الاغتناژ الا لهل cA‏ والنصيرة. 

می فرماید که: بصیرت در آخرت و چشم عبرت‌بین: حاصل نمی‌شود. مگر از 

قال abt‏ تَغالئ: فَاغْتَرُوا SU‏ الأنضار هر . 

حدای تعالی صاحبدلان را خطاب کرده و گفته: پس عبرت بگیرید ای کسانی 
که چشم بصیرت دارید و به دیدۂ عقل بینا هستید. 

و قال Lai!‏ 56 من قائل: WB,‏ لا تغمی الابْضاز وَلكِنْ تَعْمَى اقلوب 
التي فى الصدور»؛ .۴١ . ge)‏ 


و نیز خداوند عالم در قرآنٍ عزیز: در Fm‏ کفار و فجّار فرموده است؛ آنجه 


مصباح الشربعة ۳۳۴ بات عسرت 


س 


* ا اند مله 


مضمونش اين است كه: کور نيست جشمهای ظاهري ایشان؛ بلكه كور است 
جشمهاي باطنی و دلها که در سينههاي ایشان است. 
َمن قح الله عَيْنَ ald‏ وضو (ib Mab VL aie‏ 


gos 


و زلفی عظيمًا. 


بعنی: هر که گشود ح چشم دل خود را و ly‏ کرد دیدغ باط خحود را به عبرت 
گرفتن» بس به یقین که داده است او را خداونډ عالم مرتبة بلندی و نزدیکی 
عظیمی به جناب خودش. 


4d) sia غطاه | له‎ 


باب سی و پنجم در بیان ALS‏ 


قال الاوق جا :تلف dee‏ و ان أضاب, وَالْمْتَطَوَعْ Cac‏ 
وان Si‏ اتف لاینتخیب فى habe‏ رو ال SING‏ اوقت 
إلا القت BUNS SUNG‏ اتف ظاجزۂ )20 و اطنة نفاق. وَهْما 
حناخان lal‏ بهما الْمُتكلّف. و یش فی الْحملة ین أخلاق الصَالِحِينَ. 
و من شخار Sil‏ شلف من col‏ باب کان فال الله رت چا a‏ 
ما َسأَلُمْ ale‏ ِن آخر Wag‏ من الْمْتَكَلفِينَ». و قال الب با 
مَعْاشِرَ الأنيياء ي ولا cla‏ 213 من om i git AEN‏ 
یفیک من اسف وَيَطْبَعْكَ بطباع الا پمان وَلاتَشْتَيْل بطفام اه 
SSE‏ و wld‏ اجزۂ الب ودار aia,‏ اب وال اجره الميزاثُ. 
و اخوان اخزهم الفزاق و عز اخزه faut‏ و فا اخره الفاغ وقتش 
اخره الْحَمْرَة. 


شرح 
قال الصَادِقُ .© AICI:‏ مخطی وان أضاب. وَالْمْتَطْوَعْ مُصببُ وَإن 


اخطا. 
از روي رغبت باشد و محض از براي خدا نباشد هرچند آن عمل صحیح و درست 


مصباح‌الشربعة ۰ ۲۳۱ | باب تکلف 


باشد و به يفين از جانب شارع نی باشده چون نه از روي اخلاص و رغبت 
است» خطا است و به OT‏ عمل» اجری و ثوابى نخراهد داشت: بلکه (dT‏ خواهد 
بود و هر که به طوع و رغبت عملی كند؛ هرچند آن عمل در واقع خطا باشد و از 
جانب شارع متلقی نباشد که چون از روي خواهش است و مقارنِ خلوص است: به 
ثواب OT‏ می رسد. مثل نماز شب که اجماع است به صحّت و فضيلتٍ وی؛ اگر او 
راكسى نه از براي خدا بجا آرد و به طوع و رغبت و خلوص: ايتان به او نکند: آن 
عمل باطل و ضايع است و نزد حضرت باری تعالى؛ آثم و گناهکار است. و ثانی؛ 
feo‏ آنکه کسی حدیلی دید که: هر که OW‏ عمل کند» فلان ثواب دارد و آن کس 
ul‏ عمل را از براي محض امتثاي شارع بجا آورد» الله به شواب او می‌رسد. و 
خداوندِ عالم از وفور شفقت و فرط کرم و رحمت: أن ثواب را به او می‌دهد 
هرچند OT‏ حديث صحیح نباشد. و در این باب احادیث بسیار است. 

غرض عمده در عادت, خواه واجبی و خواه سنتی» رت و خلوص است. 

اتف لا تخب فی Mo pil WBE‏ هوان و فى اوقت إلا 
cai‏ وَالْعَناءَ وَالْاء 


می فرمايد که: هر که عملش نه محض از براي خدا باشد و به «اغراض WA‏ 
مخلوط و ممزوج باشد؛ حاصل نمی‌شود در عاقبت از براي اوه مگر خوارى و 
خفت و در وقت عمل» مگر تعب و زحمت. 

حاصل آنکه pe pole‏ فرائی در دنیا زحمت است و تعب. و در آخرت 
خوارى و jad, eas‏ الڈُلیا وَالأخرّةً ذلك gb‏ الحْسْرانْ ctl‏ (حح - AV)‏ 

وَالْمتَكَلِفُ ظاهزة راء وَبِاطِنْهُ نفاق, وَهْما حناخان بطیز بهما 
المتکلف. 


می فرمايد که: مُرائی؛ ظاهر او ريا است و باطن او نفاق؛ چرا که عملش هرچند 
صورت عبادت دارد؛ اقا چون از روي تکلف است و از روي اخلاص نیست: ریا 


باب تکلف ۳۳۷ مسصباح الشريعة 


است. و چون از صمیم قلب نيست و به مقتضاي BAF‏ خود عمل نمی‌کند» نفاق 
وپ ے و پت 

بش فى pt‏ أخلاق الشالحين. ول من شغار این 
العف من آى باب كان. 

۱ يعنى: حاصل آنكه نيست تكلف و بی‌رغبتی در عبادت. از اخلاتي صلحا و شعار 
اعافد مع بات رت آهل صلاح و تقوی است» pac‏ در کارها نم یکند: 
چرا که ahead‏ و ساخنگی: از اماراتِ غدر و مکر است. و متّقی و صالح از عدر و 
مکر خالی است. 

قال الله تغالی لِنّه:قل ها سالک ale‏ ین آخر وم این الْکفین 
(ص - AF‏ 

خدای تعالی به پیغمبر خود فرموده: بگو ای حبیب من به کفار مکه کہ: من 
سژال نمى كنم و نمی‌خواهم از شما از جهت رسالت: اجری و مزدی و نیستم من از 
حملۀ متکلفین كه حرفی از پیش خود بگویم. که نه فرمودة الهى باشد و به سمت 
نفاق موسوم باشم. 

و قال الب #: خن مغر ایام والامسام والنتیاء بُرْآءْ ین 


9 
٦ 
و‎ 
Kw 
۹ 
E 
سس‎ 


حضرت رسالت پناهی alley‏ صَلْوْةُ لباري» فرموده است که: ماها که گروه 
بيمبرانيم و أمناي خداونديم؛ ار تکلف و تن ری هستیم. . ایعنی: : در احکام دين و 
آنچه از جانب خدای به ما رسيده؛ به خلق می‌رسانیم بی‌تغییر و تبديل. 

GE‏ الله pg‏ فک عن ME‏ وَيَطبغك بطباع الايهان. 


مصباح الشریعة ۳۳۸ باب تکلف 


پس؛ بترس از جناب احدیّت و التجا به او بر و از حدودٍ شرع انحراف جائز 
مدار؛ تا غنی‌سازد تو را ازتکلف ون و جا دهد در دلٍ تو ایمان ومحّت خودرا. 

وتیل بطعام اجره الخلا و باس اجره ابلاغ و ذار اخزها 
اْخراب. وهال اخزه الميزاث, و |خوان اخزهم الفزاق. و یز اجره 
ال و 85 اخزه اْحفام وَعَیْشش اخره الْحَنرة 

می‌فرماید که: مشغول مکن خود را زياده از قدر حاجت و ضرورت به طعام و 
شرابی که آخر آنهاء رد كردن به آبریز است و دفع فضلات: و نیز فريفته مشو و 
ضايع مکن اوقاتِ خود را از براي تحصیل لباسی که آخر او کهنه شدن است و 
ضايع شدن و فریفته مشو به خانهاى كه آخر او خراب شدن است» و فریفته مشو به 
مالی که آخر او به ميراث رفتن است: و فریفته مشو به برادرانی که آخر ایشان 
جداشدن است از یکدیگر؛ و فریفتہ مشو به عزتی که آخر او ذّت و حواری است» 
و فريفته مشو به عونت و خوش قذی که آخر او مخفی شدن است در زیر زمين و 
زیر حاک. 

حاصل ST‏ عافل رايت که هرچه در کاو و زوال اک دل به او نندد و 


dam‏ او نشود و Ayo y‏ همت بر تحصیل او نگمارد و عمر عزیز خود را در راو او 
نبازد. 


باب سی و سسم در نکوهش غرور و خودبینی 


قال الصادق ا لْمَعْوُورْ فى WT‏ منکین وفی الْأخِرَةٍ مَعْبونْ؛ لله 
اع الأفضّل بالأذنی وا نب من فک ریما Os) pl‏ بهالک وصحة 
جنیک. لَعَلک تنقی, و ربا Sj KH‏ بطول شفرک SVG‏ 
وأضخابئ. لک تنخوبهن و ربا اغترزت بخالک وَملیِّک: واضابیک 
موک وواک و ab‏ الک ضادق وَفصیب. ون بها ری 
الق بن الم علی تقصبرک فى اناد ول الله الى یلم بن 
الاخلاص و رم فخْزت بیلمک ونکت وَأَنْتَ غافل عَنْ Nyasa‏ ها 
في dd‏ الله وزيا دعو له نت توا سا وب EN aig‏ 
اصح Col ged‏ تریذهم فیک أن يَميلوا إلبك. و ریما دنت 
نت gd Sas‏ عَلَى dot‏ َال آنک تن ترج من ظلَماتٍ ازور 
می إلا بصذق الابة إلى الله تالی, والاخبات A‏ ومغرة وب 
اخوایک من GY Cas‏ القفل ply‏ ول یلاله ین ig ats‏ 
سی یو تس ز a‏ بها نت فيه SS 1S‏ أشقى 


ہہ dole‏ منک وَأَضْيّعَ غُماء وَآَوْرَتَ حَسْرَه 55 ALA‏ 


i YO 


قال الصادق So pall:‏ فى Sino NN‏ فی الْأجِرَةٍ مَعْبُونٌ' SY‏ 
باع fest‏ بالآذنى. 

حضرت امام صادق نا می فرمايد كه: مغرور مشويد به دنيا و مال دنياءكه 
مغرور به دنيا در Lio‏ فقير و مسكين است و در آخرت مغبون؛ چرا که مغرور به دنا 
و گول Lo‏ حورده» فروخته است متاع بهتر و فاضلتر راء که آخرت باشد؛ به جيز 
دم پست» که دیا باشد. و مسکنت و غین بالاثر از اين شی اشد 

وَلْأنَفحَبٍ من نفک فراعت بمالک وَصِخَةِ جشمک, للک 

يعنى CAE‏ مدار از زشتی نفس و بدي عمل خود: که بسا باشد که از مال سيار 
و صحت بدن» فریفته شزى رگنان گی كه ينه در دنيا خواهی بود و فوت و 
مرت نخواهی داشت. 

ریما رز بطول SV IGS pe‏ وآضخابک. ملک تنخویهم. 

و بسا باشد: که فریفته شوی به درازي عمر و بسياري اولاد و اصحاب. و گمان 
بری که شاید ایشان نجاتِ تو توانند داد؛ از مردن و از اهوال و احوال قبل از موت 
و بعد از موت, و به عور تو توائند رسید. 

و زیم اغتززت بخالک و منک و إضابك مأمولک وَهَواك. و 

و بسا باشد که فریفته شوی به حال و مال خود و به آرزوها که داشته و داری و 
به بعضى از آن آرزوهاءكه به آنها رسیده‌ای و ادراب آنپا کرده‌ای» گمان کنی که 
در آنها صادق بوده‌ای و به آنچه نظر دارى از GI‏ جسمانی و بعض او را ادراكك 
کردەای؛ در آنها صادفی و خود را در آنها مصيب دانی؛ حاشا وكلاً؛ نه اين جنين 


nee we 


باب غرور و خودبینی ۲۱ مصباح الشریمة 


است؛ بلکه همة اينها عبن خطا و محض اغواي شیطان اسن و نتيجة اينها غير 
دوری از رحمت الهی نیست. 

و Lad}‏ از بها ثری lel‏ بن PANT‏ غلی تقصیرک فى الْعبادَةٍ و 
i‏ الله تفای ld‏ من فبك بخلافٍ ذیک. 

و بسا باشد که فریفته شوی به آنچه دیگران از تو گمان مىبرند که تو حو 
الهی داری و اظهار ندامت و پشیمانی Se‏ در عبادت. و حال آیکه خداوند 
عالم در دل تو؛ خلا OT‏ بینند و آنچه از تو بروز کند از صمیم قلب نباشد. 

غرض: مناط اعتبار؛ موافقت ظاهر است با باطن؛ و اظهار ندامت و تقصیره تنها 
نفع ندارد و از درجة اعتبار ساقط است. 

و tal}‏ آقنت نَفْسَك le‏ الْعناةة ES‏ ال ری الاخلاض. 

و بسا باشد که عبادتِ تو, به گمانِ تو حالص نباشد و متكلف باشی در آن 
عبادت و به زد حضرت Gob‏ خالص باشد. 

و las les}‏ افنَخزت بعلوک و نک و نت غافل عَنْ مط مصمر ات سا شی 
ra‏ 

و بسا باشد که فخ ركنى توء به علم و نسب خود و غافل باشی از عيبهاي بسبار که 
در باطن تو مضمر و مستتر باشد و راہ نبرد به او: غير عَلامْ العيوب. 

ON gay تذغوا‎ Col § AUT تَذْعُو‎ Lad} و‎ 

و سا باشد که به اعتقاد خود» متوحه خدا باشی و او را مي‌خوانده باشی و در 
واقع خلافِ ابن باشد. 

حاصل: با دل آلوده و پرهوس و با ميل به دنیا و رغبت به آن و بدون قلع مواد 
خبيثة نفسانی و قمع خواهشهاي جسمانی: عبادت و طاعت ر رجوع و انابت؛ نقمی 
چندان ندارد. © 


روایت است که: یکی از نویسندگان خلفاي عبّاسی؛ به حدمت یکی از امه آمد 
و عرض کرد که: من مدئی است که مشغول خدمت ایشانم و معاش من مدئی است 
که از حدمت ابشان مي‌گذرد» UT‏ مرا رجوعی از این کار باشد که به آن رجوع از 
عذاب آخرت نجات يابم؟ حضرت فرمود که: ملازتِ شماها است که ما را 
خانه‌نشین کرده است و حق از دسب ما رفته؛ توبه و رجوع از اين کار؛ بسیار دشوار 
است. اگر آنچه Go‏ رجوع استء )گنا gd‏ بجا نوانی آورد؛ نجاتٍ آحرت 
میشر است و من ضامن می‌شوم از براي تو بھشتِ پاکیزه سرشت راء اگر به HAS‏ من 
عمل کنی. OT‏ شخص گفت: به هرجه بفرمائی چنان کنم. حضرت فرمود که: برو و 
هرجه در ابن مذت از مردم گرفته‌ای به خودشان يا به ورثه ايشان برسان اگر 
نباشند از براي ايشان تصذق کن؛ و هرجه در بر داری ر هرجه در خانه داری از نقد 
و جنس» منقول و غیرمنقول» به طريق مذکور از خود بیرون کن, و در گریه و 
استغائه نا توانى تفصیر مکن. OF‏ شخص قبول کرد و بکی از ملازمان حضرت: به 
فرمودة حضرت نیز با و برفت و موافقي فرموده عمل نموده. جمیع مال و اسباب و 
نقد و جنس و مراکب و ملابس و بندگان همه را از خود جدا کرد. بعضی را به 
صاحبان و بعضی را تصدّق نمود و سانر عورتی هم به خود نگذاشت. ملازم 
حضرت می‌گوید: ماها چند نفر هر كدام؛ قدر قلیلی به او دادیم و بعد از سه ماه و 
کسری» شنيد يم که او یمار است. به عیادتِ او رفتیم بيهرش ہود به هوش آمد و به 
من كفت که: صاحب نو به وعدة خود وفا کرد؛ این بگفت و فوت شد. 

حاصل آنكه: چنانکه كوفتهاي مزمن بی قلع ماه به اصلاح نمی آید؛ امراض 
روحانى هم بی‌رادع قری؛ از نفس سلب نمی‌شود. چنانکه این ضعیف: از مؤمنى 
شنيدم كه مىكفت که: از من در اوايل سن BIE‏ شرعى واقع شد و از آن عمل 
توبه كردم و بعد از جند شب به خواب ديدم كه کسی نامة عمل مرا به من مي‌نماید 
و آن عمل در آنجا نوشته است» من به خود گفتم: «سْبْحان اللّه,» من از OT‏ عمل 
توبه كردم؛ چرا در اينجا باشد؟ OT‏ شخص كفت كه: اگر تو اين نوشته را می توانى 
محو کرد به حيثيّتى كه اثر از او نباشد, توبة تو قبول است وگرنه؛ نه. و اين كنايه از 


ت ge‏ ار a‏ ےو س>ہمہٹپ شش شس لئ دح ضضض تست 


باب غرور و خودبینی ۳۳ مصباح الشريعة 
گربه و استغائه است» جنانکه مذکور شد. 


و Cod la}‏ آنک اصخ بلق و آنت تریذهم نفک آن تميلوا 


و بسا باشد که تو نصیحت كنى مردم را و به اعتقادِ حود کار خوب می‌کرده 
باشى و در باطن» غرض تو جلب قلوب ایشان باشد: نه تخویفِ الهى. 

محقفين گفته‌اند که: اع از متابعت اقوال و افعال انبیاه محروم باشد و 
مقصود او از وعظ طلب شهرت و اظهارٍ فضل خود باشد» سخن او در صورت و 
معنی؛ مر بايد بلكه باطن مستمع را از كدورتٍ غفلت اوه آفتهاي عظیم رسد. 

عزيزاء علماي حقیقی و مشایخ معنوی» چون قدم مبارک بر منبرٍ وعظ نهند جبّه 
و دستار عرض ندهند و هر طاعت که اداي آن بر خلق مستحبٍ است؛ بر خود سنت 
دانند. چنانکه در شأنِ اهل کتاب آمد: ,رون الاش باز ون أنىفسكم؟!» 
(بفره - ۴۴) و این اقت نيز در این معنی داخاند. بعضی به صورت علماء به زرق و ریا 
آستین افشان و دامن کشان» بر سر چوب بارهاى برآیند و براي جر منفعت از طريتي 
تلبیس؛ خود را مضحكة ابلیس سازنده و a‏ بعضی در لباس فقر به جهل و تفلید؛ 
سجّاده بر دوش و از غايتٍ غفلت» بی‌عقل و هوش. عزيز سن؛ کاملی بايد که 
ناقصان را وعظ گوید, بیداری بايد كه خفتگان را برانگیزد ندانسته‌ای که نابینا 
راهبری را نشاید از بیماران طبیبی نيايد. 


شكلش از دور؛ هيبت انگیز است لیک نامش سپرس بالیزاست 
بحسب را جورند بیند مست هرگز از کار خود ندارد دست 


bad} §‏ مت و آنت تَمْدَحْها عَلَى الْحَقِيقةِ. 
و بسا باشد که ذم نفس خود می‌کرده باشی و غرض تو از اين ذم» نباشد مگر 
ملاح جود 


مصباح الشريعة __ ۱ yy‏ ۱ باب فرور 3 ودي 


و الم آنک تن Pe‏ @ ین alls‏ اور اي إلا بصذق | الاثائة 
الى اللہ jap HOLS IG‏ یوب آخوایک من SLY ES‏ 
العفل والعلم ولا also‏ ال ن وَالشّريقه .وس الْقَذْوَةَ و أَئمّة a‏ الهُدی. 
و ان CE‏ رای نت فيد. فا اَحَد اشقیٰ sgl‏ منک وَآضْيعَ عفرا و 


اورت حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقيامَة. 

می فرمايد که: نو بيرون نمی توانی آمد از كدورتهاي غرور و فريب شیطانِ لعين 

و آرزوهای نفس: مگر به صدق انابه و رجوع و بازگشت به جناب احدیّت: + و به 
Us‏ و زارى: و راه بردن به عيبهاي نفس و راههاي فریب او که در غایت خفا و 
دقت است. و نه عقل راه به او دارد و نه نقل: و وفا نم ىكند به تفصيل طرق أن نه 
دين و نه شریعت» نه سنن و نه طریقت: و اگر تو با وجود این همه خطرات و عيوب 
هس در هیچ مر تبهاى از مراتب؛ راضى از خود توانى بود و سلب تفصیر از خود 
توانى کرد زهى خحفت عقل و سبكى رای و اعتقادٍ تو؛ ر زهى شقاوت و بدی نفس 
تو که در اين مذټ مدید و عهد بعيد؛ راہ به نفس خود نبرده‌ای؛ و منجيات و 
مهلکات او را نشناخته‌ای. 


باب سی و هفتم در صفات منافق 


قال الصادق # # :افق قذ ری only‏ من رَخفة اللہ تغالیٰ, ay‏ 
تې gach‏ الظهرة شا ار diy‏ هو او لاغ باغ باب عن Wiad‏ 
sist‏ ۶ فيه و ملام AB gla‏ لْمَْالاة بانکذب, والخيالة وَالْوَقاحَه 
والدغویٰ بلامفنی, وَسْخْنْهُ اْعین. وَالسّفْهُ AL IG‏ انخیاء. واستضاز 
المخاصى. و استیضاغ آزناب الد cy‏ وَاسْتِحْفاف المَصآئب فی بن, 
a pests‏ الْمَدْح وَالْحَمَد, واستيثاز الا على الْاجِرَةٍ؛ dé lg‏ 
انبر وَالْحَبَّ عَلی الّميمَة, و LS‏ اللّهو. ومَعُونهُ آهل الق Allg‏ 
SENG‏ عن NGS‏ و 85 اهلها نخان م le‏ مسن شوم 
CURLING‏ ها یَةُقَره ین حَسَن؛ و اال ذلك کنیزة و قذ وف 1 
لمافتین فى عَيْرٍ مَؤْضِع' Je JS‏ ین 8 وین الناس من SNES‏ 
عَلیٰ خزف؛ فان أضابة Slab tS‏ به ناف لب على خهه. 
Wat as‏ وال جر ڈلک هو الخنران لین و فال 5 ِن قائل ان 
فى صفتوم: وین اس من Joi‏ اما ably‏ و الوم لاخ و ناهج 
ee‏ × یخادغون الله وَالذین امنُوا: log‏ بَخْدَعُونَ 1 final‏ وما 
«C9 and‏ × فی هم قرش راخ الله ز Lo‏ وقال ابیت Salt:‏ 


A NARA 


مصاحالشربعة ٣۴‏ باب منافق 


من إذا وَعَدَ أخلف. PURINE‏ »اذا قال كدب وَإِذَا انْثَّمِنَ خان 
وَإِذارْزِقَ طاش, وَاذَا مُنْعَ ماش قال ان هط من خالف Si pin‏ 
اتقو افق UT‏ من كان, وَحَيْتُ كان و فى أي زان کان و فی 
أي رتب ةٍكان. 


a 


a 


م و مر © يه 


is وم ا بالق عن‎ shi. يها‎ 17۳٦ ree 
هزغ فيه.‎ 

حضرت امام صادق ا می فرمايد که: منافق كوب با خداي خود یٹ رو کرده 
است و راضی شده است به دوری از رحمت وی؛ چرا که او عملهاي ظاهری 
ريائى را به صورتِ عمل شرعی مىكند؛ و عملهاي شرعی که از خدا و پیغمبر 
متلقی شده است و در غابتٍ عرّت و رفعت است» بازیچه انگاشته به طریق استهزا و 
سخریّه با او سلوک می‌نماید. و صورت عملی که نز سیرت عاری است. از او 
صادر می‌شود و ظاهری که از باطن خالی است از او به ظهور می‌رسد. و از این 
غافل است که اين نحو سلوکٹ؛ با شارع و شرع؛ موجب انهدام دين است و جرمان 
از رحمت و وصول به سخین. 

و عَلامَة ای قله SY Lal‏ بالکذب وَالْخِيانة وَالْوَقَاحَُ والاُعویٰ 
بلامفنی, yall dag‏ وَالسَفَهُ وَقِلَهُ انخیای واستضغاز المخاصى, 
وانتیضاغ آزباب الد پن, وانتخطاف الطاب فى ان الکو 234 
المذح وَالْحَسَدُ واشتیاز ادن le‏ الأخرَة؛ اشر على الْحَيٍْ والْحَتٍ 
عى المیمَة و حب الهو Jal gg‏ الق اي اسلف عَنِ 


لباب و gh pls‏ وانتخنان ما as‏ ین وم وَاسْتِضِاحُ ما dls‏ 
یره من حَسَنٍ؛ و امال ذلك كثيرَة. 

می‌فرماید که: نشانة نفاق جند جيز است: 

یکی - باکك نداشنن از دروغ گفتن. 

دوم - خبانت كردن در مال مسلمانان؛ جرا که هر که دروغ می‌گوید و خيانت 
می‌کند در مال مسلمانان؛ ایمانش ضعیف است؛ و اعتقادش به خدا و بيغمير و رہن 
جاء ہوں؛ ناقص. ۰ 

سوم - از حيا و آزرم خالی بودن و از هرجه كويد و شنود باک نداشتن؛ اين نیز 
از امارات gla‏ است؛ چرا که اهتمام به شرع و شارع» لازم دارد حيا و آزرم Ay‏ 

چھارم - با وجود بی‌کمالی» دعوي كمال S‏ 162 و بی‌کمال نفسانی و روحانی 
خود را دانا و کامل دانستن. 

- تيز چشم بودن و به چشم تمام گشوده به کسی نگریستن و نگاه کردن. 

ششم - سفیه بودن و بی‌اندیشه و Jab‏ کاری كردن و رعاتِ ادب کسی نکردن. 

هفتم - حيا کم داشتن؛ فرق ۹۹70+ " 
مرتبة سلب حيا و شذّتِ آن را وقاحت می‌گویند؛ و مرتبةٌ ضعیفِ او را که 
فى الحقيقه؛ مقدّمةٌ وقاحت است که رفته رفته به او می رسدء قلت حیا م ىكويند. 

هشتم - سهل شمردنٍ معاصى و تفصیر: و گناه سهل BE‏ 

نهم - سهل گرفتن ارباب دين است؛ يعنى: ارباب علم و صلاح را سهل دانستن و 
تعظيم و توقیر ايشان ,كما يی بجا نياوردن. 

دهم - سهل شمردنٍ مصیبتها و بلاها و قدر اينها را در آخرت عظیم ندانستن. 

بازدهم - کر به خود راء دادن و خود را بزرگ دانستن. 

دوازدهم - دوست داشتن که مردم؛ مدح او کنند و در مجالس او را ستایش 
نمابند. 

سيزدهم - حسود بودن و از دیگران حسد بردن. 


حسد آرزو کردنِ زوال نعمتی است از کسی و عاید شدن آن نعمت به وی اما 
آرزوي نعمت غير بی‌زوال از او؛ غبطه است و مذموم نیست. 

چهاردهم - اختبار کردن دنیا بر آخرت: و بدی را بر خوبى Cher)‏ دادن. 

پانزدهم - حريص بودن بر نمّامى و سخن چینی و مصدر فتنه و فساد شدن. 

شانزدھم - دوست داشتن لهو و لعب» و به كارهاي بی‌فایده رغبت داشتن. 

هفدهم - اعانت كردن اهل فسق» و مدد و اعانت ايشان نمودن. 

هجدهم - از اهل mele‏ و اهل خیرات را بد داشتن و نخواستن كه 
کی ب کس اخنان کد ۰ 

نوزدهم - نیک دانستن کار خود هرچند در واقع بد باشد و بد دانستن کار غیره 
هرجند حوب باشد. 

585 صف الله pails‏ في قير مَؤْضع' قال عر ِن فسائل: ومن 
الناس مَنْ نل ال على حزف؛ ؛ فان Stal‏ خَيْرْ اطْمَآنَّ به. و ان أَصَابَة 
هلب على وخهه. WOU jac‏ لاخ ذلك هو الخنران انشین. 

خداوندِ عالم در قرآن مجيد؛ صفت منافقان را بیان کرده است در چند موضع؛ 
یکی اين آبه است و مضمون او این است که: بعضی از آدمیان عبادت می‌کنند 
پروردگار خود را به وحدانیت و یگانگی: برطرفی و کناره‌ای از آن؛ نه در وسط 
حقيقى» این مثل است از براي عدم ثبات در دین» بدرن سکون و طمأنينه در آن. 
همچنانکه کسی بر كنارة لشکر ایستاده باشد و منتظر آنکه اگر فتح و ظفر ايشان را 
باشده با اطمینان خاطر و دلٍ آرمیده در میانِ OT‏ لشکر درآید و با ايشان در غنيمت 
دست یکی دارد و شربكك ایشان گردد. و اگر قضيّه برعکس این نتيجه دهد قرار بر 
فرار دهد و از ايشان بگریزد. پس اگر برسد او را خبر و نیکوثی و صحّت و 
توانگری» آرام كيرد بدین؛ و ثابت شود بر OT‏ و اگر برسد او را ابتلائی و 
آزمایشی» چون مرض و فقر و غير آن؛ برگردد بر روي خود. یعنی: از أن وجه که 
ecg 0‏ كه توق سرد 


باب منافق A‏ مسصباح الشريعة 


دين و اسلام را از دست بدهد. 

از حسن نقل است كه مراد به «رحرف» زبان است یعنی: به زبان اظهار عبادتِ 
خدا کنند و bal‏ اسلام نمایند و به دل بر کفر خود راسخ باشند و این جماعت 
زیانکارند در دنيا؛ و آنچه مدّعاي ايشان است در دنیا: از صخت بدن و توانگری 
محرومند؛ و زیانکارند در آخرت که به سبب مرتدٌ شدن, به عذاب ابدی گرفتار 
می‌شوند و این زيانٍ هر دو سراء زیانی است ظاهر و هويدا؛ جه زيانى از این عظیم‌تر 
نیست که کسی از عافيتٍ دنیا محروم ماند و در آخرت به نكال و عذاب معذب 
گردد. 
فال من ل يمن ون اس من تقول ام لد و 
pial‏ لاجر و ماهم بمو se Cyan‏ بخادفون اه Gy Adj‏ اموا Lag‏ 
دون ال هم وها شك ون ؛ ×فی لوبهم موش قَْادَهُمْ الط 


(بقره - ۸۰۱۰ء 

و نیز در جاي دیگر از فرآن عزيز» در صفت منافقان فرموده است که: بعضی از 
آدمیان؛ کسانی‌اند که می‌گویند: ما ایمان داریم به خدا و روز قيامت؛ و حال آنکه 
ايشان نیستند صاحب ایمان و در دعواي ایمان کاذبند و فریب مي‌دهند خدای را 
در اظهار اسلام با ابطانِ کفر و چون منافقان می‌دانند که حدای را فریب نتوان داد؛ 
چرا که او عالم بر هر آشکار و نهان است؛ پس اين کلام بر وجه مجاز باشد نه 
حقیقت: و مراد آنکه معاملة ايشان با خداى در این عمل؛ همچون عمل کسانی 
است که درصدد OT‏ باشند که غير خود را فریب دهند و فریب نمی‌دهند از روي 
حفيقت مگر خودشان th‏ چرا که ly‏ این عمل كه عذاب أليم و عقاب عظیم 
اباك وار مو یا و آخرت؛ و این را نمی‌دانند. 

وقال ال 4 we‏ :أْمنافق من اذا AES‏ أخلّف. واذا فعل آفشی, وإذا 
قا Or‏ وَإذَا انْتمِنَ > 1515 ززق طاش,: وَإذا مُنْعَ ماش. 


م ل 0 حش_مہ ‏ سم ۔ مہ سے 


مصباح الشريعة ۳0۰ باب منافق 


حضرت پیغمبر BE‏ می‌فرماید که: از جملۂ صفات منافق OT‏ است که» هرگاه 
وعده کند مخالفت کند و هرگاه کاری کند فاش کند خواه بد و خواہ خوب؛ جرا 
که افشاي معصیت نيز معصبت است و موجب تضاعف عذاب است. 

دیگر آنکه هرگاه بگوید دروغ كويد و Kp‏ امائتی به او سپارند. خبانت کند و 
هرگاه وسعتی در او بهم رسد به غير مصرف صرف كند و در هنگام تنگی؛ در بي 
غش و فریب مردم باشد. ۱ 

و قال الب eit‏ من خالف سَريرَئه عاازیة. هو gil‏ كاب من 
ESI OK‏ و فى GI‏ ماکان و في TBI‏ 

حضرت پیخمبر BE‏ می فرمايد که: هر که ظاهر او مخالبٍ باطن MEL‏ پس او 
منافق است» هر که باشد و هرجا که باشد و هر زمان که باشد. اين تعمیمات: اشارت 
است بر دفع توهم؛ که کسی توهم نکند که صفت نفاق: مخصوص کفار است و 
مخصوص است به زمان بيغمبر؛ چرا که منافق کسی است که ظاهر او موافق باطن 
نباشد؛ خواہ در dis jl‏ سابقه؛ و خواه لاحقه؛ و خواه مسلمان و خواه کافر. 


باب سی و هستم در بیان عقل و هؤى 


فال ادن :ال من کان وا ند Soi!‏ لصف بو 
B gid‏ ند الباطل؛ layed‏ بقّوْله, نک ذنیاه ولیک د ينه و دلب 
ua‏ ینان؛ صذق القول. وصواب الفغل, وَالفاقل لبْحَوّ بها یکره 
الغفول. ولأ َتعوّصَ dog‏ وَلايَدَعْ مدازاة من dy coll‏ § يَكُونْ الم 
dys‏ فى tact‏ وَالْجلم رَفیقّة فى أَخْواله. وَالْمَعْرفَةُ ads‏ فى MBN‏ 
والهوی GUE‏ العقل. ومخالف لِلحَي. وقرين الناطل. و قو الهوی من 
الشّْهَواتٍ و Uae Jol‏ الهوی من IFT‏ الْحزام Mag‏ ن اف AT‏ 
idl Dlg NG‏ والحَوض فی الملاهى. 

شسرح 

قال الصاوق جا : آلفاقل من كان Vals‏ ند إجابة الْحَقٍّ! فا بقل 
حضوخاعند fol‏ | خصیما بقَوْله: ینز ک OWS‏ ولا ینرک د dis‏ 

حضرت امام صادق B‏ می فرماید که: عاقل کسی است که در اجابت حق و 
اطاعتِ فرمان وى؛ در نهايتِ همواری باشد و حرف حق از هر که بشنود؛ قبول کند 
و سر از او نپیچد؛ و در گفتار به انصاف باشد و هرجه مشتمل به ظلم و تجاوز از 
حق باشد» از کسی نشنود و در اطاعتِ باطل سرسخت باشد و سر به اطاعتِ او فرو 
نبارد. و به انصاف باشد و درصددِ OT‏ نباشد که هرجه كويد خحواه حقٌ و خواہ 


من سم وت و س ہوم سح ا )ا 1 ہے سے rn nr i‏ 


باطل» بجا نشاند. بلکه هرگاه ظاهر شود که خطا كرده است» برگردد و تا ممکن 
باشد از براي نفع دنياء ترك آخرت AN‏ و به خسرانِ آخرت: راضی نشود و 
خسران دنیا را بر حسران آخرت اختیار نماید. 

و دلبل الغاقل ya‏ صذق القؤل. وَصَواب الفِغلٍ. 

می فرماید که: نشانه عاقل دو چیز است؛ گفتار راست؛ وكردار درست. 

اس مين ولا برض dogs‏ ولابدغ 

قن chil‏ به. 
می فرمايد که: نے و کسر سا ag‏ کے 


ےپ تنسو کہ وا ماع ail‏ از گفتار ر 


تا تر ےت تی 


خود فوت نکند. 
و يَكُونْ الهلم dl‏ فى Wal‏ وَاْجِلم ز dis‏ فی آخواله. وَالمَغرفة 
يذه dt‏ فى مَذْاهيه. 


می فرماید که: عافل بايد علم» دلیل او باشد در كردار. یعنی: هرجه كند مو افق 
علم باشد و علم را مرشد و هادي خود داند و هرجه كند به اشارة او كند و در هیچ 
کت ارام تاد 

و نیز حلم بايد رفيق او باشد و در جميع حالات از درشتی و بدخلقی. محترز 
باشد و در همه حال؛ خواه صحّت و خواه مرض و خواه در We‏ و خواہ در ملا 
بلازم زفين ورس باسناو از مقتضاي سی ری سو ا و جل دراو 
راہ ندهد» و هر کدام از ابن ففرات. خبرند و به معنى انشاء؛ و از براي كمالٍ رغبت 
و هيل به وقوع مضمون اينهاء تعبير به خبر شده است؛ چنانکه در عرېټت مذکور 


باب عقل و هوی ror‏ مصباح الشريعة 


. نايف بح ورین الال‎ fi fe sya 

می‌فرماید که: هواي‌نفس و پيروي خواهشهاي نفسانی, دشمن عقل است و عفل 
را نابود می‌کند: و نيز مقتضاي هواء متابعت باطل و مخالفت Go‏ است؛ چنانکه 

و هوق من NGM‏ 

و فقوت هوا و زور آن؛ از شهوتِ نفس است. بعنی: بيروى كردن لذتهاي نفساني 
و مرتکب شدنٍ شهونهاي جسمانی؛ قۆت می دهد هواي نفس راء زياد می‌کند طول 

و أضل علاهات القوئ من أكل الخرام وَالْغَفْلَةِ عن الفْرائض, 
iy ways‏ وَالْحَْضٍ فى الْقلأٰھی. 

می‌فرماید که: سبب حدوبُ هوی و طول امل؛ سه جيز است: 

یکی - خوردنٍ حرام و اجتناب تنمودن از حرام و مغشوش. 

دوم - مسامحه كردن در فرايض و واجبات: سهل گرفتن آنها: خواه ترک 
کردن» يا کردن و خوب نکردن: و آداب و قواعدٍ آن را اهنمام ننمودن. 

سوم - فرو رفتن در ملاهی و مکروهات؛ و كارهاي لغو و بی فایدہ کردن. 


باب سی و نهم در بیان سوسه 


قال الادق ج : نان بِالوسْوْسَةٍ بسن اذتند الوذ 
اغزض عَنْ I SD‏ وانتهان go gil‏ نکن إلى تیه و سی اطِسلاعة 
على بو وَالوسْمَة ایکون من خارج اقب باشازة مغرقةٍ انقلب. 
وَمُحاوَرَةٍ الطبع. و Wi‏ إذا تَمَكّنَ فى الب فذلک هی وَصَلالَةُ PSG‏ 
الله و حل دع بخ بلط دغوزه و غرم ماو یش:ففال 
عر ِن at S$‏ لهم و Nee ng AB‏ كن مغ الريب 
مع كلب الژاعي iE Al‏ صاجبه في صرفو نو گذیک FNS)‏ 
الِطانْ موسوم یلک عن سيل الْحخَق. و ثبیک MNS‏ یذ 
نه يربك وهه وذ احق ce‏ الناطل. وینضر لعظوم. وه عرو 
«Jo‏ هش له سُلطان على الد ن انوا و على pals‏ کلون. ون 
jul‏ على هذا وَمَعْرِفَةٍ ناه ag‏ اجب وضوسته. إلا بدوام الْخراقَيَةٍ. 
Mall‏ على بساط الخذمة. وَهَيَة لفطلع. و کنر ال شم و Lil‏ 
امهل لاوقاته فهو يد اسیْطان واغبز بها فقل بنَفْسِهِ ین الاو آء 


8 ا ره كم كن 5 ووه دد؟ و لف ع بررڈو سهد ڑو۔ دہ پڑھ‎ are ee 
(dé) ته و خزاتة‎ wag و مما نه.‎ Alas والاستكبار خبث رن واغحنه‎ 


ve 


قذ 43551 0g dade‏ فته واستذ لاله بمَغقوله. SW‏ عَلَيْهِ الى الْأَبَدِ. فها 


لُک نصحت 5555 4 غَيْرَه؟! 000 وهو الاجا 
ولا اذ بضٍخة ad‏ إلى الله في كل نم ولا فرك نی 
الطاغات علنک: GSS BB‏ تک تنعة و شعن بیان shed SE‏ بک 
عند plas‏ المائة. Abid‏ بالخلاف وَالصّبٍ عَنْ يله وَالْمْضَادَةٍ بهو آه. 


4 


or 

فال الصَادِقُ .+ :لأ نکن السَيْطان بِالوَسْوْسَةٍ من الَْبْد الا ود 
اغزض من ADI SS‏ وانتهان بَمرِو. و نکن إلى tad‏ وی اطلاعة 

حضرت امام صادق نا می‌فرماید که: تسلط نمی یاہد شیطان بر آدمی و زور 
نمی آورد ہر او به وسوسه کردن؛ مگر در وقتٍ اعراض کردن او از ذ کر الهى و 
سهل ST‏ عظمت و بزرگواري خدای تعالى و غافل شدن از مناهی؛ و خاطر 
ارو ا اع جناب الهى بر ظاهر و باطن وی؛ جه؛ هر که به ذ کر الهی است. و 
ie galls‏ دی سو سی ی سی سرت 
Sl eb‏ و نها ان مات peat‏ نها مت ب العين ار است» شیطان تسأّط به او 
نداردوںە تو فی الهی از دست او حلاص است. 

Aang‏ ما يكُونْ من خارج لب پاشازةمغرفة الب ومجاوزة 

می‌فرماید که: وسوسه جه چیز است؟ و چطور بهم می‌رسد؟ و فرق ميان 
رسوسه و کفر چیست؟ 

می‌فرماید: وسو سه جیزی است که ناشی می شود از بيرونٍ دل. اما به اشارة دل با 
ماد خلت طبع. که خيال باشذ و وهم. 

حاصل آنکه وسوسه به سب معارضة عقل با وهم و خیال؛ بهم می‌رسد. مثل 


Gl eae es 
نیست مگر این دو صفت؛ و وهم با عقل معارضه می‌کند و می‌گوید: هرچند نین‎ 
کند و مناط اعتباره اجماع يا جيز دیگر باشد.‎ abs استء امنا شاید در اين موضم‎ 
و معارض تا در مقام امکان و احتمال است و هيج طرف نزد او راجح نیست. او را‎ 
مستضعف و متوسوس مىكويند» یک طرف که رجحان یافت. اگر طرف حۂ‎ 
طرف باطل راجح شد او‎ alll و مؤمن می‌نامنده اگر عياذاً‎ Gow رجحان یافت: او را‎ 
را مبطل و کافر می‌گویند؛ چنانکه فرموده:‎ 

وما ادا نَمَكَنَ فى الْقَلْب فد لک EE‏ لاله و کفز. 

یعمی: هركاه متمکن شد ر جا کرد در Jo‏ کسی اعتفاد باطل: um‏ اث gs‏ 
ضلالت و کفر است؛ از اين جهت گفتەاند که: وسراس رفته رفته منجز به کفر 


تم 
وال Se‏ و حل دَعیٰ عناده بلُط 4099 و A iF‏ عَذاوَۃ إنليس: 
فقال 36 م من قائل: ان الشَّنِطان ASS‏ عدو فَانَحَدُوهُ و ند - ۶اه 


یعنی: جناب عزّت: خوانده است بندگانِ خود را به ہندگی خود خواندن 
لطیفی؛ و شناسانده است ایشان را کی شیطان لمت را و فرموده است: به تحقیق 
که شبطان دشمن شما است و هميشه در فکر آن است که شمارا مثل خود کند و 
ملعون و مخضوب الهی گرداند: بس ی بندگانٍ ضعیف. او را دشمن قري ود 
دانید و هميشه از او گریزان باشید که مبادا شما را صيدٍ خود کند و از رحمت الهی 
محروم کند. 

کن ia‏ كاريب مع کلب الزاعى. بَفْرَعْ إلى ضاجبه في ضزفه Hib‏ 

بس بايد كه شید شما با شيطان. همچود بودن شخص با سکب چوپان. بعنی: 
جنانكه غریب از سگ راعى. خلاصى ندارد مگر به التجا بردن به راعى که صاحب 


کلب است. mp‏ نيز از دست شیطان و فریب وى خلاصى نداری مگر به التجا بردن و 
استغائه كردن به صاحب او. که جنات عزت است. تا و Fey‏ شأنه, تو را به لطف 
خود از جنک وی خلاصى دهد. 

و کذلک اذا آنااک السْبطان مُوْسْوسًا لیضلک عن سيل الخق, و 
سیک ذ کرالله. فاستعد ممه برك و رَه فان بويد الق عَلَى الباطل. 
و on‏ الممظلوم. 
حر ےرت ےت 
را بر ظالم. 

5 997و واي 4 و ا ور ا وہ ۳ص 0390 

قول عر و جل: انه ليش له سلطان صلی الذ ين انوا و على 
همین gh‏ نس 00 

جنانكه جناب حضرتِ حقٌ فرموده است ک که: نيست شيطان را تسلط بر جماعت 
مؤمنان: در حالى که ایشان به پروردگار خرد توكل كرده باشند و به كلى به او 
ملتجى شده. 

و لن تقر على هذا وَمَعْرفةٍ یاه ون داهب وَسْوْسَيِهِ. لا بذوام 
Salat 54 al‏ على بساط الخذمة. وَهَيٍَ فطل SMES‏ 

يعنى: قادر نیستی تو و توانائی نداری بر خلاصى از فریب شیطان و نجات يافتن 
از راههاي فریب و وسوسة او: مگر به آنکه هميشه مراقب Je‏ خود باشی Spy‏ 
از فکر او غافل نباشی و حوف و خشیت را شعار محودکنی و در آشکار و نهان به 


ob‏ د او تاش ی و as‏ او استغ نه کنی 


lg‏ المهمل لإَوفَاتِهِ 968 یذ اسان 


مش لے 


باب وسوسه ۳۵۹ مصباح الشريعة 


و اقا کسی که اهمال کار است و در استخلاص خود از جنگ آن لديو لعين؛ 
سعی ندارد؛ ر بس او به يقين صيدٍ شیطان است. بلکه نفس شیطان است. 

از بها قعل فيه من الغو آءِ وَالَاسْتَكْارٍ Leb‏ عر وَاَعْحَبَة عم 
Wake §‏ وَبَصيرَله و خرآنه (2 (ale‏ قد 551 علمه وَمَعْرقَنَهُ. وَاسدّذ لاله 
بمققوله. له ای ST‏ ها طنک بلصیخته وغو ته 3 96 

يعنى: اعتبار كير و ملاحظه كن به آنچه شیطان به خود کرده است و گول خود 
زده و به بسياري علم و fae‏ عُجْب و تکبر به خود راہ داد و از آنچه مأمور بود که 
هرگاه شیطان چنین فریبی از خود خورده باشد و به دليل سخيب: bald,‏ من نار 
dads §‏ بن طين» (ص - UVF‏ مغضرب الهی شدہ؛ چه اعتماد به او توان کرد؟! و به 
قول او جه اعتبار توان نمود؟! و جه گمان خیر و خوبی دربارۂ او توان داشت...؟! 

فاغتصم fou‏ الله الاونق: وهو لالتحا وَالاضْطراڑ بمَحَة الافتقار 
ای الله فى uth IF‏ ولا ینک ی الطاخاتِ pis Bb se‏ لک 
dis‏ § تنعین ابا ین salad pout‏ بك عِنْدَ مام abel!‏ فقَابله بالخلا 
وَالصّبٍ عن شبیلكه وَالْمْادَةٍ gab‏ آله. 

پس جنگ در زنء به بند توفيق الهی که محکم ترین بندها است که آن يناه بردن 
است به جناب احديّت و اعتراف نمودن به عجز و قصور خود و در هر لحظه Ny‏ 
در هر تفش اظهار افتقار و احتیاج كن به خدای معز و جل» تابه لطن اوء از جنگِ 
او خلاصى gh‏ و از دام صيدٍ او low‏ حاصل کنی. و لمحه‌ای از شر او ايمن 
مباش و از اغواي او فريفته مشو و هرچند طاعت و عبادټ تو راء نزدِ تو جلوه دهد 
و به انواع و اقسام زينتها بيارابد كه گول او مخور و گوش به سخن او مکن؛ چرا که 


مصباح الشريعة ۳۹۰ باب وسوسه 


~~ مر و‎ a ~~ es | ee ۰ 


کند. از او بايد برحذر بود و گاه باشد که نود و نه جهاتٍ خوبی از براي فريب توء 
خاطر نهان تو FAS‏ در صدمی؛ تو را به زمین زند. و گاه باشد که به انقدر هم 
اکتفا ننموده؛ به صد ر زياده از صد هم رساند. 

حاصل آنکه هرچند شیطان و اعران اوہ تو را از راههای متعدده فریب دهند تو 
در He plas‏ او بگو و راو تمكين او به خود راه مده و راههاي فریب او را از 
خود سد كن و ضرری که می‌خواهد به تو they‏ عايد به وی ساز تا مغلوب و 
مقهور تو گردد و منکرب و مخذولٍ تو شود. 


باب جهلم در بیان rd‏ 


فال الصَادِق Pre-Sale.‏ لعجب مِمن يُفحب مله هو ايذري 
بم تم له فمن آغحب daly‏ فى فغله. Jo ab‏ تن منهج الّشاد؛ 
واذعی ها یش لَه, والفدعي ین Ge nb‏ کَاذِبٔ: وان آخفی دَغوٰاه 
وطال ih‏ فان ال ما بعل Coakley‏ اع ها شخب ه؛ غلم له 
غاجز pad‏ و 1 َسْهَدَ على لبه PDL‏ کون AFG alle Godt‏ کها Seb‏ 
بیش وا لخب تباث خنها اْکنز, وََرْضْها التَفاق. مها نی اغضانا 
انهل وَوَرَفُّهَا اس مرها abn‏ وَالْخلُود فى الثار؛ تن اخٹاز 
العخب فَمَدْ 55 5a‏ و NG, SA E55‏ من آن مر 


سرن 

قال الصَادِقُ :لقب كل أ مِمَّنْ يُفجب بقملہ. وَهْو لأيَذْرى 
بم it‏ له. 

حضرت امام صادق ليه می فرمايد که: : ane‏ است و سيار عجّب از کسی كه از 
ور کت ري ا لل دا E‏ 
ماوت افش ie hols oj‏ فلا کت گنها که ca‏ مر در 
عبادت سعی کند و بذل جهد نماید؛ به ابليس نمی‌رسد. جه أن شقی عاقبت 
نامحمود: جندين هزار سال عبادت پروردگار کرد و خاتمۀ عملش به شارت ازلی 


eet he 


و لعنت سرمدی منجر شد. و با وجو این چنین عدزی كه در جميع اوقات در مقام 
غدر و مکر آدمى است» حتی در مرض موت و وقتٍ احتضار؛ دست از آدمى 
برنمی‌دارد و می‌خراهد كه سلب ايمان از او کند» به عمل ناقص خود چون توان 
اعتماد کرد؟! و خاطرجمع توان Hoy‏ ۱ ۱ 

نفل صحبح است که علامة حلى ِعَلَيه رَحْمَةُ الحَفّي وَالجَلی:؛ در وقت احتضار 
کلماتِ فرح به او تلقین می‌کرده‌اند می‌گفته: «لا)؛ پسرش بسار مضطرب شده و از 
غایت اضطراب به جناب احديّت استغاثه کرد و درخواست نمود که: ا 
حاصل شودہ تا حقيقت حال ظاهر شود. . شيخ را از استغاثة پس فی الْجُمْلِه GLI)‏ 
حاصل شد. از او پرسید که من هرچند شهادتین به تو عرض م ىكردم. می‌گفتی 
09s‏ وجه این چیست؟ شيخ فرمود که: تو شهادتین عرض می‌کردی و شيطانٍ لعين 
حلاف او را تلقین من می‌کرد. من به او می‌گفتم: ولام؛ نه به تو. 

هركاه علآمة حلى با وجود مناعتِ شأن در آن وقت: از دست او خلاصى 
نداشته باشد, وای به حال دیگران كه جه شود؟! و جه خواهد شد...؟! 

بايد دانست كه اكثر صفاتٍ Ba‏ خبيئه» مثل ظلم و جور و بَغى و غضب و امثالٍ 
اينها؛ فروع و نتایج كبرند و از غجب و كبر متولد می‌شوند و اين دو صفت از 
صفات مهلكه است و إزاله OT‏ بر همه؛ فرض عين ر عين فرض است و ادویۂ قامعه 
در استیصال اصل كبر از نفس امّاره؛ از دو اصل es‏ گردد. 

اصل اقل - معرفت عيوب نفس و ذلت و حقارتِ OT‏ است. 

Jol‏ دوم - معرفت حضرت ربوبیّت و عظمت و کبربائی و نُفاذ قدرتِ آن 
حضرت است. 

و ھر که بر اسرار و lim‏ این دو اصل اطلاع يافت؛ بی شک در نفیں او تواضع 
و انکسار و عضوع پدید می UT‏ و خوف و خشیت بر او غالب می‌گردد و به صفت 
حلم و حیا و رحمت و رأفت متصف می‌شود و چون طابر مت هر کس: آن 
حوصله ندارد که در فضاي هواي عالم ملکوت و جبروت» طیران کند و از سبحات 
اسرار ذات و صفاتِ الھی؛ از بحار مکاشفات مستفیض شود؛ بايد که از استحضار 


باب عجب ۳۹۳ مسصیاح الشبر بعه 


اصل اول که معرفت عيوب و OUT‏ نفس است که سهل‌ترین و نزديكثترين اسباب 
است» غافل نباشد. و خداوند عالم از جهت تنبيه طالبان منهج هدایت ان 
درل SS See oe‏ رس سوب را در LT‏ از 
ا وھ ہر ری کرت ديل Gut‏ ذا أ كفو ین أي شنم 
خَلْفَهُ ٭ من abs‏ خَلَقَهُ 5088 × ١‏ ثم السُبیل GF x 8555 ai‏ امائه 850908 + ثمَّ إذا شاء 
ccd jail‏ (عبس - ۰۲۲ ۱۷)؛ در | ین آبات كريمه؛ اشارۂ واضحه است به CS‏ مراتب 
ال و اوسط و آخر احوالِ نفوس بشرى. پس عاقل بايد كه به نور بصيرت؛ در 
دقاینی اسرار اين آيات BE‏ كند و احوال ال و اوسط و آخر خود از آن مشاهده 
a‏ انا رن نان كد ند gains‏ رافصا ون نش ان تجرد ار 
گذشته است كه وجود موهوم اوه در کتم عدم منعدم و ناجيز بوده و بر صفحة 
وجود از نام و نشانِ او هیچ اثرى نبوده. و کیست حقیرتر از آنكه عدم و نيستى 
سابق بر وجود و هستي او باشد؟ بس حكيم بی چون بی قدرتِ ely RB Oy‏ 
وجود او را از کسوت خاک انشا فرمود؛ که اخس و احقر موجودات است؛ بس 
ال کا گی ار Suk Sigal‏ نان یں انی بحص اور ان علقة اك 
پس آن alle‏ را مضفه گردانید و اجزاي OT‏ را به صلابتِ عِظم رسانید و عظم را به 
گوشت و پوست پو شانید» این بدایت احوالٍ آدمی است که از عدم محض» او را از 
ارذل اشیا ایجاد فرمود و در اخس اوصاف که خاک باشد» اصل وجود او را 
آفرید. تا بداند که ازل فطرت ای جمادی بوده مرده که در او نه حیات بود و نه 
شمع و نه pal‏ و نه حش و نه حرکت و نه نطق و له علم و نه قدرت؛ پس نقایص 
خصایص او را بر مکارم اوصافب او تقدیم فرمود. چون نقدیم موت بر حیات و 
جهل بر علم و عجز بر قدرت؛ همچنین ضلالت بر هدایت: چنانکه فرموده: دمِنْ 
أي شیم خَلَقَهُ × من Malo dibs‏ فقَدّرَم (عبس - ۱٩‏ ۸۰ نا آدمی بر حقارت مرتبة 
خودہ در بدایت پینا گردد و بر عموم نعمت و شمول احسان او: اشک کول پس به 
53 & محاس ارات ون ات حسيسه؛ اشارت فرمود کە: تک 
اليل یمه اعبس - ۲۰ تا بداند که آدمی میتی بود بی جان و معدومی بود بی نام 


مصباح الشريعة f‏ باب جب 


و نشان؛ حضرتِ ربویّت جلت عظمته او را حیات بخشيد و پس از کری او را شنوا 
گردانید. و بعد از كورى بینائی عنایت فرمود: و پس از ES‏ گویائی؛ و بعد از 
ضعف قوت: و همجنين بعد از ضلالت به درجة هدايت رسانید: تا به یقین شناساي 
انعام حضرت صمديّت 29,5 و رعايت آداب عبوديّت بر خود واحب داند. و 
ردیل كبر و عجب بر خود راه ندهد, و جور و ستم به زيردستان نپسندد و تحقیق 
کند که عز و ثنا و دوام و بقل جز جناب كبريائى را نمی‌شاید: و با این همه نقصان و 
حساست و ضعف و حقارت: | گر در حال حیات: امور معيشت بدو مفض بودی: 
با در ادامتِ وجودٍ خود اختباری داشتی؛ عجب و طغیانِ او را هم وجهی بودی. 
لیکن شحنة غیرت: زمام اختیار به دست او نداد» و مفتاح مراد: در Lad‏ همت او 
نتھاد: بلكه وجود او را Gar‏ سهام Oth‏ و مقهور نصاریفِ حوادث و آفات 
گردانید و امراض abla‏ و اسقام مهلکه و طبایع متصاده را ؛ بر او گماشت. نه او را بر 
a‏ ؛ ونه در کس خیر و منم SBA‏ عقل او را سيم 
اختلاس در هر زمائی: و روح او را خوفِ اختطاف در هر آنی: ٍ00 
اسير نفس و هواء و در وقت مرض بستة آلام و غنا: بن اوسط حال آدمی. 
ae‏ ہی سو ریہ 
Ai × 856 Stal‏ إذا شاء اْشُوَڈُم (عبس - ٢‏ ۲ یعنی: بعد از انقضای مات 
حیات, جمیع قواي ظاهره و باطنه که نزد او ودیعت بوده از او باز ستاند و او را نه 
حال اولی جمادی راجع نموده. جیفۂ کزبه او را به ظلمتِ خاک بپرشاند. و آن 
انی كه به انواع ناز و نعمت می‌پرورده؛ طعمۂ مار و مور گرداند و جسم SHE‏ او 
در ظلمت حبس طبقات خاک اس ماند+ و دست روزكار جناح همت او را به 
ساحل فنا بند گرداند: :و چندین هزار دهور و اعصار و قرون بیشمار: بر خاک او 
بگذرد؛ که کسی نام او در دفتر وجود نخواند؛ بلکه هیچکس از موجودات. اثرى 
از نام و ges‏ او ۵ھ حا کم مشيّت. او اور او مو كد eI‏ 
قاضي عدل, ار را در معرض سؤال نداشتی. و ملائكة غلاظ شداد. بر او نگماشتی. 
و حطاب قهر زبانة دوزخ نشنيدى. و احمال أثقالٍ سلاسل و اغلال نکشیدی. و 


دجاسم دنس _ i‏ .سس ا 


مرارت شراب صديد و زفوم نچشیدی» بلكه حاجبان وجود. اجزاي متفرّقة او جمع 
گردائند و او را عربان و حيران» از خاک برانگیزاننده و در مجمع محشر و موق 
فرع اکبر؛ رسوائي افعالٍ او را بر او خوانند؛ و اگر ten‏ بالله؛ قطره‌ای از بحار 
رحمتٍ غفّار دستگیر OT‏ سرگشته نگردده oT‏ بیچاره به گرفتاري عذاب اسدى 
در ماند. 

بس کسی که احرال اول و اوسط او آن است که شنیدی و در آخر چنین 
خطرى در بيش دارد. جه جاي أن است که شادی و فرح به خود راه دهد.؟! و 
حم راروھت ھجک وی سو رو سم یت 
خود را در عدم خود دیده؛ حضرتِ ختمی يناه فلت اله ان الاله»» با 
ILE‏ قرب به جناب احدیّت: گفتی: دلا لَيْتَ رت elle ai ward‏ هرگاه این حال 
مهتر عرصة نبوت و سرور صفوبِ ميدانٍ ولایت باشد؛ امثال ما مفلسانٍ نبره 
روزگار: بدين معنی اولی‌تر و Ue‏ خوف و خشيت به حال ماء لایفتر: با این همه 
مرانب» گنجایش عجب دارد که کسی به خود راہ دهد؟! و به سمت كبر که ارذل 
سمات است؛ موسوم شود؟! بلکه اگر تمام عمر به گریه و ناله گذراند سزا است؛ و 
یی مش خی 9 

فمن غب ببس فى فنله فد fo‏ عن منهج ال شاد: وادّعی ما یش 
له pig‏ ون غير خق کاو إن أخفئ دغواه طا ذهزة. 

پس» هر که به طاعت و Gale‏ خود عجب کند؛ و به عمل ناقص خود فخر 
a‏ ی Gay‏ کار تیوه ات وزرا ات دنت ردنا 
زياده از مرتبةُ خود دعوی کرده است. جرا که كبر رادي الهی است و سزاوار مرتبة 
خدائى است که از جمیع تقايص بری است. نه لايق مرتبۀ امکانی؛ که به اكثر عيوب 
معیوب است و به PSV‏ نقابص:موسوم. و هركس جنين دعوی كند؛ در دعوي خود 
كاذب است: هرچند دعواي خود به كس اظهار نکند و هر چند زمانٍ بسیار به او 


سے 
بکدرد. 


_..سس ا مدا س ل اسك 


حاصل. تا از آن دعواي باطل و اعتقادِ فاسد؛ برنگردد و توبه و رجوع نکند؛ به 
آن اعتقاد. wil‏ است و به آن دعوی؛ معاقب 3 معاتب. 

سو کے اج ری ری سیر ہی 
خطاب می‌کرده است و می‌گفته است: دبا فش لین قَْل Sp ON‏ ون 
ا ای وف للدي فنا IG‏ لقع خی نی 
امال غَيْرَ ما تَغمَلِينَ.؛ , یعنی: ای نفس» گفتارت» گفتار زاهدان است و عملت» 
عمل منافقان است. 6 ب ین حال شر رت داری؛ چه دور استه چه دور است 
اين طمع تو اهل بهشت؛ قوم دیگر هستند و عم ایشان» عمل دیگر؛ امثال این 
مخاطبات: باعثٍ دفع عجب است و مور زیادتي رخبت به طاعت: 

had یو وو اسن عو ز‎ 
Gable (BE اکن‎ le Sei کون‎ Pall ddl على‎ Gg 

وہر i E‏ 
نزع مىكند از او آنچه به او می نازدہ از علم و مال و حسن: که اسباب عغُجب 
هستند. از او نزع می‌کند تا بداند که او عاجز است و حقیر است و وجود اينها به 
فدرت غير نوده؛ د بس آن غير را کر سزا است. نه مرا که موصوف هستم به عجز و 
حقارت. خداوندِ عالم از روي انمام حجت و رأفت. اين عمل به او می‌کند که 
شاید به اين وسيلة ترک این رذيله نموده» ملازم حضوع و حشوع شود. چنانکه به 
اہلیس واقع شد. منقول است که ابليس ملعون بعد از ابا و امتناع از سجودٍ آدم .28 
نور علم از سينداش محو شد: به مرتبه‌ای كه بعد از وقوع اين حکایت: پیش کسانی 
که از او استفاده می کر ده‌اند؛ استفاده می‌کرد و می‌گفت: دنا ci‏ ها فلت ما 
فَعَلْثُم؛ بعنی : کاش نکرده pay‏ آنچه کردم. همچنین صاحب كبر از نور عبادت. 
كه منشإً افاضۂ علوم است» محروم می‌شود. 

Units KI وَماؤُهًا‎ FUN وَأَرْضُهَا‎ pgs نات‎ Vaults 


پاپ rer‏ ۳۷ اعت 
اْحَهل. و وَرَقها الضلالّة وَنْمَدْهَا له وَالْخْلود فى الثار؛ فمن اخستار 
العخب فقذ يدر الف و UNG SANT E55‏ من أن .15083 

می‌فرماید که: عجب گیاهی است که دانة آن کفر است» و زمين او نفاق است؛ 
و آب او گمراهی است؛ و شاحهاي او جهل است. و وري او ضلالت است. و میوة 
او لعنت است؛ و خلود در جهنم. پس هر که اختیار کرد جب را و به اين صفتٍ 
رذیله موصوف شد؛ بس گوبا باشيده است تخم کفر را در زمین نفاق: و حاصل او 
نیست» مگر لعنت و دوری از رحمت الهی. 


باب جهل و يكم در آداب اکل 


قال الصاوق ا : قله ال کل مخمود فى کل قوم ahd‏ ی 
بان اهر وَالْمَحْمُودُ من belt‏ کولات ‘anit‏ 'ضَرُورَة Key,‏ 
29885 وَقوت؛ فالخل fs yo el‏ نیام ولد بلقؤام LEST‏ 
وخ لو قلین, الوت nba‏ یش سىء Sel‏ على فلب 
cya‏ مِن نرة الآكل. وهی Bi syd yah‏ انقلب وَهیخان 
لوق وانخوغ إِڈام الْمُؤْمنِينَ و ند لِْرُوح. وطنام dal)‏ وَصِحَهُ 
cel‏ فال الذي صَلّى الله ile‏ اله: ما ملا ان نادم وِغآء Shi‏ من sacks‏ 
قال داو ا : تزک daa‏ مع all‏ 059 لها HLT‏ من قبام مشر ين 
a‏ وفال Lat‏ کچ :وین یا کل فى معا واجد. والضنافق فى نة 
نف وال dott‏ :وَل لا من il‏ قيل: وا ها نا رسو 
له( قال: Sat‏ ولج وفال عيسى بن مریم نید : ها رض قلبِ cnt‏ 
ون لوق وت فش باضقب من a‏ انخوع. وف هاما الطَزد 

سرح 

فال Gola‏ خا : قله الكل مخمود فې کل قؤ م SY‏ فيه مَضلَحة 


انناطن والظاهر. 

حضرتِ امام صادق ا می فرماید که: کم خوری؛ خصلتی است بس نیکو و 
صفتی است بس رفیع و ارجمند: در هر حال و نزد هر قرم؛ چرا که کم خوردن 
مرجب صلاح باطن و ظاهر است. GI‏ ظاهر به واسطة محفو ظ ماندن از اسقام و 
امراض: و Lal‏ باطن به واسطۂ نزدیک شدن نفس به سبب سبکی معده و گرسنگی به 
حضوع و خشوع؛كه من الصاف به اکثر صفات محمودہ است و قابليت از براي 
فیضان علوم و ادرا کات از مبادی عالیه. 

gh KN Ha «صَلوة فان‎ MS انت امک‎ 

َالْمَخفوڈ ین الْمائولاتٍ آزتغ؛ طُرُورَه وة ِنوخ وقوث؛ 
IVE‏ اور لا یبا وَالْعذَه pga‏ تقباء الوح FU‏ کلین. 
اقوت لْمْوْمِنِينَ. 

می فرمايد: خوردنٍ محمود كه مذموم نیست؛ نه به حسب عفل و نه به حسب 
شرع؛ چهار است: 

یکی - اکل ضروری است که به قدر سد رمق است و این حورش اصفیا است. 
مثل پیغمبران و اوصیاء. 

دوم - عده است. یعنی: حلال و ہی شبهه؛ هرچند زايد بر سل رمق باشد و این 

سوم - فتوح است که به در توكل نشسته؛ نه از تنگی غضبانند و نه از وسعت 
شادان؛ و به هرجه می رسد راضی هستند؛ OT‏ را صرف می‌کنند و شکر الهی جا 
می آرند. 

چهارم - قوت است و این خورش مؤمنان است که هرجه را علم به حرمت 
ندارند هرچنا. مشتبه باشد» تناول میکنند. 


لش شىء Hol‏ على قلب المُوْمِنٍ من کنرة الاکل, وهی شور ه 


کس ہے aie‏ 


سح ۲۷۱ فا ا 


یعنی: نیست هیچ ضرر josie‏ بر دل مؤمن از خوردنٍ بسیار و دو حصلت بد 
زر رون سوا می سی كرد 


می فرمايد که: گرسنگی: نانخورش مؤمنان است؛: و غداي روح است. یعنی: به 
سبب گرسنگی» روح OF‏ می‌گیرد؛ و نيز گرسنگی قوتٍ دل است. و لفظ قلب 
مشترکک است مبان جسمانی و روحانی و اینجا مراد روحانی است. و نیز گرسنگی 
موجب صحت بدن است» چنانکه معلوم است. 

ل ینعی ال وا من ام وش من abi‏ 

پیغمبر اکرم SBE‏ فرموده: آدمی هیچ ظرفی را پر نکرده است بدتر از شکم 

خحود. یعنی: : پری در ھیچ چیز مبغوص تر و بدتر از پري شکم آدمی نیست و بدي 
ري شکم بر همۀ بديهاي يُرى در عالم: می جريد. 

و قال ڈاؤذ ٭ : تزک daa‏ مع SSI MH O59 all‏ من قيام 


حضرت داود «علی Lee‏ و اله و sap Mablacle‏ می‌فرماید که: ترکث لقمه‌ای از 
طعام با وجودِ ميل و رغبت به آن: دوست‌تر است نزدِ من از قيام بيست شب به نماز 


و عبادت. 


و قال اس 2۶ ITU Suhail:‏ فى مغا ؤاج GRINS‏ فی سب 


مصباح الشريعة ۳۷۲ oe‏ باب أكل 


حضرت بيغمبر HE‏ می‌فرماید كه: مؤمن سی خورد به یک روده و منافق 
می‌خورد به قدر هفت روده و این ترغيب است بر مژمنین به كم خوردن. و این 
فقره نظر به مومن؛ : خبر است و به معنى انشاء؛ و نظر به منافق؛ خبر است و احتمال 
انشا هم دارد» به سبيل تم و استهزا 

و قال الم ا 8 ol fig:‏ و من این قبل: وما هها با رشو 
الله؟! قال: اط ety‏ 

و نیز از آن حضرت مروى است که فرمود: وای به حال مردمان از قبقبین 
برسيدند که: قبقبين كدام است؟ فرمود كه: بطن و فرج 

و قال gine‏ يْنْ Ap‏ تہ به : ها رص قلب ASI‏ من الْقَسْوةٍ, وم CEN‏ 
فش بأضقب من بف انوع ها زهان الطزو الجذلان, 

حضرت عیسی نا RE‏ فرموده است AS‏ ليست هیچ مرصی از براي دل: + دسوارتر و 
صعب‌تر از فساوت و بست هیچ علتی دشوارتر از براي نفس» از بغض گرسنگی. 
واين دو علت که قساوت قلب باشد و بغض گرسنگی: دو مهار هستند از برای 
دورشدن از رحمت الهی و نزدیک شدن به خذلان و شقاوت. یعنی: مهار ابن در 


جیز؛ به دست این دو صفت است؛ و جودا و عدمًا. 


باب حهل و دوم در پوسیدن حشم از ناروا 


قال الصاوق + : ما JH i‏ بل افم بض اضر لو اضر 
LY‏ عَنْ مخارم له لا وقَذ is‏ فى aL lb‏ لْظهة Seals‏ 
شيل أميز الْمُؤْينين ڪا : بهاذ تفن على نمض alt‏ فال: بالخمود 
تخت مُلطانِ اطع على ہک وَالَْيْنَ خاشوش dail‏ :وَبَر بد العفل : 
عض بَصَرَك مها لأ يلبق بدينك. وه نک وه عقلک. فال 
ای se‏ غُطُوا أنضار كم تروا العخالب. فال الله مرو fe‏ فل 
pei cdl‏ من ea bay am all‏ وال عيسى بن مزلم 
3 للخوار تین :اناكم وَالنْظَرَ الی الْمَحْدُوزاتِ, بر الشهوَةٍ و بات 
الَْسْةِ. وقال يَحْبَى نن زکریا مه pall:‏ اب ال من نظرَةٍ ites‏ 
ؤاجب. وقال thie‏ بن منغوو Joy‏ نر إلى ارو قذ ادها فی 
مَرَضِها: لو OS Erte Cad‏ خی لک من عِيَادَةٍ مر یضک. و 
ین yo on‏ .)99 اعفد be‏ ال 
نحل الأباخدى الحالتين: ما AB glo Hpi Hol Ng 6 acl! KL‏ و 
ٹا بخن ithe dis‏ و sh‏ لب اج الط بين كبر توق مصيؤه إلى 
Gig tN‏ الِب co tll‏ بِالْحَسْرَةٍ وَالَّدَامَةِ عن ذيك. مأؤاة انح 


نله إلى الزضوان. 


قال الصادق خا Selle:‏ تم خد بل ما امم بص انر past SY‏ 
ایض عن محارم له إلا وذ سبق فی ab‏ ادخ الم وانکلال. 


حضرتِ امام Gale‏ ا می فرماید که: تحصیل نکرد هیچکس هيج نعمتی و 
غنیمتی که فاضلتر باشد نزدِ واجب الوجود. از بوشاندنٍ چشم از حرام: خواه مالی 
و خواه عرضی. 

حاصل: چشم پوشاندن و نگاہ نکردنِ هرجه در شرع دیدن او از روي شهرت 
ممنوع است» مثل زل نامحرم و پسر امرد از روی لذت؛ و همچنین ميل نكردن به 
Jl‏ مسلمانان از روي ظلم و SIR‏ عظیم‌ترین نعمتها و غنيمتها است؛ چرا که 
اغماض عين از محزمات: به عمل نمی آيد مگر به یاد کردن خدا و ملاحظة عظمت 
و جبروتٍ حضرت باری» تابه سبب او آتش شهوت فسرده شود؛ پس اغماض عين 
از محارم مشتمل است بر دو عبادت: 

یکی - ياد كردنٍ بزرگواری حضرت باری؛ که از مبادي غص عين است. 

و دیگری - گذشتن از محزمات؛ غرض حمل «غض بصرب؛ به بصر ظاهری و 
ای هر دو ممکن است و عدم تخصیص به ظاهری؛ اشمل و افید است. 

سيل آمیزالفوٌمنین ا : بهاذا يسان le‏ عض الصا قال: بالْحُمودِ 

از حضرت اميرالمؤ منين ا پرسیدند كه: این صفت اغماض عين از محرّمات 
راء از جه راہ می توان به دست آورد؟ فرمود که: اين صفت حاصل نمی شود از 
براي کسی» مگر به ملاحظه کردن سلطنت و بزركواري جناب عرّت» و به خاطر 
آوردنِ اطلاع آن حضرت بر ظاهر و باطن هر كسى. یعنی: هرگاه به خاطر آوردی 
که خداوندِ عالم: به جميع افعال و اعمال تو مطلع است و به هرجه می‌کنی از نيك 


باب چشم‌پوشی از حرام ۲۷۵ ا 
و بد؛ علم دارد؛ ميل به محزمات و خواهش آن از دل نو سرد می شود. چنانکه از 
زنى مشهور است که در سال تنگی» تنگی بر او زور آورد. اولاد و احفادش همه از 
زحمت گرسنگی به تنگ آمدند. از شدّت استهلاک و اضطرار: آن زن به مردی 
که تول و ثروت داشت. اظهار حال خود نمود. OT‏ شخس گفت: اگر اطاعت 
می‌کنی و به آنچه می‌گویم راضی می‌شوی: آنچه می خواهی میشر است. زن قبول 
نکرد و اطفال بی‌تابی می‌کردند. لاعلاح؛ باز رجوع به آن شخص کرد و همان 
جواب شنید, زن گفت: اطاعت می‌کنم به شرط مکانِ خلوت؛ که غير من و تو در 
آنجا کسی نباشد. مرد قبول کرد و او را به خانه برد و درها محکم ببست و به جانب 
زن ميل نمود. زن گفت: شرط من به عمل نیامد و غير من و توء بنج كس دیگر در 
اینجا حاضر هستند» که خدا ASL‏ و دو فرشتة تو؛ و دو فرشتۀ من که کاتب اعمالند. 
مرد که این بشنبد, آنش شهوت بر او سرد شد و از آن عمل 9 دست بداشت و 
از نقد و جنس به قدر مقدور به OT‏ زن داد و 95 صالحه به او دعا کرده كفت 
خداونداء چنانکه او از خو تو BT‏ شهوت به من سرد کرد تو آتش دنیا و 
st‏ به او سرد کن» و دعاي OT‏ زن به حيّر اجابت رسید و بعد از آن در حذادی 
که حرفۂ او بود؛ دیگر محتاج به آلت انبر و آتش‌گیر نشد. و به دست. کارها را از 
کوره بیرون می آورد و کار می‌کرد. 

این خاشوش اقب و بر الففل؛ تس بح زک فا لا ابق 

Subj‏ چشم؛ جاسوس , دل است و شاطر عقل است. . بس ببوش چشم 
خود را از هرجه لايق نيست و به دين و مدهب تو دیدن او روا نیست و از هرجه 
عقل تر دیدن او را منكر وكارِة است. جراكه حُسن و قبح چیزها عقلى است و 
عقل سلیم SE‏ به بح قبايح و خن خن می‌کند و جد چنانکه به حسب شرع. 
و وت ی شر ھا و رواٹ 


فال ال 1 : فصوا آنضاز کم نووا SAI‏ 


ee وہ کم‎ oe == =, 2 


مصباح الشريعة الآ ٠‏ باب جشم پوشی از حرام 

حضرت پیغمبر FE‏ می فرمايد كه: بيوشيد جشمهاي خود را از محرّمات. تا 
سينيد عجايب. چرا که به قدر بستن چشم ظاهر از محزمات: م ىكشايد جشمة نور و 
معرفت در دل؛ و نور ديده و باطن زياد می‌شود. و علوم حقه و معارب یقینّہ در 
نفس: حاصل می‌شود. 

٤ و اه‎ ۱ 96 u i ا‎ a وا‎ 7 ar 

قال الله عر و حل: قل للموبنین بخصوا من اسصارهم و حفظوا 
فرُوحَهُمْ انور - ۰۳۰ 

خداوندِ عالم به حبیب خود می فرماید که: بگو به مؤمنين كه بپوشید چشمهاي 
خود را؛ و حفظ كنيد.فرجهاي خود را از حرام. 

و قال عيسى بن مریم + للخوارپین: اناكم والنظر الى المخدوزات. 
کٹ بے emre‏ و 
فانها ذز السَهُوٰۃِ و لات القسوةٍ. 

حضرت عیسی د به خلص اصحات لتو كال ها Rey peer‏ 
می‌فرموده‌اند که: بيرهيزيد از نظر كردن به زنانِ نامحرم. که زنان: تخم شهوت 
تل 3 مورت قساوت و منتح کدورت دل هستك. ر اگر رمخدورات؛ به بحای: 
مهمله 2 ۽ دال معجمه حوانده شود مفادش اشمل است از ب خاى» معحمد ر nein‏ 
مهمله که به معنی زنان است؛ یعنی: احتراز كنيد از هرجه حدر كردن از از لازم 
است: خواه زن و خراہ امتعة Lis‏ که دیدن آنها نيز مزحب فساوت:دل امت 


چنانکه در قرآن عزير است که: وولا نهد نک إلى ها ناب وجا مه 


ر 
4% هه 


}58 0 الحَنْوةٍ AG WGN‏ فيه, (طہ - ۱۱۳۱ یعنی: مبانداز ای حبیب من نظر به 
چیزی که ما برخوردار گردانیدیم به اوء اصنافٍ کفار را از بهود و نصارى و سایر 
اهل be‏ را از زينت و Cay‏ دنياء تا بيازمائيم ايشان را در آن چیز که آبابه 
وساي رع فا حو a ee Bee‏ ہے a Par a‏ فك le‏ 
و قال od‏ بْنْ زكر يا بن : المَؤت احب إلىّ بن نظرَةٍ بفیر واحب. 


بحیی معصرم ب می فرمايد AS‏ مردن دوستتر است به نزد من از نگاه کردی 


.ما املد امن mg‏ رہ ریو لس cree‏ وه nr‏ ایی وو لل ا و سم مس 


باب چشم پوشی از حرام يفف مصاه الش بعة 


که مراد: واجب حقیقی باشد؛ بعنی: تا دیدن جیزی بر من واجب نشود؛ نگاه به او 
ES‏ وی رد 

و قال ‘abide‏ منوج SB if‏ إلَى مر 35 ادها فى مَرَضِها: لو 
Cab’‏ عبنااک لكان خَيْوًا تک من B36‏ مر يضكك. 

مردی به Dj Gale‏ بیماری رفت و نگاه به صورتِ آن زن کرد. عبدالله مسعرد 
به او گفت که: اگر چشم تو كور شده بود به از yl‏ عيادت بود که به ابن زن کردی 
و خود را به مهلكه انداختى و خانۀ دين خود را باه كردى. 

Yj‏ وين صيبها yg Sp‏ الأو فد اعفد Bh‏ على 
قلبه من dal!‏ .ولا تخل إلأبإخدى الخالتين' Lit‏ بسبکاء الحَمْرَةٍ 
High dat alg‏ صادِقةٍ وما Job‏ خظه مها ند تممی و نظر Ad!‏ فَاخذ الحظٍ 


من من تون Anat‏ ال َم التائ الناكي بالْحَسْرۃ وَالنُدْامَةِ عَنْ 
ذلک. واه الْحَنّهُ وم dubia‏ إلى gop!‏ 
oe 5 2 ٠ : 0‏ 7 1 ۰۰ 
می فرماید که: نيست هيج چشمی که نظر کند به حرامى و به ان حرام. نظر سیر 
كند مگر آنکه منعقد می شود كرهى بر دل او از آرزو؛ و وا نمی‌شود أن کره. مگر 
به یکی از دو چیز: 
يا به ريختن اشک حسرت و ندامت از آن عمل قبيح و : رجوع صادقى از از كت 
Evy‏ 001 0 
با به وصل و رسیدن به آن آرزی اگر به موافق شرع ممکن باشد و اکر بي آن 
نظر رفت و توبه نکرد: يس جاي او جهنم خواهد بود. و اگر توبه کرد و از OT‏ 
CS >‏ لغوء پشیمان شد و قطرات عبّرات از دیده ریخت: جاي او بهشت است رز 
تارکفت آو و رضائ ال است: 
مرجم و بازگشتِ او به رضاي الهی است 


باب جهل و سوم در آداب مشی 


فال Solel‏ ج :ان CAF‏ ار عاقلا ققدم القزيمة الصّحيحَة. وال 
Bota‏ فى حينٍ قضبک إلى أي مکان أَرَدْتَ. وَالْه اللفس Bos of‏ 
الى مخذور. وکن متفگ فې شیک نبرا بعخاب gid‏ الله نما 
مت ولا تکن هستهرا ولا ae‏ فى مشبک. و نمض 325 5 عَم Sid‏ 
بالد پن. اذ ab‏ نیزا 8 58 gb‏ الک 3 المؤاضع الْتى 
يذ كاله فيا ales‏ هد بڈیک عند اله وم لیامت و jamal‏ لهم الى 
St‏ لهم الا لایر لام مع الا فى الطریق: فان فيه 
WSS 552‏ وا کر الطرق مراصذ الشیطان وَمَنْحَرُْ؛ قلا تأمن BAF‏ 
اخعل ذهانک ومتینک في طاعة الله. والشفي فسي رِضاۂ: فان 
خر خانک كلها وب في ine‏ فال الله تلی: يم نهد عقوم 
ol‏ و أند يهم و آزجلهم بماکاوایغلفون. وقال رو جل انا ول 
لان bla HH‏ طبر فى Ae‏ 


a 


سرح 
قال الضاوق ا : إن كُنْتَ غارفا عاقلا diy jal pad‏ الصَحبحة. وَالَيه 


الصادِقَةَ فى حين قضدک إلى أىّ مكان آَرَدْتَ. واه افش غن BEN‏ 


لنٹ وان ica‏ وا JI 2 sade‏ تیک 10) 
بالتبن. واد کر الله كثيوًا. 

حضرت امام Gale‏ ا می‌فرماید که: هرگاه ارادۂ سفر کردی که به سفر زوی. 
خواه قصير و خراہ طویل؛ اگر از زمرۂ اهل بصیرتی و از Dar‏ صاحبانٍ عقلی و در 
سلک اهل غفلت: مُسلک نہ نیستی: بايد مقدم داری بر سفر خود؛ صحت و فساد 
سفر را؛ و ملاحظه کنی که اين سفر تو مباح است يا معصیت: که مبادا که سفر 
معصیت باشد و موجب gl po‏ آخرت باشد. و بازدار نفس خود را در سفر از 
ارتكاب حلاف شرع و در راہ رفتن باید از د کر الهی. غافل نشوی و همیشه به ياد ار 
بأشى و به مخلوقات و مصنوعات نظر عبرت كن و تکبر و تجتر به خود راه مده و 
لو وی کی و هميش ب پاد دا پاش كه غفلت زاو نب 
کل شرور و متش كل آفات است: 

Aged leg فبها‎ MNF إن التواضع‎ pel قذ حاء فى‎ i 
بذيك ند ال 4 وم الْقيامَة, و عفر لَهُمْ إلى ان يُدْخِلَهُم الله الْحَنَةًٌ‎ 

در حدیت وارد است که: هر موضعى كه آدمیان در SVL‏ او؛ يا در او د کر خدا 
و Dole‏ خدا کرده باشند. گواهی می‌دهد آن زمین از براي آن اشخاص در روز 
قیامت؛ که که فلان شخص ں و فلان شخص در با: يا در بالای ما دک کر تو و عبادت تر 
بجا آوردند و از حضرت باری sly‏ ي ایشان طلب آمرزش م یکنا سا زمای کد 
Slax‏ تعالی ايشان را داخل 09805( 

PUI BOYS‏ مع الاس فى الطریق؛ فان فيه سُوَءَ الآدَب. 

می فرماید AT‏ در راه و سفر؛ حرف سيار مزن با مردم جرا که حرف تیاه 


باب مشی و راه رفتن ۳۸۱ مصباح الشریمة 


منافی ادب است. 

S15‏ الق hab hel‏ ومنجزه: فلا أن يدة. 

می‌فرماید که: بيشترين راهها: کمینگاه شیطان و محل تجارتٍ OT‏ دير لعين است 
و انتظار می‌برد که کسی واردٍ آنجا شود: تا او را فریبد و ایمان از او برباید. و PA‏ 
بی استعاذه و التجا مباش که تا فریب آن ديو لعين نخوری و صي او نشوی؛ پس 
ايمن از كيد او مباش. 

وَاخْعل ذهانک ومتینک فى طاعَة الله وَالسََعى فى رضاه؛ فان 
یھ و So‏ ر ۱ ۱ ۱ 
حر کاتک كُلّها موب فی محیفنک. 

می فرماید که: بگردان رفت و آمدن خود را در OT‏ سفر: در طاعت خداوندِ 
قصدِ تو در سفر: صحیح است و Ce‏ تو مشروع است؛ در نامة عمل تو عبادت 
می نویسند: Wy‏ شقاوت و ضلالت. 


قال الله تغالی: یوم تشهد ell agile‏ و آند بهم و از حلهم بنا کانوا 
goods‏ انور - ۲۶. 

خل۔اوند rile‏ در قرآن می‌فر ماید aS‏ در روز قیامت» گواهی می‌دهند بر آدمیان 
زبانهاي ایشان و دستهاي ابشان و پاهاي ایشان: به آنچه کرده‌اند از خوبيها و بدیها. 

و قال 6% حل أَنْضًا: و کل انسان Oba PT‏ طائِرَهُ فى عُلقه (اسراء - ۱۳. 

و نیز خداوندِ عالم در قرآن مجيد می فرماید که: هر آدمی را خواه مؤمن و خراہ 
کافی الزام کردیم ما عمل او را در كردن او. یعنی: عمل هر بنده؛ لازم OT‏ بنده است 
در آخرت و از او جدا نمی‌شود. مثل طوق که لازم كردن است: تا آن وقت که 
حساب OT‏ بنده کرده شود. 

و نیز گویند: طائر؛ مرغ لیست بلکه کتاب و نام عمل بنده است که در روز 


A 

دعه YAY‏ ب ف 

5 ۱ 

a 

4 مشی و راہ رف 
ا CC‏ : 

ما 


3 9 
مت؛ يراد عقه 
1 ن يزان 
پرال معنى ائی 
به د 2 
سےا ۱ 
- بنده آ 
قا بل 
a‏ 3 : 
a? in‏ 
۱ مه آن 
Lola‏ 
ست که 
عهدة آز 
20 
9 


كردن اوا 5 
اسسا . 


باب جهل و جهارم در داب خواب 


قال الصاوق : نَم نَوْمهَ المتعندین, ولا نم نوم الغافلين. ELS‏ 
pur It (pil‏ يَنْامُونَ استزواخا: وَلأيَنامُونَ اسْيَنطارًا. قال ال 
:تام PUIG ie‏ بې انو ویک تخفیف ip‏ على الملاتكة. 
ٌاغتزال النّفْس عَنْ سَهَواتها. 
از ھا فک و كن JN‏ فو باک غاج صف لا فبژ على سَيْ 
ین خر کاتک وشگونک. إلا بخکم الله uals‏ يره فان الوم َخْوالْمَوْتِ 
faint‏ بها على الْمَوْتٍ dod call‏ الیل إلى الاناهفبه, ؤالأخوع 
إلى اضلاح فافات عك و من نام عن فربطة وة ISU‏ فائئة ها 
فذیک نوم انافلین. سره الخاسرین؛ و Merle‏ تفنون. ومن ام بغ 
فزاغه من آذ آء ال آئضِ وَالشَن, وَالْوَاحِباتٍ ین الْحقوق. فذیک Pp‏ 
مَخئوڈ وَإنَى لا أغلخ هل مانا هذا شین أنَوا obey‏ الخضال سم 
مِن الوم ل Gut‏ ر كوا BEN‏ د ينهم وَمُراقبَة آخوالهم. § أَخَذُوا 
شال Bilge tT‏ ان SS‏ أن EY‏ یف Kal‏ آن لاّمع إلا 
BUTE‏ من ذلك ون الوم HS‏ ین اَخْذِ تلک DIN‏ فی مغاصی 
الله. قال اهر و > ان السّمْع والنضر وَالْفْؤْادَ کل أولنک كان Az‏ 


1 YAY ie ill مصباح‎ 
باح الشر:‎ 


Ww‏ آداب خواب 


a‏ ون رات وان نع سبي ان کنو و 
Sg‏ من BA‏ الب زب من NS‏ وَهما بنقلان 
لسن الطاعة. و cal Cor‏ عَن Eee) SN‏ واختل Li‏ 
یک خر عه دک من EI‏ اذ رلک ولسانك. وخف اطع 
على ہر ک.وَاغذ Unwind ls‏ به فى ایام إلى الصَلوة ات 
SB‏ اسیْطان يَقُولُ ک: نم BG‏ لک بعد لا Su gh‏ بريد تفویت C55‏ 
ُناخاتک. وَعَزضِ حالک عَلئ ربک ولا تغفل عَنٍ الاستغفار بالأشخار: 


تین فيه Gy‏ 


سر 

قال الضاوق ۶ :نم نوم المتعندین. لاتم وم الغافلین. 

حضرت امام صادق ا می‌فرماید كه: در هنكام خراب, بايد خواب تو مانن 
حواب pl‏ عبادت باشد. یعنی: بعد از فراغ از فریض و سنن: به خواب وی نه 
همچو خواب اهل غفلت که چندان اهتمامی به وظایفِ يوميّه ندارند و مثل 
حبوانات: کار ايشان خورد و خواب است. يا مراد اين باشد که در وقت خوابيدن. 
75 از برای alga‏ مقزر است: با آر. و مثل اهل 
ele‏ ماش كه رعالت قات ف کل با ولا او اش که کرات راه iwi‏ 
كسالت و تحصیل قوت عبادت:کن. مثل اهل عبادت. نه از روي طغیانِ نفس. مثل 
اهل غفات؛ و به معني اخیر مناسبت به ابن فقره بیشتر دارد که می فرماید: ۱ 

I ised استزواخا نون‎ gills AFT اند ین‎ 6 

یعنی: به تحقیق كه fal‏ عبادت که Jal‏ علم و کیاست‌اند به قدرِ ر ضرورت و از 
براي قوت عبادت و دفع کسالت: خواب می‌کنند: نه از روی طغيان و عواهش 
vi‏ ۱ 


ل ا ل ا ل مع ا ل ل Fe a‏ 


rAd‏ مصباح الشريعة 


باب آداب خواب 


فال اب نيون قبي 


غوات نوة وول ا فان وین از تمه رای ان مرت انك که jubilee‏ 
پیش رو می دید از عقب هم می دید و دیگر آنکه سابه نداشت؛ و خواض دیگر نیز 
د کر کرده‌اند که د کرش مناسب اين مختصر نیست. 

eee‏ ی ae ee‏ سرد دزیم ee‏ د 

و انو aga‏ تخفیف OS G0‏ على الملانکة. واعسترال السفس عن 

می‌فرماید که: قصد كن از خرابیدن» تخفیفِ زحمت ملائکه راء که نویسندة 
افعال و اعمال تو اند: و قصد مکن از حواب: لذت نفس و استراحت بدن Ny‏ 

وا تيز يها نف لفسکت. 

و در حکایت خواب: امتحان كن نفس خود را و سين كه به جه طريق است. ا گر 
راحت دوست و خواب درست است: معلوم می‌شود كه از اهل غفلت است؛ پس 
در بى اصلاح او باش و مگذار که واهش او به عمل آيد: و اگر خلافِ اين است. 
اميدوار باش که اين علامت صلاح 3 سداد است. 

7 : تع ہے‎ E N 4 > . کر‎ ee ek و‎ Uae 

وکن ذامعرفة. بانک عاحر صعیف لا تقدر علئ شین من حر کاتک 
وَسکونک. الا بخکم الله و تقد يره. 

و بدان به تحقيق و يقين كه نو در نهایت عجز و فصوری و قدرت نداری که به 

ULE ae: 8 = £ ٠ ‫َ‏ ہے at‏ 
هيج کار اقدام نمائی؛ مگر به اذن الهی و حکم الهی. و عجز تو در حکایت > wl‏ 
ظاهر می شود: که بیچاره آدمی به جه مرتبه: ضعیف و جه قدر ناتوان است که به 
انقضاي زمان قليلى و اشتغال به شغل پسیری: سستی و ناتوانی به بدن او راہ می يايد 
دست از کار خود WES‏ متوخه کار دیگر نمی‌توانند شد. و دیگر آنکه حواب 


e ١‏ ~~ ل — .ا 


منتهی است اهل بصيرت راء از براي موت و del‏ قوی است از براي ثبوت معاد 
چنانکه فرموده: 

فان وم َخواموت. فاستّدل بها على الْمَوْتٍ الذي لاجد الیل 
ای الا ناو فيه. والژخوع إلى اضلاح فافات Kis‏ 

بعنی: به تحقيق که خواب: برادر مرگ است. چنانکه در مرگ؛ تعطیلِ حواش و 
فوی است. خواب نيز جنين است. پا آنکه برادری» به اعتبار قرب و نزديکي خواب 
باشد به مونث. oh pin‏ به:موت نزدیکتر است تا بیداری» چرا که در الم 
خواب؛ علاقة روح به بدن کم می شود و در تعلق گرفتن به بدن و بیدار شدن؛ 
محتاج به رخصت است که اگر از جناب احديّت مرتخص بشود و تعلق بگیرد؛ بیدار 
شود وگرنه: بالكليّه قطع تعلق نمايد؛ تا موتٍ حقيقى باشد. نيز فرموده است AS‏ 
حكيم على الاطلاق به حکمت WT‏ خود؛ خواب را نمونةٌ مرگ کرد: نا اهل 
سرت کل که ار کرات که بيه به وت است و اکا داز ارد د 
مرتی که احتمال بیداری ندارد. مگر روز بعث و تلافی. و CSAS‏ سافات در او 
میشر نیست و جز ندامت و پشیمانی حاصل نه. تا آدمی از هر خوابی که بیدار شود 
از خواب غفلت نيز بیدار شود و شکر الهى بجا آرد. که به توفيق الهسى؛ توفیق 
0 و خوابی نود که بیداری نداشته باشد 
و از OT‏ خواب اندیشه كند و و از فعل طاعت و اجتناب از معصیت: تفصير نکند. از 
این حهت سحرد كردن بعد از ی دعای: gall aaa,‏ أخياني 
فد ها آماتنی؛ اليه اش اليه te Shall‏ سنّت است. 


وَمَنْ نام عن فریُة او SL‏ از secs M5 ABU‏ ذلك نَم الغافلين. 
سرخ الخاسرین: و صاجبه gine‏ ؤِمَنْ نام غد فزاشه مس ن أذاء 
از آئضٍِ ill‏ وَالوَاجِباتٍ من الْحْوقٍ. َلك نوم مخموة. 

می‌فرماید که: هر که بعد از دخولٍ وقت نماز واجبی يا سنتی و پیش از اداي نماز 


پاب آداب خواب ۱ YAY‏ مصباح الشريعة 


بخوابد و به سب آن خواب. عبادت از او فوت شود؛ پس این خواب: خواب اهل 
غفلت است و طريقةٌ خاسران و زبانکاران است و چنین کسی عون رر 
است و محتاج به اصلاح است. و هر که به خواب رود بعد از فراغ از واجبات و 
سنن و سایر حقوق الله و حقوق الناس» پس چنین حرابی محمود است و صاحب 
sl‏ شا زد یک ات هرت ای ۱ 

tg‏ لا غلم Wj JAY‏ هذا Cis‏ إذا آنا بهزو الخضال fold‏ من 
GEM GY pial‏ ت روا مراغاة دينهن وَمْراقبَة أخوالهم. و آَخذُوا 
شمال JIT‏ وَالْعند ان اختهد أن EY‏ کیف اکن أن یسیع إلا 
ما له BE‏ ین دبک ون الوم 55 ین IST‏ لک الا في قغاصی 

می فرمايد که: نمی‌دانم من از براي اھلِ اين زمان بعد از اداي فرايض و سنن و 
إتيان به اوامر و نواهی» هيج جيز را سالم‌تر از خواب؛ چرا که مدار خلق عالم؛ تر 
مراعات دين است. بعنی: رعایت دين خود نمی‌کنند و مراقبت احوال خود 
نمی نمایند و ا کثر اوفات رهش و نين لاز می‌گذرد و دست از راہ 
نجات برداشته‌اند و رو به راو چپ و هلاک آورده‌اند. و اگر کسی به سبیل ندرت 
خواهد بود که فی‌الجمله از اين کارها احتراز كند؛ میشرش نیست؛ جرا که ا گر سعى 
کند؛ ممکن است که حرف سی نگوید و غیت کسی کک نشنیدن حرف 
دیگران: خود ممکن نیست و ينبه به كوش گذاشتن؛ ميتمر نه. پس بنابراین: خواب 
که به وسیلۂ او از گفتن و شنیدن فارغ است. phe‏ خوبی است از براي مؤمن؛ که 
هرگاه از اداي واجبات و سنن فارغ شود؛ بخوابد يا خود را به خواب دهد؛ تا از اين 

قال الله % و خَل: إنّ المع والنضر والفغات کل ولنک كان Ge‏ 


2 
6 oF 


AVS al (اسراء‎ y 


ي ا سے Tt EE A‏ اال يم ا ر = س 


مصباح الشربعه ۳۸۸ باب أداب خواب 


چنانکه خداوند تعالی در فرآن مجید فرموده: خدارندِ عالم در روز قیامت: از 
کوش و چشم و دل هر کس: سژال می‌کند. و می‌پرسد از هر کدام اینها از آنچه 
سند silo‏ و گفتەاند و د ند هماند و به خاطر گذرانده‌اند از نیک و ند و مشروع و 
نامشروع؛ و موافتي آن نجازات و مکافات می‌کند. و در at‏ كر وات كه 
از کل Lael‏ و جوارح می پرسند: و وجه تخصیص در این آيه يا از براي اقتضاي 
مقام است يا از براي زبادنی اهتمام به اينهاء و سؤال از مخطورات خاطر محمول 
است به خطور: از روي جزم و قطع؛ وگرنه به محض خطور؛ عتاب و حطاب بهاو 
موجه نمی‌شود. يا مراد اعتقادات حقه باشد. 

TN‏ ته افات و إنْ کان على سیل ماد واه 

می فرماید که: خواب سيار هرچند که بعد از اداي فرایض و سنن باشد مدمرم 
المعو ميا عار ور Se‏ 

و که الوم ول ون و pal‏ ور لب من NEE‏ 
bods §‏ ان انس عن الطاغة. و فان اقب عَن SE‏ والْحُْوع. 

می فرماید که: خواب بسيار: از خوردنٍ آب بسیار ناشی مى شود و خوردنِ آب 


سيار از ز خوردن SE‏ بسیار؛ و افراط در اکل و شرب موجب ثقل و گرانی نفس 
و باعث قساوت و نیرگی دلند؛ و تیرگی دل, سبب کسالت و عدم اقدام به طاعت و 


بازماندن از تفکر و خضوع و خشوع. و بسیار خوردن که اين همه عیبها نتيجة او 
باشد. معلوم است که به جه مرتبه» خساست و بدی دارد. 


واخعل کل ویک اخر عه دک من الا اذ کر الله فلك ولسانک. 
وف dE MOI‏ على سرک NENG‏ قذ بقلدك سنا به فى الْقِيام السى 
الصلوة لا Celt‏ وَإِنَ J Sait‏ تک: نم فان تک بعد WS‏ طويلا: 
رید فویت وَفْتٍ فناخانک. قغزض خالك غلی ربک ولا تفل عن 


باب آداب خواب TAA‏ مصباح الشربعة 
الاستغفار بل سخار: فان aia‏ فيه آشواق. 

می فرماید که: هر خواب که می‌کنی؛ قياس کین حواب آخمر است و از این 
خواب؛ بیداری نخواهی داشت و به دل و زبان از ذ کر خدا فارغ مباش و خرف 
الهی را از دل یرون مکن و اطلاع او را بر جميع احوالاتِ خود. مرکوز خاطر نما 
و به قصد اين باش که به ياري خدا: زود از خواب برخیزی و مشغول بندگی او 
شوى. چرا که شیطانِ ملعون بعد از هر بیداری؛ اغواي نو می‌کند AS‏ هنوز شب 
سيار است؛ بخواب. و می‌خواهد که تو را در وقت مناحات به قاضی الحاجات: از 
ادراکِ اين امر خطبر محروم کند. و نيز عرض کن؛ حال خود را به پروردگار خود و 
غافل از استغفار مباش؛ خصرص در سحرها؛ جرا که دعا را سحر: CHES‏ دیگر و 
داعی را در OT‏ وقت؛ شوق دیگر است: اين تفسير بنا بر نسخه‌ای است که به جاي 
Ske 40560‏ در اکٹر سخ است «اغرض به dane‏ فعل امر باشد و اما بر تقدیر 
مصدر؛ چنانکه در بخضی نسخ است» معطوف است به وقت؛ و معنی‌اش ظاهر 


اميت. 


باب جهل و بنجم در معاشرت با مردم 


قال الصادق 4 :خی bial‏ مع خلق اللہ تغالى في 28 تیه 
من مزید ous She al ab‏ من كان اضف فی ال نان حَمَنَ 
الْمعاسَرَةٍ فى اللنة. youd‏ الْخَلقَ ab‏ تغالى. وا 755 Smeal ph‏ من 
ایا لطب الاه والزیموَالْفعة ولانُسِْطَنَ بستیها تمن خذود 
الس Bie‏ من باب الْهُهائلة اهوم gh‏ لک ES gg CS‏ 
اجره ی واختل من Gh‏ منک ia OSG IT sla‏ 
wait‏ وَالِْثل BOTYG GI A ie‏ ها Cull alas‏ من لفسک بها تشک 
فيه ون غب رک وکن رَفيفا فې uid sha aly Sil‏ فى هیک crt‏ 
الْشر وا نذع الْصيِحَةً Je Fg‏ فال الله تغالى: وَقُولُوا یلاس 
Wes‏ وَاقْطْخْ عفن سیک وله AG‏ لک الْفَنهُ عن طاعَة الله. 
فان ذلك من lb UH‏ وأغوانه. وا بخوانک ine}‏ علی 
الم هه عِْدَ Gul‏ فان في ذلك الخنر ان القظيم. 

= 

قال الصاوق بيد : (pid‏ الْمْاسْرَةٍ مخ GS‏ الل تغالی فى غير nai‏ 

من تزید فطل لد ote‏ ومن كان a ale‏ فی ال نان حَسَنْ 


مصباح الشریعة 1 ۳۹۲ باب تعاشرت 


الْمْاشرَۃِ فى الْعَلانيَة. 

حضرت امام Ht gale‏ می فرماید كه: حسن معاشرت با خلقان در غير معصيت. 
از زيادتى توجّه و فضل الهى است بر بندۂ خود و هر که در فيه به خداي خود 
خاضع و خاشع اسٹ: البته سلو کش با مردم در علانيه نيكو است: و ا كر خلق کسی 
یی ارك ؛ حوفي الهی‌اش در شفیه كم است. 

عار الْخَلْقَ ab‏ تعالى. ولا تا هم لصبک من LEW!‏ و بعلب 
الجاه وَالرَيَاءِ وَالسْمَْةٍ. 

می فرمايد كه: معاشرت و اختلاط مكن با مردم از براي توقع نفعی: يا تحصیل 
اعتباری» با از رات ریا و شهرت. ۱ 

قطن بان خذود ال gee‏ باب all‏ َو َه 
ECE Gq‏ شین و تفونک الاخره بلا فالدخ. 

و در اختلاط و معاشرت با مردم» چنان مباش که از معاشرت ایشان. از حدود 
شرع بیرون روی و از مخالطتِ با ایشانء خوي ایشان بهم رسانی: و در مراتب 
عبادت و بندگی: نقصانی به تو واقع شود؛ جرا که هرگاه از معاشرت و موانست 
مردم نفع نباشد؛ ضرر جرا باشد؟ 

واخعل من HT gh‏ منک IT poy‏ وَالْأَصْفْرَ بت wait a‏ والمنل 
eu ye‏ 

یعنی: بگردان بزرگتر از خود را در سن به منزلة پدر؛ یعنی: جنانکه رعایت يدر 
Se‏ و احترام او بج می آری: بايد رعايتٍ بزرگتر از خود نيز بکنی و کوچکتر از 
حود را به منزلة فرزندٍ خود گیر؛ و در محبّت و تربيتٍ اوه مثل فرزن خود تقصير 

وَلانَدَعْ ها تَعْلَمْهُ Calis‏ من نفك بها تشک فيه من غبرک. 


ہی yt‏ یں ویے وہ ای وار ای فن جرد Ob‏ ہد 
آن به جزم از خود نكرده؛ در بي عیب دیگران که مشکوک فيه است: مباش: و 

ون زففيآرکبافزو. َف في تيك عن الک 

و در اوقات مخالطت و معاشرت با مردم, اگر از مصاحب و رفيق ترک واجبى 
با ارتكاب محظورى به ظهور رسد: از روي هموارى و ملابمت» امر به معروف و 
تھی از منکر؛ به عمل آر. نه از روي غلظت و تندى. و شرایع امر به معروف و نهى 

لدع الْصيحة في JOP‏ 

و ترک مکن؛ نصیحت مردم را در همه حال. یعنی: بايد احتلاط و معاشرت تو با 
در همه حال از نصیحت و ہندِ مردم فارغ مباش. یا از نصیحتِ خود و غير فارع 
مباش: 

قال at‏ تغالی: و قولوا للناس خسن بتر. - ۸۳. 

جنانکه خداوندِ عزیز فرموده است که: و از براي مردم: تا توانی و تا قدرت 
داری» پي نیکی باش؛ خواه از گفتار و خواه از کردار. 

وَاقطَغ عَمّنْ تنسیک dig‏ کرالله. و نلک الْقْنهُ عَنْ طاعة الله. 

نی: قطم کن ol‏ اختلاط | 7 0201+ 

یعنی: قطع كن اختلاط ای پوت و موجب فراموشی باشد از حق و 
الفت و مؤانست با او: مانع طاعت و بندکی خدا باشد. 

فان ذلك من cla if‏ الشْيْطانٍ و أغوانه. 

چرا که این جنين جماعت: از اولیای شیطان هستند و اعران و مددکاران شيطان 
هستند و هر که با ایشان مصاحبت و محالست مي‌نماید. مثل ایشان می شود که: 


OS Owe‏ ا 


ولا lish} lass‏ علی tall‏ مِنْدَ انخلق؛ فان فى ڈلک 
الْحْسْٰانْ العظيم. 

و بايد واندارد تو راء دیدن و مصاحبت اين جماعت که اولياي شیطان هستنده به 
مسامحه كردن نزدٍ خلن. يعنى: هرگاه امثال این جماعت را می‌بینی از ايشان دوری 
کن؛ خصوص در وق حضور دیگری. چه» هرگاه تو مسامحه کردی و با امثالٍ اين 
جماعت اختلاط نمودی؛ هرچند از مجالست ايشان ضرر به تو نرسده اما دیگران 
که دیدند که تو با ايشان مخالطت و مجالست می‌کنی» دلیر می‌شوند و جرات 
می‌کنند و مصاحبت با ایشان می نماپند و مسامحة تو باعث خسرانٍ ایشان می‌شود. 


باب جهل و ششم در آداب سخن گفتن 


قال الصاوق 8ا : کم اظهاژ ما فى قلب الْمَرْءِ ین الصََاءِ وَالْكَذَرٍ 
وانیلم وَالْجَهْلٍ. قال أميرالمؤونينَ غ آلمزء َو م تحت لسانه. فزن 
ede ACES‏ لا كان لله فى الله pl‏ وان گان یز 
ذلك فالسكوتُ dhe HSC‏ فیس على الحوارح عِبادة أخف dig‏ وف 
ia‏ وَأغظم 1508 abe‏ من اكلام فى alin‏ وَلوَجْهه. ونر ال 
092صص 9 is lad Js‏ و بسن 
زسله مغن ath ALK‏ َنِم ین ade gio‏ وَمَخْرُْوناتٍ 5 عير 
الگلام؛ ذلك بَيْنَ الؤسٰل والامم. Cs‏ بهذا أنه فصل الوسائل. 
ably‏ لباق گذیک لأمَغصِية fal‏ على اشعند, وأسرّع فونه 
اه ادها لامك لها مهد الق مه اسان 5 Wd‏ 
الصّمیر, و ضاجب خر اقب و به کف ها فى ہو انباطن, و عليه 
يُحَاسِبْ SIGH‏ يَوم PING all‏ خفز بُنکز القلوب وَالْفقُولَ ماغان 
هلق الله و تیش GS iach‏ بطول ان من chill‏ فال نش 
الخکناء سی بدانکه PO ape‏ وقي بره لا نکث ان 
استْطعت. tb‏ السّكيئة Cabal‏ .هی هه Aad‏ ریق ِن عِنْدالله َو 


قال الصادق + : کلام اظهاژ ما فى قلب الْمَرْءٍ من الصناء وَالْكَدَرٍ. 
§ العلم و الحفل. 

حضرت امام Gale‏ ن می فرماید که: گویائی و lS‏ ظاهر می‌کند هرجه در 
باطن متکلم است از صفا و کدورت؛ و از علم و جهل. یعنی: از کلام هركس حال 
او ظاهر می‌شود. و اگر صفاي باطن و ربط به مبدأ دارد: کلام او جز ذكر الهى و 
هدایت مردم و ل حديث و نشر مسائل علمی نخواهد بود. و اگر کلام او اکثر لغر 
و هجو و شعر و خبث است: دلیل قساوتِ قلب و عدم ربط به ميدأ است. و به همین 


قباس است علم و جهل. 

قال nol‏ الْمُؤْمِنِينَ ا : اَلْمَزْء مخنوء CSS‏ لسانه. 

حضرت امیرالمزمنین ا می‌فرماید که: هر کسی پنهان است به زیر زبانٍ خود. 
عو تاحرف رده اکر تكلم بت امت معلوم نمی‌شود که عالم است با 
حاهل ؟ صالح است با طالح؟ 

ُز نکلامک وَاغ ره عَلَى الْعَعَل؛ فإ ن کان لله فی الله al‏ به. و ان 
ان مر یک قالشکوث خی 
بسنجی آن حرف را به عقل خود: اگر شايستة گفتن باشد و ضرر دنیوی یا أخروى 
بر گفتن او مترٌب نشوده بگو: و اگر نه اینچنین باشد و مظن ضرری در او باشد. 
مكر. و نگفتن او را واحب دان. 

فلَيْس عَلَى الخوارح عبادة اخف digs‏ § أفضّل منز له. و اغظم 15.08 
above‏ ین الکلام فى MIL‏ ولو خهه. ولسر الاه SURG‏ فى عنادو. 


می فرماید که: نیست هیچ عبادنی بر اعضا و جوارح؛ سبک‌تر از روي مؤنت ر 
فاضلتر از روي قدر و مرتبه op‏ خداوندِ عالم از کلامی که در رضاي خدا و از براي 
رضاي خدا گفته شود و 25 متصمر دسر د نعمتهای ظاهری و باطنى الهی باشد در ميان 


آلا ریٰ أنَ الله 5 Jo‏ لم یل LG lod‏ وَين له مغنئ کف 
ها Gal‏ الهم ین مَکنوات علجه. و مَخْزُواتِ وخب غير الکلام؛ و کذیک 
ین الژشل orl‏ 

بعنی: UT‏ نمی‌بینی که نگردانیده است جناب عرّت در ميان خود و پیغمبران 
ود و همچنین مان Dante‏ و اتتهاي ایشان هیچ چیز رار ظهور مکنونات و 
مخزوناتِ وحی خود غير کلام را. يعنى: شرافتٍ مرتبة کلام از اینجا ظاهر می شود 
که به وسيلة کلام مخزونات علم الهی به انبياي او می‌رسد و از ايشان به اقتهاي 
ایشان سمت ظهور می‌بابد. 

نت بهذا أنه Ladi‏ الؤسائل. وَالطّف العنادة. 

و به همین ثابت شد که کلام فاضلترین وسیله‌ها است و لطیف‌ترین عبادت 
است. 

کذلک لأ مَعْصِية آشقل عَلَى wall‏ وآسزغ Might‏ ماه وَسَدّها 
مَلامَة وَأَعْحَلَها سامة مد by godt‏ 


5 


چون جهاتِ خوبي كلام را د کر کرد جھاتِ بدي او را نيز می‌خواهد بیان كند. 
می فرماید که از جمله بدي كلام این است که فیچ معضیتی در ترتب مفاسك: بدتر 
از کلام نیست. چہ: كاه باشد که به یک گفتن. جان و مال جمعی در خطر باشد. و 
دیگر آنکه وبال و عقاب گفتن: زودتر از ساير معاصی به آدمی می‌رسد. چه به 
یک کلمة رده یا استخفافٍ sp‏ استحقانی خلود جهنم بهم می‌رسد: و ساير 


مصباح الشریعة ۱ ۳۹۸ باب مسخن 


م روم 


معاصی و فسوق چنین نیست. جه در ساير فسوق؛ انتظار توبه و احتمالٍ قبولٍ رجوع 
هست. دیگر آنکه کلام» سخت‌ترین معاصی است از روي ملامت بر نفس. اما 
ملامت آخروی؛ مثل ملامتی که مترتب شود بر گفتن رده و مثل او؛ و اتا ملامت 
عمر؛ که هرگاه به خاطر she uly‏ مى شود و ملامت خود می‌کند و بسا باشد که 
متكلم می رسد از الم كارهاي دیگر جرا كه معاصي See‏ ألم آنها به حسب ظاهر 
منحصر به آخرت است و الم کلام هم در دنيا است وهم در آخرت؛ جنانكه 
دانستى. 

اسان نخان الضْمیر. 

می فرماید AS‏ : زبان ترجمان د ضمير است که هرجه در ble‏ خطور کرد زبان او 
را ترجمه مى كند و ظاهر مى كند. 

و Cole‏ خَبْر القلب. 

و زبان: صاحب خبر دل است و هرجه در دل است» Obj‏ خبر از او می‌دهد. 

و بو ینف ها فى Pll ju‏ 

و به وسيل زبان ظاهر می شود هرجه در باطن؛ مکمون و مستور است. 

le‏ نایب لح وا 

و بیشتر حساب خلایق در روز قیامت: متعلق است به زبان و منوط است به گفتار 
زبان. 

اكلام | فز یسک لوب وَالْفقُول ماکان مه لیر AD‏ 


می فرماید که: گفتگوئی که از را خدا تباشد ۹ ۳۹ ود فایده تاش مثا خم 


a‏ 2 000 مصباح الشريعة 


موجب بیهوشی عقل است و عقل را مژوف و ناقص می‌کند. 

و ليس ceo‏ احق بطول السجن من اللسان. 

پعنی: نیست هیچ جير سزاوارتر به زندان بودن در اکثر اوقات بلکه همیشه از 
زبان؛ که زبان مستحق‌ترین چیزها است به زندان بودن در اکثر اوقات» بلکه به 


- ٩ 
و‎ > 


قال تخص الخکماء: اخفظ بنانک عَنْ خبيثُ الكلام و في yank‏ 0 


باشد. و در pe‏ ہد اگر توانی و خرف آزار نباشد» بكو و ساکت مباش. 

فقي Pe‏ لق e E‏ ےکر ھا ہہب Oe‏ كعد ےج 

فامًا الشكينة والصفت. فهی هيه حَسَنْهَ رَفِيعَهُ من عندالله عر و حل 
daly‏ وَهُمْ PU‏ آنزارو فى Ah‏ 

می فرماید که: آرمیدگی و خاموشی؛ صفت خوب است و خوشایندہ است و 
صاحب اين دو صفت» چدانکه نزد خلق عزيز و مكرّم است» نزدِ خالق نيز مربه‌اش 

ممكن است که «اشزار» عبارت از اين دو صفت باشد. چه؛ هر صفت SUS‏ که 
از مبادي عالبه به نفوس قابله؛ فايض می‌شود؛ اسراری است منسوب به جناب 
احدیت. و می‌تو اند که مراد از «أشزاره كمالاتى باشد که به سیب این صفات 
زائفه در او راه ندارد و ساکت است. البنّه خالى از ذ کر و فکر نخواهد بود. 


باب جهل و هفتم دربارۂ مدح و ذم 


قال sw Gola‏ لیصیز اعد دا خالضا a‏ شغالی, حى تسصير 
اذ PLING‏ ده سَوآء' لآنَّ اْعخدوح جنذالله لأيَصِيرُ مذمُوما 
بذهم وَكَذْلِك المذنوش ولا رخ بعذح حب SLI‏ لا يزيد في 
Sg‏ ندال ولا Riis‏ عن المخكوم لك. والمفدر علیک. 
لخن pL LT‏ آحی؛ AO‏ ایض عنک 58 یط من رة 
ors‏ وان بتهاذة له تغالئ تک وعلنک. فال اللّهُ تغالی: 
کف a‏ سيد ».ون ی على رف BUN‏ عن لَه ول طبع 
علی خقبق Call‏ له كيف ُزحی مَذخه. آؤ يُخشى ده واخعل وَجْة 
de‏ جک ود تک واجدا. قف فى مفام یم فيه َذخ الله عزو جل تک 
راهان الق این مخز ین فآء هين یش هم ال مامتا 
فال الله ین 1 S15:‏ یش انان إلا ناسعی: ول کون انُه 
فعا ولا Ayo‏ ولا لون موه ولا Sub‏ ولانشوز. 


a 


سسسرح 
قال الصادق ۶ : wal‏ الع Iie‏ خالضا لله تغالی. حلّیٰ تسصیز 
الَْذخ وَالذَّمُ ha bake‏ آ2؛ BY‏ المَفدذوح عند الله لأتصيز grin‏ 


ص 


مصیاح الشريعة ۳۰۲ باب مدح و ذم 
gird‏ وَكَذْ لِك الْهَذْمُومْ. 

حضرت امام صادق B‏ می فرماید که: نمی‌گردد بنده» بندة حالص مگر وقتى كه 
بگردد به حيثيتى كه مدح و ذمّ مردم نزدِ او مساوى باشد؛ نه از مدح کسی شاد شود 
و نه از ذم کسی دلكير. جراكه ممدوح خدا به ذم سخلوق؛ مذموم نمی شود و 
مذموم خدا به مدح کسی؛ ممدوح نمی شود .و آنجه مناط اعتبار است» مدح و ذم 
خحدا است؛ نه مدح و ذم ُ دیگران. 

ولا تَفرَخ بِمَذْح أَحَدٍ. 

يعنى: شاد مشو به اينكه کسی تو را مدح کند. 

اله لائزیڈ فى Ee‏ عندالله, ولا غنيك عن الْمَخكوم لک. 
َالْمَقَذْرِ علیک. 

چرا که به مدح کسی؛ زياد نمی شود مرتبة تو نزد خدای تعالى و تغبیر نمی‌بابد 
سرنوشتِ تو از نفع و ضر. و به حسب تقدیر ازلی از براي هركس آنچه مقدر است: 
به مدح 63.9 کسی تغییر نمیبابد. 

ا وی pas) Se:‏ علک درد SSG‏ من دَرَجَةِ 

یعنی: از ز ذم کسی هم دلگیر مشو؛ جراكه از دم کسی چیزی از تو کم نمی شود و 
در مرب از ذم اوه انحطاط و بستى راہ ماب ۱ 

کف شهاة اللہ تغالی ES‏ وعلَیک. 

یعنی: اکتفا کن و کافی دان شهادت و گواهی رِعَلاَم الَْوب؛ را به خوبى و بدي 
تو. 

قال aut‏ تغالئ: و کفی بالله شُھیڈًا (نساء - ۸۷٩‏ 


بات سدح و دم ۳۰.۳ ele,‏ الشف بعة 
لبيك ۳ سے اس 


جنانكه فرموده است حضرت بارى تعالی: كافى است نو را گواه بودنٍ خدای 

وَمَنْ لأيَقَدِرُ على صرف الم عَنْ nds‏ ولا شطع على تحقيق 
الْمَدْح AT‏ بزح AKG‏ يُخشى M03‏ 

یعنی: هرگاه کسی خود مستحق ذم باشد و نتواند pd‏ را از خود برطرف کند و با 
نفس خود برنیاید: جه اميدٍ مدح از او توان داشت؟ که مدح کسی کند: يا ذم كند؟! 
تووم و سس باشد؟! 

واخقل وَخْة مذجک وَذمک واجذا. 

و بگردان مدح و دم مردم را نسبت به خود مساوی. 

قف فى مَقام نم فيه قذخ الله عز و Jo‏ لك و رضاه: فان | لخلو 
خُلِقُوا من PA‏ من ele‏ هين .فلس لَهُمْ الا ما سَعَوا. 

کک همیشه در akg‏ پن oh‏ وت ری حال 
موی اس ی ی ie‏ 
از نفع و ضز آخروی, مگر آنچه به سعی خود تحصیل کرده و مسحقٌ شده. 

قال AUT‏ غر من قائل: و آن یش للانسان الا ما سعی. نج ۳۹ 

جنانکه خداوندِ عزیز در قرآن عزیز فرموده: نیست از برای آدمی مگر oul‏ 
سعی خود تحصیل کرده است از خیر و شر و نیز فرموده است AT‏ 

ولا age Gohl‏ نفع وا ضرا ولا بطلکون مولا ولا يوذ 
و لانسوژا. رفرتان -۴ 


پعنی: مالک نیست آدمی و قدرت ندارد از براي خود نه منفعت را و نه مضرّت 


مھا ال بعد ۳۰۴ پاب مدے و دم 
ہے ات ا = 8 کڪ 70 ماک 


راء ونه حيات را و نه ممات راہ و نه حرکت را و نه سکون را. بلکه همه. منو ط به 
قدرت و مشيّت الهى است: هرچند اسان را نیز دخل فی‌الجمله باشد. 


باب جهل و هستم در نکوهس مراء 


قال الصادق :9 :المراغ 213 اء دویٔ وش فی الانمان خَضله مر Pe‏ 
هو خلق انلیش وه فلا يُارى فى CS‏ خال كان ان ان Sale‏ 
dnt‏ و یرو مَخْرُومًا ین خقایق الد ہن ژوی أنَّ رَخُلا قال لِلْحْمَیْن بن 
علیی Be‏ : اخلش ختیٰ سَاظَرَ فى الدّين, فقال: نا هذا آنا تصيرٌ بد ينى . 
gle Syl‏ هدای: Sab CIB‏ بد ینک فَاذْهَنٍ KIDS‏ مالى 
tot lanl‏ و ان اسْطان يوسو JOU‏ یناجیه وَتَقُول: نار 
النّاس فى ال Sy‏ وا بک Sees Fut‏ نم المز آء gd‏ من 
أَزبَقَة آوخه. Lal‏ آن تنهاری آنت صاجنک فيها تغلمان. فقذ تر تما 
بذك یحطس نیح مها ذلك اليلم. آو See‏ 
فاظهز نها gs‏ و tal‏ تمه Cal‏ فظلفت صاجتک بطلنک عنرنه. أؤ 
لف ضاجنک تفت tng‏ لم Di‏ مه و هد که فخال لمن 
Baal‏ وَقبل الْحَق. ومن رک اهاز اه Hid‏ وق ابمائه وخسن صُخية 
دینه. وصان Ritts‏ 

سرح 


مصأ الشريعة ۳۰۹ ۱ = wb‏ مسب آن 


حضرت امام صادق ا می‌فرماید كه: مجادله و منازعه: دردی است سيار 
سخت و ليست در انسان هيج خصلتى بدتر از جدال و نزاع: هرچند بحث علمى 


ot 


el 

GE Bs‏ الیش ون 

يعنى: جدال: صفت ابليس است و منبع و منشا اين صفت خبیئثە او بوده. در 
ز ماد نی که مأمور شد به سجود آدم . ني ويه شبهة باطلة: cle,‏ من نار و Gale‏ من 
طین» (اعراف ۲ عجب و كبر به حرد راه داد. و از این سعادت غظمی محررم 
شد و در سلک خاسرين منسلک گردید. 

فلا پذاري فى ol‏ خا ل كان الا من کان اهلا یه و یرو هخروم 
من خقایق الذین. 

پم ں: هرگاه دانستی که ممارات و مجادله. صفت ابلیس است: بس محاد له 
نمی‌کند در هيج حال مگر کسی که جاهل باشد به نفس خود و به غير و محررم 
باشد از معارف و حقايق دینی. جه هر که راه به عجز و قصرر خود برد و به جهل 
خرد اعتراف نمود و داش كة علم به حقیقت اشباء. جنانکه ناو شا 
مخصر ص | حضرت Sok‏ و نهر س فده انش و به مضمول: : قوف كل sd‏ علم 
علیم»: دانا و شناسا شد. راو مجا: دله و منازغه بر خود می بندد و اقدام به او رد 
نمی‌کند. 
الذين. فقال: با هذا UF‏ نصیز بدینی. موف عَلَىَ هداى! فان کت 
خاهلا بد ینک فاذهت فاطلئة: مالى وَلِلْمْمَارَاةِ؟! 

حديث است که: شخصی به حدمت حضرت امام حسين یا امد و کفت: با 
حضرت. بنشین cele‏ تا با تو مباحثه كنيم در مسال دی بنی. حضرت فر مود 


فلان! من به دين خود عارف هستم و راو حق بر من واضح است. ا گر تو جاهلی و 
راه به دين خود نبرده‌ای» برو و طلب دين خود كن که منازعه و مجادله کار ما 
نيست و مرا به اين صفت خبیث راهی نه.. 

ون الشّنِطان نوش JOM‏ وبناجيه. وَیفول: اظر الناش فى 
الد ین بل يوا بك الَْحْر وانحفل. 

می فرماید که: منشأ مجادله و مناظره: وسوسۂ شيطان است به آدمی و شیطان به 
آدمى وسوسه می‌کند و میگوید که: بحث كن با علماه در مسائل دينى تا مردم 
نگویند که: نو عاجزی و جاهلی. 

لُمَ المر ET‏ لا تخلو من 5531 أَوْحَه. 

می‌فرماید که: مباحثه و مجادله در مسائل علمی. خالی از چهار احتمال نیست. 

اما آن تتفاری Cal‏ ضاجنک فبها تغلهان, فَمَدْ تر WOT‏ بذلک 
یکی ۔ آنکه مباحثه در مسئله‌ای است که هر دو ple‏ به او دارند و در مدعا 
هردو متفق هستند و نزاع ايشان در صخت و فسادٍ دلیل اسٹ: و اين نیست مگر 
ترك نصیحت و اظهارٍ فضینت: و اين عين فضیحت است و رسوائی. چرا که به 
Gl‏ در مدعا حدل کردن: در دليل فايدة چندان ندارد؛ جه فسادٍ دلیل مستازم فساد 
مدّعا نیست. هرچند عکس لازم است. 

أو تخهلانه فاطهز تها حَهلا. 

دوم - آنکه هر دو جاهل باشند و هیچکدام راه به حق نبرده باشند و از ly‏ جهل 
و lab‏ با هم مجادله کنند. مباحثه‌ای این چنین نيز غير اظهار جهل فایده‌ای ندارد. 

و tat‏ تلم Callas Cail‏ ضاجتک بطلنک 5 6 


سوم - آنکه تو عالمی به مسئله و غرض تو از مباجثه اظهارٍ تسلط و تفوّق است 


بیس سس i‏ ر سس a a‏ 


بر خصم؛ و این نيز غرض فاسد و حصلت کاسد است و مذموم است. 
و فد OF nts‏ حزمت ول مر 


با خصم توء محق است و علم دارد به آنچه می‌گوید و تو رعایت حرمت او 
نمی‌کنی و فرود نمی آری او را بجاي خود. و اين نیز ظلم است و مذموم است ر 
حصلت بد است. 

70 عد رقع a‏ 

و هذاكلة مُخال لِمَن انصّف وقل الحق. 

و هر کدام از اين جهار احتمال؛ محال است و باطل. جنانكه به تفصیل مذكور 

و من تک الْفاراة Aad‏ وق ايهالة. و خسن Ae‏ دينه. ضان 

و هر که ترک کرد مجادله راء پس به تحقيق که محکم کرده است ایمان خود را 
و نیکو داشته است صحبت دين خود راء و حفظ کرده است عقل خود را از امتزاج 
و اختلاط به خواهش غسانی. با مراد حفظ عقل باشد از تقصان. 

و مؤيّد این حال است قول حکما که: Bt,‏ مَلَكَهُ لوب foe ALF‏ فى ایزان 
الْوَهْنِ فی SOB‏ ک»؛ يعنى: چنانکه ملكة تخیل. موجب تزییفِ عقل است و عفل 
را نابود می‌کند: ملكةٌ مجادله نیز: موجب وهن و تضبيع عقل است. 


باب جهل و نهم در حرمت غييت 


قال Golan‏ : ألغيئُ حرام Fie‏ منم موم صاجنها فى JE‏ 
خال, وَصِفَهُ anal‏ آن تد کر أحَدًا بها بش هو مد اهب § تم نا 
مد أل الیم فيه. وا وش في ذخ غائب بها ُو se‏ 
نوم وضاجة فيه tle‏ یش dat‏ وان كرة ضاجبة إذا وع ہو و 
کت Caf‏ مغافئ نه خالا ,کون في ذلك هب لح من الباطل 
ییا له § زشوله ae‏ لین بط آن لأيَكُون Bla‏ پذیک را یر 
با الْحَقوَالْٰاطِلِ فى دين الله تغالی. نآزا call ld‏ كور به 
بر ذیک المغنئ. وهو مَأخْود ally‏ آي مرادہ وان فان وا فَِنِ 
نت قلع اهناب فانتجل له و إن له ول لحفه مِم ذيكك. 
اتف له ألغيَة تأكل الْحَسَنْاتِكَها تأكل الا الحطب. Sif‏ الله 
ر و Ie‏ إلى مُوسَى ابن جفزان ا : OBA,‏ إذا اب َو او من 
Hal Bw‏ وان لب Sis‏ من يذل ان فال الله روج 
al‏ أخذ هم أن JMU‏ لخم cba thous‏ و ؤجوة ات 
بر میب فى الق وانخلق, والفتل وَالْمغاهلة. والغذهب وَالْجَفْلٍ 
وبا واضل aaa‏ توغ بعرخآلاع: شفاء wk‏ ومسآءةٍ وم 


۳ 2 4 


وتضدیق خر 3 ] وَتَصْد يق خر Mim We‏ وسوءظن. و حسد. و 
og. pet‏ و نرم و نَزِيين. فان ازذث da Mel!‏ فاذ کر الخالق 
Soleil‏ فْصیز تک مکان Lait‏ ره كان الام تا کب تن 
عم اه ولد من خلال وَهْوَ يكل لخوم الاس ded‏ اتیب dill‏ نها 
pla!‏ کلاب البًار. 
سرح 

قال halle Golan‏ رام علیٰ كل منم اوم ضاجنها فی كل 
Je‏ 

حضرت امام صادى : ا می فرماید كه: غيبت کردن» حرام است و غيبت کننده 
آثم و گناهکار است در هر حال. خواه غیبت کرده شده. صالح باشد و خواه طالح. 

وَصِفَة dealt‏ ان LSTA‏ بها یش هو عند الله عَيْتْ, و BAS‏ ما يَحْمَدُهْ 
ریت 
90 از سس 
کسی را به صفتى که آن صفت. نزد علما مذموم نباشد, بلکه OT‏ صفت نزد ايشان 
ستوده‌باشد. اقا ذ کر آن‌صفت هرگاه بهنهج ذم باشد. غیت باشد. حاصل آنکه: نسبت 
دادن کسی به‌صفتی بدنهج د دم و بدی: ؛ هرجند آن صفت 2p‏ جناب بارى و نزد مُق عمّلا. 
مذمومنباشدکہ درحکم غیت‌است وغیتکنندهبهآننسیت. آثم  WSatF‏ راست. 

اما الْخَوْضُ فى ذكر غآئب بها و ند الل موم وضاجة فيه pple‏ 
لش dee‏ و ان كرة ضاجنه إذا سمع به. و کت Cit‏ مغافي WW de‏ 


et‏ سے 


باب غییت ۳۱۱ مصباح الشریعة 


له وَتَكُونُ فى ذلك هی oul‏ بن الباطل بیان الله و وله ب 
لین بزط آن ایکون Bll‏ بذلك مُزاڈ َير بیان الْحَقِ والباطل فی 
دين الله تغالی. 


می‌فرماید که: حوض كردن و مبالغه نمودن: در ياد كردنٍ غايبى به صفتى كه آن 
صفت در نزدٍ خداى تعالى مذموم باشد و صاحب of‏ صفت نزدِ عقلا ملوم باشد: 


این جنين غیبت» غیبت نيست هرچند صاحبش از شنیدن او دلگیر شود اما به شرط 
آنکه تو از OT‏ صفت منژه باشی و غرض تو از گفتن oT‏ صفت: بیان كردن 5 
باشد و شايع كردنٍ حق در ميانٍ خلايق: نه تفظيع و خفتٍ آن کس. 

ادا آزاة به تقض all‏ کور به بر ذلك gg, all‏ ماخود باد 
اي 0915 و ان كان صَوٰابا. 

انا هرگاه غرض غیبت کننده. اظهار نفص OT‏ شخص باشد نه تمیز Gm‏ 
باطل»پس اين چنین غيب تکنندہ: آ ثم وگناهکاراست‌هرجنددر گفته خود صادق باشد. 

فان alld Cael‏ المغنات فانتجل من و ان تتلغه وم یلق یلم 
ذلك فَاسْتَغْفر الله )4 

می فرماید كه: هرگاه غيبتِ کسی كردى و به لوث این ملؤث شدی: پس اگر 
اجمال و خواه به تفصیل؛ بس علاج خلاصى تو از گناه و عقوبت آن: طلب کردن 
حلیّت است از او» وجزع و استغاثہ كردن؛ تا تو را حلال كن و از تفصير تو بگذرد 
واگر به گوش او نرسيد و نشنيدكه تو غیبت او کرده‌ای» پس gle Me‏ استغفار است 
یعنی:بايدازبراي آن شخص طلب آمرزش كنى و از كفت خرد نادم و پشیمان باشی. 

ألغيئة اكل الْحَسَنْاتِكَما تأكل الناز الحطب. 


می فرماید كه: غيبت می‌خورد و محو م ىكند حسنات را: جنانكه می خورد 


۱ 1 م‫ 


o ۶ م‎ 


اوخی الله عَز و جل إلى موی ان عِفزانَ :ماب إذا اب 
اخز من یذخل al‏ وان لیب فهو اول من ذخل الناز. 

خداوندِ عالم؛ وحى کرد به حضرت موسی ا که: غيبت کننده اگر توبه کرد و 
از غيبت نادم و پشیمان شد. آخر همه داخل بهشت می‌شود. و اگر توبه نکرد: پیش 
از همه داخل جهنم می‌شود. 

فال ال عرو خل: جب اڈ کی آن i‏ خم آخید مي كر Seth‏ 
(حجرات - ALY‏ 

خداويد عالم در قر Ol‏ مجيد فر موده است که" 5 دوست می دارید شونا که 
بخوريد گوشت برادر مؤمن را مردار بوده. یعنی: غيبت کسی کردن, به مثابة 
گوشتِ OW‏ عوردن است در Je‏ مردگی. 

§ وجوه الغیبة cal‏ بكر میب فی | لخلق و لخلق. والفعل وَالمعاملة. 
وَالْمَذْهَب وَالْحَهْل وآشاهه. 

بیان می فرمايد طرق غيبت راء که غيبت به جه جيز واقع می‌شرد؛ می‌گوید که: 
بدتركيب است: يا بد دندان است؛ و مثل اينها. 

با در فلس آنکه بخیل است؛ یا حسود است؛ یا جبان است؛ و مانند اتا 

پا در فعل؛ مثل ترک واجبات؛ يا فعل محرّمات. 

يا در معامله؛ مثل آنکه بد خريد است. يا بد فروش است؛ و مائندِ اينها. 

با در مذهب: مثل ابنكه سی است» يا ملحد است. 

با در جهل مثل آنکه نادان است و نشهمیده است. 

و اضل Maal‏ عبر آنواع؛ tad clay‏ وا ءة pb‏ وَتَصْديقي 


باب غيبت ۲۲۳ مصباح الشريعة 


خر ونم وتضدیق بر sity‏ وَسوَوظي, و حَسَدٍ و HP‏ 

می فرماید که: اصل غیبت متنوع است به ده نوع. احتمال دارد كه مراد به «اصل 
غیبت»: نفس غیبت باشد و اضافه بيانى باشد و مراد اين باشد AS‏ غیبت منقسم 
می‌شود به ده نوع و تعبیر به «اصل»» از جهت عمده بودن اینها باشد در ميانٍ انواع 
غیبت. و احتمال دارد که مراد از «اصل»» LEE‏ و سبب باشد و مراد اين باشد که از 
هر کدام از اینھا ناشی می شود غیبت. اقا بنا بر احتمالٍ اوّل؛ اطلاق غیبت بر بعضی 
از عفره: مثل شفاء غيظ؛ و مساءة قوم» و حسده و تم محتاج به تکلفی است که 
خواهد آمد؛ جرا که غیبت متعلق به لفظ و قول است. نه به معنی؛ به خلافِ احتمال 
انی که نظر به همه درست می آید و احتیاج به تكلف ندارد. به هر حال: 

اآل از عشره - شفايافتن خشم کسی است به دلگیرشدنِ کسی؛ و غيبت بودن 
این: بنابراحتمال اوّل؛ يا بهايناعتبار است که هركه صاحب اين نفس است که به 
دلگيري مردم خوشحال می‌شود؛ معلوم است که از غيبتٍ ايشان و ذكر معايب 
ایشان نيز پروا نخواهد داشت: يا آنكه اين صفت در حکم غيبت است به اعتبار 
تر انم. 

دوم - آنکه تصدیق کند چیزی را که متضمّن نهمت کسی باشد. 

سوم - تصدیق كردن خبری که مشتمل بر نقص کسی باشد, بی کشف و بیان. 

چهارم - بدگمان بودن به کسی. 

پنجم - حسد بردن به کسی؛ اين نيز محتاج به تکل مذکور است. 

ششم - سخریّه و استهزا به کسی کردن. 

هفتم - در هنكام ذكر خوبي کسی؛ تعجب نمودن و استبعاد کردن. 

هشتم - در هنگام مذکور: اظهار ملالت و CALS‏ نمودن. 

نهم - زینت دادن حرفی که مشتمل بر معایب غير باشد و شاخ و برگ بر او قرار 
دادن. ممكن است که مراد از تصدیق اول به قرينة فقرۂ تاليه تصدیق کردن خہر 


مصباح الشريعة ۳1۴ ۱ Sh‏ 


باشد؛ خواه با كشف و خواه بی‌کشف. و تصديقٍ ثانى بىكشف و د کر حاص باشد 
از وتيت فی همه نع کس راک SU al‏ ہم 
متهم داشتن. بنابراین توجیه عدد ده تمام می شود هرچند ظاهر فقرۂ مذکوره» نظر به 
فقرۂ سابقه OT‏ است که واو: واو معی باشد نه عطف. 

ان أَرَدْتَ الما فاذ کر الخالق لا الوق فیصیر تک مکان ال 
ope‏ ومَكَانَ الاثم توب 

بعنی: اگر خراهى که دنیا و آخرتِ تو سالم باشد و خسران به هيج کدام راه 
نیابد» هميشه به ab‏ خداباش و مخلوق را فراموش كن و متعزض حال کسی مشو تا 
بجاي غیبت؛ عبرت و بصيرت بهم رسد و بجاي گناہ و عذاب» اجر و واب روزی 
jag‏ ظرت امزالم مرج ق ات کا ضرق - 

GAT‏ من َعَم آنه ود ِن خلال و هو Ir‏ لخوم الساس بالغينة. 
تیب الفية اه إذام كلاب ار 

بعنى: دروغ می‌گوبد کسی که می‌گوید: من حلال زادهام و غیبت مردم می‌کند 
و گرشت بدن مردم می‌خورد. و دورى كنيد از غيبت VIS‏ مردم که غیبت 
نانخورش سگانِ جهنم است. 

مروی است از حضرت صادق ني كه: هر که ملاقات کند مردم را بروئی و 
غایب شود ایشان را به روي دیگر می آید در روز قيامت و حاضر محشر می‌شود و 
از براي او است زبانی از اتش. 

حاصل: احادیث در باب خساستِ غیبت: زياده از أن است که به حبطاً ضبط 
تراند آمد. أغادنا الله مها و سائر اْفمنین بح مُحَمَّدٍ له gael‏ 


باب پنحاهم دربارة رياء 


قال Golatt‏ : ات آم بعملک من لا خبی لأ میت ولا فني 
عنک سن وال شُخره لا یز إاً EIS‏ وله تفای یال 
Ad‏ آئی عِنْدَ الميزان: خذ AG‏ ولواب ملک مِمَّنْ أَشْرَكتَهُ معى ! 
ظز من ؟ و من تذغو! من نزو ومن تَخاف۱!! اام ESI‏ 
JY‏ علیٰ SAP!‏ شىء من باطنک EGE‏ و ual‏ هَخَدُوعًا Kean‏ 
قال الله Je‏ و حَلَ, , ُخادِغون الله والّذين انوا وها خدَغون إلا 
َنْفسَهُمْ وا يرون و کر ما بَفَعْ SUM‏ فى PG. JIG yell‏ 
والعشی. والمخالنة. والاس. و الحخکی. وَالضَّلَوةٍ, والح وا لحهاد: و 
9 آعة الزان؛ و سائر العباذات الظاهرة. و من آخلض له بط وحم 


فیکون من پُزجی له اْخلاض من SLAG CUM‏ !ذا استقام علیٰ ذلك 
We Fe‏ 
شرح 
قال الضادق جا : لأ ر آءِ بعملك من لا ُخبی ولأ ثمیث. ولا SL‏ 


ا لل ا س rr‏ 


حضرت امام صادق لج می‌فرماید که: ريا مکن به عمل خود و قصد مکن: 
نمردن عمل خود را به کسی: که نه زنده كردن از او آید و نه ميراندن؛ نه قوّت 
دادن و نه بریدن. و سزاوار عبادت و پرستش: کسی است که به همه چیز توانا است؛ 
و به جمیع اشیاء قادر و دانا است» و عمل تو بايد حالص از براي او باشد. و هیچ 
چیز غير او منظور تو نباشد: تا چنانکه از ذات و صفت او؛ شرکت منتفی است؛ 
بندگي او نيز چنین باشد: و به فرمودة او Fp‏ اسمه» که SLY),‏ بو ره NOSE‏ 
nD‏ 

ERNE BN نمز‎ $35 en sb PG 

مى فرمايد كه: ريأ در ختى است که حاصل او نیست مگر شرك خفى؛ شرك بر 
دو قسم است: شرکب خفی و شرككٍ جلى: 

شرک جلى - به دو مبدأ قائل شدن است؛ مثل ثنويّه که به دو مبدأ فائلند؛ یکی 
نور و یکی ظلمت؛ يا یکی بزدان و دیگری اهرمن. 

و شركث خفی - عبارت از ریاء است؛ و مرائی نيز به حکم: ,> Ag!‏ هوا؛ 
در حکم مشرکث است و در قيامت با ایشان محشور خواهد بود. 

Glad! gol و‎ 

اصل ریا و منشأ رياء نفاق است. چرا که نفاق» عدم توافق باطن است با ظاهر؛ و 
مرائی هرگاه عملی کند نه محض از براي خدا و قصدش در OT‏ عمل؛ نمودن عمل 
باشد. یعنی: چون غير خدا را در OT‏ عمل؛ دخيل و سهیم کرده است؛ بس با خداي 
خود نفاق کرده است. 

pl Je‏ آئی عِنْدَ المیزان: خذ ENG‏ وَلُوِابَ عملک مِمَن pail‏ یه 
معی؛ فالظز من HUE‏ من تذغو؟ وَمَنْ رجو ومن تُخاف؟! 

یعنی: می‌گویند به مرائی در روز قيامت در وقت کشیدن اعمال به ترازوي عدل 


که: بگیر ای مرائی؛ ثواب عمل خود را از کسی که عمل از براي او کردی. 


ابارباء ۴۷ مصباحالشريعة 

پس هرگاه دانستی که ریا به جه مرئبه معيوب است و مرائی به جه مرتبه مغبون 
است؛ پس بايد در هنگام بندگی و عبادت: نظر کنی که: كه را بندگی می‌کنی؟ و که 
را می خوانی؟ و از که del‏ احسان داری؟ و از که می‌ترسی؟ غرض آنکه: بايد در 
وقت عمل؛ ملحوظ و منظور. غير معبود نباشد و غير او به خاطر نگذرد؛ تا در 
خواندن: اٹاک SUG‏ تسْتَعِينُ, (حمد - ۵+ و مانند این» منافق و دروغگو 
نباشی, 

َاعْلَمْ آنک لا تقیز غلیٰ اخفاء شیء بسن ناطنك علنک, وَنَصِيرَ 
مخذوغا بنفسک. 

می‌فرماید که: چون تو قدرت نداری که از خود زابل کنی و پوشیده داری 
چیزی را که ظاهر می شود از باطن توء از مخاطراتِ شیطانی و SHS‏ نفسانی؛ از 
فریب نفس اماره خلاصی نداری و گول از او می‌خوریگمانت این است که گول 
خدا هم می‌توانی زد و فرب او می‌توانی داد؛ نه اين چنین است. بلکه حضرتِ او 
عر اسمه؛ به کل ذرات عالم و هرجه در سينة کسی خطور میکند عالم و دبا است. 
پس اين ریا که می‌کنی و خدعه به خدا می‌کنی: خدعه به خود کرده‌ای و فريب 
حود داده‌ای» به أو. 

قال abt‏ َر و حَل: تخادمون الله وَالَّذِينَ امنواء وما يَخْدَعُونَ الا 
اسهم ها peed‏ 99 (بقره- ۹) 

چنانکه خداوندٍ عالم در OTF‏ مجید فرموده که: حدعه می‌کنند منافقان با 
خود؛ گول نمی‌زنند مگر به حود. مرائی هم چنانکه گذشت؛ در حکم منافق است؛ 
پس او هم در عموم آيه داخل است. ۱ 

و اکر ما ai‏ الزیاءفی الَْضر وال کل. وَالْكَلام. وَالمَشى. وَالْمُخَالِسَة. 
والباس. والضخکت. و الصَلوق. وَالْحَخ والحهاد؛ و قر آ 52 القزان؛ و سائر 


سس ل ل س - ا اصدا ا = 


مصباح الشربعة 0 ۳۸ باب ریساء 
العنادات الظاهرة. 

می‌فرماید كه: اكثر ريا در اعضاي ظاهره و افعال ظاهره مىرود. مثل جشم. 
ریای چشم: عبارت از نگاه کردن از روي عجز و انکسار است. 1 روي 
سالوسى نگاه كند كه تا مردم به حکم. «الظاجز Sige‏ الباطن» از خضوع ظاهر؛ به 
خضوع باطن منتقل شوند» و او را صالح و می دانند. و وجه تخصيص به بصره 
زیادتی ظهور او است در بصر. در افعالِ ظاهره هم ريا مىرود؛ مثل نماز و Fe‏ و 
جهاد و فرائت قرآن و ساير عبادات ظاهره: و در le‏ عملها: عملى که ريا در او 
SAS‏ و از اذکار: AWAY,‏ از این جهت روزه به شرف 
سبت ب «الصَوْمٌ لبي»؛ مشرف شد. و ذ کر مذکور به شرفِ: من كان از فَوْلِه: له 
إلا الله دَخَلَ ال ؛ به حلية زينت درآمد. 

ورياى ا كل: به دو طريق متصور است: 

یکی - کم خوردن به قصدِ فريب مردم. 

دوم - بسيار خوردن به فصد تفر سردم ازاو؛ و این جماعت را ملامتيّه 

JS 2‏ و به همین قياس: تكلم و مجالست و غير اینھا 

وَمَنْ أَخْلَصَ adh Ubu al‏ شع له aul‏ و زای نَسَهُ ai Ni‏ ذل کل 
مخهود. وَخذ الکو alle‏ خاصلا َيون مِمُن بزح الخلا بسن 
اليا GUNS‏ إذا استفام عَلیٰ ذلك فى كل خال. 

مى فرمايد كه: هر كه حالص كرد bl‏ خود را از براي خدا: از لو مشتهياتٍ 
ایو در چو el‏ و ار دلو یی سس می سر ےی 
مراتب» معترف به تفصیر خود شد و وقعى و اعتباری به خود و Dole‏ خود راہ 
نداد و در هر مرتبه خود را مقضر دانست و از طريقة شکرگزاری تجاوز نکرد و 
انحراف نورزید؛ به همین حال مستفیم و باقی ماند؛ چنین کسی با اين شرايط 
می توان كفت که: از ريا حالص و به اين رذیله موسوم نیست. 


ہے npn RL‏ لاان لل ےا ل ا سوه و ٠‏ 


باب رياء ۳۹ مصاح الشربعة 


این شرح موافق نسخه‌ای‌است که در «KAN BI,‏ عطف باشد و در «قبكُون». 
رفا باشد. اما بنا بر نسخداى که در اول «واو» عطف نباشد و در ثانى بجاى By‏ 
ashy‏ باشد. B55,‏ اس جزاي شرط خواهد بود و معنی Li ONS,‏ 
خاصلاًء: Valle dias O54,‏ خواهد شد؛ از بابت: ANGE,‏ سذ 285 Ws‏ 

و از جمله عيبهاي ريا و نقایص او؛ OT‏ است که متولد می شود از. او صفت 
عجب؛ و نیز رذيلة هوا از او تربيت می‌بابد. و اغلب آن است که ريا از باطن قومى 
بروز مي‌کند که به صفت نفاق موصوف باشند. جنانکه در قرآنِ مجید است که: 
inal,‏ فقون foal gal‏ رناء التاس وَل ومون الله وَاليَوْم الاخر» رر 
جاي دیگر فرموده: روّلا یذ گُزُونَ ait‏ الآ قلیلاً, (نساء ۱۴۲ 

غریبی: شبى در مسجدی نزول کرد و سگی پیش از او در گوشۀ مسجد خفتہ 
بود. چون ساعتی از شب بگذشت. سک بر خود بجنبید. OT‏ غریب پنداشت که 
شخصی از اهل محله است. به اميد آنکه بامداد اهل آن محله را از حال خود اعلام 
کند و او را در ميانٍ ايشان قبولی و شهرتی باشد: بی‌وضر به نماز ایستاد و تا صبح 
دست و پا می زد و نماز ہی وضو به جهت ریا می‌کرد: چون هوا روشن شد سک 
گوشها بجنبانید و از مسجد بیرون رفت. مرید همه شب به طاعت مشغول بود. چون 
بامداد شد بینی پر خاک و دامن و ريش پر باد. به نظر شيخ آمد, تا شيخ اصحاب 
را از حال او خبر دهد. شبخ آن کدررت بی‌صفا را مشاهده کرده گفت: امشب به 


کدام کوره مبتلا شده‌ای که تو را از جهود خيبر. بدتر می‌بینم. 


باب پنجاه و يكم در ذم حسد 


رت بِحَمَدہ لِنَفْسِهِ AUT‏ و POY‏ ± الاختناء وانهدی, BING‏ إلى 
fore‏ حَفَائِقِ التهد و الاضطفاء. فکن مَخشوذا وا تن خابدّا؛ فسان 
می ان الخاد بدا عیف بقل ميز ان الْمَحْسُودٍ وَالرَزْق مَقْسُومُ فَمَاذًا 
Ail‏ الْحَمَدُْ الخاسد؟ وماذا يُصِرُ الْمَحْسُودَ Midd‏ ألْحَسَدُ آضله من عَمَى 
لقب وَحْحُودٍ فضْلِ salt‏ وَهُها حناخان Ac‏ و بالْحمّد وَقَع ان ادم 
فی حَسْرَةٍ IS‏ وهلک پذیک هلک لاجو ین یذ واه لخاد 
eh 3‏ ی مطبوغ فی ونر مب وا 
JON oe js Y‏ وان فویخ. 


3 


سر 
قال الصادق + : الخاد fb andy jad‏ آن jal‏ بالمخشود کانلیش 
َؤْرَتَ EAU aut ody‏ و US Ie POY‏ وانهدی. وَالرَفْعْ إلى 
محل حَفَائق rg!‏ و الاضطفاء. 
حضرت امام صادق ‏ می‌فرماید که: ضرر حسد. ازل به حسود می ر سد و بعد 
از او به محسود اگر برسد؛ مثل شیطان که به آدم + حسد برد و پیش از اضرار به 


ل سس ا ما سس پا طم اس I‏ ا 


آدم که اخراج از بهشت باشد ضرر: به خود او رسيد و محروم از رحمت الهی شد 
و به حضرت آدم بي" نرسید مگر نیت و اصطفا و رفعت شأن و اجتبا. و علو مكان 
ز هدایت مردمان. 

"+٠ 9ً 99 ی999‎ 

فک محسودا ولا تكنْ حاسدا: فان ميزان الحاسد اندا ضعیف بنقل 
ميزان المَحشود. 
کسی حسد بری؛ جرا که ميزان حسود. هميشه سبك است و میزان محسود سنگین. 
و چون حسود هميشه 4 از خود می‌بیند: هميشه در غم و غصه است که جرا مال او 
i;‏ م ناد اشته باشم؟ وأو حرا مثل وت نباشد؟ 

3519 مقسوم. 

ox‏ رز هر کسی Bly‏ قسمت ازلی و تقدير سرمدی. مطابز حکمت و 
مصلحت و مناسب حال هر کسی به او می رسدۂ بس حسد يردن به كسى. نه باعث 
زيادتى روزي حاسد می شود ونه نقصان روزي محسرد. جنانکه می فرمايد: 

د ام و یز ۱ 2 کرو ای OF‏ ور هو ow‏ کور ا و من Fy‏ مور و3 

فُماذا (asus‏ المد الخاسد؟ وَمَاذَا بضر المَحُمٰود الحَسَدُ. Ait iced‏ 


2.520 و‎ ate Se oo 2 2 م و و‎ avo ie bs 
من عَمَى القلب. وححود فضل الله: وهما حناحان للکفر.‎ 
اصل او و منشأً او كوري دل است و راہ نبردن به حق و‎ tee می فرمايد که:‎ 
انکار كردن فضل الهی: و کوري دل و انکار فضل الهی. پر و با کفرند و قوت کفر‎ 
از کف ان‎ 3 


زور او به این دو صفت است. يس رسيد AT‏ حسد حاصل نمی شود مک 


3 
4 Gf Paar A 


و بالْحَسّدِ وَقَعَ ان اذم فى حَسْرَةٍ الاند. Eling‏ بذلک مهلكا لأبنخو 


NAST منهُ‎ 


7 


و به سب حسد و از راه حسد, افتاد پسر آدم که قابيل باشد. در حسرت 


ےا ا cm =n‏ سے -- سس ی 


همیشگی: و هلاک شد. هلاک شدنی كه هرگز نجات ندارد. 

و Aad‏ ایشان بر سبیل احمال جنان بود که: بعد از قبرل شدن لوب 
مواصلت او به حا حرا ار ہت ہو مہہ ورد. 
تک تحت تما poe pital‏ کت فش pol‏ تد بنا بر قول مشهور. 
دنر یٹ بطن را به پسر بط دیگر می‌داد. تا نسل بسیار شود. حق تعالى بر سل 
pal‏ % برکت کرد بر وجهی که از دنيا نرفت. تا فرزند و فرزند زادگان. جهل هزار 
شدند. و مروی است که الین فرزندِ او قابیل بود و ترام اقلیمیا بود که در غاتِ 
خسن بود و ترام هابيل را «لبوزام گفتندی و او را چندان جمال نبود. و چون به حل 
بلرغ رسیدند, آدم + «لبوزا» را به قابيل نامزد کرد و «اقلیمبا, را به هابيل؛ قابیل از 
این حكم ابا كرده گفت: خواهر من جمیله است و با من در رحم بوده و او به من 
اولى است. آدم لا فرمود که: حکم خدای بر این وجه است و مرا در این هی 
انعتباری نیست؛ فابیل اين (اعل تاش کیت تر هابیل را دوست‌تر داری. از 
آن جهت آنچه خرش تر است بدو می‌دهی. آدم نے : گفت: اگر pee‏ ف اوت 


oy 


نمی‌کنی. هر یکی از شما قربانی كنيد به آنجه می توانید: Ses BSA Shp‏ 
,افلیمیاه از آن او باشد. og‏ خدای تعالی از اين خبر داده که: اذ قربا رانا 
فنقبل من آخدهها ولج ينف بل من الاخر» امانه 0 
آوردەاند که هابیل گو سفنددار بوده؛ سره فربه خوب که به غايت دوست 
ا یت ی سو ہت مقبول نگردد 
oF‏ واقلیماء کنم. و قابيل صاحب زراعت بود. دستة گنده ضعیفِ کم دانةُ بیاورد 
و در همان موضع بنهاد و با خود گفت: اگر این قرباني من قبرل شود واگر نشرد من 
دست از ple‏ خود بازندارم. بس قبول شد قربانی یکی از ايشان که هابيل بود. 


“yt ob‏ ن نوع که أن ش سفید بی‌دودی از آسمان فررد آمد و گوسفند او را بخورد و از 


و کت که قابیل باشد. مقبول نشد. جه آتش از قربانی او در گذشت و به NOP‏ 
التفات نکرد. قابیل در غضب شده دود حسدہ دیدۂ بصیرت أو را تبره ک درد و کرد 


Ca 
آنجه کرد.‎ 


ل س 0 س 


90 به‎ Aaa يو عل‎ ane ey 
إن غولع‎ Joie وَالطُنغ لا بنا‎ a َه ولا‎ 


می فرمايد كه: حسد توبه ندارد و حسودہ هرگز توفیق توبه نمىيابد؛ چرا که 
حسود؛ مصر است بر حسد و اين صفت خبيثه را ملک خود کرده است و در دل او 
جا کرده است و طبیعی و جبلي او شده و cle‏ زوال از براي او حاصل نیست. و هر 
صفت این چنینی: زوال پذیر نيست؛ جه عدم شىء با به انتفاء علت است: با به 
طريانٍ ضد؛ و با فرض عدم هر دو؛ زوال ممکن نیست؟؛ و این محمرل است بر عسر 
زوال اين صفتِ حسد. نه بر امتناع؛ وگرنه GIS‏ ما ابطاق لازم می آید. جه هر 
مکلفی, مكلف است بر ازالةُ هر صفاتِ ردیہ: خواه حسد و خواہ غير حسد: و 
طرق ازلاش مداومت ذکر موت است و تکار عظمت و بزرگواري دای تعالی 
و ملاحظه نمودن تقسیمات ازلیّه و تقدیرات الهیّه. جنانکه مذکور شد. 

بباید دانست که اصل این صفت خبیثه. از دنائت همت و خساست طبیعت که 
تاج جهلند» در وجود می آید و از اینجاست که اظهار این صفت پر قلت فطنت و 
نقصانِ عقل: دلیلی اسن واضح؛ نبینی که حسود چنانکه گذشت: همه عمر خود را 
از راحتٍ غیری در مشفت دارد و هزار بار شربت زھرآلودِ ae ae‏ تجرغ 
می‌کند و هر کجا شخصی SL‏ نشاط بر زمین نھد او دست حسرت بر سر زدن 
می‌گیرد و این صفت یز مثل ساير صفاتٍ ذميمه؛ از هر طايفه به شکلی بروز 
می‌کند و به هر نوع که ظهور می‌کند: ناپسند است و از طريق عقل دور است؛ بلکه 
خود مجادلة صریح است با حق؛ و مذهبی است به غايت ناحق. 


باب پنحاه و دوم در نکوهش طمع 


قال w Golalt‏ :نی له Glo: We Car fis‏ فى الد ين؟ 
وم افد قفال: الخ انوزغ: bat cdg‏ فال نه الشآئل: 
ithe‏ با کفت الآخبار اطع حفر الَیْطانِ 4a | god OY fl‏ 
فَمَنْ سَكَرَ dio‏ لأِيَضْحُوا الأفي أليم غذاب alt‏ وَمُجاورَةٍ ساقيه. و لو لم 
كن فى لسع سَخط إلا مارا الد بن NY‏ غان عظيما. قال iit‏ 
تغالی: «أولنک الّذين شرا الضَّلالَةَ بالهدئ وَالْعذاب بالْففرق. و 
قال أميرالْمُؤْمِنِينَ ٭ : فطل على من سِنْتَ فان bal‏ واسَفن عَمّنْ 
شِْتَ فلت نُظيرة. وَافتَفْرَ إلى من فا أسیزۂ. والطاوغ فى الْخَلْقٍ 
gag Slay ILE Fy i‏ لا مزا SY‏ الا ہمان SAS‏ ین العَبْدٍ وَبيْنَ 
المع فى الق فیقول: يا ضاجبي Bilas at NS‏ ین ارامات )§ 
هو لا يُضيغ آخز النخینین) (و gh‏ لا And‏ خر من آخنن Ling (Wak‏ 
في cull‏ ماس له سوب بای و برد إلَى ae balls Spit‏ 35 
fot‏ و روم العلاغة اليس من الْخَلْق؛ فان فعل ذلك ho‏ و ان لم 
fads‏ ذلك رکه مع ph‏ الطمم و فارقد. 


ييا صا أن ع سس سا ہہ سے بيبا سام 


مصباح الشريعة ۳۳۹ باب طمع 


قال الصادق ii‏ أنه Cae fee‏ الاخذار: ما الْآَصْلَحُ فى الد ين؟ 
وَمَا الْأَفسَدُ! فقال: الاْضلخ الْوَرَعْ؛ وَالْأَفسَُ الطمغ. فقال AS‏ السائل: 
صَدَقَتَ cart‏ الأخبار. 

حضرت امام صادق B‏ می‌فرماید که: از کعب الاحبار که یکی از علماي 
نصاری است: پرسیدند که: از براي نجاتِ روز قيامت» جه چیز اصلح است؟ و جه 
جيز افسد؟ كعب جواب داد: اصلح از براي آخرت. 23 است و برهیزگاری 3 
دورى از منهيّات و شبهات» و افسد طمع است؛ يعنى: چشم طمع از غير خدا 
داشتن» سائل گفت: راست گفتی. 

وَالطُمَعْ خَهْرُ السْيْطان يَسْتَقَى بْب و لخو آصه؛ فمن سَكَرَ مِنْهُ لأيَضْحُوا 
الآفى الیم عَذاب الله § مُحَاوَرَةٍ ساقيه. 

می فرمايد که: طمع؛ شراب شيطان است: می دهد این شراب - را به 
Gel‏ خود. پس هر که از شراب طمع مست شد. دیگر به هوش نمی ايد مځر 
وقتى که با ساقى که شیطان است: داخل جهنم شود و در جهنم همسايةٌ هم باشند. 

و لُوْلُم يَكْنْ فى الطمع مَخط الا هشار اه الد ين WIG‏ لكان عَظيمًا. 

می فرمايد که: اگر نباشد در طمع هيج عيبى غير خريدنٍ دنیا به آخرت: بس است 
از براي بدى طمع. جه جاي آنكه با اين قباحت متفمّن غضب الهى هم باشد. و 
بعصى از مصحفین «مشاراة) را رمثاراة) به alts st‏ می (hl yo‏ که به محنی ايثار و 
اختيار باشد و اين بسيار دور است و مناسب آي oll‏ هم نيست» جنانكه معلوم 
al‏ 

قال الله تغالی: آولنک الذین اشْنْوَوَا الضصَّلالَةَ بالهدی ADAG‏ 
ِالْمَعْفِوَةِ. (بقره - ۱۷۵ 


کے سس و 


چنانکه خداوند عالم در قرآنٍ مجید. در gle‏ اهل طمع فرموده است کہ: اهل 
طمع: حماعتی‌اند که خریده‌اند گمراهی و ضلالت را به هدایت: و عدات at)‏ 
مخفرت. یعنی: اين را داده‌اند و آن را گرفته 

و JO‏ أميزالْمُؤْمِنين ٭ : Jit‏ علی من شِنْتَ فَآنْتَ آميزة. 

فرموده است حضرت امير با که: احسان کن به هر که حواصی تابه حکم: 
ان ae‏ الاخنان؛ بگردی امير اوه چرا که به مقتضاي: من طَلَبَ JS‏ 5 طلب و 
حکم رعيّتى و بندگی است: از این جهت فرمود که: به هر که احسان کردی. 
گردیدی امير او و مولاي او 

اشن عَهَنْ شنت فانت نَظيزة. 

يعنى: استغنا كن از هر که باشد جز جناب عرّت. تا بوده باشى مائندِ او. جرا که 
چشم طمع و توقع احسان از غیره که باعثِ دنائت تو و رفعت او است. از خود 
سلب کرده‌ای؛ هذا نظير اش 

وافْتقَز إلى من فانت أسيزة. 

یعنی: به هر که اظهار حاجت خود کردی به قصدِ آنکه احسانی از او به تو 
رسد؛ گردیدی اسیر او. چرا که اگر احسان به تو کرد: اسر احسان اوئی؛ و اگر 
احسان SS‏ 2 اسير خفتى که به سب طلب کشیده‌ای. 

Qua‏ فى Glad‏ تلژوغ he‏ الايهان وهو لا يمع ون الا مان 
gi od‏ الد و ین المع فى الَخْلَقِ, قیفول: باضاجبی ETS‏ اللہ 
مَمْلَوٌة ین الگزاماتِ gg)‏ لا ُضيغ خر لمخینین) )8 و لا مضي اجر 
مَنْ أَحْسَنْ (Mae‏ ا في sail‏ الاس Bi‏ 2 مَشُوبُ باعل و يَرْدُهُ إلى 
لو کل وَالْقََاعَةِ وَقَضر fost‏ و روم ae‏ وی مِن HEI‏ فان 


q 


۸ 


مصباح الشريعة _ ۳۳۸ | باب 


می فرمايد که: هر که طامع است و چشم طمع از خلق دارد: ايمانٍ او ناقص است 
می‌گوید: ای صاحب من؛ Slax shale‏ تعالی پر است از نعمتها و کرامتها: و ار 
Jp‏ شأنه ضايع نم یگذارد مُزدِ نيكوكار را و آنچه در دست مردم است؛ آلوده است 
به علتھا و زحمتها و ربودنٍ یک دينار و یک حبّه از دست ایشان؛ بی‌خفت و 

غرض از اين قبیل مرغبات ایمان به بنده» می‌گوید تا او را از طمع كثيف. مايل 
كند به توكل شریف و از خزانه آبادِ طول امل» به معمورة pad‏ امل راغب سازد. 
پس اگر آن شخص اطاعت کرد وكوش به سخن او کرد ایمان ملازم او است و از 
مصاحبت او دست نم ىكشد. و اگر key‏ بالله» كوش به كفتة او نکرد و به وعظ او 

نقل است كه از حضرت امير ا پرسیدند که: ايمان از جه جيز حاصل می‌شود؟ 
فرمود: به حوب الهى. دیگر برسيدند به جه چیز زايل می‌شود؟ فرمود: به طمع. 
شرك و نفاق را در حركت آورد و اگر قرت كرفت به كفر انجامد. 

بزرگی فرموده که: از روي حقيقت هيج صفت را به کفر, OT‏ نسبت ليست که 
طمع را؛ زیرا که کفر؛ ایمان را شک كردن است و طمع؛ یقین را شک کردن. 

بايد دانست كه ال طمع که از باطن مردم سر بر زند؛ نتیجةٌ حرص باشد و آن را 
می توآن دید. 

نه از حرص كودك برآرد نفير بس آنگه طمع دارد از دايه شير 

جوانان و پیران که ره می‌روند هم از حرص بهر طمع می‌روند 
مشاهده مى توان كرد. 1 


باب طمع ۳۹ ۱ مصباح الشريعة 


دوم - طمع از ريا در وجود آید و این نوع خاض‌تر است؛ زیرا که منبع او نفس 
انسانی است و سایر حیوانات را در این معنی؛ مدخلی نيست و این طمع از این 
حاصل آید. که شخصی ملی نفقه کند: يا طاعتی بجای آرد يا به کار خیری اقدام 
نماید و مقصودش اين نباشد که واب آخرت حاصل کندہ يا در طلب رضاي & 
«جل و علا کوشد؛ بلكه نفس او راء طمع قبولٍ خلق و زيادني شهرت و ذ کر خير و 
نشر محامد و امثالٍ اين باشد. اچنانکه اكثر خلق از حاض و عام و وضیع و شریف. 
مبتلا به اين معنی شده‌اند الا ماشاءالله». و سرچشمۂ نفاق را نیز از اینجا مشاهده 
میکن و طلب منصب و جاه؛ و رغبتٍ ریاست و فوقيّت و امارت و حکومت: که به 
27 اهل معرفت» هر یکی از اينها زثاری است عليحده؛ همه را نتيجة طمع میدان. 
اگر به تحقيق بنگری» ريا نیز از طمع خيزد و چون این دو صفت: لاز مة یکدیگرند و 
از هم منفگ نمی‌شوند؛ حضرتِ Se‏ جل و علا در شأنٍ حضرت امیر 4 فرمود 

که wl,‏ نطیفکخ وجه اللو ريد ale‏ جَزْآء وذشکوژاء (انسان - 4( 

سوم - طمع از مُجْب ظاهر می شود و OT‏ را تعلق به نفیں انسانی است. زیرا که 
اين: نه از روي احتياج است» بلکه از aly‏ فرط نخوت و کبر؛ ناشی می شود. جنانکه 
فرعون لعين که از غلبۂ غُجْب؛ خود را بدان کبری که داشت و در خلقت او متمکن 
و مرکوز بود؛ خود را مستحق أن دانست که طاعت او بر همه واجب است؛ تا جنان 
gal ey‏ از آن بی‌ادب صادر شد و از جهل نفس و غرور دنيا و نخوتِ ملكد. 
elles‏ را بدین نوع تهدید کرد که: od,‏ انَحَذْتَ BI‏ تغبری, لاخعلنک بسن 
الْمَسْجُونِينَ» (شعراء ۹۰ و این هر سه نوع که تقریر کرده شد در اصطلاح طمع 
ہر جاه Ceci‏ بدت سے ہو ابت عضرت لی 
خليل از ملک جلیل کرد و گفت: abot GANG,‏ أن با عفر لی sabe‏ َوْمَ الذين». 


{AY - el x.) 


باب پنجاه و سوم در مدح سخاؤ جود 


قال الصادق LUT‏ من آخلاق ایام وضو ناد الایفان 
وَلْأَيَكُونْ مُؤْمِنْ الا مخبا؛ ولایکون سَخِينٌ إلا ذايقين و Fan‏ غالية: لان 
السَحْآءَ ناژ ور الیقین ومن عرف ها قصد. هان JOG alle‏ و قال 
ان ظ3 : ها جيل وَلِينْ الله إلا على المخام. FEI‏ ما ii‏ على J‏ 
مخبُوب, وین عَلاماتٍ اسحا آن لاثبالى من أكل WEN‏ ون مَلَكَها! 
مُؤْمِنْ آز کافز. عاص آؤ مُطیم شريف آ وضع يطعم عَيْرَهُ وَبجوغ. 
یکو غَيْرَهُ وتغرى. وَيُغطى OE‏ وین نغ من Jy‏ عَطاءِ رو ون 
بلک وَلایّ ولو ملك at‏ بَخميها لم da‏ فها إلا ج ولو 
له في ذاتٍ الله فی سُا واجدخ مامل. وفال سول الله رة : 
el,‏ قريب من الل قریب ین لاس قريب ین لح عيذ مسن 
الا Saas rc‏ ون اللہ بعد ین لاس عي من الک قریب من 
toes eal Vg gill‏ إلا الباذؤل فى طائة الله YG seep‏ برغیفب 
و AS 5s‏ فا فال لین :سح با فیک وآزاة به وجه الله وم 
المتَسَخَى فی مَْصِيَة Ab‏ فحمال سط الله و ltt Lait gs ay‏ 
sal‏ کف Lad 00 ytd‏ اثبع of gd‏ وخالف آفرالله.. قال الله je‏ 


۵ سس سہ مس سس وج س ہل ل لب حلصي التي ni‏ الا i nc‏ 


خَل: sy sls‏ مع آنفالهم.. و قال اس 3# : Joli,‏ اللّه: ابن 
ام ملكي ملكي il. lag‏ أن ن as CAF‏ کان الک وم 
تکن.وهل WES‏ ما کلت فلت Cid‏ فلت .أو adil Cai‏ 
اما مَرْحُومْ به آؤ ماب ale‏ اقل آن لأيَكُونَ هال عَيْرك أحَبٌ KN‏ 
من مالک. Jd‏ قال أميرالْمُؤْمِنِينَ # :ها قَدَّمْتْ فهو بلمالکین. وما 
خت هو لوار ثین. وما معک tad‏ تک عَلَيْهِ سیل سوی الْفْرُورٍ به. کم 
تنعی في طلب UI‏ وک تزمی! أفثريذ آن نفقز نفسك SG‏ 
NS ye‏ 


سسرح 

قال الصادق ا : السَّحاءْ من أخلاق الانساء. 

حصرت امام bole‏ ناپ می فرماید كه: سخاوت و کرم از احلاق پیعمبران 

و هو Ske‏ الا يمان ولا کون مُوْمِنْ الا مخبا 

و سخاوت: ستونِ ایمان است و قائمی ایمان از او است؛ جرا که مقتضای همت 
عالی و مقتضای کرم و سخاوت: دک سو سا وس تست 
ریہ ور تو وٹ س تب pas‏ بعاد تس 

و مدح و تعریفِ کرم و سخاوت: در احاديث ہسیار است و از آنجمله است AS‏ 
IU JOY Lal,‏ ولو کان tal OU‏ و محذثین در توجيه ابن حدیث م ىكويند: 
مراد از نار نار با وصف ايلام است. يعنى: كافر سخی. هرجند داخل نار مى سود 
اما از ز نار ألم به او نمیز زر سد. جنانکه حدیث است AS‏ پادشاه کافر ju Jove‏ 
رت 008۷" aa‏ سو تی و اننا ام یوت کت شالت 


SS سس‎ SS | TL ہپ‎ AAT SS E e سح‎ e ar SS و ا‎ Ta ا ہے‎ 


باب سخا و جود ۳۳۳ مصباح الشر بعة 

ولا یکون مج الا ذاَقينٍ و ae‏ غالية: GY‏ السَحَاء غاز نور لقن 

و نمی‌باشد سخ مگ کسی که صاحب یقین باشد و اعتقادِ جزم به شرع و شارع 
و به آنچه از جانب الهی به او آمده: داشته باشد. چرا که سخاوت و کرم. لباس نور 
بقین است» هر که دل او از کدورت شک و شبهه خالی است و به نور یقین حالی 
است؛ به صفتٍ سخاوت موصوف: و به سمت جود و کرم: موسوم است. 

و من رف ها قصد. هان علیه ما تدل. 

هر که دانست که مقصود ابد ge‏ ی 
احديت و نشته به کریم ی الاطلاى؛ ست آسان می شود به او پذل و کرم. 

و قال ال علا :ا مل 235 الله إلا sin gle‏ 

حضرت پیغمبر TEE‏ فرموده است كه: سخاوت و كرم. جبلی و طبیعی دوستان 
خدا است و هرچند بناي دوستی و ربط به مبدأ. محکم‌تر است علاقه به مال و دنيا 
کمتر است و جرآتش به بذل و بخشش بیشتر. 

وَالسَّخَاءْ ها Aa‏ عَلى كل مخنوب. 

یعنی: > سخاوت و بخشش آن است که واقع شود بر هرجه محبوبتر است و 
علاقه به او بیشتر است. چنانکه در ol‏ عزيز است: Suit Rik ts‏ حَتَى فقوا هما 
gy geod‏ (آل عمران - )٩۲‏ 
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قله الذّنْيا. 

می‌فرماید كه: بدل دنيا و بخشش مال دنیا: كمترين مرتبة سخاوت است. 

و ین Ode‏ الشخاء آن لا یی من أكل الذَّْاوْمَنْ مَلَكَها! eh‏ آؤ 
کافژ, ناص أ مُطیخ. سر بف َو وضيع. 

ف قزها بن TO‏ كاك داقع ey‏ شاط رن هم 


مصباح الشریعة | ۳۳۲ پاب سخاو جود 


نگذرد؛ نه دنيا و نه مال دنیا و نه صاحب دنياء خواه دنيا ذا مؤمن AGL‏ و خواه 
کافر و خواه عاصى و خواہ مطبع: و خواه شريف و خراہ وضیع: بلكه وجودش را 
شص داند و عدمش را كمال شمارد. 

طمم Od‏ ویخوغ. وَيَكْسو یره ویفری. ويُفطى غير بیغ بسن 
قول عٌطاء pid‏ 0. وَبْمَنُ بذ لک وَلأيَمْنُ ولو ملک Gut‏ با خمعها لم َر 
a‏ فيها إلا حتف ذاتِ الله فی HBL‏ َاجِدَةٍ نام 

> سخاوت أن است که به مقتضاي: SOPH,‏ عَلى انهم HS‏ كان بهم 
doles‏ (حتر - ۷٩‏ غير را بر خود اختیار AS‏ با وجو گرسنگی و احتياح خود 
به طعام طعام را به دیگری بذل کند: و با وجود برهنگی و احتیاج به لباس: لباس را 
به دیگری پوشاند. و به قدرٍ مقدور, مال و ساير مايحتاج از ارباب فقر و حاجت 
انغ لاد ۱ نار ء 7 بح ۱ 5 ماك ل 
pes‏ کے رت ااه كن حود مسرل 
باشد و او را از احسان خود ممنون نسازد و منت ننهد: و !گر مالک همه دنیا باشد و 
des‏ خزاين زمين در حبطة تصرف او باشد. خود و غير را در او مساوی داند وا گر 
فرضاً همه آن مال و اسباب را در یک ساعت در gly‏ خدا دهد و به مصارفِ خير 
صرف AS‏ دلگیر نشود. 

قال زشول اللو :ا لشخية قريب من الله قريب من الناس. a‏ 
من Lod!‏ بد ین ال cell‏ بعد ین الله dai,‏ ون oll‏ بَعِيدٌ ون 
الْحَنّة ریب من الثار. 

حضرتٍ ختمی ge aly‏ صلره Soy pid!‏ كد: سخی نزدیک است به خدا و 
نزدیک است به مردمان. و نزدیک است به بهشت و دور است از آتش. بخیل دور 


است از حدا و دور ہاور ۵ و دور است از بهشت و نزدیک است به اتش. 


وَلأيُسَمَئ Woes‏ إل اذل فی طاعَةٍ all‏ لؤخهه. ولو کان برغیف او 


سس ی سس بحاص ات tn‏ 


0 نمیشود سخ ب بنی: الق کرده نمی شود اف سخی مگر بر 

ال این ae‏ بها فیک و آزا به وخ له الْنسخي 
في تفص ال قحال بخ الهو طب هوبل الاين بلب 
GS‏ لِغَثْرِهِ. Lud‏ الع oth‏ وخالف ADI of‏ 

از حضرت رسالت پناه HE‏ منقول است که فرموده: سخاوت آن است که از 
حلال: أمَا نه در مصارف خیر؛ جنين کسی سخی نبست و حمال غضب الهی است 
و غضب الهی متوجه او است و او بخیل‌ترین مردم است به نفس خود و به غير به 
طريق اولی و مخالفت کنندۂ امر خدا است و متابعت کنندة هواي نفس است. 

قال الله مر وَحَل : و لیخملر لالخ أثقالاً مُغ قلعم (سکبوت - ۱۳. 

چنانکه خداوندِ pile‏ در Ol‏ مجيد فرموده که: که اين جماعت که مالهای 
خود در غير مصرف خیر؛ صرف می کنند و در پې هواي نفس هستند: با وجود 
تحمل وزر و گناو خود متحعلي وزر و كناو دیگران هستند و وزر و وبال مصاحبانٍ 
ايشان نيز در كردق اشان است. 

وَقال ال HE‏ 

قول الله: اڼن ادم ملكي ملكي و مالي مالي. با مشكين: اَيْن كنت 
حَبْثْ كان الك lg‏ تكن fing‏ تک الا ها کل aS‏ ولبشت 
تفت Cab‏ اف رخوم به آؤ ماق athe‏ فاغقل أن 


۳3 ۲ 9 باب‎ ١ 1 ۳۳۹ hy مصباح‎ 


ee ss‏ = .ل ل .س 


از حضرت رسالت پناه jE‏ جناب عرّت نقل می فرماید که: او عز شأنه در 
حديث قاسی فرنودہ: ۱ 

يعنى: ای فرزندانِ آدم» اين همه ملکھا و مالها که در تصرف شماها است و شما 
به حسب ظاهر مالک او هستید: همةٌ آنها از OT‏ من است و مالک حقیقی و 
صاحب تحقیقی اين مالها و ملکها منم؛ ای فقرا و مسا کین؛ شما خودبخود فکر كنيد 
قوف اکا pau‏ راي كارن کال بو در عدم بودید؟ 
که hay shy‏ مالها eas‏ ورت شما ات و از د کان 
شما منتقل شده است. از شما نيز به دیگران منتقل خواهد شد+ پس گمان مبرید که 
شما از برای اين مال با اين مال از براي شماء دائمی خواهد بود و زوال نخواهد 
داشت. LT‏ انتفاعی هست شما را در اين ملك و مال ریاده بر آنجه می خورید و 
فانی می‌کنید؟! آبا می پرشید و کهنه می‌کنید؟! با تصدّق م ىكنيد و باقى می‌گذارید 
از براي روزی که در أن روز محتاح‌ترید به مال: که رو قیامت باشد. و از براي هر 
كدام از اين انتفاعات که از این مالها برده‌اید: بعد از مراتب حساب و خلاصی از 
آن: يا مرحوم خواهید برد اگر تحصیل آن مالها از ممرّ مشروع کرده باشید و يا 
معذب و معاقب: اگر به خلافِ آن باشد. و چنان كنيد که به وسيلة اين مال عاریتی 
كه چند روزى به مراد شما است. از جملهٌ مرحومين باشيد و به وسیلۀ او مستحق 
es‏ که رع ارت ات 
كه مال غير در پیش شما دوست تر از مال شما نباشد و دندان شما به مال ٠‏ 
تیزتر از مال شما نباشد. یعنی جز به الطافب الهى از هیچکس متوقع احسان مباشيد و 
به قليل وكثير ود قناعت کنید: و اگر زايد بر حاجت شما باشد. به دیگران صرف 
كنك 


درحات adle‏ شُوید: نه از ذری دنار و دہ 


: قال أميرالْمُؤْوِِينَ ب‎ Jas 
0 للَؤارثين.‎ 548 SPT وها‎ Sal) 548 ما قَذَّمْتَ‎ 


7ھ يل 


alle‏ سبل وی الْفُزور Aw‏ تنعی فی طلب GUI‏ کم نزعی! در 


باب سخا و جود ۳۳۷ مصباح الشریعة 


أن تفر نفسک it‏ 98 ك!! 

پس به تحقیق كه در اين مقام فرموده است حضرت امیرالمؤمنین لچ : هرجه تو 
بيش فرستادی مثل احسان به مستحقين و مواسات به مؤمنین؛ يس او مال تو است 
و از براي نو مضبوط است و در آخرت دستگیر تو خواهد شد. و هرجه گذاشتی و 
ضبط کردی و بعد از تو می ماندہ مال وارث است. و آنچه روزبروز CF‏ می‌کنی و 
معاش به او می‌گذرانی و از او منتفع می‌شوی» مظنة فریب شیطان و مورد اغواي 
آن دیو لعين است. چنان كن که گول او نخوری و راو فریب او به خود ندهی و در 
راههاي بد صرف نکنی» جه بسیار باشد که سعی کنی از براي تحصیل دنیا و به 
زحمت بسیار و رياضت بیشمار؛ به دست آری و جمع کنی و به فقر و فلا کت و 
عسرت و زحمت بگذرانی و دیگران به OT‏ مال غنى شوند و فراغت کنند و از براي 
نو غير حسرت. فایده‌ای نباشد. و مصداق: de Jou,‏ عیش الففر آی وحماله 
حساث الأغْنباء؛ 3 دی. 

حاصل AGT‏ صفت جو د از جمله lie‏ جليله و نعوتِ حميده است و از جملة 
احلاق الهى است و جود و سخاوت و مروت و فتوّت و سماحت» از روي لغت 
یک معنی دارد. انتا ذاتٍ حن جل و علا به جود موصوف مى شود و به لفظ مرزت 
و فتزت موصرف نمی‌شود و سماحت در بعضی ادعية oy gile‏ آمده است. و در 
ميان اين الفاظ با اشتمال همه به معنی واحد» فرفی لطیف هست و أن چنان است 
كه ميدأ جود از عین رحمت است که به تأثير علم عطائی. ظاهر می شود و مبدأ 
سخاوت و سماحت و مرت و فتزت از عین شفقت که اثر علم کسی است: بروز 
می‌نماید؛ و نور عقل بر هر دو فائض و نظر لطف در هر دو مر اقا به حکم آنکه 
تعلق آن به روح است و تعلتي این نفس: در اوّل: شيطان و هوا را مدخل نباشد: 
چنانکه در انی دحل هست. ولیکن در صفتهاي دیگر هر دو را غلبه قوی باشد و 
تزوير و ریا و تکلف و عُجب در باطن مردم يديد آرند. و جاذة سداد و منهج 
صواب انحراف پذیرد و وقت باشد که از اين سبب که گفتبم نقطة جود از نقطة 
اعندال تجاوز کند و در طلب رسم و عادت» به تبذیر و اسراف کشد و از آن طایفه 


oo‏ د یچ و جج 


گردند كه: Jo,‏ سَعْيّْهُمْ فى الْحَيوةٍ الا وَهُمْ يَحْسَُونَ لهم حسئون oe‏ 
اکیف-۱۰۴)؛ و هرچه از صفتٍ جود در وجود آید؛ رف فبول سس 
اضعاف آن. جزا بخشند که: رمن جاء بِالْحَسَنَةٍ Ae dls‏ آمنالها, (انعام - ۱۶۰): حق 
سبحانه و تعالی» de‏ جود و سماحت را در قرآنٍ مجيد بیان فرموده است و على 
الاجمال شرح داده: «و ما رَرَقنَاهُمْ ينِْفُونَ»؛ تا بدانی که اطلائي این الفاظ: نه تنها 
بر مال و متاع دنيا است و اين حکم: نه به بذلٍ OT‏ واقع می شود و بس ؛ بلکه بر 
ھ رجہ آدمی spare‏ آن است؛ صورت آن متاع دئیوی بود و بدل و انفاق of‏ 
أخروى. 

و ببايد دانست که جود و سخاوت و سماحت و مروت و فتزت و ہذل وانفاق و 
امثالِ اين» هرجه نسبت به جوانمردی دارد از روي ظاهر لغت: همه را اشاره به یک 
معنی است: اما از روي تحقیق چون اشتقاق هر لفظی از کلمه‌ای است و از وضع 
OT‏ كلمه: عرب را مقصودی؛ بس بايد که در ضمن هر یکی از OT‏ نوع فایده‌ای 
باشد هم بر آن لفظ مخصوص: تا به نسبتٍ آن اصل و فرع هر یکی پدید آید و 
مورد و مصدر ایشان معلوم گردد. علماي سلف و مشایخ ما ph‏ هریک به قدر 
Glee‏ خاطر خود: بیانی فرموده‌اند و رواياتٍ بسیار در کتب ایشان مسطور است و 
ee‏ نات ا کا نا لقااوث وا روا الات fas‏ 
حضرت تن فرموده که: : «لأتزال الله فى حاحَة اند مادام Aid‏ فی خاحة آخبه 
الْمُمْلِمٍ»؛ و اين حاحت ple‏ است؛ 7 حاحت ل وک ال ا 


د 


باشد. 

یکی از محققان كفته است کہ: Slog Jol,‏ يَكُونَ MS‏ فى أمر La pk‏ 
اقوةالفيش را كمعد يورت حمت؟ pled, aS‏ ند اننصّب, وَالْعَفْو من ۱ 
SRT‏ و از Age‏ عالم ررق است که گنت موه إلا الڈین, 
و Mol‏ @ الْمَعبنْة وَسخاء الف وَصِلَهُ الرّجم. 


باب ينحاه و جھارم دربارۂ اخذ و اعطاء 


و ی و چو وی و یی أله 
oe‏ نی قفي خف وبحت و ون SE‏ فكع ون pit sol‏ دين 
هو GY‏ :ؤكم بن شف ba gh‏ خط الله یش BSA‏ 
bo!‏ والاغطاء. ولکن فى الاجى؛ وااجي من ال ی الله فى 5351 
والاغطای وَاغْتَصَمَ Side‏ الؤزع, لاش فى هاتین الخضلتین خاض 
pg‏ فالخاض يَنْطْرُ فى ققبق الورَع. فلا یال So‏ یمه حلال. 
وَإذا آشکل عَلیه تال عِنْدَ الصرورة. PUIG‏ بر فی الظاهر. lon‏ تم 
تجده 4 AI YG‏ ما ولاسرقة Ja‏ 65{ : لابأس هو لي JS‏ 
ال مین في لک من dst‏ بحم الله Gilg‏ فی رطاة. 


هھ 


سکسرح 
قال الصادق ج : مَ SIGS WGI‏ اليه من العطاء 548 مَغْمُونٌ' BY‏ 
ی الغاجل feast alae‏ من الأجل. 


حضرت امام صادق بب HB‏ می‌فرماید AS‏ هر که گرفتن چیزی از مردم: به پیش 
جس ود یو جو مہ 


SE 2,‏ © اا ا ےل ر ر ا سے ممما 


مصباح ae!‏ سا ee ee‏ 0200 باب اخذ و اعطاء 


را که گرفتن است» فاضلتر دانسته است از بخشش کردن: که نفع آخرت است. 
يمن إذا خد أن يَأخَدَ بحي و !ذا آغطی قفى حَقٍ و بِحَقٍ 
Pin)‏ 
می‌فرماید که: لازم است مؤمن را که هرگاه اخذ کند از کسی و چیزی ستاند از 
کسی؛ به حق ستاند. يعنى ہی طلب باشد و موافق شرع باشد و هرگاه احسان کند به 
کسی؛ از براي خدا باشد و منت به او نگذارد؛ و از روي عرّت ALL‏ نه از روی 


1 a i ۰ 


کھ ۔ 


کم من اخذ digo Lid‏ و و لا غلم کن من فغط مور تم مخت 
ai‏ 


یعنی: جه بسیار هستند کسانی که می‌گیرند از مردم چیزی و به آن گرفتن دين و 
آخرتٍ خود را تباه می‌کنند؛ مل آنکه با عدم استحقاق؛ اظهار فقر و فاقه می‌کنند 
و حقوق الله را که مال فقراء است قبول می‌کنند. و جه بسار هستند جمعی که 
چیزی به فقرا می دھند و به آن دادن غضب خدا را متوجّه خود می‌کنند. يعنى: 
می‌دهند از زوي خفت و منت نه از روی قربت و عزّت. 

و یش SL‏ فى الْأَخْذِ والاغطاء. وَلکن ts oll‏ من 
St‏ الله فى لخد والاغطی وَاغْتَصَم E56 Side‏ 

می‌فرماید که: نیست کار ما و شغل ما در اصل دادن و GHEE‏ بلکه حرفي ما در 
بیان ناحی از اینها است؛ که اهل نحات از اينها کدام است؟ مي‌فرماید که: ناجی در 
اخذ کسی است که آنچه اخذ كند تفخص کند که حرام و غصب نباشد و اگر 
حقو واجبی باشد؛ بدونٍ استحقاق نگیرد و در همه حال متشيّث و متمشكث به 
حبل ورع و تقوی باشد و از دایرۂ تقوی قدم بیرون نگذارد. و ناجی در عطا کسی 
است که آنچه می‌دهد. حرام و مغشوش نباشد. و منت نگذارد؛ و به حضور کسی 


سس ل وی وت ۳ جپےژڑکے۔ ' سے ل ل ا ل ا ل محصف i i‏ 


باب اخذ و اعطاء ۱ فض ۱ مصباح الشريعة 


als 


ge,‏ اہ 


ا عاص و pe‏ فَالخاصٌ يَنْطْرْ فى G58‏ 
الْوَرَعء فلا ول حَتّیٰ یمن آنه خلالء و إذا آشکل عَلَيْهِ تال عند 
الصَّرُورَةٍ 

می فرمايد كه: مراتب آدمی در تفوی؛ منقسم می شود به دو قسم؛ یکی خاض و 
یکی fle‏ انا خواض؛ جماعتى هستند که هرجه از کسی مي‌گیرند. تا نهایت دقت 
بجا نیارند و علم به Cale‏ او بهم نرسانند نمی‌گیرند؛ و هرجه مشتبه باشد و علم به 
حلیّت او حاصل نباشد» تا حرف هلا کت نباشد: دست به او نم یگذارند. و در وقت 
ضرورت هم از قدرِ سد رمق تجاوز نمی‌کنند. 

عمط فیالظاهر مالغ جذ Salts‏ با ورف GUS‏ 
وال لاس هو لي خلال. 

و عوام جماعتی هستند که نظر به ظاهر می‌کنند و تفخص بجا نمی آرند و همین 
كه به حسب ظاہر؛ علم به غصبیّت و سرقت او ندارند می‌گیرند و می‌گویند: بح 
لح بالظاجر»؛ به حسب شرع عيبى و باکی ندارد و او به ما حلال است. 
ING‏ 0 فی ڈللک من ASE‏ بحم AD‏ ويضق فی رضاة. 


و امین در اخذ و اعطاء کسی است که بگیرد موافق حکم خدا؛ و بدهد در راہ 
خدا. ۱ 


باب پنجاه و پنحم در آداب مواخات 


Jo‏ الصادق ا AAI GW:‏ فى JF‏ زهان عزیژة: وهی الاخاء فى 
it‏ وخ ای في دبي اله ود نی ون غاب 
اخدّی SS‏ فَقَذ ضاب خی الڈاز بْن. وَالْحَظ الْأَوفَر مِنَ LSU‏ وَاخدز 
أَنْ تواخی من آزا دک لطقع أو خوف أو کل أو شرب واطلب مواخاة 
التبم ولو فى PIV otal‏ و إن Ct‏ مخ زک لطليهم: :56 الله عر 
a os‏ ی على 31455 ia Jal‏ يغد pint‏ ما الله 
agile‏ وال لیام lag‏ نعم الله لى الْعْدِ بوثل ها ام به بسن ك اشزفيق 
gin‏ فال الله عزو ,28 as Mags‏ بض َدو إل 
الْمْتَقِينَ». و أَظْنْ آنَّ من lle‏ فی زَمازِنا هذا صد يِف بلا عیب بق بلا 
صَدبق, آلا ری أنّ اوْل كَرامَة ابرم الله تغالیٰ Ol‏ عند إظهارٍ 
دَعْوَتَهِم تضدیق امن أَؤْوَلِيَ ویک من Jol‏ ماأكْرَمَ الل به أضدِقَاءم 
و اوه و نا ضخبة ألينائه, 55 Jud‏ على آن, ما فى الدارین Aisi‏ 
آخلی cabs‏ و آ كئ بن GLI‏ فى REAGAN alt‏ بوخ 

شرح 
قال GW: : Golan‏ ياء فى كل مان عَزيرَة؛ وهی الاخاء فى 


اس اسل سد ل ل ا لا i‏ 


مصیاح ing tll‏ ۳۳۴ ناف مواضات 


الله. 19 § do‏ الصالخه Mad‏ فی د ين at GING alt‏ من أضابَ 
اخدّی Jad BMI‏ آضاب > الدازنن, وَالْحَظ الْأَوْفَرَ من الذّنيا. 

حضرت امام صادق ا می‌فرماید که: سه چیز در هر زمان سيار کم است و 

یکی - برادر در راو خداء که محض از براي lus‏ نه از براي عرض دیگر با 
کسی برادرى AS‏ و مته هم باشند كه از هر كدام که خلاف شرعى ناشى شود 
دیگری منم كند و يار و مددكار هم باشد. 

دوم -زن صالحه: که الفت به شوهر خود داشته باشد» و در فنون اطاعت: 
تقصبر نکند» و در حفظ سیرت خود و مال شوهر تعذی ننماید. 

سوم - فرز نل ر شید صالح. 

و هر که همه Yul‏ را؛ با بعضى را داشته باشد به يقين و تحقيق که به او رسیده 
است خبر دنیا و آخرت و به دست آورده است وافرترین نصیبی از دنیا. 

وَاخذز آن تواخی مَن آزادک لطمع. أو خَوْفٍ آؤ اتل آؤ شزب. 
وَاطْلب مُوْاخاة الا تقیاء وَلَوْ فی ظلمات الازض, و ان فت شم رک 
بط قن الله ول يلق على وجه الأزض poe Jal‏ فد 
البیتین ضلّواث الله عليه الا ولبي وها نعم الله عَلَى الْعندِ fans‏ ها آذقهم 
9 ين الق itd‏ 

می فرماید که: حذر كن از اينكه اختیار كنى پرادری کسی را کہ: تو را خواهد و 

حاصل آنکه هر که با تو برادری کند نه از براي das‏ بلکه از پراي اغراض 
دنيوى؛ امثال اين جماعت را برادر خود مدان. و طلب كن از براي برادری؛ کسی را 
كه متقی و برهيزكار باشد و در تفخص ايشان باش هرجند که در ظلمات باشد و 


و ae‏ ارد ان لان زر AT‏ اک نار ور سا مز کت 
احمر؛ بسیار عزیز wey‏ هستند. و خدای تعالی نیافریدہ است در ]0 بعد 
از پیغمبران و اوصباي ایشان کسی که فاضلتر از ایشان باشد. و هیچ نعمتی حضرتِ 
بارى Jon‏ اسئه, به بندۀ محود روزى نکرد که مغل توفیتي ملازمت و صحبت ایشان 
ناشد. 


7 
گے 


فال الله رو جَلٌ: الأخلاء pba Sagi‏ لیقض GIS‏ إلا الْمْتّقِينَ. 


(زخرف - ۶۷) 

جنانکه خداوند عالم در قرآن مجید فرموده: برادران و مصاحبان دنیا در 
آخرت» همه دشمن هم هستند مگر متفيان و پرهیزگاران. 

حديث است که هرگاه دو نفر مصاحب هم باشند و هر دو از اهل عدذاب ر 
ات وک ره ان کی کال فیدر ات 
عدابش بیشتر؛ به خدا مىنالد که: خداوندا: من و فلانی در دنيا با هم مصاحب 
بردیم واكثر اوقات با هم بودیم, در اپنجا نیز او را به من رسان تا با هم باشیم؛ امر 
می‌شود که او را نیز در آن طبقة جهنم با او رفیق کنند. و ابن است مراد از دشمني 
برادرانٍ دنیا؛ در آخرت با بکدیگر. و به همین طریق daly‏ ایمانی که برادري 
ایشان در Li‏ با هم محض از براي نخدا بوده؛ به عکس اين است و هر کدام که در 
بهشت مرتبه‌اش بلندتر است» به شفاعت مصاحب خود را به درجة خود می آرد 
لا لین اشاره به ایشان است. 

و نیز روایت است از حضرت امیر ا که چون دو مؤمن در دنياء با یکدیگر 
دوستی کنند و یکی دعوت Se‏ را احابت گفته باشد. گوید: خداوندا: فلان كس 
دوست من بود و مرا به طاعت تو و طاعت Shel‏ تو؛ امر می‌نمود و در اوامر 
ترغیب من می‌کرد و از مناهی زجر می فرمود: نظر لطف از او باز مگیر: و چنانکه 
مرا هدایت نسودی؛ او را نبز به طريقٍ هدایت مستقیم دار و چنانکه مرا گرامی 
داشتی؛ او را نيز به مکرمتِ عمیم خود» نوازش فرما. و چون دو کافر یا دو فاسق؛ 


مصباح مصباحالشربعة ل ہاب مواخات 


— were ees 


در دنیا با هم دوستی کنند و یکی از ايشان پیش از دیگری بمیرد. گوید: بار خدایاء 
فلان کس مرا از طاعت و عبادت تو: منم می‌کرد و بر فسق و معصیت توء تحریص 
می‌نمود و می‌گفت: حاشاء رجوعی و بازگشتی به خدا نیست؛ خداوندا نظر لطف از 
او بردار و به انواع عذاب و عقاب. او را معذب ساز. 

بدان که خلت ؛ و دوستی در بنی آدم» از چهار وجه بیرون نیست؛: دو وجه از آن 
مستحسن است و مثمر سعادت سرمدی. 

و دو وجه دیگر مذموم و منتح شفاوت أبدى. 

آن در که مستحسن است: ۱ 

یکی - خلت حقیقی است که OT‏ را محبّت روحانی خوانند و استناد به آن, به 
تناسب ارواح است و تعارب آن؛ چون محبّتٍ انبیا و اولیا با یکدیگر. 

دوم - محبّت قلبی است و أن مستند است به تناسب اوصافِ کامله و BES‏ 
فاضله؛ چرن محبّت صلحا و اتفيا در Jo‏ یکدیگر و دوستی امم به انبیاء و انمه 
8 ۱ 

و اما أن دو که مذموم است: 

یکی - به سب تیسیر مصالح است: چون محبّتِ تجّار و صناع و دوستی خدام 
با مخاديم؛ و ارباب حاجات با اغنيا. 

دوم - محیّت ضا است و ا call‏ حسیّه و مشتهیات شرع است. 
و چون در قیامت: اسباب اين دو نوع محبّت مفقود باشد و غرض وغايت أن به 
حصول نرسد» OT‏ محبّت زوال پذیرد و به دشمنی مبدل گردد. بس بايد که مقصود 
اهل ایمان از خلت و محبّت با یکدیگر: محض رضای الهی باشد و مشوب به 
اغراض دنيوى نباشد. تا در قيامت به خطاب مستطاب: با مناد SEY‏ عَلَیْکُم 
past‏ ولا mol‏ تَحْرنُونَ» (زخرف - ۶۸)؛ سرافراز گودند. 

BOS بلا‎ HE فی مان هذا صد يا‎ edb ان من‎ i big 


می فرماید: گمانِ من این است که: هر که طلب کند در زمانٍ من» این چنین 


باب مواخات ۱ RY‏ مصباح الشر fe‏ 
صديقى و مصاحبى كه برادرٍ ایمانی باشد و از عيوب مذكوره بری باشد؛ میشر 
obi se‏ رکه کی ری اس فا وه کر و ف ون 
شيخ بزرگوار می‌دید: جه می‌گفت. که نام صدیق هم در ميان نیست: چه جاي 
مضذائشن 

Jil Ne pu‏ كرام رم الله تغالى ته Se bell‏ اظهار دنہ 
تضدیق آمین ول ذلك من Jol‏ ها نم الله بو ضیف 55 


و و ورد 


os Wal‏ و ناه صحية ییاه Js as‏ على انْ. ما فی الذارین نعمه 
آخلی § بت و آ کی ين اله Weed‏ فى all‏ اما خاة لوخهد. 

می فرماید که: آيا نمی بینی که اول کرامت و Se‏ که کرامت فرمود؛ كريم le‏ 
بت انبيا و وصایتِ اوصیاء بيش از همه تصدین انبیا و اوصیا کردند و باعث رونق 
و رواج بت و وصایت شدند. و همچنین عظیم‌ترین نعمتی که کرامت فرمود 
جناب عرّت به اصدقا و اوليا lilly‏ صحبت پیغمبران بود و اين هر دو: دلیلی‌اند 
واضح و برهانی‌اند قاطم» بر اينكه نيست در دنیا و آخرت نعمتی شیرین‌تر و 
خوش تراز صحبت فی الله و برادری با برادرانِ مؤمن: در راو دا. 


باب پنحاه و ششم در مشورت 


قال Golan‏ ۶ : شاوز فى آمورک log‏ یی ال ين من فيه GAS‏ 
خضال؛ fie‏ و علخ و 5 41 ولح و لفوی؛ فان سم جذ فانتفول 
اْحَمْسَة, از و و کل عَلَى ال ان ذلك بوذ یک ای الصّواب. و ها 
كان من افو GN‏ النى هی غير BUTE‏ ای الّین, فازفطها PAYG‏ 
فيها! فانک إذا فلت ذلك بت ركه الیش و لو الطَاعَة و فی 
الْمَشْورَةٍ اتساب الهم والغاقل ها یف نها جلما Sad‏ وَيَستَدِلُ به 
عَلَى الْمَحْصُولٍ من الفزاد. ول الْمَشْورَةٍ مع أذلها مل ام في 
Ng Lact is‏ والازض § igh‏ وهما نان عن القید. کلم تفگ 
فيها نماض فى نخور تور a‏ قد وازداد بهما اغتناژا و ud‏ ولا تشاوز oy‏ 
Bas‏ عفلک. و ان فان عنهوزا بعش والَْرَع, و لذا شاوزت من 
ان pat‏ تَخمَخ من Jot‏ الق و BIS‏ ند البق این فال الل 
فالی: و شاوزهم فى ال نر. و قال تغالى: مرخ شوزی ی 


مرج 
قال  Golalt‏ : شاوز فى اورک till lig‏ الد ين مَنْ فيه خنش 


ے مت ر | سے سے سے چو وچ و ا ااا ت 


مصباح الشر بعك ۳۵۰ عات بشاوره 


— .سس‎ —— ee ee oe س ص‎ 


خصال: غقل و عِلم و جره و طخ و تفؤى: إن نم تجذ فانتقیل 
dead‏ واغزم و ول علی الله فان ذلك NSH‏ الصّوْاب. 

حضرت امام Gale‏ ا می فرماید که: در هر کاری» واه أخروى و خواہ 
دنيوى. مشورت با مؤمنين لازم استء اما در کار آخرت: بايد مشورت کنی با 
کسی که در او پنج خصلت باشد؛ عقل و علم و تجربه و نصح و تقوی. بعنی: کسی 
كه OB‏ تميز میانِ حن و قبح داشته باشد. و علم به اوامر و نواهی نیز او را حاصل 
باشد. و در کارها صاحب تجربه باشد. و هرجه كويد به محص دینداری ر 
خاطرخواهی كويد نه از روي فریب و غذر. و متفی باشد. يس اگر شخص 
مشورت كن و عزم را جزم کرده و توکل به خدا نموده؛ هرجه به خاطرت افتاد به او 
عمل کن» که البته صواب است. 

و ماكان من AGN gg Al‏ هی BI jue‏ لی الذين. فازفطها 
تکفا :58 اذا قعلت ذلك Mall 5 Casi‏ و BEINGS‏ 

می فرمايد که: اگر آز کاری که در نظر داری و در کردن و نکردن او متردّدى؛ 
اگر کاری باشد دنیائی و نفع اخروى در او نباشد. يس از او AK‏ و فکر در او 
مکن: که نکردن او اولى است و هرگاه از ار گذشتی و دست از او برداشتی؛ يس به 
تحقیق که به برکت زندگی دنیا رسیده‌ای و حلاوت طاعت حضرت باری را 


ادرا ک نموده‌ای. 
در وب زوین وَالْغاقل ها yd sod‏ ونها lie‏ جد Noa‏ 
یل به عَلَى الْمَخصول و من المْزادِ, 
وم سرب 
عاقل کسی است که بوسيلة مشورت با مومنین؛ علم جديدى تحصيل كند و از ان 
علم راه به مقصود و مراد خود ببرد و بداند که آنچه از مشورت حاصل شدہ؛ 


باب مشاوره ۱ ۳۵ مسصاح الشربعة 


محض صدق است و از اغواي شيطان دور است. ‘yw!‏ ن حل. نا بر است که hoy‏ 
موصوله باشد و alan‏ اعم است از رمن ہے دی 
ممکن است که رماي نافیه باشد و مراد اين باشد که: استفاده نم ىكند عافل از 
مشورت؛ علم جدیدی, بلکه راہ می يابد از مشورت به تعبين مراد. چرا که مشورت 
در صورت ترذد است و تردد مستلزم بودنِ طرفین است در دهن؛ پس: از مشورت 
حاصل نمی‌شود مگر تعین یک طرف: نه علمی که نبوده بافد حاصل شود. ينابر 
و اول سو مات اشت سی تحت وش و ہت 
مشورت به اعتبار مصدر بودن. 

90 ter 2 wae ۰ پا‎ He Pg راد‎ wee aes 4 و‎ 

و Mh‏ الْمَشْوَرَةٍ مَغ flo AT‏ التفكر فى BS‏ الّمْاوَاتٍ PING‏ و 
hg ig‏ تیانع الق لک یا فاض في نخور شور 
مغر فة 313515 بهما اعارا و يَقينًا. 

بعنی: مشورت كردن با مردم حوب و اهل علم» مل تفكر كردن است در BE‏ 
آسمانها و زمین و فنای آسمان و زمین» که ابستاده‌اند هر كدام بجاى خود بی قید 9 
ستون. یعنی: چنانکه فکر کردن در اینها Geb‏ غوص كردن است در درياهاي نور 
معرفت الهى؛ و موجب زياد شدنٍ یقین است به وجرد MLE‏ حكيم؛ همجن 
مشورت كردن با مؤمنين هم موجب حصول يقين است در كارها و باعث برطرف 
شدن تردّد و شک است در شغلها و عملها. 

teh‏ کے وروا وان فور ار رس و عه ف وا ےو ری و و 

9 تساوز من Bay‏ عقلک. و ان كان مَسْهِورَا Jal‏ وَالوَرَع. 

می‌فرماید که: در حين تردد در کارهاء مشورت مکن با کسی که عقل تو تصدیق 
او نکند» هرچند که او در تميز و عقل؛ مشهور و معروف باشد؛ جرا که دل مؤمن 
آنه است و غلط کم می‌کند. 

و إذا شاوزت مَنْ hah‏ 5 قلنک فلا ناف فيها شیر يه ء Jobe‏ و ان 


كان بحلاف فزاک؛ قالش مخ ون Jot‏ الْحقْ. و WBS‏ عند 


مصباح الشریعه ۳۵۲ باب مشاوره 


می فرمايد که: هرگاه در کاری با کسی مشورت کردی که عقل تو تصدیقِ او 
می‌کند و در مراتب علم و عمل خويش می‌دانی: بس هرجه او می‌گوید عمل كن و 
مخالفت گفتۂ او را ple‏ مدان؛ جرا که نفس آدمی سرکش است و به آسانی قبول 
حو نمی‌کند: و به حکم: الک فز So‏ به gl Gta‏ تلخ است و رشد و راستی در 
مخالفت او است. 

فال A‏ ُغالی: وشاوزهخ فى اف ال ae‏ - ۸۱۵۱ 


ای پیامبر؛ با صحابه و مؤمنين در کارها مشورت کن. 


ہو 


و قال تغالئ: وامْرْهم شوری بینم (شوریٰ ۳۸ء 
دربارة صفات مومنین ght‏ ند می فرمايد که: در کارها با همدیگر مشورت 


باب پنحاه و هفتم در مدح حلم 


قال الضادقی :ا : الجلم سراح الله 4 بَستَضیء به dere‏ إلى خواره. 
ایکون حَلِيمًا إلا الْمويدْ بأنْوارٍ الم رقة 515 wo‏ وَالْحلْمْ یدوز على 
خَمْمَةٍ آوخو: أن يَكُونَ غزیژا قیٍل. اؤ کون pe Bole‏ آز بذعو HN‏ 
So‏ ینف به أو آن shy‏ بلا خزم أو آن cathy‏ باحق deities‏ 
فيه : ! فان WES Catt‏ مها حَه قآ فابل Mat‏ بالاغراض عه 
زک الاب Hi‏ لماش أنضارك: SY‏ من خاوب السّفية كنهذ 
وضع الْحَطت عَلَى الا قال سول ال : egal foo‏ نکم الازض. 
ناهم نها وآذاهم gle‏ ومن لايَضيز علی حفاء الق Ji)‏ إلى 
رطی الله تغالئ؛ GY‏ رى اه تغالی شوب بحا GU‏ و خكى أن 
BEN JOSE:‏ نن od‏ اک أغني؛ فال: امک phd‏ فال 
الس : AF yi lol) Ca‏ ولیلم ast‏ وَللصَبرٍ منکن A‏ لوح 
مکارم الآخلاقي, دق زشول الله 4 : وَحَقِيفَهُ الجلم آن نو عَمّنْ أساء 
ایک وخالنک. وَآَنْتَ القاوز عَلَى الا یقام hig‏ 


ن 
قال Golall‏ : آنجلخ راج الله Sakis‏ ۶ به Merlo‏ إلى NGS‏ 


ne a A I سعد سس‎ 


حضرت امام Golo‏ % می فرماید كه: حلم؛ چراغ الهی است که به او راه 
می يابد آدمی به جوار رحمت الهی و به سب او مستفیض می‌شود به فیوضات 
نامتناھی. ۱ 

Sail Hts gs‏ انز gal‏ ولو حد. 

یعنی: رسیدن به مرن حلم میشر نیست: مگر بعد از رسیدن به مرتبۂ معرفت و 
ترحید. یعنی: تا نور معرفتِ ذات و صفاي الهى؛ در دل کسی جا نکند. دل او به نور 
حلم منور نمی شود. جه هرگاه عظمت و جبروت ذات واجب الوجود و کیفیّت 
صفات او به کسی» فی‌الجمله ظاهر شد و راہ به ضعف و نانوانی خود برد البتّه 
قوب غضبش ضعیف می‌شود و رعونت نفس را از سر می نھد و ملازم حلم و وفار 


می شو د. 
والجلم یدوز على خَمْسَةٍ آوخه: آن يكون غزیزا فيَذِل. او Cg Ki‏ 
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Bolo‏ فيتهم. أو يَدْهُوَ إلى الحق فیستخف به. آؤان يُؤدى بلا خزم. و آن 
الب بالق یخَالفوه فيه' فان SCT‏ ناف فقّذ مت 
می‌فرماید aS‏ پنج موضع است که حلم در ان مواضع: بسیار به موقم است و 


اعمال حلم در آن مواضع؛ سيار دشوار است: 
يکي آنكه - با و جود كمالات و استحقاق عزت» از مردم Ss‏ کو ار 


بیند. 
دوم آنکه - در امری Gale‏ و راستگو باشد و دیگران تكذيبش کنند و متهمش 
دارند. 


سوم AST‏ - مردم را به Fe‏ دعوت کند و ايشان كرش به سخنش نکنند و در 
مقام حفت و آزار او باشند. 

چهارم آنکه - اذيّت و آزار از مردم بیند با عدم جرم و تقصير. 

پنجم آنکه - مردمان را به حق خواند و به ترک باطل ترغیب کند. ایشان اطاعت 


in pH cla 0000 ۵ 07 7‏ 
او نکنند و ترک باطل نکنند. 

بس اگر تو در این مواضع آنچه Ge‏ حلم است: كما يَنْبَغى بكار برى و تزلزل و 
اضطراب بخود راہ ندهی» می توان كفت که: حلیمی و به صفتٍ حلم موصوفی: 
) 

1 و قابل السّفية بالاغزاض Se‏ وک الْخواب. ین الس انضاز ES‏ 


برعاو موه رس م 


له من خاوب الشفية BEB‏ وضع cab‏ على J‏ 

یعنی: هرگاه سفیهی با تو سفاهت كند و به مکالماتِ ناپسند با تو متکلم شود رو 
از او بگردان و جواب او مگر؛ تا مردم نصرث تو نمابند و عیب او كنند؛ جه هر که 
در مقام جواب سفیه درآيد و به مثلٍ مکالماتِ خبیث او متکلم شود او نيز مثلٍ او 
سفیه خواهد بود و مانن گذاشتن هیمه در آتش؛ موجب زیادتی فساد خواهد شد. 

قال َشول الله ئل : fhe‏ الْمُؤْمِ ن کم الازض, منافتهج مھا وََذَاهُمْ 
ie‏ 

سرور کاینات ale‏ و اله fast‏ الصَّلْواتِ می‌فرماید که: مؤمن» مانندٍ زمين 
است. چنانکه منافع مردم از زمين است و تنگی و زحمت ایشان نیز از زمین؛ 


همچنین منفعت مؤمن از مؤمن است: هرگاه صالح و متقی باشد؛ و ضرر او نیز از او 
است؛ هرگاه نامقيّد و سفیه باشد. 


حديث است که: شر الاس مَن SY‏ ها قال ولا ما قبل ل»؛ بدنرین خلق 
کسانی هستند که باک ندارند از هرجه گویند و از هرجه دیگران به ايشان گویند. 

ون لا ad‏ عَلیٰ glib‏ لخلق fai‏ إلى رضى الله تغالی: OY‏ 
رطی الله تغالى مشوث بحفاء الخَلق. 

می فرمايد که: هر که صبر نکند بر جفاي خلق و CES‏ ايشان را به خود گوارا 
نکند» نمی‌رسد به مرتبهٌ رضاي الهی؛ جه رضاي او وابسته به تحمل جفاي خلق 


مصباحالشربعة ا۵ باب حلم 


al‏ جنانکه از احوال انسیا و اوليا معلوم مى شود که هر كدام اشان از خلق جه 
کشیده‌اند. زيرا که هر کدام ايشان که قدرش نزدٍ حضرت باری بيشتر سوده است؛ 
1 1 مه T‏ و ۲ ور ومني wm‏ و وما سم ےر ا و 
یعنی: بلاياي دنياء اول متوجه است به پیغمبران که بهترين خلق هستند و بعد از 
ایشان به اوصياي ايشان؛ و بعد از اوصیا از براي شيعيان و دوستانٍ ايشان است به 
تفاوت ضعف و OB‏ ايمان كه هر که تشبّهش به ايشان؛ بيشتر است و ايمانش 
o TT o ۳۳‏ ؛ مر و 

کاملتر) ازار و زحمتش در Lis‏ سشتر است. و حدیث: EU,‏ للولاء كاللهب فى 

و > BI‏ رَخْلا قال BOW‏ ن فنس: باک آغنی؛ قال: آنا EE‏ 
abl‏ 

نقل است که: شخصی به احنف بن قیس» سفاهت کرد و درشت جند به او گفت: 
احنف ساکت بود و جوابش نگفت: سفیه گفت: به تو می‌گویم؛ احنف گفت: مرا با 
نو کاری نیست و از تر اعراض مى كنم و متوجه تو نمی‌شوم. 

قال اس plo Cae‏ مزع للم مغن و لیر شک 

حضرتٍ پیفمبر كذ فرموده است که مبعوث شدهام من به خن تا بوده باشم 
مرکز حلم» و معدنِ علم؛ و مسکن صبر. يعنى: تا در اين صفات و سایر صفاتِ 
رسانې چنانکه در جاي دیگر فرموده است AS‏ 

عبت لامج مکارع الا خلاقي. 

بايد دانست که: حلم در وجود انسان بعد از علم؛ شريفترين اخلاق است؛ زيرا 
كه جوهر علم را بی حلم؛ در ميزان عفل وزنی نيست؛ جنانكه مهتر عالم فرموده: 
«خیاژ أمتى اوها حُلَماؤْهاء. 3 نیز فرموده: boy‏ جع شيی۶الی en‏ > 7 من 
جلم إلى علم»؛ و اين صفتٍ حلم. خاصيّتى است که ظاهر مردم را مؤذب و باطن 


ee 


ایشان را مهذب مي‌گرداند. و تسلیم و رضا که نھایتِ مقامات ارباب سلوکد است؛ 
از او Age‏ می‌شود. 

و نيز بايد دانست که: حلم» نقطه‌ای است که اهل نہوت و ولایت را جنانکه 
گذشت. تحمل ايذاي امت و صبر بر ملامتٍ علق بر قتِ آن حلم باشد و حفیقت 
آن از انشراح صدر لازم آید؛ بس به مدد علمی و SPB‏ عقلی؛ متمکن گردد و نشو 
و نماي او از عین‌الیقین بود که منبع توحید و معرفت است. و از مرت ضمیر 
مردم؛ غبار وحشت عجلت که از او شتاب نفس و حركات اہلیس متولد شود؛ محو 
نگردد الا به قت حلم. و اگرچه حلم را در اصل OPEL‏ است که مردم را به 
gb‏ که جنيش رحمان است: دلالت می‌کند و از عجلت که صفت شيطان است» 
مانع می آید؛ اما فوايدٍ او بسیار است که هر خطا و خلل كه در اقوال و افعال واقم 
می شود از عجلت است و از اینجا گفته‌اند که: Alot,‏ یک القجل, وَمَنْ لم 
foe‏ فی خَطَوه». و اینجا دقیفه‌ای است که ارباب عقل را محافظت آن واجب 
است و Gab OT‏ اعتدال, رعایت كردن است در جمیع اخلاق و ارصاف. زيراكه 
اشارة: i>,‏ الأمور آوسَطهاء؛ در حركات و سكنات مردم: ظاهراً و باطناً اعتباری 
قوی دارد. نبینی كه سرور عالم BE‏ را چون صفت حلم به كمال رسید: چنانکه 
نزدیک بود که از حدّ اعتدال نجاوز کند و عهدة تبلیغ رسالت را مهمل گذارد 
كفتند: :یا اھ لی جاحد الکقاز وَالْمنافِقِينَ و الط له (توبه ۳ و در موسی 
و هرون BH‏ چون OH‏ نهوّر و صلابتٍ دين غلبه کرد. چنانکه سبب زياد شدن 
استبداد و استکبار فرعون می‌گشت: در حقٌ ایشان خطاب آمد که: gid,‏ لاله و 
ين A dled‏ كو او نخشئ» (طه - APF‏ حقّ سبحانه و تعالیء جملۂ احلاق و او صاف 
را با یکدیگی در طبنت آدم به جهت cop‏ اختلاط و امتزاج دا تا حقيقت اين 
اعتدال که گفتيم ظاهر گردد ز معلوم شود که قوام معيشت و قاعدة معاملة ذریت 
آدم 4 ١‏ به او بسته است و به او مربوط است. مثلاً چون حلم و غضب که had‏ 
ti SAK‏ در وجود انسان هر دو ترکیب بافته است؛ جه اگر همه صفت حلم 
بودی: دفم مضرّت ممکن نگشتی؛ و اگر همه OF‏ غضب بودی: جذب منافع 


مشکل نمودی؛ بدین سبب Mee‏ اخلاق و اوصاف را قياس بايد کرد. 

Gans‏ سول الله HE‏ : وَحَقِيقَهُ الجلم أن نفو عفن آسآء الک 
وخالفک. Gilg‏ القادز عَلَى الاثتقام shin‏ 

راست و درست فرموده است رسول خدا SBE‏ حقیقتِ بردباری آن است 
که از کسی که به تو بدی کرده و با تو مخالفت نموده است» درگذری. در 
صورتبکه تو؛ توانائی داری از او انتقام گیری. 


باب پنجاه و هشتم دربارة تواضع 


قال الضادق ۓ:: لتواصع أضل کل شرف تفیس و مربة رَفِيقَةِ ولو 
كان لت اطُع Gaal ad‏ اْخلق. طق من خفا قي نافى مَخْیْباتِ 
لقوافب. لاٹ ما يَكُونُ فى الله 7 § ها سواه 555 .وم تواصع 
له ,4555 الله علی كثير بن ادِهٍ. quot PYG‏ سيماء ب رف اهل 
سء من الْمَلأئكةِ و ال الا زض من الغارفين. قال الله تالی: «و عَلَى 
غراف رخال یغرفون كلا بسيماهم,. قال زشول الله # :ان ال 
أؤحئ SN‏ آن تواعُواختی لاف A‏ عَلیٰ gl‏ وَلايَْغى AEM‏ عَلیٰ 
احد. وها ald SST SIGH‏ الا رف الله و ان زسول الله 5 إذا مو على 
ghia‏ ملع لهج لمال تواصیه. اَل alg!‏ بسن اخلال الله 
تخالی هته وغظمنه .کیش لله عر و fo‏ عادة لها و یز ضاها الاو باه 
deol gat‏ لین رف فا في خقیقة وضع إلا رون سن ناو 
المْتَصلُونَ بو خذ انیت فال الله تعالی: «وعناد الزحمن “pail‏ مسون 
عَلَى الازض هَوْنَاء و إِذا Ag‏ الخاجلون قالوا سلأها. وَقَذ it‏ له مر 
و جل al fs gale et‏ مدا 5 بالُواطع. ففال عر وجل 
aid NG,‏ خناخک من ARGH‏ من الْمُؤْمِنِينَء. واشواضغ مَرْرَعَه 
انخشوع وَالْخْصُوع وَالْحَْيَةِوَالْحباء' اهن ان لا بنها ؤفيها. 


ست ا س مسل س Oe‏ ا 


لايم ارف الغ الحقيقك الأ بِالتواضع فی ات اله تغالی. 


سرح 

قال الصاوق ۶ : التواضغ fol‏ كل سرف نفیس 509 45 رَفيقَةٍ 

و جو ھی ہیر 
الما ا ل و وا 
که باشد, ابا و امتناع نمی‌کند: و از رعونتٍ نفس که مانم وصول به کمالات است: 
خلاصی می‌بابد. و تواضع؛ مرتبه‌ای بسیار بلند است در 25 حضرت باری AN IB‏ 

و لؤكان wal gall‏ له يَْهَمْهَاا ۰ لخلق. لنطق عَنْ حفائق ها في مَخفبانِ 
القؤاقب. 

می فرمايد كه: اگر برد تواضع را زبانى و لغتی که خلق OT‏ را می‌فهمیدند: هرآينه 
بیان م یکر د خلق رافوايدعظيم ومنافعكثيرة خودرا که مجمل آذفوايدومنافع. تحصيل 
رضاي خالق و خلايق است و استكمالٍ نفس است به MLS‏ لایقہ و Be‏ 

Nt ld oly‏ قبنز 

ون Ng dang‏ على كثير ون ois‏ 

بعنی: هر که تواضع و فروتنى کرد از براي خداوندِ عالم؛ بزرگ می‌کند او را 
خدای تعالى؛ بر بسیاری از بندگانِ خود. و در نزو مردم عزيز و بزرگ می‌شود. 

و PY‏ التواضع سیماء غرفها هل الشهاء ین BOM‏ و اضل 


باب تواضع ۳۹۱ ۱ مصباح الشريعة 


یعنی: از براي اهل تواضع؛ نوری و سيمائى است که: می‌شناسند ايشان otal‏ 
نور و سیماء اهل آسمان از فرشتگان؛ و اهل زمين از علما و عرفا. 

قال الله تغالی: و ane fe‏ رخال یغرفون IF‏ بسيهاهم. (اعراف ۴۶ 

خداوندِ عالم می‌فرماید که: بر اهالي اعراف مردانی باشند مشرف بر بهشت و 
دوز که بینند و بشناسند هريكك از اهل بهشت و دوزخ را به علامتهاي ايشان؛ 
جه بهشتیان سفید روی باشند و دوزخبان سياه روى. و گویند: این موضع را به 
جهت OT‏ «اعراف» گویند که ساكنانٍ OT‏ عارف باشند به اهل بهشت و دوزخ: و 
سا کنان اعراف :انبیا هستند يا شهدا يا افاضل مؤمنان با ملانکه بر صورت مردان. و 
بودنٍ ايشان در اعراف؛ دلیل فضل و کرامت ابشان است؛ جه از آنجا منازل خود را 
در بهشت بینند و از a)‏ ری تب تس و از 
حلاصي از آن مسرور می‌گردند. 

و بعضی گفته‌اند که: بر اعراف کسانی‌اند كه حسنات و سيئاتٍ ایشان. مساوی 
باشند يا یکی از ابوین؛ از ايشان راضی باشد و یکی نه. و با موخدانی که در عمل 
تفصی رکردہ باشند. 

peels‏ آن‌استکہ:افاضل fal‏ ایمان در آنجامی باشندومؤیّدِاین است کہ ثعلبی, 
درتفسیرخود از ابن عباس Be‏ نقل کرده که: اعراف؛ منزل بلندی است از صراط که 
امیرالمومنین 12 وحمزهوعبّاس و جعفر طیاروزضی ال عَنْهُم وب رآنجاباشند و دوستان 
خود را بشناسند به تازگی و سفیدروئی: و دشمنانِ خود را به تبرگی و سیاه‌روئی. 

و محمد بن جعفر بن راشد که یکی از راویان اهل سنّت است: روایت کرده که: 
پدرم به من كفت که: من | انحو یس راھد bipedal‏ ا 
كه اصبغ بن ناه گفت: روزی در مجلس منزر شاو اولياء علی مرتضی «علیه و آله 
الصلوة) نشسته بودم (AS‏ عبدالله بن الکواء درآمد و گفت: يا اميرالمؤمنين. مرا 
آگاه کن از تفسير AT‏ رو عَلَى الغزاف رحال» (اعراف ۶۰ آن حضرت فرمود که 
cpl‏ الکزاء آگاه باش! ما که اهلبيت نبوت و معدن رسالتیم. فرداي فیامت زمام 


٣٠‏ وت دش تی 
= الشر, رسد کح + 


اختبار ر به‌دست‌مادهند و حطاب عزت نه ما رسد: که أن کس که J‏ دوزح باشد: او 
را بەدوزخ فرستید و هرکه‌از اهل بهشت است. او را به بهشت در آرید. آن کسانی که 
در دا, ردنيا نصرت‌ما کرده باشند و در محبّت ماک كر شيده و شراب محیّتِ ما نرشياده؛ 
ابشان‌را بدعلامات دوستی شناسيم و بەتعظیم تما مدربھشت عليز سرشت دراریم. 7 
آنان که در ابن جهان. عداوت ما ورزيده باشند و ایذا و آزار به محبَانٍ ما رسانیدہ: 
ايشان را به علاماتِ بُغض بشناسیم و به عذاب جحیم و عقاب اليم رسانيم. 

و مۇد این قول بزرگوار و گفتار عالى مقدا ر است: Sd‏ عمرو بن شبن که کک 
خضرت رسالت 5 روزى خطاب به امیرالمژمنین :88 كرد و گفت: ای علی. كويا 
من در تو می‌نگرم. در روز قيامت و در دست تو عصائی می ینم از عوسح. و i‏ 
OF‏ عصا گررهی را به يهشت میرانی و طایفه‌ای دیگر ol;‏ ان Lae‏ :یه دو 
و ل 
بگذار که از محبَانٍ من است. و از نتم ابن روایت است که: آتش على ا ر 


ne 


مطبم تر باشد از غلام نست به خواجۂ خود. و در ررایت آمده که: حارث هُمدانی. 
3 یکی از محتان امیر متقیان است و ا کر او Ob‏ در بلازمت آن Rant‏ سعادات 
می‌بود. روزی گفت به آن حضرت کہ: يا امیرالمؤمنین من از دو حالت ترسان و 
lela‏ یکی در حالن ب بزع دوم در Sb‏ گذشتن از صراط. آن حصرت فرمود 
که: با حارث نشارت باد تو راکه من دوستان خود را در این دو حالت فرو نگذارم 
و در این دو وقت» خود را به ایشان رسانم و من ایشاں را بشناسم و ایشان نیز مرا 
جووں دس جا باشم و آتش دوزح را گویم که: ایشان را بگذار که از 
محنان و مخلصان من هستند,و ایشان )| 4 مقصد حود رسانم. 
“ae‏ مور ی و وي ا ee‏ ان ی رت ea‏ 
قال رسُول الله × :ان WI‏ اوحی إلىّ ان تواضعوا خنی لا فخر احد 
7 4 رو س0 گے ے 4 2 Sigg‏ ہے مرو 3۹ 3° 
على احد. WIIG‏ اخد علی احد. وها تواضع AU AS!‏ الا 4535 AUT‏ 
حضرت خيرالبشر علبه و آله الملرة والشلام. می‌فرماید که: وحی کرد خحداوند 
عالم به من که: تواضم كنيد شماها با یکدیگر, و هیچکدام شما فخر مكنيد به 


دیگری و زیادتی در اصل و نب و شب bla‏ اعتبار مدانید» و مگوئید بعض 
شما به دیگری که: من زبادتی به تو دارم» چرا که من از فلان قبیله‌ام: و پسر 
فلانی‌ام» و استعداد دارم و تو نداری؛ چرا که اینها oy‏ خداوند عالم؛ قدر ندارد و 
غير تواضع و بندگی و اطاعت نز او Fn‏ شأنه, مناط اعتبار نیست. و نیز بايد 
هيجكدام شما با دیگری در مقام بغی» و ظلم نباشيد؛ چرا که ظلم و بغى مُنافي 
تواضع است و شما مأموريد به تواضع. و نيز از جملة وحی است AS‏ تواضم 
نمی‌کند هیچکس از برای خدای تعالی مگر آنکه حضرت خداوند تعالی بلند 
بكار وت و آخرت. 


وكان رشول الله 4 إذا َو عَلَى الضَینیان fois‏ يهم لهال Ancol ss‏ 

می‌فرماید که: حضرت رسالت پناه BE‏ » از بس كه متواضع بود و مثل gw‏ 
صفات كماليّه در صفت تواضع نيز كامل بود هرگاه به طفال می‌رسید: سبقت 

أضل sabes nav Jb got‏ ته ول له 

جل باد لها و زطاها لا باھا لاص ولا تن 
النواطع | 7 لبون من DOLE‏ و الْمْنْصِلونَ بوخدانَبتِه. 

می‌فرماید كه: اصل و عمدۂ تواضع؛ تواضع كردن است از براي جناب عزت. و 
بزرگواري او رابه خاطر آوردن» و خود را حقير و ضعیف و ناچیز شمردن؛ و هیچ 
Gale‏ مقبولِ حضرت باری تعالی نیست: مگر عبادنى که از روي تواضع و فروتنی 
باشد. و نشناختهاند و راہ نبرده‌اند به حقيقتٍ تواضع» مگر بندگان مقرب و کسانی 
كه راه برده‌اند و معترفند به توحيد و یگانگی بارى تعالى. 
قال الله تَغالئ: و عاد الرخمن الّدين يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَؤْنً. و إذا 
خاطَتَهُم الخاهلون قالوا سلما 


ہے ل na‏ 


خداوندِ عالم در قرآن مجيد؛ در مقام بیان تواضع فرموده است AS‏ بندگان 
مخلص من» آنچنان جماعتی‌اند که راه رفتن ایشان بر روي زمين از روي همواری 
و افتادگی و عجز است: نه از روي كبر و عجب. و در هنكام مکالمه هرچند طرف 
درشت باشد» که ايشان شیوۂ نرمی و همواری مرعی می‌دارند و از غلظت و تندی 
اجتناب می‌نمایند. 


سے ر 


و 8 al‏ الله رو So‏ عر حَلْقِهِ و ید رنه مُحَمَدًا Be‏ بالتواضع. 
ال مرو حَل: وا خفض حناخک لمن اتنعک من الْمُؤْهِنِينَ. (سرء ۲۱۵ 

و به تحقیق که امرکرده است جناب احدیّت: عزیزترین خلتي خود را و بزرگترین 
آفريد خود راکه پیغمبر آخراّمان است : ول به تواضع. و فرموده است که isl:‏ 
محمّد! سست كن جانب خود را از براي مؤمنين و با ايشان به همواری و نرمى 
سلوک کن. 

Syl مززعة انخشوع واننخضُوع وَالْخَنْيَةٍ والخباء؛‎ doling 
لین إلا نها وفيها.‎ 

می فرماید که: تواضع و فروتنی: محل روئیدن خشوع و خضوع است: و نیز 
محل روئیدنِ حیا وخوف است؛ واين خشوع وخضوع و حا و خوف: حاصل 

حاصل آنکه هر که تواضع و فروتتی دارد؛ مالک اين صفات است؛ و هر که 
Ad‏ 

و لالم ارف AT‏ الَخقیقی الا بالتواضع فى ذات الله تغالى. 

سی وی سے جو سپ ار 
و فروتنی در دات الهی یعنی: در پیش وجودِ حق سبحانه» وجودٍ خود را لاشیء و 
ناچیز دانستن؛ و اعتبار وجود به ذات و صفات حوده راه ندادن. 


باب پنجاه و نهم دربارة مقتضبات اقنداء 


فال اوق :لايح eee META‏ َة ال زواح فى JIN‏ 
امزاج ور yg CSG‏ لول وش الاقتذ آء بالترشم بخ کات 
الظاهر. سب إلى eel eter‏ لب م قال الله تغالى: 
Py,‏ مَ نَدعُوا كل اناس بامامهخ»: (st‏ مَنْ OF‏ افّدی بفجق قبل و( roe‏ 
قال الله تغالئ: GA LS,‏ فی الضور TSS‏ ينهم Mi‏ 
وَلأٰیتاءَلُونَ,.. قال أميرالْمُؤْمِنِينَ بج : الازواخ جْنُودُ مه فها 
تغارف cabal (gin‏ § ها تم کز جنها اختّلف, وقبل لِنْحَمّد بن الحفية ب: 
من ILI‏ قال: idl‏ نی فى Lads cad‏ اسْتَحْسَدْنهُ من أولى UIT‏ 
Binal‏ تیم 7 به وَاستفملئة وما افخ من اهال i‏ وو ونه 
نتفر فاوصلنی ڈلک إلى کنوز helt‏ وَلأصَرِيقَ لباس من 
nin‏ آنلع ین الال آء ناهج مخ ati‏ لاخ ۳ 
لله عزو جل BY‏ له محر جا : نک اتذین دی الله هذ یه 
ous‏ وَقال عَزَّ و جَل: EOIN US HH A,‏ آن Gail‏ مله إفزاهيم حنیفا. 
ان لد ين ab‏ این تشک فوم ین الافندآء OA‏ ولاه و 
ياه قال ال 5 3 :فى القلب Sy‏ لأيضّئء الا فى اتباع احق 


مصاحالشربعة ۴ باباقتداء 


4 و قَصْدٍ shal!‏ وهو مر ن ور E35; lai‏ فى قلوب المژینین. 


هھ 


سرح 

فال الضادفی ×× : لأ يمح الافید ۶ ال eas‏ فسمة الازواح فى 
JT"‏ وافتزاج ور الْوَقْتٍ بور او وَليْسَ الاقيّدآء pon Ly‏ 
بخ كات AIG. wT‏ الی LUSH‏ الد بن من الخکفاء وله 

حضرت امام صادق Bi‏ می‌فرماید که: اقتدا کدام است؟ و به که اقتدا می توان 
کرد؟ و اقتدا به که صحيح است؟ و به که صحیح نيست؟ می‌فرماید: 

نیست صحیح اقتدا كردن به هر که باشد و به هر طربق که باشد؛ بلکه صحّت 
اقتدا منوط است به صحت قسمت ارواح در ازل. يعنى: افتدا بايد موافي فسمتٍ 
الهی باشد در ازل و موافق قانونى باشد که حكيم «علی الاطلاق» و خلاقٍ به 
استحقاق: از آدم تا خانم قرار داده که هر زمانی از ازمنه و عصری از اعصار به 
حسب افتضاي حکم و مصالح نبوت و وصایت. منسوب به که باشد. بس اگر 
اقتداي آدمی موافق قسمت ازلی است: اين جني نان سو سای اج 
موافي قسمت لی OT‏ است که محمد بن عبدالله 7 BE‏ حاتم cell‏ باشد و بيش از 
او عیسی ا و همجنين تا pal‏ اء هر plus‏ در وقت خود نبی باشند و وصايتٍ هر 
کدام به شخصی مفزض باشد پس اکر افتداي هر آقتی موافتي فسمتِ ازلی است و 
نور اقتدای عالم اشباح» موافق اقتدای عالم ارواح است؛ اين اقتدا صحیح است. و 
اگر موافق نباشد؛ مثل آنکه در زمان نبؤت پیغمبر آخرالژمان؛ افتدا به بيغمبرانٍ 
سابق شود: مثل عيسئ و موسئ نهت ؛ این اقتدا باطل است. 

و نيست اقندا به بيروى كردن کسی امام راہ به رسوم ظاهری و حرکاتِ عادى و 
5 ن؛ بلکه بايد كه كل احکام دینی را از امام و مقتدا و سطاع مخصوص به آن 
عصر اخذ كند. و در افوال و افعال و اعمال؛ متابعت او نماید؛ تا رستگار باشد و از 
اهل نجات باشد. 


باب افتداء ۷ مصباح الشب بعه 


و باز نیست اقندا به محض انتساب نسبی به یکی از اولياي دين و حکماي 
راسخین و ائمۂ هادین؛ بلکه عمده اطاعت و بندگی است. و اگر انتساب نسبی نيز با 
حسبی جمع شود بهتر. و این حدیث ردّست بر جمعی که منکر نسخند و می‌گویند: 
به حسب اختلاف ازمان و اعصاره نسخ در شرایع و احکام راه نمی یابد و در هر 
عصری افتدا بر مقنداي خاضی لازم نيست و حصوصیّتِ بعضی دون بعضی دخل 
ندارد. و همچنین ردست بر جمعی که عفل را مستقل می‌دانند و متابعت عقل 
می‌کنند و شرع و ملت را مناط اعتبار نمی‌دانند. 

قال الله تغالی: 

جنانكه خداوندِ عالم در قرآن مجید فرموده كه: 

نوم نَذْعُوا كل اناس باهاههم. (اسراء (V1‏ 

ین من کان افتّدئ بفجق قبل E35‏ 

حضرتٍ شیخ در تفسير أيه می فرماید که: در روز قیامت می خوانیم ما هر کسی 
ایشان را قبول می‌کنيم و اگر متابعت امام باطل کرده باشند. عملهاي ایشان را رد 
مى كنيم. 

لم و و مم بِ 7 ما o‏ ء۶ 

قال الله تغالی: فاذا نفخ فى الصور فلا انسات نیم Dado)‏ 
geld YG‏ (مؤمنون ۱۰۱) 

و نیز خداوند عالم در فرآن محید فرموده است که: هرگاه alae‏ شود مور 
اسرافیل و قیامت قائم شود مدار به عمل صالح است و از همه كس در آن روز از 
عمل می پرسند و از هیچ كس نسب نمی پرسند که پسر كيسنى؟ و پدر : كيستو ؟ و به 
می‌شو د. 

در خبر است که حضرت بيغمبر BE‏ فرمود که: در شب معراج اسرافیل ا را 


مصباح الشريعة ۳۸ بات افشداء 


ديدم در زیر عرش صوری در دهن گرفته بر شکل شا شاخ و آن را چهارهزار منفذ 
بود؛ جشم در زیر عرش كشيده بود. جبرئيل :1 را گفتم: جند كاه است که او اين 
صور در دهن دارد؟ گفت: از OT‏ وقت که حو تعالى lle‏ را آفریده او اين صور در 
دهن گرفته؛ منتظر است که کی فرمان الهی در رسد به دمیدن آن تا تأخير در OT‏ 
واقع نشود. 

در مجمع البیان مذکور است که: اسرافیل دوبار در صور بدمد؛ در نفخة اول 
ھمة خلایق بمیرند و در دوم همه زنده شوند. بس نفخ ال براي آخرشدن دنیا 
باشد؛ و دوم از براي ابتداي آخرت. 

قال آمیزالموینین :2 : آلزواخ نود مج هما تغارف نها 
الف و ها تنا كر منها اختلف. 

حضرت اميرالمؤمنين لچ فرموده است که: نفو انسان در عالم در لشکری 
بودلد متفزق و مختلف در الفت! بعضی با هم الفت داشتند و بعضی الفت نداشتند 
و الفت و عدم ell‏ ارواح در | بن عالم. که عالم أشباح استء ابع الفت و عدم 
الفت ايشان است در عالم }5 يعنى هر كدام از ايشان که در عالم ذَرَ با هم الفت 
داشته‌اند» درا ين عالم نبز با هم انس و الفت می‌گیرند: و هر کدام که نداشتهاند؛ در 
این عالم نيز ندارند و ميان ایشان الفت بهم نمی‌رسد. 

و عالم ذر را اهل تفاسیر چنان بیان کرده‌اند که: حق‌تعالی بعد از خلت آدم و بعد 
از دخولٍ ار به بهشت» زيت او را بيرون آورد» از صلب او بر مثالي مورچه‌هاي 
خرد و حیات و عقل و نطق در ایشان آفريد و Co yy‏ خود را بر ایشان عرض كرد و 
گفت: لش Sy‏ قالوا: تلى» (اعراف - ۱۷۲ يعنى: آبا نيستم من پروردگار شما؟ 
ايشان قبول کرده گفتند: : «یلی» سهذنا»؛ , 720" 

ما بر اقرار خود گواه شدیم. و چون دریّت آدم بلى گفتند» حك تعالی ملائکه را 
گفت: گواه باشید ایشان نیز گفتند: «شهذناي. 

و جمهور مفشرین برآنند که بعد از خلتي آدم و قبل از دخولي بھشت: بر فضائی 


لمعه سس مص ا سس سس سس re‏ 


باب اقتداء ۳۹۹ مصباح الشريعة 


كه بهشت است و عرض آن سی هزار ساله راہ است. در آن صحرا ذرَیَات آدم را 
به شكل مورچه از صلب آدم بيرون آورد و بعد از خلت حیات و عقل و نطق 
عرض )9 C3‏ خود به ايشان کرد. 

و نقل است که بيغسبران در ميانٍ ذرّيَاتِ آدم به شكل مورچه‌های خرد بودند و 
مان چراغها درخشان بودند. حضرتٍ آدم جا در مب آنا نوری دید که روشني 
او بر aT‏ چراغها غالب بود. گفت: بار خدایا! این کیست؟ گفت: اين پبغمبری است 
از فرزندانٍ تو. گفت: عمر ار چند باشد؟ فرمود: شصت و جیزی» گفت: بار خدایا 
عمر او را افزون کن؛ ندا رسبد که: قلم تقدير چنین رفته و تغییر آن مصلحت نیست. 
و چون اخدِ میثاق نمود از pal C552‏ ايشان را فرمود که به پشټ آدم نا 
مراجعت كنيد تا از شما یکی مانده باشد؛ من قيامت را قائم نکنم. 

و یحو ن اْنفية ث :من Gi Gil: SONS‏ في نفسي: 
فما اسْتَحْسَننهُ ِن أولى WLI‏ وَالْبَصرَةٍ تختهم به عملت وا 
sci‏ من اهال اجب ون lai tna‏ ڈیک إلى كلوز 
الیل 

از محمد بن حنفيّه که بسر حضرت امير است نیا بر سیدند کە: ادب از که 
اموختی؟ گفت: از پروردگار خود ادب فرا گرفتم) به ان طريق که كرامت کرد در 
من قوتی که من به سبب أن OB‏ تمیز می‌کنم ميان خوب و بد؛ و هرچه از 
صاحبانٍ علم می‌بینم و در نظر من پسندیده است: عمل می‌کنم و متابعتِ ایشان 
می‌کنم. و هرجه از جاهلان می بینم و در نظر من ناپسند است. از او نفرت‌کنان 
دوری می‌نمایم؛ و به اين سبب» رسیده‌ام به خزانه‌هاي علم. 

ولأطريق باس من المؤونين oll‏ ین CGY Se TAB‏ المنهج 
Gio 51‏ وَالْمَفْصَلُ الآصخ. 

يعنى: هيج راهی براي مز من زیرک» سالمتر از اقتدا نیست؛ جرا که اقندا راهى 


ل ا rr‏ سکس ےمج ےہ س٣س‏ ۔ س 


است واضح و مقصدی است صحیح‌تر و درست‌تر از راههاي دیگر: چرا که 
راههاي دیگر مثل راو عقل: چنانکه بعضی او را مناط اعتبار می‌دانند: وفا به جمیع 
احکام شرع نمی‌کند و استقلال نیز ندارد و به مدد شرع محتاج است: و راههاي 
دیگر به طریق اولى. 

قال الله مر و حل 39 خلقّه ee‏ 1 : اولنک اتذبن هدی الله 
AQ‏ بهم اقتو pl)‏ - .6 

حداوند عالم به حبيب خود و عزيزترين خلق خود که محمد است EE‏ 
می فرماید که: ای حبیب من؛ پیغمبران و فرستادگان من: به خلق گروهی‌اند راه يافته 
از جانب من: يس به طریقۂ ایشان اقتدا کن. ممکن است که مراد از واقتدان» اقتدا در 
ع a‏ مس مسر . يا مراد اين باشد که: اقتدا به ايشان كن 
در صبر بر SI‏ قوم و صبر کن: : جنانکه ایشان صبر کردند. جا ترسم ای 
حسنه و آطوار ب سند يك ٠5‏ اع ايفان باش: رر خر الأمور أؤسَطهاء. 

ال عرو جل SINUS Si:‏ آن ye all‏ خنیا ر ayy‏ 


فل كان لد بن الله Jui‏ نلک اَقَوْمَ ین الاقند آم OA‏ اؤلياءَن و 


و باز خداوندِ عالم می فرمايد كه: ما وحى فرستاديم به تو ای حبيب من که اقتدا 
كن به ole‏ ابراهيم كه ملت ابراهیم» ملتی است آسان. 
بس اگر می‌بود از براي دين الھی: مسلكى و راهی محكمتر و قایمتر از اقتدا: 


هرآينه می خواند دوستانِ خود را به OT‏ مسلکٹ: و جوں نخواندہ است به غير اقتدا, 
معلوم می شود که اقتدا بهترین مشلکها است. ۱ 

ال Lt‏ ۴ :فی الب وز IY‏ ال فی اناع Soh‏ قضد 
السبيل. 525 مِنْ لور F954 glad NT‏ فى قلوب الْمُؤْمِنِينَ. 


eye یضام‎ ۳۷ rere 


باز حضرتِ حبیب الهی udder ly alley‏ می فرمايد که: در دلِ مؤمن نوری 
است که نيست روشنائی آن نور؛ مگر در متابعت کردنِ Se‏ و اجتناب نمودن از 
باطل و اختبار کرد وسط در جمیم امور؛ و دوری كردن از طرف افراط و تفريط؛ 
و این نور: نور پیخمبران است که خداوند عالم» امانت گذاشته است OT‏ نور را در 
دلهاي مؤمنان. 


سد 


باب شصتم در مدح عفو 


قال الصادق Malis‏ مد الََْدرَة من س it‏ الفزسلین این 
نیز افو آن BY‏ ضاجبک فيم خر ظاجڑا. تسى من ال ضل ما 
UU by Cie‏ وید على الاختیازاتِ إخسانا ون جد إلى ذلك 
سَييلاً الا من قن عَمّى الله تغالی Mie‏ ور له ما َقَدََّ من دنه وما Pb‏ 
Allg 55‏ ین ور هن SY‏ العفو وَالْعفْان فان ِن جفات الله 
تغالی, أَوْدَعَهُها فى آنزار أضفيائه لَِتَخَلْقُوا مَعَ الْخْلق باخلاق خالقهم 
وَجاعِلِهخ کذلک. قال الله تمالی: ولغوا وَلِْيَصْمَحُوا آلا Sages‏ أن 
یرال تک وله غفوز زحیغ.. ومن لیوا عن aha ghd‏ کیف يَرْجُوا 
عَفْوَ ملک خمار, وقال این ¥ اكيبا من رنه مره بهذِمٍ الخضال؛ قال : 
صل من قطنک. واغف ڪمن ظلمک. وَأطٍ من خزئک خن إلى 
من اساء الیک وقد U zal‏ بحتائعته بقَولِهِ تعالئ: روما اتيكم الول 
- — و ils‏ الله في 2 sal‏ 
pit ot‏ َالُوا: ا شول الله او ai‏ قال: Bs‏ ين 
asks‏ كان اذا peal‏ تقول: pa‏ نی قذ دف پیزضی عَلَى الاس 


مصباح الشريعة YF‏ اب عضو 


قال الضادق Gadi ws‏ عِنْدَ الْمَقْدْرَةٍ من سنن الْمْرْسَلينَ وَالْمُتَقِينَ. 

حضرت امام صادق ا می فرمايد که: عفو كردن و از تقصبر کسی گذشتن با 
وجودِ قدرت به انتقای طریقة پیغمبران و متقيان است. 

و تسیز العفو آن لأ زم ضاجنک فيها أَجْرَمَ ظاهرًا. و لَنیٰ بن 
الآضل ما أصنت Ubu de‏ و تزید عَلَى الاختبازات إخسانًا. 

می فرماید كه: معني عفو این است كه هرگاه از کسی جرمى و تقصیری نسبت به 
تو واقع شود بي او نروى و به او اظهار نكنى و فراموش كنى از ظاهر و باطن و از 
زبان و دل» و زياد كنى احسان را به او زياده از پیشتر. 

وَلْنْ dod‏ إلى ذلك سَييلاً إلا من قذ عَفَى AU‏ تغالی dis‏ وَعَفْرَلَهُ ما 
ps‏ من نيه محر وال ین ور تاه 

یعنی: راه نمی برد به اين صفت کمال, که عفو است و مالک اين در گرانبھا 
نمی شود مگر کسی که آمرزیده گناهان باشد. جه گناهان پیش و جه MALT‏ عقب. 
وجناب Je‏ او را به سفاتِ ستوده و اطوار محموده: مزیّن و محلی کرده باشد و 
به نور تھاء و عزث الهى؛ متلیّس باشد. 

حاصل آنكه تا کسی به عفو و مغفرتٍ الهى محلى نباشد: و به ساير صفات 
حمیدہ موصوف نباشد؛ توفيق انصاف به این صفت عظمیٰ بهم نمی ley‏ و تا 
کسی متخلق به DEL‏ الهی نگردد. شايستةٌ افاضۂ امثاي اين کرامتھا نم ىكردد. و باز 

إن العف والفزان مان ین صِفٰاتِ الله تغالی. أؤدَعَهُها في زار 
اضناته aloes‏ مغ GEL GUT‏ خالقهم وخایلهم گذیک. 


باب عفو ۳۷۵ مصباح الشريعة 

چرا که عفو كردن و گذشتن از تقصیر جرم و كنا صفتی است از صفاتِ الهی؛ 
که امانت گذاشته است او را جناب عزت» در دلهاي بندگان برگزیدۂ خود تا 
سلوك و یشان FEY‏ ماد سلوک و ee‏ خالق باشد با SSL‏ جه بندة 
ضعيف هرچند مستغرق عبادت و بندگی باشد؛ محتاج به عفو و تفضل الهى است و 
به عبادت» مستحقٌ مراتب Ade‏ بهشت نمی تواند شد. 

قال الله تغالی: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْمَحُوا آلا تجنون آن یَغْفْرَاللهُ ASS‏ وَالله 
3908 رَحَيمٌ انور - ۲۲), 

من لا يفوا عن بر alta‏ کف يَرْجُوا عَفو ملک خبار. 

حداوند عالم می فرماید كه: بايد مؤمنان از تقصیر هم بگذرند و درصدد انتقام 
هم نباشند. و نیز می فرماید که: آيا دوست نمی دارید شماء که به وسیلةً عفو شما از 
یکدیگر خدای تعالی از تقصير شما بگذرد؟! و خدای نیٹ آمرزنده و نیک رحم 
کننده است. هرگاه شما با وجود ضعف و ناتوانی؛ خواهید که به اين صفت كمال 
موصوف باشید و از تقصبر هم بگذرید و به یکدیگر رحم کنید: خداوندِ شما با 
وجودٍ عظمت و بزركوارى؛ سزاوارتر است به اين صفتٍ كمال و رحم كردن به 
شماء و اگر شماها: رحم به بكديكر نكنيد و عفو ننمائید. پس چون اميد می دارید 
آمرزش گناو حود را از پادشاه جبّار که پروردگار عالم است..؟! 


و قال ال ا Opal a5 Ge US tee‏ بهذِهٍ الخصال: قال: صل مَنْ 
is‏ رس ظلمک. ably‏ من خرعک. و آخین إلى تن آناء 
الیک. 


و حضرت ختمی Fooly‏ از جناب عزت» حکایت می‌فرماید AS‏ حداي من ale‏ 
کرده است مرا به جند حصلت: 

یکی آنکه - پیوند به هر که رمیده باشد از تو. یعنی: هرچند خویشان و سایر 
مؤمنان از نو دوری کنند و مواصلت با تو ننمایند؛ تو قطع مکن و آنچه So‏ صلة 


مصباح الشربعة ۱ ۳۷۹ باب عفر 


رحم است به عمل آر. 

دوم آنكه - عفو كن از هر که به تو ظلم AS‏ 

سوم آنکه -احمان کن pu‏ رکه تور محروم AS‏ 

چهارم آنکه - نيكى كن به هر که به تو بدی AS‏ 

و قذ مرن اعت وله تغالی: وها اتیکم الرّسول قخذوه. مها كم 
عَنْهُ فانتَهُوا. (حشر - ۷ 

می فرماید که: ما مأموريم از جانب حق سبحانه و تعالی؛ به متابعت كردن بيغمبر 
در اين حصلتها+ چرا که او عرٌ و جل فرموده است که: به هرجه امر مىكند به شما 
پیغمبر شما او را اخذ كنيد و به عمل أريد, و به هرجه نهی کند؛ از او بازایستید. و 
از جملةٌ آنچه yal‏ کرده است حصال مذکوره است؛ يس اطاعت لازم است و 
امتثال متحتم و واجب. 

َو یال فی قلوب خوآنّه. من یال یش 

یعنی: عفو كردن و گذشتن از تقصیر تفصیرکار و نرغیب الهی بندگان را به اين 
صفت» سڑی است از اسرار الهی؛ که انداخته است آن سر را در دلهاي خراص 
خود. یعنی: اشارت است به AST‏ هرگاه من شما را که بنده و مخلوق هستيد, امر 
كنم به عفو كردن و گذشتن از تقصیرِ تقصیرکار: بس من که خداوندم و خالق شما 
هستم: جه گنجایش دارد که موصوف به این كمال نباشم و از تقصیر مقضران 
نگذرم. .؟! و هر که اقدام کرد به این صفتِ كمال و اراده کرد که محلی به اين زیور 
باشد و به این حليةٌ de‏ مزيّن گردد: حضرتٍ باری تعالى نیز به حکم: «واذین 
>19 فين دهم سل (عنکبوت - W(F4‏ تو فی او می دهد و به او plat‏ می‌کند 
رساو رامت 9( 


Jats W's‏ الله کا بقُول: Spal‏ أَحَد کم أنْ کون کابی ضفصّم. 
قالوا: با زشول الله ie‏ :ها sprains Naif‏ قال: رَخُل مِمّن قَنْلَكُمْ GU‏ اذا 


س اد ا سال ل س ل ا للا mrs‏ 


بح يَقُول: لله إنى قَذ Cadi‏ بوزضي عَلَى ttl‏ ای 

حضرت رسالت پناه BE‏ می‌فرمودند به اصحاب خود و به حلص تابعین خود 
که: آيا عاجزید شما که مثل ابی ضمضم باشید؟ سوال کردند که: ابر ضمضم چون 
بوده؟ فرمود که: او شخصی بود که هر روز که صبح می‌کرد؛ می‌گفت: خداوندا 
من بخشیدم و تصدق کردم و ابراء نمودم؛ هر بدی و تقصبری که از مردم نسبت به 
من واقع شده است و ایشان را حلال کردم. 


باب سصت و يكم در خوشخوئی 


فال الضاوق halt:‏ الْحمَْ جال فى ال وی الاجرة 1 
Jug‏ الین و َه إلى الله “Jui‏ و کون خنن GBH‏ الا في كل 
ول وَصَفَِ! LLIN‏ نك آلطافة وخنن GB‏ الآ في 
مَطابا نوره الأغلى .و حماله الا زکی, Lites aha gy‏ یختض يها الأغرف Sg‏ 
ليم ها فى حَقبقّةِ خشن الْخُل قال الله تغالی. قال سول ANN‏ 
خاتم ی خنن الات ig‏ الْحمن Sa‏ می فی pth‏ وآفقل 
ne‏ بان و الق as‏ القع اف ال العتل 
وان CH‏ الدَّرَجْاتٍ فُقصیزہ إلى الهوان. قال زشول الله ی : 
خنن الق محر فى eat‏ وَصاحِبة ملق بفضنها ad‏ لها £5 
الق محر فى الا فا جیا هلق بفضنها Wg os‏ 

شرح 

قال الضادق : الْخلقُ الْحَمَنْ مال فى یاوه فى الأخرّة. و 
Jur‏ الد بن وف لی الله DUS‏ 
۱ حضرت امام صادق ا می‌فرماید که: خلق نیکو؛ حسن و زیبائی است در دنیا؛ 
و موجب طهارت از گناهان است در آخرت: و دين به او تمام می شود و صاحب 


مصباح الشريعة ۱727 باب خوشخوئی 
git‏ نيكو به خدا نزديك است. 

ایکون ت خنن الق الا في لول و مين الله تال أب أن 
رک انطاقه وَحْسْن GiB‏ الا فى مطنا لور الأغلى. SINGS‏ 

و نمی‌باشد Ge‏ نیکو مگر در دوستانٍ خدا و Wa Fy‏ پروردگار عالم؛ چرا که 
حضرت باری عر اسمه نخواسته است در روز ازل که بگذاردالطاف خود را و 
gle‏ نيكو راء مگر در كسانى که متحمّل نور او باشند و دلي خود را به نور الهی 
ae ee een‏ 

AIG chip SENG aide ni alas WY‏ ما فسى BARS‏ خسن 
gibt‏ إلا الله تنالی. 

چرا که Gt‏ نیکو؛ حصلتی است که مخصوص است به اوه هر که شناساتر است 
به پروردگار خود؛ و راہ نبرده است به فضیلتِ خسن خلق و HS‏ و CES‏ اوه 
مگر خداوندِ عالم و بس. 

قال سول alt‏ 4 : حاتم مِنا: آي خنن الخلق والخلق الحَسَنْ 
st Ab‏ الذین. و لقل شین فى المبزان. وو الخلق یف 
العمل ها فد الْخَل العسل, وان از تقی فی OE Sal‏ فَمَصيرُهُ إلى 
الهؤان. 

حضرت رسالت بناه HE‏ به Ob)‏ عبری می فرماید که: نیکویی خلق و لي نیکو؛ 
لطیف‌ترین و بهترین چیزها هستند در آخرت, و ثقیل ترین چیزها هستند در ترازوي 
عمل» و لق بد فاسد و نابود می‌کند عمل راء جنانکه نابود می‌کند سرکه؛ عسل را. 
و صاحب GE‏ بد» هرچند در کمالاتِ دیگر ترقی نماید و به مرتبۀ اعلی رسد که 
جاي او جهنم خواعد بود و از جهنم دیگر خلاصی ندارد. 

و در بعضی از نسخ بجاي «رمتاء : «ذهباء واقع است» بنابراین معنی چنین 


ویس تس را تست سس ارو مر وی مت سس سس تسه یرو ل سس سس سا وت اس سس = 


gt eo‏ ۱ ۳۸۱ مصباح الشريعة 
مى شود که: خسن GE‏ زينت است از Gly‏ صاحب خسن لق چنانکه انگشتر 
طلا زينت است از براي متخظّم به آن. ۱ ۱ 
قال زشول الله 4 : خنن الق سَحَرَةُ فى Mail‏ و خاجبه مق 

ads ملق‎ orld LN شُحَرَة فى‎ EIT نها وَسُوَءْ‎ Bade it 


حضرت رسالت پناه BE‏ می فرماید که: خلق نیکو درختی است در بهشت و 
th gle‏ دارد و ه رکه صاحب شا نیکو انت به یکی از شاخهاي او 
می جسبد و آن شاخ او را به بهشت می‌رساند. و GLE‏ بد درختی است در دوزخ و 
شاخهاي دراز دارده و صاحب GE‏ بد» به یکی از OT‏ شاخها متوسّل شده داخلِ 
جهنم می‌شود. 


باب شصت و دوم 69639 علم 


ال الشاوقى :ألم ال كل خال نی هی رف 
إذ لكك قال Zeal‏ :لَب الم فریطة لى كل ith‏ ی (st be‏ 
cpg‏ و قال se‏ : أطبُوا ال وَل بالضين: وَهْوَ عَم مغرقةٍ Al‏ 
489 مغرف الوب قال Sill‏ جلا :هن موق لته فق عرف زیم ليك 
ین al‏ بها لايح العمل اه هو الاخلاض. فال sD gt: a‏ 
من عم Assi‏ وَهْوَ الم اذى یُضاد العمل بالا خلاصٍ. واغلم أن قلبل 
یلم يَحْنَاج إلى كثير ple SY: foal‏ ساعَة يُلزِمْ ضاحِبةُ انتفهال طول 
aa‏ قال عيسى بْنْ مزلم C415:‏ حَجَوًا کوب alle‏ اقلننى ' AGS‏ 
ذا ale‏ ون باطه negli‏ من ais)‏ بها موم ale‏ لب ضا 
aba‏ 395505 عَليْه ما غمل. أَؤْحَى الله إلى ذاوذ tw‏ آَوّن ها آنا 
صاخ بغالم ne‏ عامل بعلمه ASH,‏ من مَبعن واه ان أخرج من 
لو حَااوَة ذخري. ولس إلى الله تغالی طریق نک الا الم یلم 
ربن الْمرّءِ فى الدَّنيا و سياق إلى Med‏ و به fed‏ إلى رضوان اله 
تغالى. والغالم cull gh GS‏ بطق Gal de‏ الضالخة, و أؤزاذة 
الزاكيّة. olga Boog‏ لا GLI‏ و Sb Us‏ و ales‏ و Ug lal‏ § دَغْواهُ. 


ع س سي .س NS ES‏ | 


وَلَقَدْكان يَطْلْبْ هداليم فى عَيْرٍ هذا لمان هن ن کان فيه fie‏ و سک 
و add 5 20S‏ و أا آزی pal de‏ مرا من یش فيه بسن ذلک Bet‏ 
للم یَخناج إلى fle‏ و رفق و شَفَقَةٍ ضح و جلم و بر و بذل. 
الم یخناج إلى رة ارو و فراع و شکب و حَشْية و جفظ وحم 


& 


سسرح 
قال الادق :لِم آضل كل coh JO‏ و فلتهی bs Dp I‏ 
SOLU‏ قال اس يلا edb:‏ العم ربص لى IF‏ منم آئ جلم افو 
وَالْبَقِينِ. 
حضرت امام sole‏ ا می فرماید که: علم؛ اصل همه صفتهاي خوب است؛ و 
منشأ جمیع كارهاي نیکو است؛ و هر که علم ندارد و عالم به احکام دين نیست» 


هرجند عملش ؛ به سبیل GUE‏ حوب باشد که معیوب است و فاعلش مغبون و از 
درجة اعتبار ساقط است؛ از اين جهت حضرت رسالت يناه HE‏ فرموده است AS‏ 


طلب كردنٍ علم؛ فرض است بر جمیم مسلمانان؛ خواه مرد و خواه زن؛ و فرموده 
است که: مراد از علم در اين حديث؛ علم به احکام شرع است و از شبهات و 
مات cis‏ گرم وه bee)‏ امه ات از اعران مدا هناد 
ها راس ات کرت ای اند وس 
است که از موف باشد و ثانی اقوی استء چنانکه معلوم است. 

و فال ۶ :بو للم و بالین؛ وَهْوَ le‏ تغرفة الس فيه 
HN‏ 

و نیز آن حضرت می فرماید که: طلب كنيد علم را هرچند به شهرهاي دور بايد 
رفت؛ مثل جين و ماجین. و اين کنایه از آن است که در تحصيل علم به هبج وجه 
عذر مسموع بيست و دوري معلم از متعلم» عدر نمی شود و می‌فرماید که: مراد از 


+02 ae ee 


این علم شناختن نفس است و از شناختِ نفس: شناخت حن‌تعالی حاصل می‌شود. 
جنانکه فرموده است که: 

قال ال 1 :من عرف Ja Lisi‏ رف ری 

بعنی: هر که شناخت نفس خود راء به تحقيق که شناخته است پروردگار خود راء 
چراکه هرگاه دانست» که uy‏ اسان با وجودٍ ضعف و حفارتی که رص 
مدئر و متصرّف است و ہی وجودِ مدتر و متصرّفب» كارهاي بدن متمشی نمی شود 
بس خواهد دانستن که عالم با وجودٍ عظمت و جبروت: که مشتمل است بر 
مجزدات و مادّيات و مرکبات و بسائظ و علويّات و سفلیّات و هر کدام از اينها 
مشتمل بر اجناس متعدده و انواع متشتته و افرادِ مختلفه» و هر شخصی از آنها 
مشتمل بر لطايضٍ صنع و عجایب فطرت که راہ ندارد به تفاصیل آن؛ مگر ذاتٍ 
pul‏ باری تعالی؛ چنانکه فرموده: By‏ َو ان Sal‏ مذادا لمات رَبّی لَنَهدَ 
soe‏ قل آن ad‏ کلماث رَبَى وَلَوْحِنْنا Abhay‏ مَدَدَا (كهف ۰ ۱۰۹ البنّه و به طريق 
اولى بايد محتاج باشد به وجودٍ صانع قدیر Jule‏ خبير. و چنانکه شخص واحد و 
بدن واحد» زياده از یک نفس نمی‌تواند داشت و تَعدَّدٍ نفس در بدا ٍ واحده موجب 
اختلالٍ بدن است. عالم نيز دو مدر و یشتر نمی‌تواند داشت وگرنه به حکم: 1 
کان فيهها له إلا الله دنا (انبياء - ۲۲)؛ فساد در نظام عالم علوی و سفلی: راہ 
خواهد يافت و از نظامی که داردہ خواهد افتاد: و چنانکه مس علم به تصرّفات و 
تدبيرات خود دارد و مدټر کاینات و خالتی موجودات نيز به حکم: ABS YI,‏ مسن 
SiS‏ وَهْوَ اللَطيفٌ «uid‏ (ملى ۰ نیز به همة 153 عالم» بايد عالم باشد» و به 
کل ذرّاتِ عالّم» علمش محيط باشد. جنانكه فرموده: دما یب عَنْ رَبك مثقال 
558 فی الْأَرْضٍ ولا فى السماءٍ» (يونس - ۶۱ و جنانكه نفس» نسبت او به همه اعضا 
و جوارح بدن يكسان است و اختصاص به مكانٍ حاص و عضو Gols‏ ندارد؛ 
خداونِ عالم نيز نسبت او به كل کاینات: مساوى است و از زمان و مكان معزی و 
cao‏ و مثل: لحن رب هن et abit LS‏ (ق - 4۱۶ محمول است به 


aan - 99 9 20002070‏ تسه 


احاطة علمی. نه مکانی. و همجنين phe‏ صفات الهی راء از صفات نفس می توان 
فهميد و به فكر و LG‏ راہ به او می توان برد. 
واج الو جود و بعضى استدلال کرده‌اند به امتناع معرفت دات ر صفات الهی: 3 
جمم بان وین بەکنہ و په وجه استه چناکه په كك تأقل ظاہر شود 

م علیک من all‏ بها لصح العمل الا به وَهْوَ الاخلاض. 

می فرمايد که: بعد از آنكه علم به احكام شرع و معرفت نفس و معرفت 
واجب و خواه سنت و خواه حرام و خواه مکروه؛ بی‌اخلاص خالص به درجة 
صحّت نمی رسد و به حلیة قبول درنمى آید. 

قال ال :ا :لو بالله من عِلم لأينْمَغْ !وَهْوَ ايلم الى ياد العمل 

حضرتٍ رسالت BE oly‏ فرموده است کہ: يناه می‌بريم ما به خداوندِ عالم: از 
علمى كه نفع نداشته بشد و OT‏ علمى است که مقارنِ عمل نباشد و از اخلاص 
خالی باشد و باعث و داعى به OT‏ علم؛ نجات از عذاب و قرب الهى نباشد. 

الم آن قليل العلم يَحْنَاج إلى کثبر foal‏ لن عِلمَ ساعة ارم 
dots‏ استذهال طول pall‏ 

یعنی: بدان که علم اندک» مستدعی عمل بسیار است؛ جرا که ر تحصیل یک 
مسثله يا بیشتر؛ زياده از یک ساعت یا نیم ساعت نیست و عملش در تمام عمر 
است. حاصل آنکه علم از براي عمل است و علمی که عمل با او نيست: وبال است 


و در آخرت موجب عقاب و نکال است. 
ال یمین هزم :ونث خجزا نو :نيا 


a ل ل ا ر ا سل ل ص اچ‎ SSR 


399508 عَلَيْه ما عمل. 

حضرت عیسی على ینا و اله Be‏ می فرمايد كه: ديدم سنگی را بر وی نقش 
بود که: مرا برگردان؛ برگرداندم. در باطن سنگ نوشته بود که: هر که عمل نکرد به 
آنچه دانسته است: شوم است بر او طلب کردن آنچه ندانسته است» و مردود است 
بر او آنچه دانسته است و عمل نکرده. یعنی: كيفيّت و حلاوت آنچه دانسته است 
هم» از أو محو می‌شود. 

oly Sole yd ما آنا انغ بغالم‎ gh إلى ذاوذ عا :إن‎ dt Si 
و بای آن آخرج من قب حلا فري.‎ ais ون‎ A 

حضرت باری geal by‏ وحی کرد به حضرت داود ASH‏ ای داود: به 
تحقيق و یقین که سهل‌ترین کاری که من می‌کنم به عالم بی‌عمل: که آن کار از 
هفتاد قشم عقاب و عذاب باطنی سخت‌تر است: أن است US‏ حلاوت و مزۂ ذ کر 
ود را از او سلب می‌کنم. که هرچند ذکر من کت آن ذکر درنیابد و 
ھرجند وياالله, گوید. لیک شنود؛ و این نان دوری است از رحمت الهی: و 
دورى از رحمت رحيم «عَلى لاطلاق»: و علامت شقاوت و بدبختی: ادا الله 

ليس إلى الله تغلی طريق بلک لأ play‏ اليم رن Fal‏ فی 
لد و Blew‏ إلى الْحَلَ و به fal‏ إلى رِطوٰانِ الله تقالیٰ. 

می فرماید که: نیست هیچ راهی كه به آن راہ توان به خدا رسید. مگر به راو علمء 
و علم زینت مرد است در دنیاء و راننده و رساننده است صاحب خود را به بهشت. 
و به وسيلة علم به دست می توان آورد رضاي خداوند عالم را به شرط عمل. 

MSV IH الصَالِحَةُ. § آؤرادة‎ Stel Ue بطق‎ cat العام > هو‎ 


ہ.مممےمےممےے ا ee‏ مس وچ متا 


می فرمايد که: عالم حقیقی کسی است که کردا او گواهی دهد به علم او. یعنی: 
عملهاي نیکو و پسندیده از او صادر شود و شغل و کار او محمود باشد. و نیز تقوی 
Glow‏ او باشد بر علم. یعنی: با وجود عمل صالح» بابد مثقی و پرهیزگار هم باشد. 

لا SLY‏ و مُماظر ته وَمْعادَلَنْهُ و تصاو له وَدَعْوَاهُ. 

نه آنکه زباندار باشد و با وجودِ جهل و ناداني؛ از زور زبان و حرافی؛ بر اکثر 
فائق آید و دعوي دانش و علم کند و از عمل عاری باشد و در تحت ایه كريمة: 
al»‏ فولون ما لافعلون» (صف - ۱/۲ ci‏ باشد. 

ود كان coll‏ هذا ll‏ فى َير هذا الڑّمانِ من كان فيه تقل و 
لشک و £05 § Aad‏ 

یعنی: در زمانٍ سابقء طلب علم نمی‌کرده‌اند مگر کسانی که از اهل عقل و 
Dole‏ و حيا و خشیت بو ده‌اند. 

و آنا آزی طالب اليم من آیش 48 ین ذلك شیم 

و من می بینم در این زمان؛ طلب کنندۂ علم جماعتی را که در ایشان؛ هیچیک از 

pals‏ يناج إلى فل و رفق 5 BAS‏ ولفج و جلم و بوذ 

یعنی: در معلم چند صفت بايد باشد: تا استفادۂ علم از او به وجه اکمل میشر 
شود. 

ال آنکه - عاقل باشد. يعنى آنچه تعلیم می‌دهد از روي دانش باشد. نه از روي 

دوم آنكه - صاحب رفق و ملایمت باشد: که اگر ستعلم در تحقيقٍ مسئله 
ایستادگی نماید: غيظ و خشم بر او استیلا نيايد. 


ا 


باب علم A‏ ا 


سوم AGT‏ - مشفق و مهربان باشد به متعلم؛ جه به قدر اشفا معلم. افاضۂ علوم 
به متعلم می‌شود. 

چهارم آنكه - تعليم او حالص باشد از اغراض فاسده که بدون اخلاص؛ توفیق 
به هيج کار میشر نبست؛ خصوص تحصیل علم. 

پنجم AGT‏ - حلیم باشد و حلم نزديك به By‏ است و تفاوت به طبیعی بودن 
ال است و کسبی بودن ثانی. 

ششم آنکه - صبر و شكيبائى داشته باشد که در تحفیق مسائل به SU‏ و درنگ 
پیش رود و از سرعت و عجله محترز باشد و با متعلم اگر مدركش بست باشد: 

هفتم آنکه - بذل علم کند. یعنی هرگاه کسی را قابل تربیت داند و آن کس از او 
طلب تعلم نماید. مضایقه نکند؛ چرا که چنانکه گذشت از براي هر جيز زكوة است 
و زكوة علم نشر عم است. 

الم اج إلى رَغْبَةٍ و ُذازة و فراغ و شک و سب و جفظ و 

يعنى : متعلم نيز محتاج است به چند صفت: 

یکی آنکه - رغبت سيار به تحصیل علم داشته باشد. که نا به حکم: «مّنْ calle‏ 
ES‏ وج وَجَدَ ومن WB‏ ولج وَلج»؛به مطلب فائز شود. جه: دز تحصیل هر 
کار خصوص غلم که اهم کارها است و اشن شخلهاء اهتمام و سعي بسیار در کار 
است و هر که را رغبت نیست» جد نيست و جد که نیست» عام نیست. 

دوم آنكه ۔ارادۂ جزم داشتن و سخت شدن, به حيثيتى که اگر سنگ ببارد؛ سر 
از شغل مطالعه و مباحثه برندارد و هیچ شغل و کار را مانع او نگرداند. 

سوم آنکه - فارغ البال بودن و هیچ کار با او جمع نکردن؛ وگرنه هیچ كدام كما 
ينبخى حاصل نخواهد شد. 

چهارم آنکه - به عبادت و تقوى بودن؛ چرا که علم. صفتی است بس شریف؛ ر 


ب س ال ل سل لس cc ge‏ ہ٦س‏ 


كمالى است بس منیف» و در محل خسیس جا نمی‌کند. 

پنجم آنكه - ملازم خوفِ الهی بودن. 

ششم آنکه - از هرجه منافی حفظ است. اجتناب کردن؛ تا قوت حافظه» ضعیف 
نشود که OP‏ حفظ از براي تحصیل علم؛ معين قوی است. 

هفتم آنکه - مقرّبات تعقل به کار بردن و از منافیات آن» احتراز نمودن و 
بیداری و سحرخیزی را ملازم بودن. 

حاصل آنکه: از براي تحصیل علم؛ هر زحمت که کسی به خود راه دهد 
گنجایش دارد؛ و از براي رسیدن به او؛ از هر مطلب عالی می‌توان گذشت. 

حدیث است که: ول ها يُوضّعْ فی cot pall‏ لوح الْحَمَنٍي. و ال 
خلعتی كه بر دوش حضرت آدم :3 کشیدند علم بود. که: مو عم ام الا فاء 
که (بقرہ- ۳۱)؛ و بعد از او میراثِ جملة نبا گشت و سردفتر مقامات و احوال همه 
اولیا آمد. .و این همان علم است که خليل جليل فرمود: ای قد جاءَنې مِن pall‏ 
«SSE fl bo‏ (مريم ۰و بعقوب ا گفت: دی مین الله فا ون يوسف 
- 45( و از حال خضر خبر دادند که: رق عَلَمْنَاهُ من clade G2‏ (کهف - 0( و جاي 
دیگر فرموده: ,5 لوط انا KS‏ و «lie‏ (انبياء - ۷۴. و گفت: دق S303 USM‏ 
Jos) «bale (tasks‏ - ۱۵ و در Ge‏ مهتر و بهتر عالم فرمود: ,5 Kale‏ ما لم تک 
Alas‏ (نساء - ۱۱۳ ول 535.055 lle‏ (طه - ۱۱۶ و این علم» قطره‌ای است از بحر 
محیط علم قدیم؛ که آن صفت پاک خداوندی است جل جلاله» همجو صفتهاى 
دیگره چون حيات ر قدرت و سمع و بصر و کلام و امثالِ OT‏ و همجنائكه روح ر 
عا یش یلو م اخحلاي ۳۳ 
بود هم بر آن ترتيب به دو قسم نازل شدء کسبی و فدرتی 

آنچه قدرتى بود بر عطای محض بی‌علت تعلق گرفت. 

و آنچه حکمتی بود؛ به جهد و کسب مردم حواله گشت. 

قسم عطائی انیا را آمد ,فحسبُ». 

اين قسم که کسی بود بر جملۂ ذرټټ بنی آدم به نسبتٍ مراتبی که در اصل 


ee:‏ مت 


اب علم 7 تحت 


خلقت با سرشتٍ هر یکی همراه است» منقسم گشت. و اگرچه هم اولیا را به قدر 
متابعتٍ انبيا از فسم عطاثی نيز حظی بود؛ اتا قاعدۂ سلوک از براي ايشان اقری 
است که SAE,‏ الوا حاجلأفّط» و اين از OT‏ است که سلوک» روش نفس 
است؛ که علم كسبى تعلق بدو دارد. همچنانکه علم عطائی تعلق به روح دارد. 
وچون نفس از عالم حکمت در وجود آمده است؛ به May‏ احتیاح: pe‏ 
تحصيلٍ علم کسبی أو را بی سبب میشر نگردد. و روح چون از عالم قدرت آمد از 
سبب مستفنی است و هميشه فيض از علم ازل می بذيرد بی واسطہ ,و اک ی 
فان ین لَدْْ حکیم غلبم (نحل - ۶+ اشاره بدين معنی است. 


باب شصت و سوم در آداب فتوی دادن 


فال الضادق .© : لاتجل ایا یمن لا َستفتي من الله تغالئ بصفاء 
زو إخلاص aie jade‏ و زهان ِن زټه في كل خال. OY‏ مَنْ 
آفتی فقّذ حَكَم الخ A a‏ من لو هه تن خكم 
بختر لا HA‏ هو خاجل مأخود بجغله و لوغ nity‏ قال ال 35 
خر کب Gall‏ با آحْرَأْكُمْ علی الله تغالی, Yat‏ عم الففتي اه هو ol‏ 
خل تین الله وین صاده وَهْوَ الحائل بر ین ان اف سيان ب 
ase‏ کیف ie gal Qa oi‏ و انا حرمت gut‏ تفت Liat Joss‏ 
فى الْحَلال وَالْحَرامبَيْنَ الْخَلْقٍ إلا لمن كان الم لحَلق من آهل ila}‏ 
وناجينه Js ae oats‏ ایی Be‏ :ذلك ین is ade‏ 3 
وانشوخ فال ل فال: إذا Cla‏ و آخلفت. وان فتی سخلا الى 
مَغرفة مَغانی لزان opel gids‏ وَبواطن لا شازات والاذاب 
els Vi‏ والإختاف و طلاع uke‏ أضول Life Iga sila‏ 
Vga‏ فيه. م إلى خن SWS‏ م Jaall‏ الصالح: م الْحِکْمَةِ نم 
وی نج i‏ ان قدز. 


ee‏ مس i‏ نس سا 


قال الضادق we‏ : لاتحل Ua‏ من لا يَسْتَفتى ي من الله تَغالى بضعام 
jade 5815.05.‏ أنه زهان ین زټه فى كل خال. 

حضرت امام صادق نا می فرمايد كه: فتوى دادن در مسائل شرعیّه» حلال 
نیس ت کسی را که استفتا نکند از حقٌ سبحانه و تعالی» با بط ياك از لوث آلودگیها 
و با نفس پا کیزه از کدورت ارتکاب مناهی: و جایز نیست فتوی دادن از براي کسی 
ری سی چس ی Oy Noy‏ وس ميم 
مسائل ضروری و حالات SLY‏ برهان و مستمسك نائمی مثل آيه با حدیث 
نداشته باشد. یعنی: تا کسی موصوی به اين صفات نباشد: جایز نيست او را فتری 
ىہ ات سجس از احکام. 

BY :‏ من آفنی فَقَدْ حَکَم, الحم Ged)‏ الا بان من الو و بزهنه. 


چرا که فتوی دادن: حکم كردن است در مسائلِ شرعی؛ و حکم جزم كردن در 
شرعيّات» صحیح نيست مگر به اذن شارع و مرتحص شدن از جانب شارع؛ به دليل 


& 


و ole y‏ قائم. 
و من گم يخر اا Hata‏ هو جاجل خود خن و الوم sic‏ 
می فرماید US‏ هر که حکم کند به خبری و حديثى و نسبت دهد أو را به پیخمبر یا 
رصی پیغمبر و خود OT‏ خبر را ندیده باشد و جزم و فطع به آن نداشته باشد؛ پس 
OT‏ مفتی fale‏ است در آن حكم؛ و آثم و گناهکار است. 
قال اَی ا 1 : خ رابنیا Le prio‏ الله تغالى. 
حضرت رسالت HE‏ می فرماید که: جرأت بر فتوى دادن؛ جرأت بر خدا است. 
هر که از شما که به فتوى دادن جرأت بيشتر دارید؛ گویا بر خداى تعالی جرأت 
بيشتر دارید. حاصل آنکه فتوی و جرأت بر فتوی» بسیار امر خطير است و به آسانی 


باب فعری 27 مصباح الشريعة 
ارتکاب او نمی‌توان کرد و فتوی نمی توان داد. جنانکه به صحّت پیوسته AS‏ 

de‏ حلى (ره) را بعد از فوت به خواب دیدند و از کیفیّت احوالش استفسار 
نمودند؟ جواب گفت: Gy‏ لازیاژه الحمین و تضنیف الألفَيْن, نی امْناوی,؛ 
یعنی: اگر زیارت امام حسین 32 نکرده بودم و تصنیف ین ( که دوهزار دلیل 
است بر اثباتِ امامت بلافصل مرتضی علی #: نکرده بودم): هرآینه هلاک 
و مرا فتواها که کرده بودم 

galt Ala Yi‏ اه و الى یذخل بَيْنَ ت الله 4 بسن عناده. وهو 
الخآئل بَيْنَ الْحنَّة وَالار 

بعمی: UT‏ نمی دائد مفتی کہ در وت فتوی دادن داخل شده است ميان جنات 
عزت و بنده‌ای که مستفتی باشد و حکم خدا را به او می‌رساند و کار پیغمبر 
AS gt‏ و ابستاده است در ميانٍ بهشت و دوزخ. که اگر در آنچه می‌گوید و فتوی 
می‌دهد» صادق باشد و مراف گفتة شارع باشد: از اهل نجات است و داخل بهشت 
می شود و اگ ely Sl‏ مخطی باشد و از روي علم و دانش نباشد» هالک است 
و داخل جهنم خواهد شد 

قال baa‏ ن dina dae‏ کف se i i‏ يه 
کے رمق هر ارس 

و تل الا فى الحلال َالْحَرام بَْنَ الخلق إلا من كان اتن 
الْخَلْقٍ من آهل زَمانِهِ و اجیته و oul‏ بالخق. 

می‌فرماید AT‏ فتوی دادن حلال نیست در حلال و حرام در ole‏ خلق: مگر از 
براي کسی که متابعت او؛ حق را بیشتر از متابعت اهل زمان خود و ناحية خود باشد؛ 
یعنی: افضل و أتقئ و اصلح شهر خود باشد و در OT‏ شهر و ناحبه: در فضیلت و 


مسصباح الشريعة ۳۹۹ باب فتوی 


تقوى به از او نباشد. 

فال ال 4 : ذلك ریا JG‏ ولکسی SY‏ لفیا عظیعه. 

حضرت سيّد بشر BE‏ می‌فرماید که: فتوی دادن در احکام شرع بسیار عظیم و 
خطير است؛ جرا که سيار باشد که خطا کند و خلاف قانون شرع فتوی دهد. بلکه 
احتمال خطا از صواب نزدیکتر است و امکان غلط از صحت بیشتر. 

يا مراد اين باشد که: مفتی بعد از بذل جهد در تحقیق مسئله و اثصاف به شرایط 
فتوی» فتوی را از روي فطع و جزم نگوید و نگوید که حکم خدا البنّه چنین است 
که من می‌گويم؛ بلكه بايد به سبیل احتمال بگوید؛ و بگوید که: شاید این مسئله 
چنین باشدء یا نزدیک است که جنين باشد. 

و قال pinball pel‏ با بقاض: هل تغرف الناسخ وا لمَسْوخ؟ قال لا 

قال: إذا هَلَكْتَ و Sib‏ 

حضرت امير چا از بک قاضی پرسید که: آيا تو شناخته‌ای منسوخ قرآن را از 
ناسخ؟ و دانسته‌ای که در ols‏ و حدیث: کدام آیه و کدام حد بت ناسخ است 3 
کدام منسوخ؟ قاضی گفت: نه» حضرت فرمود که: راه به مراد و قصدِ الهی از هر 
OT‏ قرآن برده‌ای؟ و مرادٍ او را عز شأنه از هر آي از OLT‏ قرآن دانسته‌ای که جه 
جبز است؟ گفت: نه؛ فرمود که: پس تو هرگاه ناسخ را از منسوخ تميز نکرده باشی؛ 
و بر مراد الهی از هر HAT‏ آياتٍ قرآنی راہ نبرده باشی و با این همه جهل و نادانی, 
حکم کنی در ميان مردم و فتوی دهى؛ خود جھنّمی هسنى و هم کسی که به فتواي 
تو عمل کند. 

لفت CUBS‏ إلى B pa‏ مغانى لزان وق ال ون 
الاشازات NDING‏ والاخهاع والاختلأف. والاطلاع عَلیٰ ول نا 
آخمغوا ale‏ و ما اختلفوا فيه. نع إلى خنن الاختبار, ab‏ العمل الضالح. 


م الجغمة نوی ع athe‏ 558 
می فرماید که: مفتی را لابد و ناجار است از شناختن جند جيزء تا تراند فتوی 


داد؛ 
آنها مستئبط ual‏ ۱ 


دوم ~ شناختن pl‏ سنن. یعنی: علم داشتن به احادیث بيغمبر و اتمه انث و 
راہ بردن به ظواهر و بواطن اشارات و تأويلات و صحّت و فسادٍ سندهای احادیث 
و oly)‏ و آداب آن. ۱ 

سوم - فرق كردن مسائل اجماعیّه از اخمتلافيّه و طلاع یافتن بر اصول 
اجماعيّات و اختلافيّات. 

جهارم - نرجیح دادن و قادر بودن بر آن. 

پنجم - عدالت يعنى: ملک راسخه داشتن بر اتیان اوامر و اجتناب از منھیّات و 
عدم اصرار بر صغاير. 

ششم - حکمت یعنی: ملازم مروت و حمیّت ہودن: و در کارها میان‌رو بودن و 
از افراط و تفربط احتراز نمودن. 

هفتم - تقوی و پرهیزگاری داشتن و از محرّمات و شبهات اجتناب نمودن. 
حاصل آنکه ا كر کسی تواند که موصوف به همة اين صفات باشد: فتوی می‌تواند 
داد اگر قادر بر اجراي احکام باشد وگرنہ؛ نه. 


باب شصت و جهارم در آداب امر به معروف و نهی از منکر 


قال الصاوق :من لیلخ ین هوى EE pj dae‏ ین افات 
له و ُهواتها وم هزم السَيْطان. ول AT JH‏ الله ووحیده 
فان are‏ لأَضْلْخ لمر باَْغژوف alg‏ من SY alt‏ إذا تم 
کن ltd aa ong‏ آظهر يون ale Bd‏ ولا نغ ماش به. فال 
الله تغلی:(َفزون الاس بلب ونون )و J‏ له: يا خن 
نطاب خَلْقَى بها خن به تفسکت. و زیت عَنْهُ بنانک. ژوی LS‏ 
لب شین flo‏ زشول الله yee‏ هلو GG) 6M‏ دی اموا 
yale‏ آنفسکم yal)‏ کم من ل ذا انیم bg abl lg‏ و اه غن 
الشگر اض علی ها آصاتک, ختی إذا رَأَنْتَ تشخ مُطامّا, وَهَؤى هنن 
واغخاب کل ذي 513 hy‏ فعلیک بنفسک. وذغ عنک مر العامة و 
ضاجب wig pall AH‏ یَحناج أن يَكُونَ الما بالخلال و لخزام. فارعا 
فا Cold‏ هم lal‏ § خنس yl‏ مارفا lil‏ أخلاموم لين ِل كلا 
padi)‏ بها i gi‏ ولاینتنیل BL Vg acl‏ یه Sb‏ 


دسلا ا و 


مصباح الشريعة 1 باب pl‏ به معروف و نهى از منکر 


و PES‏ س ا م ا nn‏ 


wae‏ ۳ 4 6 ۶ > وم ۳۹ کی ےا اڈ سم oe ote‏ سه اه 
ate,‏ لله تغالی؛ مُستعينا به و هخا لثوابه. فان خالفوه و حفوْه صَيرَ و آن 
یی و شی 71 5 ۰ ۳ 
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: 5 و ره‎ a 3: RUE ESTE 
آهْرَهُ ای الله تغالی. ناظِوًا إلى عَيْه.‎ Codd 5h dbo وِافَقُوۂ وَقَبلُوا‎ 


قال Glatt‏ : من لم Gl‏ ین ویٰ ao‏ وم EEE‏ ون افاتِ 
dat‏ و شهواتهاء ول يزم السیطان. ولم بدخل فى كنف الله ؤتؤحیدہ 
فان ate‏ لالخ 5 بالمغزوف Allg‏ عن نک 

حضرت امام صادق ا می‌فرماید که: هر که از خود سلب نکرده باشد 
خواهشهاي نفسانی را و از OUT‏ نفس و مهلکات آن؛ خلاصي نیافته باشد و التجا 
به حفظ و حمایت الهی نبرده باشد و در هر وفت از ارقات؛ خلاصی خود را از 
oT eRe‏ دیو لعين از جناب احدیّت استغالہ ننمايد؛ صلاحبت امر به معروف و 
نهى از منکر كردن ندارد.. 

Qa عليه‎ BS إذا لم يكن بهذو اف ار يون‎ BY 
الناش به.‎ 

یعنی: هر که اصلاح نفس خود نکرده باشد و به صفاتِ مذکوره موصوف 
نباشد» هر امر به معروف و ھی از منکر که م ىكند؛ حجّت می‌شود بر خودش و او 
را رد به حودش خواهند کرد در دنيا يا در آخرت. و خواهند گفت: اگر آنجه تو 
می‌گفتی اگر راست بود چرا خود نمی‌کردی؟ و آنچه دیگران را از ارتکاب او منم 
می‌کردی؛ اگر بد بود چرا خود امتناع نمی‌کردی؟ و هرجه كويد از موعظه و 
نصیحت به مردم؛ اثر نخواهد کرد و از كفتة او نفع به كس نخواهد رسید. 

قال AUT‏ تغالی: نامرون الناش WL‏ و لَنْسَوْنَ آلفسکغ. بعر. - (FF‏ 

چنانکه خداوندِ عالم در مقام تعبیر و سرزنش اين جماعت می‌فرماید: آيا اسر 


باب امر به معروف و ز نهی از منکر ۴۱ جم ار ۳ 


ds Cad jl به فشک و‎ Cid اْطالب خلقی بها‎ Ye لَهُ: با‎ Nj 


و می‌گوید جناب احدیّت: به این واعظان غير متعظ که: ای خائنان بدکار» و ای 
خیانتکاران ضايع روزكار؛ UT‏ طلب مىكنيد از بندگانِ من آنچه به خود کرده‌اید. 
يعنى: چنانکه خيانت به نفس خود کرده‌اید و فریب خود داده‌اید؛ می خواهيد که 
فریب ایشان نيز بدهید و از براي تحصیل مارب ر حاجاٍ خود» ارخاي ole‏ به 
ایشان می كنيد و می خواھید که ايشان را از راہ ببرید!؟ 


ژوی fl inert‏ زشو ل الله 25 : عن هذو الأيَة: IU‏ 
الد ين او oka ile‏ لأيَصْرْكُمْ من ل إذا تیم ماف "٠.١‏ 

روايت است كه ابو تعلبه ررزی از حضرت بيغمبر NTE‏ معني آیه پرسید. 

قال 4: وَأ ils all oF Hj Sg pall yp‏ عَلی ها آضانک. (p>‏ 
إذارَآَيْتَ شخا de bas‏ وَهَوى GEE‏ واغخاب کل ذى زأی برأبه EES‏ 
بنفسکت. ودغ BOE‏ أَمْرَ الام 


حضرت در جواب سائل فرمود که: امرکن و ترغیب نما مردمان را به واجبات و 
مستحبات؛ و منع كن و بازدار بدکاران را از محرّمات و منهيّات؛ و صبر كن بر 
مكاره و مصائب؛ هرجه به تو رسد» و هرگز خود را از این شغل امر معروف و نهي 
منکر فارغ مدار؛ مگر وقتی که بيابى مردمان را حریص بر دنیا و مطیع نفس اقارہ: و 
به رأى و اعتقادٍ خود, مستقل باشند و كوش به سخن علما نکنند. و وعظ و 
شوث ور اقاو که در ترفك تواست قرو زار رتم 
نهى از منکر كشيده داری و ملازم اصلاح نفس خود باشی. 

ممکن است که مراد اين باشد که به ام معروف و نهي منکر مشغول باش؛ تا 
زقتی كه بیابی نفس خود را مثلِ دیگران موصوف به صفاتٍ ذمیمه, که دیگر امر 


مصباح الشريعة 7 21 باب امر به معر وف و : نهی از منکر 


ca Qeead «مَنْ لم‎ CC as 
تا کسی اصلاح خود نکرده باشد. اصلاح غير نمی‌تواند کرد؛ و شرط تأثير وعظ و‎ 
خود گرم نشود. آب را گرم نمی‌کند.‎ Hob بنده بند كرفت است: و‎ 

و صاجب PI‏ بالَْنژوف. یخناج Sf‏ يَكُوْنَ غالا بالخلال والحرام. 
ng‏ یداه بلط و خن نيبان عباوت آخلامهم ینز 
گلا di a‏ بَصيرًا dll Kos‏ و ye‏ الشَّيَطانٍ. طابرًا على ما یف لا 
انهم بها ولا يَشكو ad‏ ولا نتفول الحَمية ولا بلط له (eb‏ 
al ahs‏ تغای؛ من به و یوب فإ gal‏ و BRAS‏ بر وان 
او رو شک فقو انز إلى الله تن فايرا إلى نب 

می‌فرماید که: هر كه می‌خواهد امر معروف و نهی منکر کند؛ محتاج است به 

یکی آنكه - عالم باشد به حلال و حرام و سایر احکام خمسه. و تمیز مان ایشان 
کرده باشد» وگرنه ممکن است که ام رکند به منکر و نهی کند از معروف؛ و موجب 


دوم آنکه - خود مرتکب مناهی و تارکیِ اوامر نباشد» وگزنه چنانکه گذشت؛ 
اثر نخواهد کرد. 


سوم آنکه - از روي احلاص و اعتقادِ درست باشد و مغشوشِ به اغراض فاسده 
واعراض كاسدهنباشد.وكرنهنتيجة او غیرفظاعت آخرت وشناعت lis‏ نخواهد بود. 
جهارم آنكه - از روي رحم و شفقت باشد, نه از روي صاحب کمالی و غرض 
ple‏ و اظهار استعداد: وگرنه oni‏ او نيز مثل نتيجةٌ سابق؛ غير حسران نخواهد بود. 
پنجم آنكه - از روي حكمت باشد و هر کسی را موافق حال او و مناسب طور 
او با او معامله كند؛ مثل کسانی كه راه به عبادت نبرده‌اند و حلاوت بندگی الهی 
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نجشیده‌اند. امثال اين جماعت را به یکبار به عبادات شاقه نكليف StS‏ موافق 
حکمت نیست و باعث نفرتٍ ابشان می شود ۱ 

چنانکه مشهور است که: واعظی تارکی صلوتی را به مواعظ و نصایح؛ ترغیب به 
نماز کرد و آداب نماز به او تعلیم داد و گفت: چند روز در اوقات نماز با من باش و 
aby‏ واجبات و سنن با من بجا آر؛ نا خوب به آداب نماز از علمی و عملی 
باخبر شوی. آن شخص قبول کرد؛ ال طلوع فجر که شد تائب را بیدار کرد که 
برخیز و نماز کن؛ تائب از حواب برخاست و با عابد به نماز ایستاد و مشغول نماز 
شد و بعد از نماز او را به تعقیبٍ نماز مشغول کرد تا قريب به چاشت شد» تائب 
برحاست تا بر سر GIS‏ رود و تحصیل معاشی AS‏ هنوز GIS‏ فيصل نداده بود که 
بيشين شد؛ آواز داد کہ: تاب tly‏ که وقت نماز است؛ تائب کار را نافص گذاشته 
به خدمت عابد آمد؛ عاہد ار را به نماز نافله مشغول کرد و بعد از افله به واجبی؛ و 
بعد از واجبی به سنتي عصر و بعد از او به واجبی؛ و بعد از او به تعقیب؛ تا قريب 
پسین شده و همچنین مغرب و نافل‌ها تا قريب به نصفِ شب. 

حاصل: جمیع كارهاي تائب منحصر شد به نماز و تعقیب نماز و اوراد؛ و از 
سایر کارها و تحصیل معاش باز ماند. بس گفت: نماز کار بیکاران بوده و به حال 
یر او SE‏ 
خير ندارد. 

ششم آنکه - از مكر نفس و کید شیطان؛ غافل نشود و از حوادث و سوانح 
روزگار هرجه رو دهد؛ ملازم صبر و شکر باشد و | گر از مردم و از کسانی که در 
مقام اصلاح ايشان است؛ حرکت ناملایمی نسبت به واعظ نوہ سے ينام 
تلافی و تدارک نشود؛ و شکوۂ ايشان به كس AS‏ و اظهارٍ عبرس و ترشرویی 
ننمايد؛ و از غلظت و تندی و درشتی احتراز کند» و نیب خود را از اغراض فاسده 
خالص دارد و عرض ھمۂ اینها را از خذا خواهد. و اگربا ار مخالفت نمایند و جفا 
کنند, صبر کند. و اگر موافقت نمایند و گفته او را قبول كنند» شکر SS‏ و در همه 
حال کار خود به خدا گذارد و از عيب خود غافل نباشد. 


باب سصت و پنحم در بیان خوف و خست از خدا 


فل oe. Go‏ پزاٹ الم al pli‏ 9 لت 

الايفان. وَمَنْ خرم GSI‏ ایکون غالا و ان GS‏ اسر lis‏ 
pil‏ قال 1 تغالی: bail)‏ يَخْنََى الله من عناده الْعْلَمَاءٌ). 4819 الغلماء 
o pte‏ آشیاء الطمغ, وانبخل, LG‏ وَالْعَصية. و خب السمذح. 
و لحوض فيما لَمْ لوا إلى تفه as ewe‏ اف فی زين A513} pi‏ 
pal!‏ و قله ايء من الله مرو J‏ وَالافتخاز. و زک الْعَمَلِ بما 
علِمُوا. فال عيسى نی زیم .+ AST:‏ لایس من هو َفژوف مد لایس 
dole‏ محهول alts‏ قال الب : : لانُخلسوا ند کل ذاع يَذْعْوكم من 
تین إلى I‏ ؤون الإخلاص BM‏ ون الاي SNM‏ 
و من النّصِحَة إلى العذاوة. و من الزّهدٍ إلى et‏ ربوا ین الم 
يَدْعْوَكُم ین الكثر إلى و اطع. و من SN OP‏ لاخلاص. وین الک 
إلى اليّقين. و من EDN‏ إلى !2 jth‏ 2 من الْعَذَاوَةٍ إلى الاخلاص. 
وَلايَصْلُحُ alas gal‏ الخلق إلا مَنْ خاوز هذه الآضاف بصذقه. و شرف 
على عيوب الکلام. و عرف الصّحيح من الشّقيم. و لل الخؤاطر و فِنْنَ 
sgl dl‏ قال آمیزالموٌینین .:: :كن كالطبيب الرفیق ST‏ يَضَعْ 


- ا سس م سے سس سے ےم سو nnn ne‏ 


قال الضادق ‏ : الْخَسْيَةُ میراث العم الم شغاغ المغرفة و قلب 
الايغان. ومن خْرِم الْحَشْيَة لابَكُونْ الما و ان شق الشغر بمتشابهات 
العلم. 

حضرت امام صادی غا می‌فرماید که: خوف الهی نتيجة علم است: و هر که را 
علم نیست. خوف نیست؛ و علم شعاع معرفت است. بعنی: معرفتِ ذاتٍ واجب و 
صفاتٍ واجب: و علم به ساير تكاليفٍ شرعيّه؛ از علم حاصل می شود و نیز از علم 
حاصل می شود ایمان کامل. چرا که ایمان حاصل نمی شود مگر به اذعان كردن و 
تصديق نمودن به اصول دين به دلیل؛ و این نمی شود مگر به علم. و هر که از خو 
الپی محروم است و از اين سعادت عظمی مفبون است» در سلک جال منسلکت 
است: و با ايشان در قيامت محشور خواهد بود. هرچند در حدتِ فهم و کثرتِ علم 
موشكاف باشد و در نهایت علم و كمال باشد. 

قال abt‏ تعالی: الها يَخْسَّى اللَهَ من URN cobs‏ فاطر - ٠٠۸‏ 

جناب احديّت در قرآنٍ عزیز: فرموده است AS‏ نمی‌ترسند خدا راء مگر 
است از كلمة انما و حصر لی از ی حکم بر وصف؛ جنانکه در علم عرقت 
ere‏ ات ۱ 

و افة العْلَمَاءٍ ogee‏ آشیاء؛ اَلطْمَعٰ. وا لیخ و وَالْعَصَييّ. و Lo‏ 
المقذح yo gol.‏ فيما fal‏ یلوا إلى حَقبقنه اسف في زین الكلام 
بو آند الا لفاظ. وق clic‏ من الله عر و Jo‏ وَالافْتَخَارْ و ت زک الْعَمَلٍ 


ہما عَلِمُوا. 
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می فرماید که: ده جيز است که علم را نابود می‌کند 

کے ی سس 
جم ھی ره 

دوم - بُخل؛ جرا که علم تیج علز همت است و علو هتت منافی بخل ات که 
صفت خسيس است. خواه بخل در علم و خواه بخل در مال. ۱ 

سوم - ريا؟ مثل آنكه تعليم و تعلم از ز روي ریا باشد. نه از براي خدا؛ مثل اعتبار 
دنيا و جلب نفع دنيوى و زيادتى بر اقران و امثال منظور باشد. 

چهارم - عصبیت؛ يعنى: نعلیم از روي انصاف و معدلت باشد, نه از روي عناد و 
لجاج. و به حكم: Got gall,‏ أَنْ لتم تابع حو باشد از هر که باشد و هر کجا که 
باشد و هرجه باشد. 

پنجم - حب مدح است. يعنى: دوست داشتن که مردم. مدح و ثنایش گویند ر 
در مجالس و محافل تحسیش کنند ابن صفت نیز از جملة صفات خبيثه است و 
موجب تضییع علم است؛ و مائع افاضة فیوضات است بر نفس. و نيز صاحب اين 
صفت از شایبهاء ی ریا خالى نیست و هميشه مطمح نظرش ٤۶ھ‏ ۶ھ 
ان او ال بو کا که انم was‏ اتوہ نع ات 

کشر oie‏ کن ا ا به کنه او ننوان رسید؛ مثل كنه 
0+ 090" 
است و موجب تحصيل اعتفاداتِ Ubb‏ مهلکه. 

هفنم - ۳ بي تزیین کلام بودن تر شاروات Gos‏ لها هن ی poe‏ 
تأليفات. به تکلف رعایت محتناتِ معنوی و لفظی نمودن: این نیز چون adie‏ 


we 


a.‏ أ 
a‏ 


رعونتٍ نفس و تضییع اوقات است. مذموم است. 

هشتم - از حیا بیگانه بودن و با مردم رعایت ادب نکردن و جهاتِ اعلمیّت و 
اصلحیّت و اسنیّت را مرعی نداشتن. 

حاصل: بی‌حبایی از اخبث صفات خبیثه است از براي همه: حصوص از براي 
اهل علم. و از براي همه فظیع و شنیع است و از براي اهل عام افظع ر أشنم. 
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نهم - فخر و مباهات كردن و به خود بالیدن و به مال و مثال و جاه و جلال و 
حسن صورت و اعتدال قامت فريفته شدن» حاصل آنكه به اين قبيل امور اعتباري 
سریم‌الژوال Jo‏ دادن؛ و به زبان ٍ09 این یت: 

ای زمین بر قامتِ رعنا نگر زیر پاي كيستى بالا نگر 

گویا شدن. 

غافل از آنکه حال امثالِ اين امور آن است که گفته‌اند: به مال و جما خود 
مبال؛ زبراكه OT‏ به شبى می رود و اين به نبى؛ و همچنین است امر در ساير شؤون 
و اعتبارات دنيوى جنانکه گفته‌اند: 

به عرّت مبال و ز ذلت منال که این هر دو را زود باشد زوال 

دهم -بهدانستة خود عمل تکردن و عمل را که چو است بکارنبردن. 

قال عيسى APU‏ © ی الایں ن هو تغزوف lil ce‏ بيه 
کی مَجْهُولُ shan‏ 

حضرتِ عبسى غَلیٰ نبا وله ِا می فرمايد كه: شفی‌ترین مردمان کسی است 
که مشهور باشد در ميانٍ مردم به علم؛ و مجهول باشد به عمل. يعنى: با وجودٍ علم؛ 
a‏ ےہ سد 

قال ال ie‏ :لا خسوا عند كل ذاع يَذْعْوَكُمْ ین EH SN cil‏ 
و یل از هن ازام إلى ال وون ای نی 
اعد اوق و من الزّهدِ إلى EH‏ 

حضرتِ سبد عالمیان le‏ و اه صله الرحْدان: می‌فرماید كه: دوری كنيد از 
کسی که خواند شما را از يقين به سوي شک؛ مثل انكه هرگاه واعظ با عالم؛ منم 
کند از کار بد و خود از أن کار امتناع نکند؛ البتّه این موجب شک دیگران است و 
خواهند گفتن که: اگر این کار بد می بود خود نمی‌کرد و بقین ايشان به شک منج 
می شود. 


2 
4 
EL OM 
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ونيز دورى كنيد از اهل عجب و رياء چرا که مجالست و مصاحبت اين 
جماعت: موجب قساوتٍ قلب است و احتمالٍ سرايت نيز دارد که شما را از صفتٍ 
تواضع و فروتنی؛ منتقل كنند به صفت كبر و خردبینی. 

ونيز دورى كنيد از کسانی که باطن ایشان از عداوت ر بغض و كينه عالی نباشد. 
جراكه گاہ باشد که شما نيز به مصاحبت ایشان؛ از نصبحت و باكي باطن به تیرگی 
و عداوت منتقل شوید. ۱ 

و نیز احتراز كنيد از مجالست و مصاحبت کساني که حت دنیا و علاقه به دنيا 
سپار داشته باشند, که مبادا که به محالست ابشان صفت ایشان در شما سرایت کند: 
و شما نیز به مصاحبت ایشان مفتونِ دنیا شوید. 

حاصل آنکه هر که موصوف به کمالی است. نباید باکسی که موصوف باشد به 
نقیض OT‏ مصاحبت نماید؛ که خوفِ سرایت است. 

و لّوا ِن غالم يَذْعْوكُم ین HSH‏ التواضع. و ین ED‏ إلى 
لاخلاص, زین السك ای cyl‏ و من الرّغْبَةِ إلى الزَهَد. وَمِنَ 
الْعَذاوَةٍ إلى الاخلاص. 

می‌فرماید که: نزدیکی كنيد و مصاحبت نمائید با کسانی که بخوانند شما را از 
كبر و عُجبء به سوي تراضم و فروتنی؛ که اگر شما به این صفتٍ خسیس موصوف 
باشید, به مجالست ايشان از شما سلب می‌شود و تدل او تواضع و فروتنی بهم 
می رسد. 

و نیز مصاحبت كنيد باكسانى که بخوانند شما را از ریا به سوي اخلاص؛ و شما 
را از این صفت خبیثة رياء به صفت كريمة احلاص ماين کنند. 

و به همین قباس مصاحبت كنيد با کسی که شما را از شک به يقين آرد. و از 


غىت نه دنبا به ترک دنا مايا AS‏ و از عداوت به محتّت و نصیحت رساند. 
ی و ہی ہریرہ ر eee r o,‏ 


وأ the gal fli‏ الْخَلقٍ الا من اور هذه الأضناف بصذقه. و شرف 


rr TY 
و وین سو د ی رپ ام‎ 


مصباح الشريعة .\¥ باب خوف و خشیت 


gl‏ بوب اكلام ۰و 956 الصحيح من السُقيمٍ le‏ الخواطر وف 
paul!‏ وَالْهَوى, 

می فرمايد كه: صلاحبّتٍ واعظى و موعظه كردن ندارد؛ مگر کسی که از این 
عقبه‌ها گذشته باشد و به همت صادق» این عيوب و صفات را از خود سلب كرده 
اشد و ر راہ به عيوب و مفاسدٍ کلام برده و تمیز ler‏ کلام صحيح و فاسد کرده 
تاش و از امراض نفسانی و علل روحانی و ND‏ جسمانی: : رهيده باشد. 

قال أَميرْالْمُؤْمِنِينَ ٭ :کن كَالطبيب Shall edit‏ يَضَعْ الذّوآء 

e‏ بن BE‏ می فرمايد كه: باش مائندِ طبيب مشفق مھربان؛ جنانکه 
طبیب مهربان می‌گذارد دوا را به جائی که نافع باشد و به بیمار نفع كند؛ تو نیز 


طبیب نفس خود باش و مداواي خود کن: و به دواي توبه» از داء امراض عصیان: 
استشفای خود نما. 


باب شصت و ششم در آفت قاربان قرآن است 


ib کانغنجب بل مال ولا نفک‎ ple Sy g Siow. Gollan قال‎ 

ومن خاضم الخق فی یر ما )305 a‏ ققذ ازع JBM 5 CEN‏ 
lll yn): 5 a‏ من پُخادل فى الو بر لم ول هذى ولا کذاب 
نير). ولس ی شا ون أبس ميض شکب بالذّغوى بلا 
خی و cia‏ و فان ab‏ نب لا زی الله اشعک في 
دیوان از آی و قال الب : اتی على أُمّتى La)‏ تمغ بسانم 
JOHN‏ خی من ان Sta‏ ون اه خرن أن تحَرب. و قال الب : 
اثر شافقی نی آؤها. فَكْن Lae‏ بت اِلیه و Spel‏ به. و خف 
سرک من الْخَلْقٍ ما انتطفت. وَاخقل طاعَنک بل i ine‏ ژوجک مسن 
res‏ وین ta‏ خالک ما نیک وین بارنک. iN‏ با 
فی خمیع lear yy hl‏ له اء لبیل Jb. Gals‏ الله غالی: (أذُوا 
aids‏ معا و GS‏ له Col)‏ المندین)؛ FTE YG‏ من dhe‏ فْرْآء 
نان و غلأماتو. ون ین الله تغایی في خمبع آخوالک غلن وَجَلٍ. 


فة اا اران 


قال الصادق عا :ألم ری بلا ple‏ كافجب بلا مال ولا eke‏ ينفش 
لا قرو و یه sod)‏ سرت سو سرد ہت 
وَمَنْ Goll pale‏ فی عبر غير ها )509 به. فقذ نازع الخالقِيّه 19 Aid diag)‏ 

حضرت امام 0 WS sj‏ قاری قرآن که از علم حالی باشد مثلِ 
کسی است که از مال و ملک خالی باشد و با وجود ابن عجب و کبر داشته باشد و 
چنانکه متکبر بی مال: از نداشتن le‏ بغض و BS‏ مردم دارد و مردم از جهت 
شجب: بغض او دارند. همجنين این قاري نادان هم هرگاه با وجود glob‏ که فقر 
معنری است. خود را قاری نام کرده باشد و به اين اسم عظيم خود را موسوم 
نموده؛ گویا با وجود فقر و پریشانی و عدم مال و مذل؛ عجب و كبر به خود راہ 
داده است و خود را قاری خوانده, و هر که صاحب عجب است و فقیر است؛ خواه 
ففرش از مال باشد و خواه از علي چنانکه دانستی مخاصمه و منازعه با مردم داود. 
بى سببى که موجب منازعه باشد. مثل منازعه با مخالفین و معاندين. و هر منازعه‌ای 
این چنین که بی‌سبب باشد. راجع می‌شردبه منازعه و مخاصم پا دای تعالی در 
خالقیّت و ربوبيّت. كه چرا مرا فقیر GOS‏ و غنی نکردی؟ و نمی داند كه هرجه 
جناب احديّت کرده است و می‌کند» عين حکمت و مصلحت است و به هر کس 
آنچه لايق و سراوار دانسته است از غنا By‏ و صحت و مرض داده است. و قاري 
بی علم نيز چون در حكم معجب است: ارز سے کہ وٹ 
غالا وجرا آل ات کان 


قال الله تغايئ: و من ناس من Jats‏ فى الله بير ple‏ ولا ضذی 
شداو ند عالم می‌فرماید كه: بعضی از آدمیان؛ کسانی‌اند که از روی عناد ر 
جدال مجادله می‌کنند در کلام الهى؛ و بی دليل و برهانی که هدایت کند به مقصد. 


باب قاريان قرآن ۳۱۳ مصباح الشريعة 


و بی‌کتاب واضح و روشن كه به سبب او خطا از صواب تمیز تواند یافت: UT‏ 
قرآني را تفسير می‌کنند. هرآبنه این جماعت از اهل خسران هستند و نیست 
هیچکس زیانکارتر از ايشان. ۰ 

و یش lie ASI co‏ ِمُن لبس قمیض اشک با غزی. بلا حَقیقة 
وَلامغنی. 

یعنی: نیست هیچکس عذاب و عقابش سخت‌تر از عذاب کسی که پوشیده باشد 
بای عبادت را به محض دعوی» و از حفیقت عبادت و بندگی عاری باشد و به 
ظاهر به زی ake‏ و زهاد باشد و در باطن: به نعوت كريهه و اوصافِ خسیسه 
موصوف؛ چنانکه اطوارِ wae‏ روزگار است. 

و قال 5 ابت لاه یبیل ری الله اشمک فى د يوان فآ 

زید بن ثابت در مقام نصيحت و وصیّت به پر خود می‌گفته است که ای فرزند: 
جنان كن كه نبيند خدای تعالى اسم تو را در دیون قزاء . يعنى! جنان مکر كن كه نام تو 

در KL‏ قڑائی که قرائت فرآن را کسب خود کردہاند وار 7 ودا 
و لطايبٍ آن عاری‌اند؛ منسلك باشد. 

و قال Lyall‏ 4 : يات علی gil‏ زغان. تمغ بانم الرّجْلٍ BGS‏ 
آن oat‏ وَأَنْ تلقاه خَيْرْ ین آن تَحَرَبَ. 

و از حضرت رار HE‏ مروی است که می‌فرموده که: خراهد آمد بر آفت 
من زمانی که در آن زمان شنيدنٍ نام مردم به از ملاقات كردن با آن مردم است: و 
ملاقات كردن انار معاشرت کردن است و معاشرت كز ديرا ار تجربهکردن و این 
de‏ وت رت acer‏ گی تھی که دوين ات رک 
ترس و صالح است» هرگاه به او می‌رسی و ملاقات می‌کنی. خلاف شنیده ظاهر 
می شود و همچنین به تجربه و معاشرت. خلا آنچه در هنكام ملاقات ظاهر 
شده بود» ظاهر می‌شود. پس هرچند در این زمان: كس ملاقات با كين نکند و 


مصباح الشريعة 1۴ " باب قاریان قران 


معاشرت ننماید؛ بهتر است تا عيب ايشان ظاهر نشود و موجب غيبت و سوءظنْ به 
و سود 

و قال الم Hi‏ :نز شافقی cil‏ ي L513‏ فکن Ld‏ دنت اه و 
Sy‏ به, و خف برك مِن الق ما استَطفت. fads‏ طاعتک لله 
8 ژوجک من Sib‏ ۔ وَلَْكْنْ مُعثَيرًا خالک ما Aa ai dass‏ ینک وین 
بارنک. واستء سین باه فى خمیع مورک eid‏ نالآ الل نهر 


و حضرت پیغمبر HE‏ می‌فرماید که: بيشترين منافقان Cal‏ من قاریانند؛ چرا که 
ایشان از آنجه از OTS‏ مجید می خوانند؛ از اوامر و نواهی: عمل به او نم یکنند۔ و 
گفتار ايشان مرافتي کردار نیست؛ پس سعی کن که کردار تو موافي فرمودۂ الهی 
باشد و به مضمون كريمة: «فَاسْئَقِمْ كَها أمِزْثَء مود - ۱۱۳: عمل کرده باشی, و تا 
قدرت داری» پوشیده دار باطن خود را از غیر؛ و افشاي سر خود به غير مکن. که 
إذاعتٍ Ge‏ موجب ندامت و پشیمانی است. و بگردان طاعت و بندگي خود را از 
برای عدا رت بش ان اوب و چنان کن که Be‏ تو به عبادت از بات 
Ue‏ روح باشد به بدن. چنانکه مفارقتٍ روح از بدن دشوار است. مفارقتٍ تو نيز 
از بندگی الهی دشوار باشد. و چنان کن كه افعال و اعمال توء ميان تو و خدای نو 
درست باشد: كر op‏ علق ناپسند th‏ و در جمیم کارها و در ا 
اوقاتِ شب و روز مدد و پاری از خدا طلب کن و در هنگام مناجات با 
پروردگان در نهایت خضوع و حشوع باش؛ و از روي عجز و شکستگی و فروتنی 
گر خداوندا بندۂ ضعبف توام و در نهایت عجز و قصررم و بی‌مدد و باری تو از 
من كارى برنمى آيد؛ تر از روي کرم و شفقت. به هرجه خير من در او است. 
توفيقم ده. و از اغواي شيطان و شيطان. دورى كرامت فرما. 

قال الله تغالی: أذغوا ریم تَصَدْعًا و خْفيَة نَا لاج انسفنتدین 


(اعر اف -60), 


باب قاریان قرآن ۳۱۵ مصاح الشريعة 


4% مه موا 


چنانکه حضرت باری Je‏ اسمه فرموده: بخوانید ای بندگان من خحدای خود را 
در کارها و حاجتها؛ از رري تضرع و خفیه؛ و پروردگار شما دوست نمی‌دارد 
کسانی را که از de‏ توسّط و اعتدال تجاوز می‌کنند و در وقت تلاوت قرآن؛ صدا 
لند می‌کنند و در معني قرآن فکر و تأقل نمىكنند؛ و ملازم حضوع و خشوع 
نیستند. می‌فرماید که: رغټ اء که تفسير او را شنیدی صف قرّاء اين زمان است که 
obj‏ ملف باشد. 

ون بن الله فال في خمیع آخوالک على وَحَلِ لا تفع فی 

می فرماید که: در جمیم حالات» به خوف و ترس الهی باش که مبادا که در وقتی 
از اوقات: خواه در اثناي نلاوت یا غير تلاوت؛ قصدِ آرزوي نفس كنى؛ و از بساط 
قرب به فضاي بعد و از رح رحمت» به فوح لعنت گرفتار گردی. 

از حضرت امیرالمژمنین نا مروی است که فرمود که: در جهنم آسیابی است 
که هميشه در گشت است و خرد می‌کند. پرسیدند که: جه جيز خرد می‌کند با 
حضرت؟ فرمود که: علماي فاجر را که به علم خود عمل نمی‌کنند» و قاريانٍ فرآن 
راکه فاسق باشند و بى تأمل و تفگر و ہی خشوع و حضوع قرآن خواننده و عاملهاي 
ظالم را و وزراي خیانتکار را 


باب شصت و هفتم در بیان حق و باطل 


قال Sle. Golan‏ الله وکن حَيْثْ شا شِنْتَ و فى أي قوم شِنْتَ 
بر Li Ri‏ 
کل ye‏ و زشب, و هو مپزان کل جلم و حِكْمَةٍ وآشا كل Malle‏ ول 
نوی ما rl‏ ین عَيْنِ اْمغرة الله تغالى. یخن هکلف من 
ola‏ وَهْوَ لأٰبَخناخ الا إلى تضحيح ib sill‏ نود تخت هي الله 
وسلطانه. و زد opi‏ يَكُونْ من اطّلاع الله الى عل یس SBN‏ 
بلطفه. هد اض لکل حَقی, و آم اباطل فهو ما فک عن له rome‏ 
لبه آنا كل قریق اتیب عله و آفرذ سرک له تعالیٰ بلا علاقة .قال 
زشول له :اث كلم اه الب .کم I‏ یذ .الكل شی ءها 
لاله باطل. و کل لُعيم لأمخالة زآئل. فَالرّمْ ما آخع aie‏ آخل الصّفاء 
لی ين آضول الب وق e oa‏ و 
si ۰7‏ الله تفای اج یش وه coh‏ و dif‏ ذل فى ak.‏ 
عل ما بآ وخم ها بریذ, ولا بال له فى شی ء من ضنیه: یم ولا ان 
ایکون شیء إل atta‏ أله فاوز على ما یش وصَادِقُ فی وغدو و 


سرخ ای ١‏ ویو و سس nr oy‏ و 


وعیدو. و ان لزان BAYS‏ و Sl‏ مخلوق. tg‏ كان JS‏ اون وَالْمَكْان 
والزفان. و St‏ اخذاث الكؤن 67484 عنده سوا ۶ ما S195!‏ باخذانه 
Lode‏ ولا تنقض بشنائه ملكة. عَزْ سلطانه و dione IS‏ فُمَن أو رَد RE‏ ها 
as‏ هذا الاضل فلا تَعبَلَهُ. و >55 باطنک لذلك. تری برکاته عَنْ 
قریب: و نفوز مَع PO!‏ پن. 
سرح 

قال الصاوق Gilt‏ الله ؤكن Cad‏ نت في أي قوم st‏ فإلة 
لاخلاف إحَدٍ فى التقوی, fils‏ موب ند کل فريق. و فيه جفاغ 
كل خر وزشد. 

حضرت امام صادق & می‌فرماید که: بترس از خداوند عالم و هرگز از خوفٍ 
الهى فارغ مباش: و هرگاه ملازم حوف و خشیت شدی و به مفتضاي oT‏ عمل 
نمودی و از محرّمات و محظورات و شبھات؛ اجتناب نمودی و به صفت تقری 
موصوف شدی: هر کجا که خواهى باش و با هر قوم که خواهى باش: که با خوفِ 
الهى از هیچکس و از هیچ مکان ضرر به تو نمی رسد. چرا که تقوی. صفت مقربان 
الهی است: و در خوبي او هیچکس خلاف ندارد: و در ترد جمیع فرق محبوب و 
پسندیده است؛ و فرا گرفته است همة خوبيها راء و راهی است راست از برای 

ii gia Hele كل‎ platy. ike le Fens 

0.0" 
تقوی سنجیدہ می‌شود. گر صاحب علم و حکمت: مثقی و پرهیزگار است. علم او 
علم است و حکمت او حکمت؛ و باعث نجات آخرت است. واک نباشد و 
به صفتٍ تفوی موصوف نباشد. نه علم او علم است: و نه حكمتٍ gle‏ حکمت. و 


الللباص » ا ال u‏ 


باب بیان حی و Seb‏ ۱ ۳۹ ۱ مصباح الشربعة 


از رحمت الهی. 

و نیز تقوى اساس هر طاعت است و قبول هر طاعت؛ منوط به تقوى است و 

وَالتفؤى Fle‏ فج ین pall oye‏ 1 بالله تغالئ. یناج اليه کل SP‏ 
من lll‏ وهو لأيخاح NI‏ تضحیح id pall‏ بالخْنودِ تخت هيب اللہ 
را ae‏ و 22 2 بي 0 ey 7 ise‏ 
ژسلطانه. و قزید التقوی یتکون من اطلاع الله تغالی على سر العَنْدٍ 
و سٹو دي 

می‌فرماید که: تقوی آپی است که بیرون سی آید از چشمة معرفت الهسی. و 
معرفت بنده به ذات و صفاتِ الهی هرچند بیشتر است: در مرتبة تقوی کاملتر است 
و پرهيزگاري ار بيشتر. و به تفوى محتاج است جمیم فنونٍ علمها و دست آوردن 
هیچ علمی و ادراک هیچ کمالی. بی تقوى ممكن نيست و استحکام تقوى نیست 
& به محکم بودن معرفت و شناسائی قهر خالق ہی چون به خلايق و نافد سودل 
حکم او بد همه؛ به هرجه خواهد و هر تصرفی که خواهد. 

حاصل آنکه تقوى حاصل نمی شود مگر به آنکه بدانی به تحقيق و بین که تو 
در تحت فرمان و سلطنت جنين خداوندی, و در هيج کار. مستفل نیستی و حيات و 
ممات و رزي تو. همه به دستٍ او است و این معنی را که مرکوز خاطر خود کردی. 
اجتناب از محرّمات و امتناع از شهات. به تو آسان می‌شود. و این pole‏ 
له در yew‏ وكرت كر عر گے ون قاط اعرد 

و نیز هركاه دانستى که خداوندٍ عالم. لطیف است. يعنى: علم به دقايق امور دارد 
و عالم است به جميء حركات و سکنات تو؛ و به ظاهر و باطن تو علم او محبط 
ات تقو اي ra‏ زياد مې شود 3 این تقو ی که شناختی 3 مر gl Ad‏ را دانستی: اصل 


مصاح الشريعة ۴)۳ باب بیان حت و باطل 


Aw - 


ناطلفه نا فک عن الله بت تتفق Iles a ale‏ قريق اتیب 
.و آفرذ سک a‏ تغالی BE‏ 
جناب الهى باشد و در باطل بودن چنین جیزی خلاف نیست و کل فرق به بطلان 
اين al‏ دارند و به بدي ار مدع٠‏ ن و معتقدند. پیر ں اجتناب كن از ارتکاب باطل. د 
استعاده كن و يناه بر به خا۔| ی تعالی از mo‏ نين فعلی که از تو صادر شود. ر دل خرد 
SBE‏ لاہ سان وتا ان pei‏ 
ا 
بے و 

قال سول الله : اَصْدقلِمَة الا ارب کلمه قالها لبيذ. 
فرمودہ: راست‌ترین کلامی كه گفتہ است او رأ عرب: کلامی است که گفته است او 

ألاكل شیم ها خلا الله باطل وكل عم لامحال زآنل 

0ئ وا ie‏ که 1 ام ا نھ اسسے 

بحاي حر و فرب سرت بات انيت 
غير حى سبحانه و تعالی» و هرجه در عرصةٌ دنيا است از تنعمات و تكلفات در 
غرضۂ زوال است. بس چه تعلق توان داشت به جيزى که تعلق به او. هم موجب 
درری از جناب احدیّت باشد و هم از ثبات و بقا عارى باشد؟! 

BUSS آهل الضَفاءِ الى بن اضول الد ين.‎ alle ما آخمع‎ PHU 
۱ 7 nT. 2 

بس از دست مگذار و ملازم باش چیزی را که کل اهل علم و هم اهل حال و 
متام. به راستی و درستی او GLEN‏ دارند. که آن. شناختن اصول دين است. و راه 


بردن به حقايتي يقين: و عالم شدن به احكام شرع مہین, کم 
نهادن به آنچه حكيم غلی الاطلاق به تو عنایت فرموده oe‏ مكن به اخحتلاف 
بالف و یت سر کرد یشان مکن که Spade ole‏ تو شود از و 
ميل كردنٍ تو شود به باطل. 

وق أخمقت اه المختازة Sy‏ اله تغالی Abin sad dol‏ سىء و 
Joe di‏ فی ai‏ ما تفع ما es‏ وَيَحَكُمْ ها بر د. ولأيُقال له فى شیم 
من ضنعه GUYS po:‏ وَلأيَكُونْ شی ۶ إلا َيه و له قاور ےت 
Gales‏ فى outs‏ و وعبیو. و اَن الْقرْان کلامه. و اه مَخَلُوقُ. واه كا 
قبل الكَؤْن وَالْمكان والرمان. وَأنّ اخذات الكؤن وَفَنَاءَهُ عِنْدَهْ ms‏ 1 
ما ازْدادَ باخداثه عِلْمًا. ولا يَنْفْضُ بفنائه AC‏ عر Blake‏ § حل سنحانه. 
فمن از 55 ECE‏ ما يَنْقْضُْ هذا الآضل فلا تَقبلهُ. وَحَرَدْ بِاطِنْك لذلک. 
ری ب کته عن ریب ووز مع الغنزین. 

می فرماید که: اتفاق و اجماع کرده‌اند کل امت ہرگزیدۂ پیغمبر ما SEE‏ بر آنکه 
واجب است بر هر مكلف و لازم است بر هر شیعه: اعتفاد كردن و اذعان نمودن بر 
آنکه خداوندٍ عالم. واحد و بگانه اسن و شریک و انباز ندارد و به هی جيز مانند 
و سبیه لیست. جنانکه فرموده: 70 Ah‏ 

و باز اعتقاد كردن که او عادل است و ظلم به او روا نیست و هرجه کرده است و 
می‌کند. عين حکمت و مصلحت است. 

و نیز اعتقاد كردن که او قادر و توانا است و حکمش به هرجه اراده کند نافدست 
و عجز و قصور به او راه ندارد. 

٠‏ ہت ن که هرجه در کاو 02 ن عيب به حر و جود و 


مصباح الشريمة ۰۰۰ ۴۲۳ . باب بہان حق و باطل 


ہے“م۔ امم سے سمه | ی 


دیگر اعتقاد کردز که صادق است و دروغ و کذب به او روا نیست و هرچه 
وعده نموده از مراتب ثواب و درجات بهشت. البنّه واقع می شود و احتمالٍ تخلف 
ندارد» و در وعيد. که متعلق به عقاب و انذار است؛ خلاف است و حق أن است 
كه Cab‏ وعيد جایز است. 

دیگر اعتقاد كردن که قرآن كلام الهى است و آفریدۂ او است و حادث است نه 


قدیم؛ چنانکه أشاعره قائلند. 
دیگر اعتقاد كردن به احاطۂ علم او به همه جيز؛ هم بيش از وجود و هم بعد از 
و جو د. 


نیز اعتقاد كردن به وجود او پیش از وجود موجودات از مجرّدات و ماذیات ر 
بسایط و مرگیات و کان و مکانیات و زمان و مابات چنانکه فرمود؛ ر کان الا 
ل يكن ففه شین 2». 

و اعتقاد كردن گر رو نو lage‏ وعدم ایشان نرد او مساوی است از برای 
او+ نه از و حود مو حودات و ایجاد ota!‏ نفعی و نه از 7 00ا اعدام ایشان. 
شصی و ضررى. ہس عزیز است ساطنت و بزرگواري اوه ae‏ جلیل و عظیم 
است. تنه و تقدس او جل شأنه. doul‏ دانستی و شنیدی اذعان و اعتقاد كن و از 
هر که خلافِ این بشنوی: كوش مکن و اعتقاد مکن و به دل و جان آنچه گفتيم 
بیروی کن که زود به نفع او حواهی رسید و به وسيلةٌ اين اعتفادات. با زهاد و عاد 


باب شصت و هشتم در شناختن پیغمبران نیت 


فال Solent‏ :له تغلی ke‏ يباه ین خر آنن لفو کزمه و 
رخمه. § لمهم مِن مَخْرُونٍ جلمه. S31‏ من حمیع nl) SVE‏ 
از مه أخلاقهم و آخوالهم أَحَد من الْخلائق آخنعین. إذْجَعَلَهُمْ وسائ 
سار aul God!‏ وَجَعَل age‏ وطاعَتَهم نب رضاه, و AGUS‏ و نارهم 
یب شخطه. و رل وم وف باناع tle‏ زشولهن و بى أن یل 
del‏ الا بطاعتهم § تنحبلهم. وصغرفة خزنتهم و خنهخ وَوَقَارِهِم و 
تفظیمهخ و جاههم عِنْذ الله تغالئ. َعم خمیع انسیا له نغالی. 
وا تلهم مر حب مِمُن ذوتهم. تصرف بعقلک فسی مقاماتهم و 
احوالهم و اخلاقهم. 1 gly‏ مخکم من : Was‏ 4 تعالى. Jl ens‏ 
HVS pla‏ بَنَحَفَقُ ها ilk‏ و rN pe‏ الم اله وآضمی 
انصازهم. وی بِالْوْصُولٍ إلى dad‏ ها لهم نله تغالئ. وان فابلث 
poll‏ و آفوالهم بمن ذوتهُم من الناس. فَقَدْ مات ibe‏ و آتکزت 
مغر هم وخهلت خَضويَهم بالله. وَسَقَطْتَ عَنْ دَرخة BUS‏ الا يمان 


وس et‏ ال اا وت زوس اه هه 


تا ا ۳۳۳ باب معرفت بيغميران 


قال Golall‏ 3 :إن الله gl‏ من یه ین ssl iTS‏ 9 یه و 
ز حمنه ولمم من مَخْرُونِ dole‏ راو بی ل 

حضرت امام صادق 4 می‌فرماید که: خداوندٍ عالم از وفور شفقت و فرط 
مهربانی که به بندگانٍ خود دارد: از خزاین لف و معادن کرم خود پیغمبر فرستاد 
به ايشان؛ و تعليم داد به آن پیغمبر: جميع معارف و احکام دين و ملت را و برگزید 
ييغميران را از براي ركوو gee‏ با سان Sale‏ رر غايت od‏ و تقدس: 
کد لمحەاء ی از او غافل نیستند و هميشه متو جه جناب او هستند. و اگرگاهی به سبیل 
اثفای به سیب | رتکاب لوازم بشریت؛ مثلٍ اکل و شرب و نوم و وقاع؛ از ایشان 
غفلتى از جنات او صادر شود آن رآ معضت انکاشته فی‌الفور 7و تدارک 
فده نحا رق BS‏ جنانكه حديث است که خاتم این BEE‏ هر روز هفتاد 
مر نہد استغفار می‌کرده‌اند و معلوم اش که از أن حضرت غير خلا اولى واقع 
eden‏ ی 

از Atl‏ آخلاقهن و آخوالهم أَحَذ من BNE‏ آخنعین. 

يعنى: مشابهت ندارد به احلاق انبيا و مانند به احوال پیغمبران. هيج اٹ ار غير 
پیغمبران» و مانن ایشان نيست هيج آفریده‌ای. 

of‏ جَعَلْهُمْ ؤشائل ساثر alt GSI!‏ وَجَعَلَ rgd‏ وَطَاعَتَهُمْ سیب راد 
و خلافهم و نارهم سب شخطه. 

بعنى: گردانیده است خداوندِ عالم. دوستی انبيا را و اطاعت ایشان را سبب 
رضای خرد. و مخالفت و انکار ایشان را سب غضب خود. 


و مر کل قوم و dd‏ باتباع le‏ رَسُولهم. و سی أن بقل طاعه الا 


agile‏ و تنجيلهم. ad‏ خزمتهح و pid‏ و فارجخ و تَغظيههم و 
جاههم Mine‏ تمالی. 

و امر کرده است خدارندِ عالم؛ جميع بندگانِ خود را به متابعت كردن و پیروی 
نمودن دين پیغمبر خودشان؛ و فرموده است که من که glam‏ ندم: ضول نمی كنم 
اطاعت و Say‏ هیچ قوم را مگر به اطاعتِ پیخمبران. بعنی: قبول بندگی و اطاعت 
من وابسته به اطاعت پیغمبران است: و تعظیم من: واسته به تعظیم پیغمبران است: 
و cols‏ خرمت و عزّتِ من؛ مربوط به شناخت حرمت و مرتبةٌ پیغمبران است. و 
شناختن و دانستن اينكه ابشان را جه مرتبه است نزد من که خداوندم. 

فطع يع ناله الى ولا نرهم لب کن دوم 

پس بايد بزركك دانى جمیع بيغمبران را از آدم ا تا حاتم ات و قباس : 
AS‏ ايشان را به مرتبة غبر ایشان از آدمیان. 

ول تصرف بعتلک فى مَقاماتِهُم وأحوالهم وأخلاقهم. لا yl‏ مُخكم 
ين عنالّه تغالی و إخماع Jal‏ الْتضائرٍ بدلائل بََحَقَق بها فصَائلهُم 


۵ اه‎ DEY 


ومرا لبهم 
می فر مايد که: تصرف مکن تو از پیش خود: بی‌حجت و دلیل عقلى يا نقلى. از 
قرآن و حديث و اجماء؛ در احوال و اخلاقی پیغمبران. يعنى زياده از آنچه از فرآن 
و حديث به تو رسيده است از مرتبۂ ایشان: به ايشان نسبت مده چنانکه بعضى 
ايشان را خدا می‌دانند و بعضى پسر خدا می‌دانند؛ و این فقره رذ به آن طايفه است. 
َضَّلَّهُمُ الله § آغمی انْصَارَهُم. 
کور کرده است چشم ابشان را و بصيرت ايشان را. 
ی بالؤضول لیب له تال 


ae GOT 


یعنی: کجا می‌توان رسید به حقیقتِ مرتبة پیغمبران؟! و کی ادرا ک مي‌توان کرد 
قدر و عزت و قرب ايشان را نزدٍ واجب الوجود؟!. 

و إن CLG‏ أفغالهخ و أفوالهُْ بتن دهم ن اشاس, SLA ES‏ 
سخبتهم. و آلکزت نر vind‏ وَجَهِلْتَ pit ga‏ بالل § َقَطْتَ تمن 
BLS 15-55‏ الایمان وَالْمَغرفةٍ فا اک SWE‏ 

ie ila eas‏ سح 
غير ايشان از ساير مردمان: پس به تحقيق كه بد بجا آورده‌ای صحبت ایشان را و 
نشناخته‌ای مرتبة ایشان را و جاهل بودهاى قرب و منزلت ايشان را نزدِ خدای تعالى 
و به در رفته‌ای از درجه ايمان و از شناخت خدا و بيغمير؛ پس ببرهيز و حذر كن از 
اينكه در Gm‏ ايشان اين اعتقاد داشته باشی. 


باب شصت و نهم در شناختن صحابة پیفسر اکرم BE‏ 


قال الاو COSY: ws‏ السيّقين OILY‏ وَالْمَكْشُوف بالخفی: 
ESV‏ علی ها مره ها وی لك عنه. و قذ عَظََّالله مز وَل نز 
Saal‏ وس ء الظّن باخوانک من الْمُؤْوِنِينَ, RS‏ بِالْجْرْةٍ علی اطلاق 
قول واماد بژور و ای فی آضخاب ول الله 5 (إذ SAL‏ 
سکم § تقولون بأفواجكم ها یش لَكُم به ole‏ § تختبُوه ها وضو 
able‏ َظيم). و ها ذفت تج إلى تخسین الْقَوْلٍ وف فی شیک 
Gd‏ سيلا قلا تخد ره بیلا فال الله تالی: (فولوا لاس 
(CS‏ و الم نله تغالی اخناز لته :: من أضخابه اف أ رهم 
al SI Job‏ وَحَلاهُمْ ce‏ ابید واللّضر. وَالْامِْفَامَة لسْحْينه على 
المخنوب وَالْمَكْرُوه وانطق بسان مَك 26 بفصائلهم ومناقهم. HELD‏ 
pgs‏ وا ذ کر قَصْلَهُم 55515 مُحالسة آهل المد ع. انها تشت فى الب 
فا Ye 5S‏ بين وان اه ليك فضي بهم فكلُخ إلى غلام 
یوب :الهم ای جب لمن خن نت و زشولک. و فش لمن 


ہے هم 


َْقضْنَة § زشولک؛ IS al BB‏ فوق ذلک؛ والله pole‏ 


مصباح الشريعة _. > _ باب مرت dine‏ 


قال الصادق : لا نع الْیقَينَ بالشک. وَالْمَكْشُوف بالخفی؛ ولا 
0 تحکم علئ ما لم تہ بها بڑوی لک عنه. 
ظاهر مکشوف را به واسطۂ امر مخفی که صحّت و بطلانش معلوم نباشد. 

حاصل آنکه با وجود ظاهر و يقين؛ عمل به مخفی و مشکوک مکن» مثل آنکه 
با وجودٍ ظهورٍ خلافتٍ مرتضی على ۶ به برهانٍ عقلی و نقلی؛ به CINE‏ دیگران 
كه مخفى و مشكوك است. قائل مشو. و دست از ظاهر و يقين برمدار که رجحان 
با ظاهر و يقين است و ترجیح مرجوح. نزدِ Me‏ مجوز نیست. 

و نيز می‌فرماید که: حکم مكن بر صخت چیزی که نديده باشی و محض روايت 

قذ ملع og Salil J‏ لسن اخوانک من الْمؤمِنِين. 
کے ریہ م 2-2 رو وی 4 م عو می و 
فكيف بالحراةٍ على GUE!‏ قول واعتقاوٍ برور و سهتان فی اصحاب 
زشول الله SE‏ 

می‌فرماید که: خداوندِ عالم: عظیم شمرده است امر غيبت و بد گمان بودن به 
برادرانِ مؤمن راء و هرگاه غیبت مؤمن نزدِ حضرت باری» عظیم باشد و به سبب او 
وعید به عذاب شده باشد؛ بس چون جرأت توان کرد به غيبتٍ هيج کس؟! 
خصوص به غيبتٍ کسانی كه به شرف صحبتٍ حضرت بيغمبر تل رسيده باشند و با 
ایمان؛ ادرا کی صحبت شریفِ او نموده؛ و چون دروم و افترا و بهتان به ايشان 
توان‌گفت ؟! 

و مؤيّد اين است فول حضرت باری تعالی در فرآن مجید که فرموده است در 
مقام تعبير و توبیخ اهل غيبت AS‏ 


َو بسک و تفولون بافواجکخ ها یش لک به لو تبون 


سے ا ل ل ل ل بي er‏ می لے 


۵۰ ند الله عظیخ. نب‎ hg Cid 

یعنی: بدا J‏ شما که می‌اندازید مردم را به زبانهاي خود و م ىكوئيد در حو 
ايشان چیزی که علم به او دارید و غیبت ایشان می‌کنید و این عمل را سهل 
می‌شمارید و نمی دانید که این عمل نزد خدای تعالی: بسیار عظیم است و گناہ او 
بسیار شدید. 

و فا dod Cad‏ إلى خسن الفول والففل SG SLES‏ نک 
سل لخد Sas 83d‏ قال الله تغالی: § قُولُوا i ade ali‏ .۸۰ 

می‌فرماید که: تا می‌توانی و قدرت دارى؛ قول و فعل مردم را به حوبی حمل كن 
ریا یت ای کاس Ale‏ اد کے نش رفن 
در حضور تو و چه در غيبت؛ و به حسب ظاهر بد باشد بايد به توجیهات و 
تأويلات هرچند بعيد باشد؛ آن امر را رر داد و در تصحيح آن کوشید, هرچند 
تأويلات و ترجیهات به هفتاد و بيشتر پرسد و اگر به محامل و توجیهات صورت 
نيابد: بايد ملامت نفس خود کرد. که من از بس بد مظنه‌ام و ناقصم؛ قدرت بر 
توجیه او ندارم. غرض افعال و اعمال مژمنین محمول بر صحت است. تا علم به 
فساد بهم رسد: و تحصیل علم به فسادٍ فعل دیگر: متعشر است بلكه متعذر: بس به 
محض نامناسبی که از کسی دیده شود نباید او را به آن عمل ذمٌ کنند و غيبت 
نمایند؛ چرا که گاه باشد که غرض او در آن کار: غرضی باشد صحیح و آنچه ظاهر 
است مراد او نباشد. 


و الم St‏ الله GUST Sud‏ له من اأضخابه طأئقه اَكْرَمَهمْ Sink‏ 
کرام وله بخلن aL‏ اضر والاستفامة Sia)‏ على 
المخنوب وَالْمَکُزوہ وطق لان Wace‏ ين بفضائلهم ومناقهخ. ABE‏ 
pins‏ وان كز led‏ 


ةيم ہک صحابه 


ry 6‏ اا سا ا س 


sued ENS 77‏ اجوہ مھ شرب 
صحبت OT‏ حضرت باشد» و زينت داد ایشان را به زينت تأبيد و نصرت: که عبارت 
از استقامت در اقوال و افعال باشد که هرجه کنند و گویند ٠‏ موافق Gla,‏ الهی AGL‏ 
از OSU‏ شریعت بیرون نباشد؛ و یز قّت داد یشان را بر صبرکردن بر سزا و ضرا 
ومحبوب ومکروه» که هرجه در صحبتٍ OT‏ حضرت به ایشان رسد از محن و آلام: 
صبر نمایند و هرجه از آن جناب به ايشان رجوع شود اماعت و انقیاد نمایند. و نيز 
گویا گردایند زبانٍ OT‏ حضرت را به ذ کر كردن و ياد نمودنٍ فضایل و مناقب ایشان. 
پس هرگاه دانستی که اصحاب پیغمبر این جنين کسانند؛ يس معتقد باش دوستی 
ایشان را و ياد كن فضیلت ایشان را. 

3515 مال اهل البدّع. فانها Coat‏ فى الب كفْوًا UA‏ و ضَّلالا 
aad‏ و إن Kies dit‏ میک ف aii dyad‏ هم 1 هم إلى علام ged H‏ وقل: 
al‏ نی Cex‏ لحن اي Cal de‏ و زشولک. path‏ لمن GAH‏ 
زسولک؛ Sb‏ م GIR‏ 558 ذلک؛ والله leh‏ 

می فرماید aS‏ دوری كن از مسجالست و همنشيني .هل بدعت: جرا که از 
مجالست اهل بدعت» می‌روید در دل: کفر خفی و ضلالت و گمراهی واگر 
فضیلت بعضی از اصحاب أن حضرت به تو مشتبه باشد و ندانی مرتبة او راء پس 
متعزض مدح و ذم او مشو؛ و به خداتوشل نموده بگو: خداوندا من دوست 
می دارم هر که تو او را درست می‌داری و رسول تو او را دوست می‌دارد؛ و بغض 
دارم هر که را تو و رسول تو او را بغض داردء و تو دانائی به همة پوشیدگیها. 

و تو به زياده از این مكلف نیستی. 


باب هفتادم در بیان حرمت مسلمانان 


قال الضادق ABV:‏ 4053 الفسلمین الا من قذ abst‏ الله dias‏ 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ, وَمَنْ كان ALI‏ خزمة all‏ و زشوله. كان اشد حُزمَة 
سول الله تِن ین اخلا لاله تغالئ. اغظام ذى القزبى فى الاشلام. 
و قال السی 5 : من لم RO‏ صغيرًا ولا SB)‏ كرا فليس مناء ولا تکفز 
لما يذب َو ga Wigan‏ ره الله فى اناب فال الله 25 
إن ْمنافقین فى لد زکب ال سمل من النَار). fing‏ نک Gall‏ آنت 
به تطالث. 

سرح 

قال الضاوق 4ا : لا Abas‏ خرمة الْمُنلمين الأ من قَذ bas‏ الله dias‏ 
عَلَى الْمْسلِمين, وَمَنْ كان AL‏ خْزْمَة لله وَرَسُولِه كان آشد حزمة 
pole‏ و من اسْتَهانَ بحْزمَة المنلمين فَقَدْ هنک ay‏ ايمانه. 

حضرت امام صادق ا می فرمايد که: بزرگ نمی دارد عزت و حرمت مسلمانان 

حاصل آنکه هر که از براي خدا؛ عرّت و حرمت مؤمنان و مسلمانان بجا می آرد 


و تعظیم ایشان محض از براي خدا می‌کند: حضرت خداوندِ عالم نیز او را در 
نظرهاي مردم عزیز و محترم می‌دارد؛ و هر که مبالغه در احترام الهی و رسول او 
پیشتر می‌کند؛ البته احترام و عزّتٍ مؤمنان را نیز بیشتر می‌کند؛ و هر که در پې 
می‌گیرد و رخنه در احترام ايشان می‌کند؛ به تحقيق که استخفاف البيا کرده است و 
9 ا اوا 

قال رَسُول الله G15‏ ِن اخلال الله تغالی. اغظام ذی القزبى فى 
الاشلام. 

حضرتٍ پیغمبر BE‏ می فرماید که: ازجملة تعظیم خداوند عالم است تعظيمكردنٍ 
هر که قريب العهدتر است به OT‏ حضرت در اسلام. 

ی SESS‏ رم و ہے ی ما re tg‏ 2 

و قال Gould‏ 5ڈ : من لم برجم صغيرًا ولا یوق زکییرا فلیس منا. 
توقیر پیران ایشان بجا نیارد پس او نيست از مت من؛ و من از او ناراضی و بیزارم. 

SUS نیما دنب یکره اوه الا من کر الله فى‎ TYG 

یعنی: مسلمانان را به يحض كناهى و حصیانی که از ار سادر شود تکفیر مکی 
اما به شرط ST‏ آن گناه گناهی نباشد که قابل توبه نباشد» مثل شرك و رذہ: مگر 
کسانی را که حدای تعالی یاد کرده است ايشان را در قرآن مجيد و لعن و cab‏ 
ایشان نموده مثل منافقان چنانکه می فرماید: 

قال الله تغالی: ان الشافقین فى Pas NES SANT‏ من الثار. نساء - ۱۲۵ 

يعنى: چنانکه فرموده است خداوندِ باری Fe‏ شأنه؛ به تحقيق و راستی که 
منافقان یعنی: کسانی که به زبان كلمة اسلام می‌گویند و به دل اعتقاد ندارنده جاي 
ایشان در آحرت. در نه جهنم است و توبةٌ ايشان قبول نیست؛ مگر به ترک نفاق و 


کفر و اختيار اسلام و ایمان. 
سل سأك guilt‏ ات به تطالب. 
و مشغول باش به کاری که از تو طلبیده‌اند و در روز قيامت به او مواخذ خواهی 


Jy 


باب هفتاد و يكم در نیکوئی به يدر ومادر 


فال الاو 18 gh NG‏ ون سن مغرقةٍ القند بالل تعالى. ذلا 
با أشرّع لوغ يصاجبها لین زضی الله تغالى بسن بر انوابدنن 
انفنلمین SY all ob‏ حى الْوالِدَيْن gins gk‏ من حَق الله نال 
إذاكانا على مهاج الد بن ان ولا ونان یمان ال ین iat‏ الله 
تغالئ إلى seats‏ وین cyt‏ إلى الک وین لخد ای ای و 
یداه إلى خلاف ذبک:فذاکان کیک laginntid‏ طاعَة § مها 
يف الل تعال: (وَوصَيْن اسان باه GSS‏ و إن جاهذاك 
على آن تش رک بې ها یش لكك به le‏ فلا (lagi‏ و ما في باب ره 
فدارهنا 3519 lag‏ واختَول آذا هما نْخو ما اخملا منت فى خال 
صفرک. ولا gil Bid‏ وما قذ وَسّعْ علیک من الما کول وَالْعَلبُویں, 
ولا ۆل وجهک lags‏ ولا تزفغ ضولک فوق أضؤاتهها؛ فان 
تَفظيههُها ین ره تالی؛ وف لها بحسن calls Jaa‏ الله لا 

شرح 
فال الاق ye‏ لالد يْنِ ون id‏ مغرقة اند بالل تغالى. إذ لا 


SS A سس‎ 


مصباح الشربعة ۳۳۹ باب نیکی كردن به در و مادر 
عِبادةَ نع بوا يضاجبها إلى زضی اللہ شعالی من بر BINH‏ 
الممین SY. MW WY‏ خق الْوالِدَيْنِ Git‏ مِنْ حق الله تغالى 
إذاكانا علیٰ منهاج الد ين 9 eed‏ ولا یتکونان يَمْنَانٍ الْوَلَدَ بن طاعة الله 
تغالی إلى siete‏ وَين il‏ إلى الک وین الزهد إلى الذنيا. 

حضرت امام Xi dole‏ می‌فرمابد که: خسن سلوك و نیکوئی به پدر و مادر 
نتيجةٌ شناعت پروردگار است؛ جرا که تحصیل رضاي والدین و نیکوئی به ایشان 
كردن از سابر اعمال حسنه بیشتر و پیشتر صاحب خود زا به رحمت الهی و رضای 
او نزدیک می‌کند. به شرط آنكه والدین مسلمان باشند و نیکوئی به ايشان محض 
از براي خدا باشد؛ جرا که Ge‏ يدر و yale‏ مشتقٌ از حق پروردگار است و حدمت 
به ایشان: خدمت به الهى است. امَا به جند شرط: 

یکی آنکه - به راه حن و دين مستقیم باشند. 

دوم آنكه - منم نکنند فرزند را از اطاعت و بندگی خدای تعالی: و ترغيب نکنند 
وى al‏ معصیت و نافرمانى. 

سوم آنكه - فرزند را از یقینی كه دارد به شک مايل نکنند. مثل آنکه مانم 
نشوند او را از تحصيل علم و تحصيل اجتهاد؛ که واجب است» و ترغيب نکنند به 
تقلید که مشكوك فيه است. که اطاعت در اين صورت واحب نیست بلکه جایز 

و همچنین اگر فرزند علاقه به دنيا جندان نداشته باشد و راغب به زهد و تقوی 
باشد و والدین خلافش خواهند باز اطاعت لازم نیست. 
و س؛ جنانکه فرموده است که: 

ولا يَدْعْوَانِهِ إلى لاف دبک فَإِذا كان کذلک فَمَعْصِيتْهُهُا طاعة و 
ملاع نا Award‏ 


i is ,با ن‎ 


باب نیکی كردن به پدر و مادر ۳۳۷ مصباح الشر بعة 


و معنيش ظاهر است و احتیاح به بیان ندارد. 

فال الله تغالی: شا انان باه سا وان جاخذاک على أن 
تش رک بی ها لَيْسَ لک به fale‏ قلا تَطِغهُها. (سکبوت ۸ 

چنانکه فرموده است حضرت باری عز اسمه» در قرآنٍ مجید AS‏ وصیّت کردیم 
ما انسان را که به والدین خود احسان و نیکوئی كنيد و از گفته و فرمودۂ ایشان. 
0 کفر به فرزند کنند که در این هنگام اطاعت 
لازم نیست؛ بلکه مخالفت لازم است. 

و َا فى باب الْعشْرَةٍ قذارهها وازفق بههاء وَاخَمِل أذالهما نَخُو ما 
Yass!‏ ْک فى حال صف رک. 

و اما در باب معاشرت و سلوك با والدین: بايد به طریتِ مدارا و هموارى باشد و 
ead ES‏ حايس اكوا SSE‏ رت ساره 
آزار بیشمار از تو کشیده‌اند» ا گر در بزرگی رعایت ايشان کنی و متحمل آزار ايشان 
شوی سهل باشد. | 

ولا ضبق علبهها ما وَسّعْ علیک من الما کول وَالْملَیُویں. 

و بايد تنگ نگیری به والدین از آنچه دای تعالی به تو رسعت داده است و 
تنگ نگرفته است از خورش و پوشش. 

وأ تخل وك عله ؤلاتزقغ مزنک فو أضؤابهف: إن 
agen‏ ِن آم aD!‏ تغلی: وَل هن باختن امو هنال 

و رو مگردان از والدبی و بلند مكن صداي خود را بلندتر از صداي والدين و 
هرجه می‌گوئی با ايشان از روي لطف و مهربانی گو؛ نه از روي درشتی. چرا که 
نيكوئى تو به والدین: موجب نیکوئی خدا است به تو و تر که با پدر و مادر در مقام 


مصاح الشريعة ۳۳۸ باب نیکی كردن به پدر و مادر 


نیکوئی و مهربانی باشی» خداوندِ عالم نيز با تو در مقام مهربانی و لطف می‌شود؛ 
جرا که خداونلٍ عالم ضايع نمی‌گذارد مزد نیک وکاران را 

روایت است که حضرت ساد Be‏ هرگز با والدین چیزی نمی خورد. سبب این 
به او باشد و موجب عفوق من شود. 


باب هفتاد و دوم در بیان موعظه و بند 


قال الصاوق ا : خن الْمَوٍاعظ ما لا خاوز Sum Jal‏ الصذق, 
هل ad‏ الاخلاص, فان fhe‏ الواعظ RIE bye galls‏ وّالژاقد؛ 
ad‏ استيقَظ ین فدة alld‏ و مخالفاته و تعاصیه صَلْحَ آن Ligh‏ عير 
من ذلك Gl QO HT‏ ای فى مفاوز الاغند آء؛ آلْخالض فى مراتع 
cil‏ و زك خیم بانتخناب الشفقة pg‏ اة ان فى 
all gibt‏ تيب الصالحين, الْمُظهرٍ بکلامه از باطِنه. وهو فى 
الْحَقيقَةٍ خال غنهاقذ نز نها و خقة خب الْمَحْمَدَةٍوَعَشيَها dolls‏ الطمع 
didi ws‏ هواه foi‏ الناس alias‏ فال الله عر وَجَلٌ: sod)‏ الْمَوْلیٰ 
و بس العشیز: وما من غضم الله ور اليد وخنن BOSH‏ وه 
dll‏ ِن SGU‏ فلا غارق yall‏ 85 والثقئ. فَيَستَمِعْ الا ین الآضل. 
ویک Gu aes aH‏ قال الْحُكَمَاء: خُذِالْحِكْمَة مِن آفواو المخانین. 
قال عيسى بن مَزیم ا :جالشوا من بذک الله یه وه فطل غن 
انگلام ولا تخابشوا من تاه طواج کم WEIS‏ بواطنکن 68 ذیک 
ِمُدَّعى بها لس .ان RAT‏ صاوقین فی ATURE‏ و إذا لقت مَنْ فيه 
اٹ Jas‏ اتيم ره و ool‏ وَمْحالسَتَهُوَلَوْ ساة؛ GB‏ ذلك BP‏ 


مصباح الشريعة ۴۴۰ باب پند و موعظه 


فى دینک و قَلبك و JB. Ske‏ لا بجاو نل وفنل لا بجاوز صذقه. 
وصدق یازع رَبَة, فحالنه بالخزمة. واتّطر الرَحْمَةَ وال که وَاخذز 
لژوم BSN‏ علیک. وراع وف کی لاه قتخنر. وانظر اله يعن فَصْلٍ 
الله تخالی عَلَيْهِ. و تخصيصه لَه و کرامته JOU!‏ 


سرح 

فال Golall‏ + : أَحْمسَنْ الْمَؤاعِظ ما لا بُخاوز الْقَْلُ GSS‏ 

حضرت امام BH Gale‏ می فرمايد که: بهترين وعظ و پند این دو كلمه است: که 
هرجه گوئی راست گوئی و هرجه كنى از طاعت و بندگی» از روي اخلاص باشد و 
گفتار از dem‏ صدق نگذرد و به دروغ نرسد؛ وكردار از de‏ اخلاص تجاوز نکند و 
به ريا منجر نشود. و ممکن است که فقرۂ مذکور: محمول بر واعظ باشد. بعنی: 
و اعظ بايد فولش از do‏ صدق تجاوز ز نکند و کرد دارش از Le‏ اخلاص نگذرد. 
یعنی, : واعظ بايد به آنجه می‌گوید خود عمل کند؛ نا به دیگران اٹ ثر کند که واعظ 
غبر منّعظ وعظش pe‏ نیست و مؤْيّدٍ حل ثانی است این عبارت که: 

OG‏ مَل الواعظ وَالْمَؤْعُوظٍ کالبقظان والزاقد: فمن استَبقَظ من 
8085 غفلنه و مخالفاته § مناصه. صَلْح آن یوقت عبر ین ذلك OW‏ 

یعنی: به تحقيق HY‏ و ناجار است که واعظ به آنچه می‌گوید خود نيز به او عمل 
کند؛ جرا که» هر که در خواب غفلت است و بيدارى ندارد؛ مثل خود غافلی را 
بیدار نمی تواند کرد که: خفته را خفته کی كند ببدار. 

و Slo! al‏ از في تفاوز الاغټدآء؛ خاښ في مراتع ای 7 
ايء باشتخلاب MeN‏ الب اهر ولمم فى الْخَلقِ:انْشرّتی 


.سس سے ا ل ل ااا ل ل ا لل س لالا rn‏ 


lee لا هار باطنه. وَهْوَ فی الْحَقِيقَِ خال‎ ill odes 

قذ 306 تهاو 3“ he‏ خب الْمَحْمَدَةٍ doll ites‏ الطمع فما أنه يهاه و 
for‏ الناش sili,‏ 

می‌فرماید که: هر که حبران و سرگردان می‌گردد در بيابانهاي عصیانِ مولای 
حقیقی: و فرو رفته است و می جرد در چراگاههای گمرهی و نافرمانی» و از دايرة 
حيا و شرم؛ بیرون مانده .ست و غرضش از پند و وعظ مردم غیر سمعه و شهرت و 
ريا نیست؛ و از براي جلب قلوب مردم و فریب ایشان: خود را به لباس تقوی و 
صلاح ساخته و آراسته باشد و به ظاهر معمور و باطن خراب باشد» چنین کسی به 
تحقيق و یقین که فرو گرفته است دل او را ظلمت و تيركى و وحشت حت جاه و 
ستایش مردم. و باعفی نیست او را بر این صفاتِ موحشه مگر توقم و طمع از مردم 
که از براي جلب قلوب مردم خود را به این صفاتِ مهلکه انداخته است. که 
بی آنکه خود پند كيرد پندِ دیگران می‌دهد و بىاصلاح خود اصلاح غير می‌نماید 
و بىاهتدا و راہ يافتن راهنمائی می‌کند و چنین کسی گول نفس خود خورده است 
و فریب خود خورده و گمرا ه کرده است مردمان را به Albin‏ خود و موعظه‌ای که به 
فک ی کل ا ی لت 


فال الله عر و جَلّ Sad‏ الْمَؤلئ و لنش یز احج ۱۳۶ 

چنانکه خداوندِ جهان در شأَنٍ ايشان فرموده که: جه بد مولی و جه بد عشيرهاى 
است شيطان و جنودٍ او از براي ايشان. 

bof §‏ من عَصَمَهُ عَصمَه الله نو اليد وخنن اوق 0-0 
pou!‏ لا ارق ditty 38 galt‏ فیستَمعٌ الْكَلامَ م من الآضل. ور 
Wy BFE‏ 


می‌فرماید که: آنچه گفتیم که شرط تأثیر وعظ و ند» عمل كردن واعظ است به 


مصباح الشريعة 00> ۲۳۲ ۰ باب‌پندو موعظه 


آنچه می‌گیرید از وعظ وگرنه باعث زیادتی گمراهي مردم می شود؛ نظر به موعوظ 
نافص است كه كمال چندان ندارد. اما اگر موعوظ کسی باشد که به نور توفیق الهی 
از ارتکاب قبایح و نامشروعات مجتنب باشد و دل او از o>‏ گناه و معاصی 
ال پھر تاو و ی اس مت اف 
هرچند واعظٍ چنین موعوظی؛ مرتکب معاصی و نافرمانی باشد که باز موعوظ 
کدائی از وعظ او منتفع می شود و از پند او متأثر ميكردد و به جکم «ئوژ علی لُوں, 
باعث زیادئی نور معرفت او می‌گردد و به مضمون: أَنْظْر إلى ها قال ولا تنظزالی 
من فال»؛ كوش به سخن داده نظر از سخنگو برمىدارد و از پند و وعط او منتفع 
و 

فال الخکماء: خْدِالْحکْمَةً بن آفواو الْمَحانِينَ. 

جنانکه حكما گفته‌اند: فراگیر حکمت را از ذهنهاي مجنونھاء جه غالب گفتار و 
کردار مجنون ناپسند و مذموم است و خلافب گفتار و کردار او مناط اعتبار ر 
ممدوح است. چنانکه ار لقمان پرسیدند که: ادب را از که آموختی؟ گفت: از 
بی‌ادبان؛ که هرجه از ایشان صادر شد» نقیض او کردم و حلاف او را اختیار نمودم. 

و کلام محمد بن حنفيّه كه در باب اقتدا مذکور شد نبز مؤيّد این است. 

و ممكن است که مراد از «مجنون؛ مجذوب باشد و مجذوب کسی است که از 
جهت فرط محبّتِ الهی و نهايتٍ توجه به جناب احدیّت» انس و الفت به عالم 
محسوسات ندارد و با مردم اختلاط و آميزش نمی‌کند» واكثر اوقات؛ ساکت است 
و مست شراب معرفت است و معلوم است که هرجه امال اين جماعت گویند و 
كنند؛ مناط اعتبار است و متابعتِ او لازم است و واجب» هرچند اين حل؛ فى tind‏ 
خوب است. اما نظر به سوق کلام حل اول انسب است. 


قال عيسى بْنْ مریم : خالشوا من یذ کر کم الله 4593 ولو iad‏ 
ن اكلام ولا تخالشوا من Mealy‏ طواجز کم و (polis Mala‏ 


باب پند و موعظه ۳۴۳ 00 مصباح الشربعة 


حضرتِ عیسی علی ES‏ و لچ می فرماید که: بنشینید و مجالست و مصاحبت 
نمائید با کسانی که محض نشستن با ايشان و ملاقاتِ ايشان؛ مذگرِ خدا باشد؛ جه 
جاي تكلم با ایشان. و منشیند با کسی که ظاهر شما موافق باشد با او و باطن 
مخالف. 

حاصل آنکه با مردم اهل صلاح و تقوی و به ظاهر و باطن خوب بايد مصاحبت 
و مجالست کرد تا صلاح او به تو سرایت کند و از کسانی که به لحبث باطن و 
سمت نفاق موسوم باشند. اجتناب بايد نمود که مبادا به مصاحبت ایشان؛ باطن تو 
نیز مشا کل باطن ایشان شده از مقتضاي خود به كيبد و به سمب ایشان موسوم 
شود. 

فان ذلک لِمُدّعى بها یش لَهُ. 

چرا که این کسی که مرصوف است به LE‏ باطن و موسوم است به سمتٍ 
نفاق» می‌گوید چیزی که موصوف به او نیست و دعوائی می‌کند که در او نیست و 
به مقتضای: مرَفُولُونَ ها لأيَفَْلُونَ»؛ عمل می نماید و می‌گوید چیزی که نمی‌کند. 

ان نم ضادٍقین فى اسْتَفاد تك . 

اگر بوده باشيد شما صادق در استفادۂ معارفٍ الهى و راست م ىكرئيد AS‏ 
مطلب شما تحصيل معارب الهى است. جنان كنيد كه گفتیم و بدانید که با که 


می نشينيد و با كه بأيد نشست. 

و اذا Cull‏ من فيه OW‏ خضال فَاغْتَِمْ وينه وَلِقَاءَهُ وَمُجَالْسَتَهُ و لو 
اه SB‏ ذلك BIG‏ د ينك و قلبك و باد نک 

می‌فرماید که: هرگاه ملاقات GS‏ و رسیدی به کسی که در ار سه خصلت 
است بس غنيمت دان دیدن او را و ملاقاتِ او راء و همنشينی او را فوز عظیم شمار 
هرچند که بک ساعت باشد؛ چرا که نشستن تو یک ساعت با چنین کسی؛ اثر 
می‌کند در دين تو؛ و دين تو را قوّت می‌دهد و دل تو را جلا می‌دهد؛ و عبادتِ تو 


مصباح الشريعة ۴۴۴ باب پند و موعظه 


EL‏ همه مناخ مر 

ول وف ون Sink ei‏ يازغ ر جار 
بالخزمة. 

یکی از آن سه حصلت آنكه گفتار او موافق کردار باشد؛ به آنچه به غير 
می‌گوید از أوامر و نواهي: خود نيز عمل AS‏ 

دوم آنکه کردارش هم راست و درست باشد و از دروغ و مكر و the‏ محترز و 
مجتنب باشد. 

سوم آنكه راستگو باشد» راست گفتنی که منافي رضاي الهی نباشد؛ مثل راستی 
که موجب هلاكتٍ خود يا مؤمنى نشود. جه دروغ منجی؛ به از راست مهلك 
است. پس بنشین با کسی که موصوف به اين سه حصلت است» به عزت و حرمت. 
يعنى تا با او نشسته‌ای پیش خدا معزّز و محترمى؛ يا آنکه در هنگام مجالست با اون 
رعایتِ حرمت و Shoe‏ و چنان مکن که او از مجالستٍ تو آزار بيند. یعنی: 
موافق خواهش او با او مجالست کن؛ اگر در طول صحبت متأذى باشد بسیار 
منشین و اگر راضی باشده بنشین. و به همین قياس در ple‏ اطوارٍ سلوک» تابع 
رضاي او باش. 

AF lg انر الرّحْمَة‎ 

و تا با او نشسته‌ای منتظر رحمتِ الهی باش که نظر رحمت او با تواست و به 
رک رعت ار شب روسی ۱ 

حدیث است که موی تا در مجلس lle‏ عامل نشسته است» ملاک رحمت به 
امر عزت؛ رحمت و برکت به آن مؤمن نثار می‌کنند. جنانکه حبدیث است که 
مصلی تا مشغول نماز است» مشمول رحمت الهی است و فانک رحمت؛ رحمت 
و مغفرت نثار او می‌کنند. و وجه استحباب دست بر سر مالیدن بعد از نماز را بعضی 
از فضلا به جمع کردن این رحمتها و تملك این کرامتها تفسیر کرده‌اند. 


١ 


ES رامق لخبي ال اس ب‎  & 


oc‏ عم سا ۳۳۵ مصباح الشريعة 


35515 زوم eal‏ لیک وزاع وق کی ice da BY‏ وانظز اب 
fed it‏ الله تغالی عَليْه. و تخصیجه ll‏ و کرامته BOL‏ 

و حذر کن از اينكه (خداوندٍ عالم به فضل و کرم خود چنین کسی به تو رسانده 
باشد و اتمام حجّت به نو نموده) و تو از او منتفع نشوی و اين را فوز عظیم ندانی و 
روز قيامت او را بر تو حجّت كنند و تو از جواب ple‏ باشی و هميشه منتظر چنین 
وقت و چنین كس باش» تا خسرانِ عظیم به تو واقع نشود و غبن AS‏ رو ندهد» و به 
او نظر می‌کن به چشم تفضل و اين را نعمت عظیم می دان که خداوندٍ عالم به تو 
کرامت فرموده و شكر او رابجا FAST‏ را مستحقٌ چنین نعمت دانسته. 


باب هفتاد و سوم در وصبت 


قال الصادق ا : أفْضَل الْوَصابا وَأَلْرّمْها أن لاتنسی رک وان تَذْكْرَهُ 
deed Y5 UST‏ وََغْيْدَهُ قاعذا وَفَانْمًا ہت بنلمته, واشکزه Nuit‏ 
وأ َخْزخ من wae Wedd‏ خلال i Jai‏ فى ميان SG‏ 
ان مشک BNI‏ وَالسء وآخرفک بنیزانِ نے وال St‏ بَا 
۰ مَحَشْوَةٌ بكراماته BG‏ ویک مور رضاه وَقز َو بغذ حين یاه 
من أنغم لمن عم و وفق لذلیک. زوی أن رَخْلا توصي زشول الله 5 
فقال: لا تغضب Sb NS‏ فيه مُازمَة ربک ققال: زذنی. ففال: ابا اک وها 
ندز مِنْهُ فان فيه الک الْخَفِيَ. فقال: زذنی. ففال: Je‏ فووع: فان 
فيها alo gt‏ والقزبی, فقال: زذنى. فقال: استّخي من الله تخالی 
إسْتِخيْآ كك مِن ضالح جیزانکک. GB‏ فيه B96‏ لین َقَدْ gas‏ الله 
تيال دا بتواضى بو الفتواضون من SWI‏ والاخضرین فى GMS‏ 
واجدة, وجی التَُوى؛ Jods‏ الله تغالى: (وَلَقَد وَصَيَْا الذين أوثوا 
Cot‏ من قنلکخ aU‏ نو اللة). ؤفيه جطاغ کل ناد ضالحَةٍ. و 
به صل من Jog‏ إلى الدّرَجَاتٍ الغلى الب الفضوى. و به غاش تن 
غاش مَغ الله بالْحَيْوةٍ الطَيبةٍ وس الد آٔم, فال الله تغالئ: SN)‏ 


8-7" 
yl!‏ فى DUS‏ و نهر × فى Bald‏ صدقی عند لیک مُقنیر). 


ہس 2 

فال الضادق fai: ٩۶‏ الوَضایا ga TG‏ آن لائنسى ربك ون ره 
STO‏ ولا تفصیه وه قاجذا وقالما: § FO‏ بنغمته. واشکزه Nol‏ 
Swe PING‏ تخت ار عظمته وَجَلاله. fad‏ و وفع فى مان THD‏ 
وان مشک الا ء وَالصْرْآءْ وأخزقک بنيزان المخن. 

حضرت امام صادق ا می‌فرماید که: فاضل ترين وصیّتھاء آن است که هميشه 
به یادِ خدا باشی و او را فراموش نکنی و عصیان و نافرمانی او را به خود روا نداری 
و بندگی او را چنانکه مأموری بجا آری. و در هيج حال نه در حالٍ نشسته و نه 
اپستاده و نه در حال زحمت و نه در راحت» از او غافل نباشی و به نعمت او فریفته 
نشوی و نعمت او را در مصارف نالايق صرف نکنی و شکر نعمت او بجا آری و از 
ذکر عظمت و بزرگواري او غافل نشوی تا به گمراهی و هلاكت نیفتی و لمحه‌ای 
از ob‏ عظمت و اداي شکر او غافل نشوی» هرچند مش کند تو را بلا و ضراء و 


9 مر‎ ee 3 


امن puis OUI‏ بكراهاته Cag HT‏ مور aay‏ وف 
وف Gd: yo‏ ِن Al ll‏ علم وف I‏ 
بدانکه پلاها و دردهاي الهى؛ آميخته است به کرامتها و عزتهائی که هرگز 
انقطاع ندارد و نتیجۂ محنتھا و زحمتهاي الهی رضاي پروردگار و قرب به جناب او 
است هرچند بعد از مذتی باشد. چه» هرجه یفن الوقوع است؛ هرچند دير باشد که 
نزديك است. خوشا حال کسی که کوفتها و محنتهاي دنبا را به خود کوارا کند و 
توفيق اين را داشته باشد. 


يم 


زوی آن خلا اسمَوصی رَسُول الله OT ary: fd SE‏ فان فيه 


ہس سس rr TE‏ تست 


اة زیک. فقال: زذني. قغال: اک وما St‏ بن فان فيه البرک 
Jud, ioe‏ :}35 فقال: صَلٍ مْوَّع' فإنَ فيه لول والفزنی ققال: 
J)‏ ففال: وستخي ون الله تغالى إستخيآء ک ین ضالح جیزانک. فان 
فيه ز 05 الیْقَین. 

روایت است که شخصى از بيغمبر يي طلب کرد که مرا وعظى و پندی ده 
حضرت فرمود که: هرگز غضبنا ک مشو و در هيج واقعه و حادثه غضب به خود راہ 
مده؛ چرا که هیجان غضب: عنان اختيار از دست آدمی می‌رباید و گاه باشد که در 
حين استبلاي غضب؛ حرفی چند بگوید که موجب خسرانٍ دنیا و آخرت باشد. 
سائل گفت: پا حضرت؛ زياد گن حضرت فرمود کہ کاری مكل که محتاجبه عذر 
شوی» یعنی: بايد کار تو در ظاهر و نهان يكسان باشد و کاری نباشد که هرگاه ظاهر 
شود محتاج به عدر شوى؛ جه هرجه محتاح به عذر است: البته حالص نیست و 
هرجه خالص نیست» شرك حفی است و شرك خفى مانن شرك جلی اجتناب از 
او لازم است و فرق میانِ شرك خفى و جلى أن است که شرک جلى SLAM‏ بالله 
فائل شدن شربكك است از براي ذاتٍ اقدس الهى. مثل نصارى که به الوهیّت عيسى 
و مریم ده قائلند و ایشان را نیز خدا مىدائئد. ٠‏ 

و شرك خفی غير خدا را دخل دادن است در عمل خير و به مضمون: و Sim‏ 
agit‏ هواة»؛ عمل نمودن. ر از مضمون بلاغت et‏ ن: SYS,‏ بعنادة رَه 
gl adel‏ كيف - 4۱۱۰ انحراف ورزيدن. 0 ۱ 

باز سائل گفت: يا حضرت: زياد كن. حضرت فرمود که: در نماز بسيار به 
خضوع و خشوع باش و در هر نماز که می‌کنی انگار که آخرين نماز است که 
می‌کنی و به نماز Ka‏ نخواهی رسید. 

باز سائل گفت: زیاد كن يا حضرت: فرمود که: شرم دار از di glist‏ عالم چنانکه 
شرم می‌کنی ار همسایه. یعنی: چنانکه از همسایه سلاحظه می‌کنی و از ارتکاب 
بعضی از قبایح اجتناب می نمائی؛ خداوند که عالم است به ظاهر و باطن تو و در 


.سس سس ے مم ا لل ir‏ 


مصباح الشريعة ۳۵۰ باب نصیحت و وصیت 
جميع حالاتِ دنيوى و اخروى به او محتاجی, سزاوارتر است به اين ملاحظه و به 
واسطة اطلاع او اولى نر است به ترک کردنِ اشايست؛ جه خفت پیش خلق؛ خفتی 
است جزئی و منقطع: و فت نزد بارى تعالی: كلى است و عام است و كل اهل 
محشر و حق‌تعالی همه مطلع هستند و آجر ندارد و هرگاه راه به اين معنی بردی و 
دانستی که هرجه می‌کنی و می‌گوئی و به خاطر می‌گذرانی؛ حضرت عاِم الخبّات 
به او مطلع است و علم به او دارد و هیچ دره‌ای از ذرابٍ عالم از علم او به در 
نيست» یقین تو زياد می شود و اجتناب از مناهی و امتناع از فبايح محکم‌تر می‌شود. 

وَقَنْ حَمَم AUT‏ تعالى ما يَتُواصئ بهاْتواضون من WIN‏ والاخرین 
فی Mad‏ وَاجِدَةٍء وهی a5 | SH‏ مول الله تغالى: alg‏ وی الد بن 
أونُوا الاب من RES‏ ناخ آن الوا الله ساء - (oy‏ 

يعنى: جمع كرده است par‏ بارى عر اسمه: کل وصیتها را در یک خصلت: 
كه OT‏ نقوى است. جنانكه فرمودهكه: ما وصيّت كرديم بهود و نصارى را که پیش 
از كارهاي بد و نأمشروع. 

485 جهاغ کل bate‏ صالِحَةٍ و به Jog‏ مَنْ Jes‏ إلى ات 
اْثلیٰ والب القضوی, و به خاش من غا مَغ اله بالْحنوة | Linke)‏ 
انس الد آئم. 

می فرمايد كه: جمع كرده است تقوى ھمۂ عبادات thy‏ و به سبب تقوی می رسد 
بنده به درجاتٍ عاليه و مرتبه‌هاي بلند و به سب تقوی و پرهیزگاری» زندگی 
مىكند و می‌گذراند عمر خود را با خداوندٍ تعالی؛ گذراندن بسیار پاک و پا کیزه: و 
پر و مونس ني نیسث مگز عدت بارى 2 انه 

قال الله تغالى: 2 نَّ sail‏ فى جنات و ته + فی مَقَعَدِ صذق هند 


باب نصیحت و وصیت ۳۵۱ مصباح الشريعة 


لیک هقتدر. (نمر-۵۵۵۲) 

جنانکه فرموده است خداوند عزت AS‏ به تحقیق که متقيان و پرهیزگاران در 
بهشت: در جاي ITY‏ و راستگوبان هستند و در 25 پروردگار خود هستنده آنچنان 
پروردگاری که مالک همه جيز است و به همه جيز توانا است. 


ساد 


باب هفتاد و حهارم دربارة صدق 


قال الصادق # Saal:‏ لور تنب فی غالمه: كَالشَّمْس bg‏ 
بها كل شیء بمغناة؛ ین یر قضان یف علی Slits‏ وَالصَادِقُ iS‏ هو 
Gad oul‏ کل كاؤب these‏ جذق ها لَدَنه. و gh‏ استفتی الّذِى لا 
مغ bain Gh bin de‏ وثل اذم .دق نلیش في کذبه حين آقنج 
GWG‏ یعدم ما به من الكذب فى ادما وم جذ لَه عزما. وَلِآنَ لیس 
GUUS Bail‏ اَل من َبدَعَهُ وَهْوْ نیز متهود ظاجزا و jaded WU‏ هو 
wigs‏ على مغنی لَمْ ینف بن صذق اذم خا على بقاء AAI‏ فاد ادم .ي 
تشد پت کِذْبه بتادةٍ الملأتكة بي عَزمه. عَم Seal‏ هده فى الْحَقبلّ 
علی مغنی, لَمْ all‏ من اضطفاژه يكذيه de GARGS‏ الضادق, 


مر * - 


فى Malet‏ بسَبَبٍ ها شار له من صذقه G5‏ مز آ٥‏ باصاوقین من رخال 
َة مُحَمَدٍ يلد قفا الله تغالی: (هذا يوم یم الضادقین صدفهم). 
فال Spang all ol‏ : آلصَّذق سیف اللو فى آزضه و سمائه اّما أهوى 
MLS‏ فإذا أزذت أن تفلم آضادق آلث pH‏ اذب؟ فانظز في 
cd‏ ماک وقور دغ وك و رها بقنطابس من الله عر و جل کاک 


فى aaualt‏ قال الله تغالی: (وَالْوَزْنْ ass‏ الْحَقٌ). اذا اتدل Sie‏ 
بذغواک CS‏ تک Gaal‏ وآذنى Gaal Id‏ أن لا Bed‏ اللسان 
cu‏ وَلَاالْقَلْبْ flog chal‏ الصادق الْمَوضوف بها ذ کزنا کل 
ازع رُوحَهُ. إن لم تنغ قماذا يَصّْعْ !! 


2 


سرح 

ال Syl‏ ف Saas‏ لوز متف في مال gis pil‏ 
ال و بِهفاۂ ین 2 hal‏ بقع لی ik‏ 

حضرت امام صادق BH‏ می‌فرماید که: صدق و راستی؛ صفتی است در غایت 
تور وج در عو eo‏ تو اس از امت تور او ای كه 
دارد» سرايت می‌کند نور او به سایر قوا و مشاعر و ايشان را نیز از افعال رديه و 
اعمال کریهه بازمی‌دارد. مثل آنکه چشم را از دیدن املایم؛ و سمع را از شنیدن 
نامناسب» و همچنین سایر قوا و اعضا را از ارنکاب خلافب شرع مانع می‌شود. 

از یکی از | کابر مشهور است کہ: کسی از او سؤال کرد که: مرا وعظی و پندی ده 
که سب نجاتِ من باشد در قيامت. فرمود که: ملازم صدق باش و دست از صد 
و راستی برمدار و از رذيلة کذب و دروغ محترز باش. سائل هرچند گفت AS‏ 
bes‏ را زيادكن؛ در جواب او می‌گفت: به آنچه گفتم عمل كن که مشتمل است بر 
هم مواعظ. سائل می‌گوید: چنان بود که او می‌گفت؛ و هر کار ناملایمی که 
خواستم به عمل آرم او را منافي صدق یافته. از او احتراز می‌نمودم. 

و دیگر می‌فرماید که: صدق در عالم معقول» مالئدٍ آفتاب است در عالم 
محسوس. . چنانکه آفتاب اجسام كثيفه یفه را ظاهر می‌کند و نور می‌بخشد. صدق و 
راستی هم سایر قوی و حواش را نورانی می‌کند و جلا می‌دهد و ایشان را از افعال 
و اعمال ناملایم و نامشروع بازمی‌دارد. چنانکه دانستی. و چنانکه به طلوع آفتاب 
کل اجسام كثيفه» قبولٍ نور می‌کنند و منور می‌شوند و در نور آفتاب به استضائت 


باب صدق ۱ ۴۵۵ مصباح الشريعة 


است و از کمال او چیزی کم نمی‌شود. 

0 ار زویف ی «lg‏ و019 

والصادق حقا هو الذى Garces‏ کل كاذب بحقيقة صدق ما لدیه. و هو 
الْمَعْنّى الى لأيُسْمَغ dee‏ سواه أو ده مثل اذم aa‏ صَدق انلیش فى 
كِذْبهِ حين تج له لدم ها به ین PAST‏ فى ام 38 

می فرمايد که: صادق به Go‏ و حقيقت کسی است AS‏ تصدیق کند و راست داند 
قولِ هر كاذب th‏ جه آنچه og‏ او است؛ حقیقتٍ صدق است و از معني کذب و 
حقيقتٍ ناراستی: عاری است و به اعتقادٍ او کذب و دروغ وجود ندارد. از این 
جهت هرجه می‌شنود؛ از هرکه باشد خواہ راست و خواه دروغ» قباس به خرد همه 
را راست می‌پندارد. مثل حضرتِ آدم لا که چون dole‏ حفیقی بود و از شوائب 
دروغ و حيله خالی بود گرل از شيطان خورد و قسم دروغ او را قبول کرد. و 
خداوندِ عالم نيز اشارت به اين نمود که: 

و لَمْ جذ له عَزْهًا. لله - 110( 

یعنی: نيافتيم ما آدم را که ارادۂ مخالفت حکم خدا کند؛ اقا چون ابليس قسم 
دروغ خورد؛ كفت او را راست پنداشت شت و کرد آنجه کرد. 

و لأنّ Bit alll‏ شین كان َو من أبدَعَهُ وَهو 5b‏ منود ظاهرًا و 
باطناء فير هو HAD‏ على مغنی لم فع ِن صذق اذم ا على بفاء 
wil‏ 

و به سبب این بدعتٍ Sy‏ از شبطان ناشی شد و اختراع دروغ که کرد گردید 
شيطان اوّل کسی که بدعت گذاشت در روي زمین؛ و احداث نمود چیزی که هرگز 
نبود؛ نه به حسب ظاهر و له به حسب باطن» و به خیال کسی هم نمی‌گذشت. و به 
سبب این بدعت» خاسر و زیانکار شد و به این دروغ که به آدم ا كفت و فریب 


St tee ہس‎ 


eee, 86‏ یعس سس ۰ 


م٭۔ 


او le aw solo‏ او نشد و غير خسرانٍ أبد و وبا سرمد؛ جيزى ہر دروغ أو مترلب 
نشد و به حضرتِ آدم :ا نیز به سبب تصدین او نقصانی نرسید؛ چرا که او دروغ را 
مؤكد به قسم ساخت ر دروغ را به لباس صدق. تلقین آدم کرد؛ و او از مقتضاي 
جبلت خود منحرف نشد و ميل به باطل نکرد. لهذا در cape‏ او خللی راه نيافت. 


جنانكه می فرمايد که: 
و فاد اذم :ڑا GOS ay acts‏ ناد SO Mall‏ بى عَزْمه, عَمَا بصا 
هده فى الْحقبقة على Jai‏ بن al‏ ی 


بعنی: تلقین کرد ابلیس به حضرت آدم نا دروغ را به لباس صدق, و خود را 
چنان به او نمود که آنچه راست می‌گوید. 

موی این مقال و مزکد اين آنکه شهادت دادند ملائكه که نيافتيم ما حضرتِ 
pol‏ را که به خواهش نفس و ميل طبع خود مخالفت امرِ الهی کرده باشد. بلکه 
ارتكاب او. اکل شجرة منهیّه را از OT‏ جهت بود که كذب بعد از AST‏ وجود 
ناقت و معدوم صرف و لیس محض بود شیطان او را ابداع کرد و از براي فريب 
حضرتٍ آدم: این cher‏ نامحمود را از براي اغواي OF‏ محمود از مكمن غیب: 
به ظهور آورد و این بدعت را مؤكد به قسم نیز ساخت و از این راه فريب آدم داد 
و این منفي نات و فرب الھی od‏ چننکه گذشت. 

یی وق لجذق LANES gi‏ 
کا 39 عَنْ صذق عيسى نا فى Halll‏ بس بمب ها آشاز all‏ من صذقه. 
هو مزا لضاوقین ون رخال al‏ محر 3#. 

یعنی: صداقت و راستی: صفتی است و زینتی است از براي صادق؛ و صادق را 
در روز قيامت به اين صفت صدق می‌خوانند: و نیز حضرت باری عز اسمه. در 
روز قیامت: صادقان را به ضفت صدق مدح و نا خوهد کرد. جنانكه حضرت 
عیسی ‏ را به رمرآة الصادقِين» مدح می‌کنند و صادقانٍ Cal‏ پیغمبر ما را ا به 


TS‏ ا ا ا ل ل ل ل ل ل دد 


47 وافی هداية: ذیل: مدح می نمایند چنانکه فرموده. 
fs‏ الله تغالی: هذا يَوْمْ als‏ الصَادٍقِينَ صِدْقَهُمْ. ماندء-١٠٠‏ 
چنانکه حضرتِ باری بعد از مدح حضرت عیسی علی lis‏ و 4 ء مدح شیعیان 
و dale‏ امت پیغمبر TE‏ می‌کند و می‌گوید: روز قیامت روزی است که نفع می‌کند 
راستگویان را راستي ایشان. 
و فال آمیزالفوٍمنین 6ا : SABI‏ یف الله فى آزضه و LO‏ تا 


447 م6 مس ۶ 


آخوی بود قاذ أَرَدْتَ آن ab‏ اصادق Hib ROOF Sat‏ في sas‏ 


مغك 9585 دغوکت. و ad ie‏ بقنطاس من الله رو BIT. JS‏ 
القيامة. 

و فرموده است حضرت اميرالمؤمنين ني كه: راستى و درستى. شمشیر خدا 
است در زمين و آسمان» به هر جا که فرود می آید نفود می‌کند و جا می‌کند. 
یعنی: هر شخص که توفيق اين كمال يافت و به اين صفت كمال موصوف شد از 
al‏ رھ تحترا ری و ضير ای تہ فى اکر کر 
خواهی بدانی که موصوفى به صدق يا نه و به صفتٍ صدق و راستى مصفی يا نه؟ 
بسنج آنجه در دل تواست به آنجه به زبان می‌گوئی و ابن دو جيز را به قسطاس 
الهى و ترازوي عدل و به معيار بصیرت سنجيده کن: همان قياس كه در روز 
قیامت؛ افعال و اعمال خود را به ترازوي Jue‏ رتانى می‌سنجی: اگر بسنجيدى و هر 
دو را موافق یافتی و در باطن و ظاهر خود؛ تفاوت نیافتی؛ بدانكه در دعواي خود 
صادقى و به اين توفيق موفقی. جنانكه می فرمايد: 

قال الله تغالی: وَالْوْزْنُ Mags‏ الخق. (اعراف - A‏ 

چنانکه خداوندِ عالم می‌فرماید که: Ge‏ و راستی در روز قیامت: در ترازوي 


عمل سنگین‌تر از همة عملها است. 


مصباح الشربعة ۴۵۸ باب صدق 


196 اغْتَدَلَ مغناک بدَغواك GAM IES‏ 

بس چنان كن که در دنیا نیز ملازم صدق باشی و در دعواي صدق: Sous‏ باشی. 
و هرگاه در ظاهر و باطن و آشکار و نهان, ملازم صد شدی» ثابت می شود از 
براي تو معنی صدق: و در قيامت در سلکك صذیفان محشور خواهی شد. 

بايد تساک تال فان حاصل‌نمی شود درآدمی مگر بهو جود جهار صدق: 

Ji‏ - صدق زبان که هرجه كويد و هر خبر که دهده خواہ با خدا و خواه با خلق 
و خواه از ماضی و خواه از مستقبل: راست كويد و به هرجه كويد و خبر دهد 
Gale‏ باشد. پس بنابراین با وجود ميل به دیا و رغبت به دنيا در گفتن: «وَجَهْت 
وخهی plead «JING GATT Bed all‏ ۰ ۰۷۹ و گفتن: Sy‏ تلذ و ناک 
َسَتَعِينُ» (حمد - ۵+ و امنال ايها از ادعيه و LT‏ کاذب یازا بود. 

دوم - صدق نيت است. يعنى: صدق حقيقى و راستى و درستی نحفیقی: 
مقتضی آن است که در یت هر فعل: طاعت و عبادت غير خدا ملحوظ نباشد و به 
تقزب حضرتٍ باری؛ غير او را دخیل نکند والاً در ET‏ نت كاذب خواهد dy‏ 

سوم - صدق عزم است. یعنی: عزمش آن باشد که اگر ولایت ناحیەای به او 
رجوع شود عدالت کند و اگر صاحب ثروت و تمل شود به ضعفا و اهل حاجت 
احسان نماید و اگر در فضا و ولایت ناحيداى و تدريس مدرسه‌ای, اولی از حرد 
بابد ولایت و تدریس بهاو رجوع کند. 

چهارم - صدق مقامات است. یعنی: در هر مقام از مقامات ست: که زهد است 
و محبّت و توكل و خوف و رجا و رضاء حقيقتٍ OT‏ مفام را طلب کند و به مرتبة 
ضعبف أن راضی نشود و در هر مقام از مقامات مذکوره, کامل باشد و اگر به 
حلاف آن باشد و به مرتبة ناقص اين مراتب راضی شود كاذب خواهد بود نه 
صادق. و به اين تفصیل اشارت فرمود: 

وآذنی OS‏ الق آن لا یُخالف اسان الب وَلا الب اللّسان. 


یعنی: آنچه كفتيم در تفسیر صدق از تساوي ظاهر و باطن و مخالفت نکردن 


ات صدق ۴۹ مصباح الشريعة 


م سما م ١‏ ا سس ا mm‏ .سس تسسس سس — 


زبان با دل و دل با زبان؛ ادناي مرتبۂ صدق است. 

مث الصاوق Bye all‏ بها دذکزثا ar‏ الازع زوخة. إن لم تر 
فها 13 aca‏ !! 

می‌فرماید که: صدقی حقيقى و Gale‏ تحقیقی؛ مانندٍ کسی است که در نزع روح 
باشد. جنانکه او در آن حالت: به موت راضی تر از حیات است. آدم راستگو که 
ملازم راستی و درستی است نیز به مردن راضی‌تر است؛ جرا که دنیا زندان او است 
و هميشه بايد عنانٍ نفس را کشیده دارد که مبادا منافی صدق به عمل أيد و از این 
كمال محروم شود و مخالفت ظاهر با باطن ظهور LL‏ و در هر لمحه‌ای و هر 
لحظه‌ای بايد با بسیاری از اعادی و دشمنان از انس و جنْ؛ نبرد کند و محاربه و 
مجاهده نماید و هرگز از ابن جهاد فارغ نباشد. 

حیات دیا با اين همه زحمت جه اعتبار تواند داشت؟! و موت نسبت به او؛ ASI‏ 
آسانتر و سهل تر است. 


باب هفتاد و پنحم در توکل 


قال الصادق ۶ # : الو کاش مَخْثُوم wie‏ الله فلا شرب بها 
وی خنامه إلا اهن ُلون فا الله تعالى: de)‏ الله Fi‏ 
(Gg gal‏ (وَعَلَى الله و لوا ان کم مؤِْنِينَ . من Gist‏ إلى الله 
كفا الله کل مَل تفه ون CSS‏ لیب و انقطع SUMS‏ 
alr‏ له اس ان ون أقوَى yi‏ َكَل le‏ له ومن سوہ 
آن يَكُونَ test‏ فقي اله .ون سَرَّهُ آن یعون نی الناس, 
فلیکن بها فى الله ان ثق بها فی رو عل الكل مفتاع الا نان 
الا مان فل ال is‏ او کل الايا وآضل الایفار ندیم 
coll‏ بحَقه. ولا نفک الفتو کل فى نو کله بن ايار حب الا ثازن؛ فان 
نز J lia‏ ال کل وَهْوَ ون جب بہ. وان JF GN dhe fla ft‏ وه 
الناری Slows‏ بقی مَعَهُه فان أَرَدْتَ آن تکون وکا لا معا RS‏ على 
روجک خنش تكبيرات. وغ Su‏ کلها ‏ تودیع Spall‏ للحيو و 
ند ول راس له ومک 


fete 


ان نت ان 38 po‏ بخ Sth‏ کی ق 


هذه i Kat‏ وهی Si‏ ژوی تفش لو لین rab‏ علی بَْضٍ لب 
sli‏ ری الله ie‏ اغطف Ge‏ بکواب Whee‏ فى FGA‏ والامام 
كان غرف FN‏ بخشن SF‏ وفيس الْورّع. ورف على جذقه 
فيا dhe flo‏ من JS‏ اند آثه OU)‏ فقال لَه: مکانک و آنظزنی ساعة؛ فنا 
AS‏ فطرق بخوابه إذا lag SUS!‏ فقي فاذخل الاهام چ فى ih‏ 
وَأَخْرَجَ شین وله فقیز ثُم أقبل علی السائل ففال له: هات Us Jj‏ 
بدالک. فقال الشائل: نها الامام کت آغرفک قادرا نما ین حاب 
aks‏ قبل آن تنتلظرنی دا منک فى ابطانک عَنَى! فقال الاهام تا 
بر لمننی قبل لام إذا لم FT‏ آزاني ساهيًا پیزی ری dbs‏ 
ale‏ آن تم بعلم ob BSG‏ دای i‏ لخ Joi‏ لي ذیک إلا 
بفد وی للم به افم pet‏ فثهق الاخل السائل alg dagen‏ وَحَلَفٌ أن لا 
اوی مانا ولا یانش ere‏ 
سرح 

فال الضاوق ا :اکل كأش مَخْتُومْ all ibe‏ فلا شرب بهاولا 
is‏ خثامها إلا ool salt‏ 

حضرت امام B Gale‏ می فرمايد كه: توكل كردن به خداوندٍ عالم و كارهاي 
خود به او گذاشتن» جامى است سر به مُهر الھی؛ نمی آشامد آب از آن جام و 
نمی شکند مُهر او را مگر کسانی که توكل به خدا کرده باشند و کار خود به او 
گذاشته. 


۳ 


كما قال aor‏ تخالی: 
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جنانکه جناب احدتت در قرآنِ مجيد فرموده كه: 


e 


eg‏ الله gh Bail Jr sib‏ (یوسف - ۶۷ا 

و در جاي دیگر فرموده: 

و عَلَی الله نو tgif‏ ان نتم مُؤْمِنِينَ. (مائده - ۲۳) 

یعنی: بر حداي عالمیان بايد توكل كند هر که از اهل نوكل است و کار خود به او 

و نيز بايد توگل كنيد شما بر حضرت باری عرٌ اسمه: اگر بوده باشيد شما از اهل 

کن القع انی الا ih jr‏ 5 و يَرْزْقَهُ بن SY Lad‏ 

ومن انقطع إلى اي وله ان 
او راء از lage‏ دنیا و آخرت» حضرت بارى تعالی؛ و می‌رساند به او از جائی که 
OLS‏ ندارد. و هر که متوجه دنیا شد و چشم از خدا و لط خدا پوشید, خدای 
تعالی نظر مرحمت از او برمی‌دارد و می‌گذارد او را با دنیا 

سپ نی 
یکون کم ib,‏ الهو .9( 5 آن Biggs‏ الاب . کن 
بها فى یله بخ فی يَدِهٍ. 

یعنی: هر که را خوشابنده باشد و مسرور باشد از اینکه بوده باشد قویترین 
مردمان» پس بايد توكل کند بر خدای تعالی و کار خود به او گذارد و هر که 
خواهد که کریمترین مردمان باشد و از این صفت مسرور باشد؛ يس بايد بترسد از 


سا YY‏ لل سلاا ل ا ل شس ہت س 


خدای تعالى. و از افعال و اعمال ناشایست. اجتناب AS‏ و هر که خواهد که 
غنی ترین مردمان باشد؛ پس بايد dy‏ و اعتماد او به خدا باشد و وئوق و اعتماد ار 
به خدا و آنچه نزد خدا است؛ بیشتر باشد از آنجه در دست خود است. 

جَعَلَ التو كل مفناخ الايهان. الا یهان قفل التو كل. 

بعنی: گردانیده است خدای تعالی نوکل را کلید ایمان: و ایمان را ففل نوگل 
بعنی: به وسیلةٌ توكل؛ داخل ایمان می توان شد و قفل ابمان را می‌توان گشود. 

و خقبقة الو كل الایثاز, وَآضل الایثار تقد یم ای ء بخفه. 

می فرماید که: حقیفت توكل: ایثار غير است. يعنى: غير خود را بر خود اختیار 
كردن و با وجودِ عسر و پریشانی و احتیاج به نفقه: نفقه را صرف غير نمودن: و 
pol‏ رایثار» تقدیم غير است بر alliage‏ شرط OT NT‏ غیر» مصرف حق و 
صحیح باشد نه باطل و غير موقع. 

ولا یفک JF gaa‏ فى تو له من اپثارِأَحَد الا PUB yi‏ مغلول 
gi‏ وهو اون cod‏ بہ. وان ر ale flee‏ لول gig‏ انسباری 
pe‏ شنخاله بقی مَعَهُ. 

می فرمابد که: منفک نمی شود متوكل از اختیار كردن یکی از دو چیز: 

یکی آنکه غرض متوکل از توکل؛ بی‌نیازی باشد از خلق. بعنی: نخواهد که در 
دنيا در زیر بار کسی باشد و نظرش به مال کسی و احسان کسی باشد و از اين جهت 
اختیار توكل م ىكند و به دادۂ خدا و احسان او عز شأنه؛ اکتفا نموده چشم از خلق و 
احسانٍ خلق می‌پوشد. اين قسم از توکل. هرچند مرغوب و ممدوح است. اما نوكل 
کامل نیست؛ جرا که خالص نیست و مغشوش است و صاحب اين قسم از توكل. 
هنوز در مرتبة حجاب است و از رسیدن مرتبۀ قرب و وصول به درجة علياي 
نو کل محروم است. 

قسم دوم تول, که تركل کامل و حالص است. OT‏ است که اختبار کند علب 


حقيقي توکل را که قرب الهی باشد. یعنی: غرض متوکل از نوكل؛ قرب الهی باشد 
و عد از هرجه غیر او است و متوكل این چنیلی با خدا است و هرگز از او جدا نیست 
و به مضمون بلاغت مشحون: « كت سَفقة GAH‏ یشم بهء وَبَصَرَۂ bed FALL GN‏ 
فائز و عامل است. 

فان أَرَدْتَ ان 9S‏ 9 َو WF‏ تلا pK‏ على زوجت خفش 
ol‏ £35 آمازنک لها تؤديع الْمَوتِ لِلْحَبوة. 
حقیقی و صاحب تحقیقی؛ هیچ چیز دیگر منظور تو نباشد؛ پس خود را مرده كير و 
بنج تکبیر که از براي نماز ميّت مقرّر است بر خود گفته كير و بگذر از همه آرزوهاه 
ری از هم اكور از وی دی از یپ ےا 
مشوب است به آلام و مکاره بگذر؛ و به حکم: «شوتوا فئل ان cl gi gba‏ در 
زندگی خود را مرده گیر. 

و آذنی ENS‏ کل آن لا تسابق مَفْد قذوزک بالهة. ولاتطالع 
مقشومک. ولائنتَشرف مغذومک. pits‏ باخبهه عفد ایمانک وا 

می فرماید که: پست‌ترین مرتبة توکل ار ۰ بن است که روزبي که از براي ; تو از جاب 
رزا حقيقى قسمت شده؛ پیش از وقت نطلبی؛ و توفع زياده از قدرٍ مفزر هم 
نداشته باشی» و عمر عزیز خود را از براي تحصیل او درنبازی؛ که ابنها منافي توكل 
اسار ول دم نا کر و 


ی 


و ان عَرْمُتَ أنْ قف عَلیٰ بَْضٍ شغارِ المت لین i‏ فاصم بمفر فة 
ode‏ الحكاية. 


یعنی: اگر می خواهى که واقف شوی بر بعضی از شعار و طريقة اهل توكل که در 


i ni سوت‎ 
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توكل کاملند: و در اين صفتِ كمال کاملند پس جنگ در زن به این حکایت و 
گوش ده به اين حکایت: 

َه أله N59)‏ لو لین قرم على بفض لب فا رضي 
dt‏ لک اغطف عَلَْ بخواب Whos‏ فى او کل الاما مان تغرف 
اج FG ide‏ فیس الع شرف غلی جذقه Us J tid‏ 
من قبل اند OU) ST‏ ففال لَه: مکانک و آنظزنی ساعة؛ فا هو شطرفی 
بخوابه ذا اخناز lage‏ فذْخَل الامام ث ید في جنبه احرج ی 
وله لُق نم آقنل علی السائل فقال له: هات fing‏ فا بذالک. فقال 
الشائل: آنا الامام کت أغر فک فادرا Vata‏ ین زاب fs gins‏ آن 
ts‏ فانک في ایک علي؟ قفال iH‏ العف 
بل کلامي اا لم اکن آزاني lo‏ بسزٍی. و زی Sale alld‏ نکم 
یلم Sa‏ وفي ot‏ دنق نم ab‏ جل لي ذلك لاغذ یره ثم 
i‏ امه خلت of‏ باری غنزان: 
وا انش بش ما غاش. 

حکایت مذکور این است که: شخصی از اهل توكل به خدمت یکی از امه نا 
آمد و گفت: خداى از تو راضی باشد؛ شفقت كن و سژالی دارم در باب توکل 
جوایی مرحمت فرما. حضرت امام ا سائل را می شناخت و می‌دانست که از اهل 
توركل است و در توکل و تقوى کامل است و نيز به علم باطن فهمید که سوالش 
چیست و جه می‌خواهد بپرسد. به سائل گفت: به جاي خود توقف كن و زمانی مرا 
مهلت ده تا جواب توگویم. سائل چنان کرد و حضرت سر مبارک به زیر اندانعت 
تا بعد از اندک مذنی ففیری از پیش حضرت گذارا شد: حضرت فقیر را خواند و 
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چیزی از جیب بیرون آورد و به فقیر داد وروي مبارک به سائل کرد و گفت: بپرس 
هرجه خواهى. سائل گفت: یا حضرت: من شما را می‌شناسم و می‌دانم که قادری 
به جواب سؤال من پیش از آنکه از من مهلت بطلبی: بس تو زا جه بر این داشت که 
از من مهلت طلبیدی و در جراب She‏ من تأخیر نمودی؟ 

حضرت فرمود كه: غرض از Ob‏ من این بود كه تو گوشزد شوی از جواب 
سؤال بيش از ذكر جواب؛ نا در هنگام ورودٍ جواب: جواب در ذهن تو خوب 
متمگن و راسخ شود. چنانکه قانونِ بلغا و فصحا است که بيش از ايراد معني خطیر 
عات يي دا کرو كد . مثل ضمیر شأن قصّه و غير اینهاء که اگر سامع از متب به 
مطلب رسید. مل ما Po‏ فيه خوب؛ وگرنه بعد از ذ کر متبه» ذكر مطلب می‌کنند و 
اين به تفصیل در عربیّت مذكور است. حضرت از براي سائل بیان متّبه می فرمايد و 
مىكويد كه: بيش از سؤال نو من می‌دانستم که سؤالٍ نو از توكل است و بیان 
حقیقتِ توكل؛ نخواستم كه بیان ترگل كنم و در جيب من یک دانگ مال دنيا 
باشد و علام الغبوب و منء به او مطلع ہاشیم؛ و چون مرا حلال نبود اين كار مگر 
بعد از بذل كردن او به فقيرى؛ از اين جهت در جواب سؤال تو تأخير واقع شد. 

سائل كه اين كلام از حضرت شنید» فرياد کرد فريادٍ عظيمى و آو سوزناكى از 
ie‏ سوک 
پوت ل ا 5-7 

| نس قابل چا جب استكب اک ردیل ا ینود اک 


نمی‌کند. 


باب هفتاد و ششم در اخلاص 


قال الصادق ne‏ آلاخلاض بَحْمَغ فواضل الأغمال. وضو cick‏ 
ty‏ لول وتَؤقيغه yl‏ فمن i‏ الله مه و ری عله فهو 
خیش وان قل dle‏ ومن بل he‏ فلس بخص وان le‏ 
ناژ اذم ae‏ الیش و عَلامة الول 3 Sg‏ الاستفامة Jobing‏ كل 
الْمَحَابَ مع ple lol‏ حَرَكَةٍ وَسَكُونِء والمخلض CATS‏ ژوخه و 
اذل مهحته فى تقويم ها به Lit‏ والغهال والغايل وانٹنئول 
وَالْعَمَل؛ GY‏ إذا آذزک ذلک فَقَدْ آذزک الكل و اذا فاته ذلک فائه 
JO‏ وَهُو dads‏ مغانى wy all‏ فى التوحيدٍ. کا فال الاؤل: هلک 
gla‏ إلا الغابدون, و هلک الْغابدُ ون الا الغالمون. وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ 
إلا الادقون. و هلک الضاوقون )9 المخلضون, وَهَلَكَ الْمُخَلِضون إلا 
Sygate‏ و هلک الْفون إلا المُوقِنُونَ؛ و ان انهوقنین في Fad‏ 
عظیم قال الله تغالئ ليه 5 : (وَاغئذ زک خی ینک السيقين). و 
آذنی MB alt JAI IBIS‏ نم لاتخعل doled‏ عند الله 1555 
وجب به غلی 45 alae OUI‏ لعلجه. ST‏ َو Wil‏ بوفاءِ حَق اويه 
ja‏ و آذنی مفام المخلص فى WSU‏ شلام بن خمیع الاثام فى 


TR‏ اسا 
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85591 آلنجاةُ من الثار وَالْورالْحنة. 
سرح 

قال الصادق ج: الاخلاض odd‏ فزاضل الأغمال. وضو pit‏ 
مفتاحة الشُول. و A555‏ الزضا: فمن Wiad‏ مله وَرَضِىَ AE‏ فهو 
الخ ون قل thas‏ ون یل بله فلس بمخص ون کر ne‏ 
ISLE!‏ دعب وانلیش. 
اعمال و مکارم اخلاق را. یعنی: فضیلت هر عمل و كمالٍ هر عمل به انحلاص 
است: وكليد احلاص ر علامت اعلاعس: J ps‏ شدن عسل است و توفيق اخلاص. 
رضا و خوشنودی پروردگار است. پس هر عملی که مقبول حضرت باری است و 
خدای به OT‏ راضی است. أن عمل موسوم به اخلاص است و صاحب OT‏ عمل. 
مُخلص؛ هرچند عملش کم باشد. و هر عمل که مقبول الهی نباشد و حضرت 
پروردگار به OT‏ عمل راضی نباشد؛ نه آن عمل موسوم به احلاص است و نه عامل 
مخلص؛ هرچند OT‏ عمل سيار باشد. جنانکه ابلیس aa ge‏ که مدت مدید. 
عبادتٍ پروردگار کرد و چون مقارنٍ به اخلاص نبود به Sh‏ سجودٍ آدم E‏ همه 
محو شد و حضرت آدم Et‏ به يك استغفار که از روي احلاص کرد: مقبول درگاه 
احديّت گشت و مستحقٌ درجات ale‏ و مراتب لايقه گردید. 


-% 


و J opal aodie‏ وحُوذ IF Jury HOV!‏ المحات مَع Hla!‏ عم کل 
خر I‏ وَسكون. 
می‌فرماید که: نشانة قبول عمل؛ وجو د استقامت است و معنی استقامت. حاصل 
نمی شود مگر به بذل كردنٍ هرجه محبوبتر است و تعلق به او بيشتر است به ار باب 
حاجت. و مستقيم بودن در جمیع افعال و اعمال و حرکات و سكنات. gh‏ هر 
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فعل و عملی که از او صادر شود صواب باشد نه خطا. 

CATS Zabel‏ ژوخة وال نهجته في تَقُويم فا بو الم 
floes‏ والغامل وَالْمَغْمُول وَالْعَمَل' له إذا آذ رک ذلك فَقَدْ رک 
ict‏ و ذا HO‏ ذلك JOSE‏ وَهُو صي مغانى jal‏ به فى HII‏ حید. 

می‌فرماید: هر که درصدد آن است که هر عملی از او صادر شود خالص باشد 
و از اغراض فاسدة زايفه؛ خالى باشد. می‌گدازد روح خود را و می ریزد خونِ خود 
را در تقویم علم و عمل و عامل و معمول. یعنی: بايد نهایت سعی به عمل آرد و 
J cule‏ جهد نماید» تا علم او از احلاص بیرون نرود و عمل او مقبول باشد و 
خود در سلك عامل حقیقی و معمول او در سلک معمول حقیقی: مندرج باشد. و 
هر که به این مرتبه رسید و افعال و اعمال خود را از غل و غش خالص کرد بس به 
تحقيق که رسیده است به جميع مراتب خیر و نیکوئی. و از هر که فوت شود اين 
45 علياء بس به تحقیق که فوت شده است از او جمیع خیرات و مبرات. و 
این جنين اخلاص. از لوازم تنزیه و توحیدِ حقيقى الهی است. 

كما قال الاوّل: هلك الغاملون الآ الغابدون. وَهَلَك الغابدون إلا 
الغالمون, وک الْدالمون الا الضادقون. وضلک الضادقون إلا 
الَمخلضون. هلک الْمُخلصون الا المتقون. هلک المتقون الا 
المُوقنُونَ'وَإنّ الموقنين لفی حطر عظیم. 

ممكن است که مراد به راوّل»» اؤل تعالى باشد و مراد حضرت بارى عر اسمه. 
باشد. و ممکن است که مراد: امام ال باشد و اول انسب است؛ جرا که عدول از 
عملی که جز عبادت و بندگي jm‏ باشد و عمل عبادت و بندگی هم نابود و ناچیز 
است. So‏ عبادتِ کسانی که Dole‏ ايشان از روي علم و دانش باشد و عبادت 


باب اخلاص ۴۳۷۱ 


٭ 2 n‏ سک .ص۱ سس تح 


EE TTT NT TT 


مقرون به علم هم بی‌اعتبار و نابود است: مگر علمی که صاحب OT‏ علم در گفتار و 
کردار Gale‏ باشد. و علماي صادق هم Dole‏ ايشان نابود و ناچیز است مگر 
Dale‏ علمائی که Gale‏ ایشان از روي اخلاص til‏ و Gale‏ مخلصان نیز 
نابود است؛ مگر آنان که متّقى و پرهیزگار باشند: و عبادت متّقى هم نابود است 
مگر آنان که نقواي OLE!‏ از روي بقین باشد: و اهل فين هم در خطر عظیماند که 
آیا سالم توانند جست با نه؟! ۰ 

قال الله تخالی له 4 : وَاغبُذ ریک خَتّیٰ بأتیک الْيَقين. (حجر - 44( 

خداوندِ عالم به حبيب خود می فرمايد كه: بندگی كن پروردگار خود را تا وقتى 
كه فرا رسد تو را موت. و نسبتٍ اتبان به موت داد نه به واسطة تلخی موت و 
اشارت به آنکه موت.نه چیزی است که آدمی به اعتبر خود به او برسد و به مردن 
راضی شود؛ بس در حكايتٍ موت» گویا موت به او رسیده است نه او به موت. يا 
اشاره باشد عظلحتٍ مرتبة موت به اعتبار اهوال قبل ار موت و بعد از موت. بعنی: 
از بس که موث در Gal‏ خوف و هول است» رسیدن بندۂ ضعیف به او؛ متعشر 
بلكه متعذر است و اگر واقع شود از طرفِ موت متصوّر است نه از طرف بنده. 
چنانکه از خواجه جمالالدّين محمود شیرازی که از جملۂ تلامذۂ ملا جلال دوانی 
است؛ (منقول است که) روزی به خدمت استاد عرض کرد که شیخنا: آیا روزی 
باشد که ما به فضیلت برسیم و فی‌الجمله ما را ترقى علمی حاصل شود و در داد 
فضلا توانیم بود؟ استاد فرمود که: شما هرگز به فضل نمی رسید؛ اما فضل به شما 
می‌رسد. یعنی فضیلت و دانش» رفته رفته تنزل خواهد کرد و به شما خواهد رسید. 
صوفيّه (غیرمتشرع) یقین را تفسیر می‌کنند به مرتبة وصول به حی» یعنی هر که از 
رياضات و مجاهدات ر ترک تعلقاتِ بدنی و رفض غواشی هیولانی: واصل به حقَ 
شد دیگر عبادت و تکلیف از او ساقط است و از قلم تکلیف بيرون است. و این 
لا. یعنی: پوج محض است؛ جه اگر رسیدن به مرتبۀ اعلى و درجةٌ فصواي رباضت. 
منتج سفوط تکالیف می‌بود. می بایست از انبيا و اوصیا ساقط باشد. 


att‏ ا 


wf 


و آذنی 5S‏ الاخلاص wall Ji‏ طاقن نما َختل doled‏ عند الله 
Corgis 1548‏ به عَلى 45 BY salad slots OBIE‏ لو له بوفاء p>‏ 


يعنى: پست‌ترین مرتبة 'خلاص, بذل كردنٍ طاقت است در عبادت» آنقدر که 
ممکن باشد و با وجودِ بذل جهد و طاقت؛ طاعت و عبادت را بی قدر و بی‌اعتبار 
دانستن» و گفتن که: بارالها! من به سبب اين عمل: مستحيٌ اجر و واب نیستم و اگر 
از من آنچه Go‏ عبادت و بندگی است مطالبه Sidhe‏ هرگز از عھدۂ آن بیرون 
می‌توانم آمد...؟! 

و آذنی مقام المخلص فى LT‏ آلسَلامَةَ بن خمیع الانام وٴفی 
الا خرق. ألنجاة من JUN‏ 58119 بالحََة. 

یعنی: يست ترين مرتباً کسی که عملش محض از براي خدا است و مغشوش به 
غرض دیگر نیست» ادناي مرتبة او در دنیاء سلامت از اثم و گناه است و در آخرت 
نجات از عذاب جهنم و فائز شدن به دخول بهشت. 


باب هفتاد و هفتم در شناختن حهل 


قال الصاوق ::: خنلک من الْجَهْلٍ أن نهر لهاعلفت. نحل ضورة 
ْكْبَثْ في بني ام باه له وإِذباڑھا لو اد لب مها کلب 
Seat‏ مَعَ الشّمْس, آلا زی إلى الانسان تاره bdo‏ جاهلا بخضال تسه 
خامذا لَها. مارفا يها فی َيْرِهِ. ساخط .واه WUE dood‏ بطباعه. 
ساخِطً lg‏ خامذا لها فى رو 548 Cdl dln‏ بَيْنَ العضمة والخذلان؛ 
فان She‏ العضمة آضاب. و ان Aho‏ الخذلان أخطا. § لاخ الْجَهْلٍ 
Lo yf‏ ولاغتفا بہ, وَوِفْنَاحُ [ager lal‏ مغ اصابة مُوافَفَهِ HOGI‏ و 
آذنی dao‏ الجاهل دَغوٰاه بالعلم لا استخقاق. وآوسطه الْحَهْل بالجهل. و 
افضاه جُخوذة لش شىء إثبائة حقيقة نفیه الا اجهل والذنیا 
والجزض jai SIG.‏ کواجد. و اواجذ منهج Be‏ 


0 
hed 


شرح 
فال الضَادٍق ::: حنبک من الْجَهْلٍ أن تظهر لها علفت. fall‏ صورَةٌ 
ّت في نې ام إقبالها als‏ وإ ذْباؤها وز لد لب متها A‏ 
fall‏ مع الشّمْس. 


ام سس TE‏ سس و و ل ST‏ 


كلى به دانستة خود داری و گمان داری که آنجه به اعتقاد خود دانسته‌ای» علم 
است و ندانستهاى كه حقیقت علم؛ مخصوص خداوندِ عالم و انبيا و اوصیا است و 
بس؛ و حاصل نيست از براي دیگران جز امارات و علامات» و اطلاقِ علم نيست بر 
امارات مگر از امارات جهل. 

و می‌فرماید که: جهل» صورتى است که رو أوردنٍ او به کسی موجب ظلمت و 
تیرگی است؛ و دورشدنِ او از کسی: موجب نور و معرنت است» و آدمی می‌گردد 
ہا اين صورت» همچو گشتن سابه با آفتاب. يعنى: اطوارِ آدسی نسبت به این 
صورت مختلف است؛ گاهي جاهل است به عيبهاي خرد و ستايش خود م ىكند و 
عالم است به عيب دیگران و ناسزا به دیگران می‌گوید؛ و این وقت» وقت اقبال 
جهل است که ظلمت و تیرگی در نفس او بهم رسیده و از عیب خود غافل است. و 
گاهی بینا است به عيب خود و سخط و ناسزا به خود می‌گوید و از عيب دیگران 
غافل است و مدح ایشان می‌گوید؛ و این رت رت ادبارجهل است که به سبب 
ادبار جهل نور و جلائى در نفس او بهم رسيده است و به آن نور عيبهاي خود را 
می‌بیند و به خود سخط می‌گوید» و هميشه احوال و اطوار آدمى داثر است ميانٍ 
عصمت که عالم بودنٍ او است به معايب خود و خذلانكه جال بودنٍ او است به 
ای وو این سا Shh,‏ رکا 

آلا تزی إلى الانشان تار تَحِدُهُ خاهلاً بخضال aud‏ حامِدًا لَها. مار فا 
lea‏ فى غیرو. ساخط لھا وَثارَةَ نَحِدُهُ الما بطاعه. ساخطا gl‏ حاودًا 


لها فى یر فو منه Clad‏ بَيْنَ العضمة والخذلان؛ فان َابلنه العضمه 


أضاب. و ان AGG‏ الخذلان آخطا. 
یعنی: آیا نمی‌بینی که آدمی گاهی fale‏ است به عيبهاي خود و ثنا و ستايش به 


خود می‌کند و در بی عيب دیگران است و سخط به دیگران می‌گوید؛ و گاهی به 
عکس است. پس آدمی ضعیف هميشه منقلب الاحوال است و دایر است ميان 


a a SO‏ ا ای سس سام 


عصمت که اول است و خذلان که SU‏ است. پس اگر حدای تعالی: توفیقش داد و 
er‏ قيرع ری را آخرت از اهل probs‏ 
اگ بادا aby‏ دربي مطراتِ شيطانى و خطراتِ نفسانى شده در ر بي اصلاح حود 
نشد و جاسوس عیبهای دیگران شد؛ از جملۂ خطاکاران است و در آخرت حشرش 
با ایشان dy daly‏ 

مناخ Jarl‏ الط SBE‏ .یناخ all‏ نیال مع إضابَة 
wily‏ اوق 

بعنى: كليدٍ جهل و ادانی؛ راضی بودن است به کردۂ خود و خرسند بودن به 
عمل خود وكليدٍ علم و دانش» سهل گرفتن عمل خود است و قدری و اعتباری به 


ار راہ بدادن؛ هر Am‏ خوب باشد. 


و آذنی dao‏ الخاهل 01923 العم بلا استخقاق. 


و پست‌ترین صفتٍ جهل, دعوی كردنٍ علم است با وجودٍ جهل و بی‌دانشی. 

وَأَوْسَطَهُ الْکھل eck‏ 

و مرتبة اوسط جهل که قبحش اندکی کمتر از ال است؛ جاهل بودن است به 
جهل و دعوي علم نکردن 


ع م ديو وو وو 


و اقصاه ححوده. 

و اقصاى مرتبة جھل: علم داشتن است به جھل خود ر دانستن که نمی داند. و 
اين در اصطلاح؛ جهل سيط است؛ چنانکه اؤلى Sy be‏ است. 

لیس شیی 2 SIU‏ خقیقه Ais‏ اجهل والدنبا والجزض 

یعنی: نیست هبج چیز که بوت او عين نفی باشد: يا نفي در او دخل داشته باشد 
مگر جهل و دنیا و حرص. 

اا حهل به واسطة آنکه حقیقت جهل نیست: مگر ندانستن و اين عين نفی 


مصیاح الشريعة ۳۷۸ ۱ " باب جهل 


است. 

و اما دنیا به واسطة آنکه هر که طالب دنیا است و کوشش و سعی از براي دنا 
كلاه هيك تح اراک ge)‏ زارد حاصل ندارد مگر روزي 
مقرّرٍ مقسوم. 

و همچنین حریص: هم از حرص حاصلی ندارد غير تعب و زحمت. و مراد از 
اين کلام gly‏ دنائت و خشت اين سه جيز است: جه هرجه وجودش عين عدم یا 
مستلزم عدم باشد: معلرم است که به جه مرتبه دنائت و پستی دارد: حیف نباشد که 
کسی از براي ازالة چنین صفت خسیسی نهایت اهتمام زداشته باشد؟! 

فال منهم کواجب. وا لاجد منه SW‏ 

می فرماید که: چون معلوم شد که جهل و دنیا و حرص؛ در معني مذکور شریک 
هستند؛ يس هر سه از اينها به منزلة یکی از اينها هستند و هر کدام به منزلۀ هر سه؛ جه 
هر جاهل البته طالب دنیا است و حرص دارد. و هر که طالب دنیا است البتّه جاهل 
است و حریص اث و همچنین هر حریص البته طالب نیا است و جاهل است. 


باب هفناد و هستم در بز رگد است برادران مومن 


فال الصادق 8 Senin aka‏ من تحب الل هم قال 
زشول الله ت م تضاف أَخَوانِ فى الله إلا شنار ذلولهها. E‏ 
َو ان agi OG AG PIT‏ لا كر مہ سای i‏ واج لصاجه 
الأكان له مزیذ. وَالْواجِبُ غلی مهما بدين الله تغالئ. أن زد 
dels‏ ین og‏ اقآ dari it‏ الله بها وین إلى Gel‏ 
og‏ ولا 5555 برَحمةٍ اللہ و یحو ین عذابہ. على الأخر 
أن سارک یاد ea aT‏ بها ذغوة له Aba‏ به Je‏ با 
ذل اه ni‏ بل وف هتفه علی ایک. قيل ہیشی بس 
زيم × :کف آضخت آنت؟ قال: لأآفلک ما آزخو ولا َستّطیع بها 
اخاذز: مأمُورًا بالطاعة, cell lis‏ فلا آزی فقیز on i‏ وقبل 
Salt Way‏ :کف أَضبخت؟ قال :كيف سضبخ رَخل إذا ضيح 
ایذری آُفسي! و 151 أفسئ لایذری أيضيخ؟. فال اور بت :ضبن 
شر زتی وآشکو نفسى. و قال ال 8 : من آضنخ Bag‏ نله 
ضح ن الخاسر ين الْشقد بنَ. 


] تك‎ i ا سس‎ A SS 
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قال الصادق + : مُضاحَفَةُ اخوان الد ين آضلها من od‏ الله هم فال 
زشولل الله 4 : ها تضافخ آخؤان فى الله الا نالرت ذنونهها: حت 

حضرت امام dole‏ ا می فرماید که: مصافحه و تحيّتِ مؤمنان با یکدیگر 
مصافحه و تحيّت الهی است با ايشان. یعنی: هر دو مؤمن که با هم مصافحه می‌کنند 
و تحيّت بجا می آرند. خداونلٍ عالم نيز با هر کدام از اينها تحیّت می‌کند و رحمت 
خود را شامل حال هر كدام می‌کند. و حضرت رسالت پناه RE‏ می‌فرماید که: 
هرگاه دو مؤمن با هم مصافحه کنند, گناهانِ هر کدام از ايشان از بدنهاي ايشان 
می ریزد و از همة کناهان صعیره پاک می‌شوند, گویا که تازه از مادر زانسده 
شد Wile‏ 

هنود لوا بضاجی نت اجب 
لی آغلوهه بد پن الله Ue‏ أن Ha‏ صاحِبَه ین فنون لو ی التي 
dart‏ الله بها وَيْوْشِْدَهُ إلى الاستقامة وَالرَضًا ALANS‏ و بره برَحْمَة 
الله و يُخَوْفَهُ من عدابه, وَعَلَى الاخر آن یاک باهد آه. § Uns RIS‏ 
dla § ait 69h 05‏ به وَيَسْتَدِل بها یله SAS!‏ مُعْتَصِمًا بالل وَمُستعنا به 

یعنی: هر كدام از دو برادرٍ مؤمن كه محبّتِ او به دیگری بيشتر باشد و تعظيم و 
توقیر او را بيشتر از دیگری بجا آرد؛ رحمت الهى به او بيشتر است» و هر كدام ار 
ايشانكه علم او بيشتر از دیگری باشد» بر او لازم و واجب است که از فنونٍ فوايد و 
شجون عواید که حضرتٍ بارى به او كرامت فرموده» از دیگری دريغ ندارد و 
جنانكه حضرتٍ حق سبحانه و تعالی؛ او را ارشاد و راهنمائى كرده و به راہ مستقيم 


باب تبجیل اخوان _ ا ہا از 
رسانیده و به دادۂ خود راضى و قانع کرده؛ او نیز دیگری را به اين انواع ملاطفات 
مرحمت فرماید و بشارت دهد او را به رحمت الهی» و بترساند از عذاب الهى. و بر 
آن دیگر لازم است که شکر الهی بجا آرد. که حضرث باريتعالى چنین هديّداى 
نصیب او كرده؛ و چنین برادر و نعمتی او را کرامت فرموده: بايد هرجه او را كويد 
كوش كند؛ و از bey‏ او معط شود و پند گیرد» و در همه حال مطیع و منقادٍ ار 
باشد؛ و در همه حال متشبّث و متمشکک به لطم نخدا باشد. و لمحه‌ای از شکر الھی 
فارغ نباشد؛ و قدرٍ این نعمتٍ عظیم بداند 

قبل لبيسى بن مَزیَم ا BF‏ آضبخت آنت؟ قال: لا آنلک ما آزخو. 
ولا شطع بها أَحاذز؛ مأمورًا بالطاعة, مهب عن الْمَفصية: فلا آزی فَقيرًا 
افقرٌ بني. 

از حضرت عیسی ا پرسیدند که: چگونه صبح می‌کنی یا روح‌الله؟ جراب 
فرمود: صبح می‌کنم در حالنی که هرجه را که می خواهم و آرزوي او دارم مالک 
او نیستم و بی مدد و توفيق الهى دستم به او نمی رسد؛ و از هرجه حدر می‌کنم و 
می‌خواهم که شر او را از خود دفع کنم؛ قدرت بر دفع او ندارم و بی‌مدد و توفيتي 
الهى شرّ او را از خود دفع نمی‌توانم كرد. و در همه حال مأمورم به طاعت و بندگی 
و بازایستادن از معصیت و نافرمانی» و نمی بینم کسی كه فقیرتر از من باشد. 
تشويش خاطر و توزع بال» صبح و شام می‌کند. 

ISS‏ لاوس اي کیف أَصْبَحْتَ! قال :كيف بُح رَخْل إذا بح 
لاذری أَيُمْسى! و اذا آنسی لایذری أيُضخ! 

از اويس قرنی پرسیدند كه: چون صبح می‌کنی؟ گفت: چگونه صبح می‌کند 
کسی که هرگاه به صبح رسبد نداند که به شام می رسد يا نه؟ و هرگاه به شام رسيد. 


کا ند بث ۴۸۲ باب تبجیل اخوان 


فال نود : صخت el‏ تی وَأَسْكْو نفسي. 

ابوذر SE‏ در جواب از سؤالٍ مذکور كفت که: صبح می‌کنم و شکر الهی بجا 
می آرم و شكايت ندارم مگر از نفس خود. 

و قال ای : من آضبح وَهَمْهُ رال Sd‏ ضح من الخاسرين 
المنعدین. 

حضرت رسالت پناه BE‏ می فرمايد که: هر که صبح کند و همت و قصدِ او غير 


خدا باشد» بس به تحقيق که او از زیانکاران است و از رحمت خدا دور است. 


باب هفتاد و نهم در توبه 


فال الاق بت لاله 5.09 ناته للع من مد اؤَمة 
DT‏ على کل خال, فلفرقة من ابا هم َؤبة؛ َو لیم بن 
اططراب cdg 5559 GH‏ ین gh‏ الحَطراتِ وََوْبَهُ ال ضفیاء ین 
pa‏ وََوْبَُ soll‏ من الاشتفال بير الله وكوب العام ِن الذّنُوب, 
adie vol JOS‏ مغرف وعم في Hl shy SES Jol‏ 09 ولک 
َطول شزخه Ch‏ فان َة الغا فان يفل SY‏ ون لوب بسفام 
LS‏ والاغتراف بحنایته AIT‏ اغفاد الم على ها مضئ, وَالْخَوْفٍِ 
لی مابقی من غذرو ولا بنیز دوب فیخمله ذلك إلى انکسل. 
وید یم ياء وف على UUs‏ ِن طاعةٍ له وخيش تفه من 
هت aig‏ إلى الله الط على وا َوه وَيَفْصِمَهُ غن 
ود إلى ها سلف 9355 had‏ فى مَيْدانٍ الْجْھد وَاْعبادة وَيَقَضِىَ 
ن الق CAT‏ من ll‏ آزض وید المظالم, op fig‏ الو هز 
al‏ ووی ء ها ردنا فى غاب Ay yi‏ تغلی ابا 
de‏ تفا في سز آنه و She tig aT‏ لین وال كيلا تشفط 


ge. SA ق‎ Bares Ean e o“ 
و‎ Aloe عَنْ درَحه التوابین؛ فان فی ذلك طهارَة من ذنوبه و زبادة فى‎ 


er 4‏ وك رس ae x a‏ ا کو ا راہ 
رفته فی دزخاته. (فُليْعْلْمَنٌ الله الذ ين صدقوا وَليَعْلمَنَ الکاذبین). 


E Sa a E و ی وت نے‎ a 

قال الصادق ee‏ : التؤبة حبل الله مدد عسائته. ولابد لِسلعند من 
مُذاوْمة gat‏ على كل خال. 

حضرت امام صادق BW‏ می فرماید كه: توبه و رجوع از گناه و نافرمانی Se‏ 
و مشمول لطف و عنایت رئانی سی شوند: و لاند و ناجار است آدمى راء از 
مراظبت و مداومت توبه در جمیع حالات. چرا که از جملة مقدماتِ عفو و غفران 


haul yen‏ مو جرد سے و لی ee‏ خفن نات hs‏ ا 


و مؤيّد اين مقال کلام حضرټ امير است ا و مضمونش آنکه: بود در روي 
زمین: دو امان از عذاب الهی؛ برداشته شد یکی از آن که پیغمبر خداى HE‏ باشد و 
امان دیگر که مانده است و خواهد بود تا روز قیامت» توبه و طلب آمرزش است از 
حداى تعالی. جنانکه خداو ند عزت فرموده که: نیست آنکه من که حداوندم: 
عذاب كنم امت تو را و تو ای بيغمبر در ميانٍ ايشان باشی» و نيست آنكه من عذاب 
كنم ايشان را و حال آنكه ایشان طلب آمرزش کنند. 

روك مك" f~‏ اب ود ےرم ater ey Bete‏ 9 ص0 7 

فكل 3859 من العباد لهم توبه: قتوبه الانيياء من اضطراب all‏ :41659 
oS!‏ من تكوين الْحُطراتِ, وَتَوْبَهُ الأَصفِاءِ من الشنفس. وَنَوْبَه 
الخاض من الاشتغال alt pe‏ وه PU‏ من الذنوب JOS‏ ؤاج 
ps‏ وعم في آض توتته cg‏ هره ؤڈلک طول Ls‏ 
هیا 

می فرماید که: هر صنف از اصناف انسان را توبه‌ای است مخصوص به او؛ که 


iw 


ae‏ ےت ہد وص ار اس سس a‏ سس 


صنب دیگر را آن نحو از توبه مناسب نیست. 

اما توب پیغمبران از اضطراب نفس است که چون ايشان نهایت تقرّب به جناب 
احديّت دارند؛ اگر به سبب ارتکاب مباحات و لوازم بشریّت: ايشان را غفلتی و 
اضطرابی در نفس بهم رسیده باشد» توبه و استغفار ایشان یا از آن خواهد 
ab‏ جناب باری تعالی است و لمحه‌ای از او غافل نیست. گویا تعأني ايشان به 
جناب او Je‏ اسمه؛ از قبيل تعلق ماهی است به آب: و چنانکه حدا ماندن ماهی از 
wit‏ مو حب اضطرات ماهی است غافل شد ایشان نيزاز جناب او به سبب 
ارتکاب میاحات؛ موجب اضطراب ایشان اسٹ. 

بی ہہ میت نا از حطرات و فکرها است که گاهی 

و توبة اصفیاء و مؤمنانِ حالص از نفس زدن است» که اگر ايشان را در بعضی از 
نفس زدنها غفلتی رو داده باشد. توبه رجوع از او باشد. 

و توبة حواص و اهل جلم از مشغولى است به غير خدا. 

کر یرجہ جح سج 

فما 7 ة العام فان fads‏ باطِلَة ین LPM‏ بماء الْحَیٰاخ ة وَالَاغتزاف 
بحنایّته ASTD‏ واغتفاد POU‏ على ها مضي وَالْخُوْفِ عَلى شابّقی مسن 
شفرو وَلايَستَصْفْرَ دنو فِيَخوِلَهُ ذلك إلى الكل وديم انسکاء 
0ء على هافاتّة من طاة الله وَيَحْبسَ نْفْسَهُ بسن الشَهَوات, 
و jad‏ سْتَِيتَ ای الله تالی لفط على £85 وه هه من ود إلى 
قووش لسغي agi‏ وا ی من CAT gall‏ 
من اف al‏ ود التظال 1 بفترل فرناء السو وینهر لَه § nba‏ 2 


مصباح الشريعة A‏ باب توبه 
َه یتک LASTS‏ فى غاقنته ومین بالله تغالی سالا مه الاستعالة 
tea ۰‏ مود ans E 1 r‏ سی ف عر من دي a wc‏ 
فى aT‏ و Cutt § ai po‏ عند المحن والبلاء كيلا سمط عَنْ 39 Aad‏ 
ال ابین؛ فان فى ذلك 651Gb‏ مِنْ ذنوبه, و زادة فى MOE‏ و رفع فى 
A> 35‏ 

می‌فرماید که: كيفيّتٍ توبڈ عوام و طریتی رجوع ایشان از تفصیر؛ اين است که: به 
آب حیات: بايد باطن خود را از لوث گناہ و معصیت شست‌وشو دهند؛ و به تقصیر 
خود اعتراف کنند؛ و از کرده‌ها و گفته‌ها پشیمان و نادم باشند» و از عمر باقیمانده 
خائف و ترسناك باشند که مبادا دیگر تقصیری واقع شود و گناہ را سهل نگیرند 
كه سهل گرفتن گناہ موجب کسالت و تسویفِ توبه و رجوع است» و هميشه به آه و 
ناله باشند» و از فوت طاعتهاء متأشف باشند و QE‏ نفس را هميشه كشيده دارند و 
نگذارند که ميل به شهرات نفساني کند؛ و استغاثه کنند به حضرت باریتعالی که او 
ایشان را حفظ کند بر رفا کردن نوبه» و توفیق دهد او ايشان را بر عدم رجوع به 
افعال و اعمال سابقه, و رياضت دهند نفس را به عبادت و طاعت و فضا كردن 
فوايت از واجبات و مستحیّات؛ و رد كردن مظالم؛ و از مصاحبانٍ بد دوری کنند و 
سحرخیزی را شعار خود کنند و ملتزم OT‏ باشند. و روزها به روزه گذرانند و هميشه 
بلاها و محنتها ثابت قدم باشند تا خلل در بناي صبر ابشان راه نیابد» و از درجة 
تائین سافط نشود؛ و هرگاه تائب؛ اين مذکورات را بجا آورد؛ پاٹ مى شود از 


یف الله الوا Salih‏ الكاذبين. سکبرت - ۳ 


يعنى: به یقین و تحقیق که خدای تعالی عالم و دانا ست» به کسانی که در تو 
خود Gabe‏ هستند و به آنان که در ثوبه كاذب هستند؛ توبة صادق أن بود ک 


باب توبه ۴۸۷ مصباح الشريعة 


دانستی و صفتش را معلوم نمودی. و توبۂ كاذب OT‏ است که به زبان می‌گرید؛ 
a ital‏ و به دل خبر ندارد و از صميم قلب نيست و اظهارٍ ندامت و پشیمانی 
نمی‌کند و گریە و زاری نمی نماید؛ صاحب اين جنين توبه» از لک نوبه کاران 
بیرون است؛ و خلاصی از جهنم ندارد. توبه را مثل بهلول باش بايد كرد. 

روايت است که معاذ بن جبل که از بزرگان صحابه است» روزی گریە کنان 
داخل مجلس حضرت شد و سلام کرد. حضرت بعد از رد سلام؛ فرمود که: سیب 
گریڈ تو حيست ای معاذ؟ معاذ گفت: با رسول الله جوانی وخطِ خوش صورت؛ 
در در خانه ایستاده است و مائندِ Qj‏ بچه مرده» كريه و زاری می‌کند و اراد ادراکبِ 
ملازمتِ شریف دارد و من از گرب او گربه می‌کنم. حضرت کس فرستاد و او را 
طلب کرد. جوان همچنان گریه کنان داخل مجلس شریف شد و به حضرت سلام 
کرد. حضرت بعد از جواب سلام؛ فرمود که: جه جيز تو را می‌گرباند ای جوان؟ 
جوان گفت: ای حضرت چرن نگریم و حال ST‏ من کاری کرده‌ام که اگر خدای 
تعالی مرا به OT‏ مؤاخذه نماید؛ مرا داخل جهنم کند و می‌دانم به يقين که مرا به آن 
کردار بد خواهد كرفت و از جهنم خلاصی نخواهم داشت. حضرت فرمود که: آيا 
شرك به خدا آورده‌ای؟ جوان گفت: پناه می‌برم به خدا از شرك به خدا آوردن. 
حضرت فرمود که: پس مؤمنى را به ظلم کشته‌ای؟ گفت: 4. حضرت فرمود که: 
بس دیگر هرجه کرده‌ای خدا تو را می آمرزد؛ هرچند گناہ تو به قدرِ كوههاي بلند 
باشد. جوان گفت: گناو من عظیم‌تر از كوههاي بلند است. حضرت فرمود که: خدا 
تو را می آمرزد هرچند گناو تو به قدرٍ هفت طبقۂ زمين و دریاها باشد. جوان گفت: 
گناو من عظیم‌تر از OT‏ است. حضرت فرمود که: خدا می آمرزد گناهان تو را 
هرچند گناهان تو مثل آسمانها و ستاره‌ها باشد و مثل عرش و کرسی باشد. جوان 
گفت: گناو من از اينها عظبم‌تر است. 7777768 "۰" 
ای جوان. گناہ تو بزرگتر است يا خداوند عالم؟ جوان سر پیش انداخت و گفت: 
خداوند از همه جيز عظيمتر است. حضرت فرمود که: پس گناہ هرچند عظيم است 
که خداوندِ عالم از او عظيوتر است و امیدِ عفو است. جوان گفت: نه يا حضرت. و 


معباعالشریمة TA‏ باب توي 


ساکت شد. حضرت گفت: وای بر تو ای جوان؛ خب ركن مرا به یک گناہ از گناهان 
خود. جوان گفت: بلی خبر می‌کنم» بدان يا حضرت كه من ناش ہورم و هفت 
سال است که کار من نبش قبور است و دزديدنٍ كفن موتی. تا آنکه دختری از 
a‏ تی رای E‏ تاه ره رهاز 
شب تاریک شد بر سر قبر او رفتم و فبر او را شکافتم و ميّت را از قبر بیرون آوردم 
و کفنها از او جدا کردم و او را برهنه بر لب قبر گذاشنم و رفتم؛ چند قدم که رفتم 
شيطان مرا وسوسه کرد که تو اين دختر را خوب نگاه نکردی و او در خن و 
جَمال مشهور بود: بازگشنم و سفيدي بدن و ناف او را به من عرض کرد و كفل و 
ساير مواضع Qe‏ او را به من جلوه نموده تا مرا از راه برد و با او جماع کردم و به 
همانجا گذاشتم. بس ناگاه صدائی از او شنیدم که گفت: ای جوان وای بر تو و از 
سزا و جزا دهندة روز قيامت که در OT‏ روز ميانٍ من و تو؛ به عدل حکم کند که 
مرا در ميانٍ گروه مرده‌ها برهنه گذاشتی و كفن از من سلب کردی و مرا جنب تا 
روز قيامت بردادی. من گمان ندارم كه از این عمل كه تو کردی: هرگز بوي بهشت 
به مشام تو برسد. این است کار من یا حضرت؛ جه می‌فرمائی؟ حضرت فرمود که: 
دور شو از من ای فاسق نابکار که مبادا که از آتش تر ماها بسوزیم. جه نزدیکی 
تو به جهنم و به عذاب جهنم!؟ و این را حضرت چند مرتبه تکرار فرمود تا آنکه 
آن جوان از نزد حضرت برخاست و متوخه مدینه شد و در مدبنه تردد می کرد تا 
روزی به بالاي کوهی رفت و در آنجا به عبادت مشغول شد و پلاسی پوشید و 
دستها را به كردن چنبر کرد و به حضرت پروردگار مناجات می کرد و میگفت: 
حداوندا! من بندۂ عاصي توام. بهلول؛ ایستاده‌ام 27 تو دستها به كردن غل کرده و 
تو حداوند colle‏ و به همه جبزها دانائی و از من جنین خطائی صادر شده است و 
از کردۂ خود پشیمانم ر به حدمت پیغمبر نو رفتم: مرا راند و از پیش خود دور کرد 
و مرا بيشتر ترسانيد. و سؤال می‌کنم به & نامهاي بزرگ تو و به حي سلطنت و 
بزركواري توء كه مرا نامید نکنی» و دعاي مرا باطل نکنی: و از رحمت خود 
محروم برنگردانی. تا جهل روز و شب در آن سر کوه این جنين استغائه و ناله 


س س ا ار ی ا سے ا ل س مم ل سے٠‏ سس س سے یم ام۔ہےہلےےمسن ہو ہے سس 
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می کرد و درنده‌ها و وحوش HE Salome‏ گریه HS‏ و در روز چھلم دستها 
را به جانب آسمان برداشت و گفت: خداوندا جه کردی در حاجت من؟ اگر 
اجابت دعاي من کرده‌ای و مرا آمرزیده‌ای» پس وحی فرست به پیغمبر خود تا مرا 
معلوم شود که اجابت کرده‌ای, و اگر اجابت نکرده‌ای و اراد عذاب من داری در 
روز قیامت: پس در دنیا آتشی فرست و مرا بسوزان و کار مرا به آخرت مینداز. 
بس تزاب عَلَى الاطلاق و رحیم بالاستحقاق وحی فرستاد به پیغمبر 2 و این أيه 
نازل شد: وان إذا فكوا LG‏ او موا gat‏ كوا الله نتفر وه 
نز ANY gh Nt‏ (آل عمران ٗٔ9 
پیغمبر HE‏ نازل شد و گفت که: خداوند عالم دعا می رساند و می‌گوید که: بندۂ من 
25 تو می آید که كه شفیع او شوی. از پیش خود می‌رانی پس به كجا رود؟! و به 
جانب که قصد کند؟! و آمرزش گناہ خود از که خواهد؟! اين آيه که به حضرت 
أزل گرا عات على آم ا ريات رو Soy‏ 
و از اصحاب ۸ دلالت كند مرا به جوان نباش 
توبه کار؟ معاذ گفت: يا رسول الله من خبر دارم که او در فلان موضع است. 
حضرت با اصحاب به آنجا رفت. نگاه كرد دید که جوان ایستاده است بر SVE‏ 
دو سنگ و دستها را به كردن غل کرده و از زحمت گرسنگی و Bary‏ رنگش 
سياه شده و از بسياري گریه مژه‌های چشمش ريخته و به مناجات مشغول است؛ و 
می‌گوید: خداوندا؛ خوب خلق کردی مرا و صورت مرا زیبا کردی: کاش 
می‌دانستم که در جهنم خواهی سوخت مرا؟ يا در همسایگی خود جا خواهی داد 
Soe ye‏ كروك و سای مظن BG Cis‏ 
می‌دانستم که آخر من به کجا خواهد رسید؟ LT‏ بهشت روزي من خواهی کرد؟ با 
به سوی جهنم خواهی راند مرا؟ 

خداوندا: گنا من از *سمانها و عرش و كرسي تو بزرگتر است كاش می‌دانستم 
که خواهى آمرزید مرا در روز قيامت یا رسوا خواهی کرد مرا. اين جنين می‌گفت و 
می‌گریست و خاک بر سر می کرد و دور او حیوانات درنده احاطه کرده بودند و در 


سے۰ مشش جحخممم۔م _۔۔ ہس سسضٹئٹ ‏ ےہ شٹ ‏ رسس ے ل سما 


بالاي سر او؛ مرغان صف بسته و همة اینھا به گریۂ او گریە و زاری می‌کردند. 
حضرت نزدیک او رفت و دستهاي او را از گردن جدا کرد و به دست مبارک خود 
خاک و حاشاکث از سراو پاک کرد و گفت: ای بهلول! بشارت باد تو راكه تو آزاد 
کردۂ خدائی از آتش دوزخ؛ و تو را خداى تعالی آمرزید و از تقصیر تو گذشت. 
بعد از آن به اصحاب خرد گفت: توبه اين چنین مى بايد و تدارکبِ گناہ را جنين بايد 


كرد. 


باب هشتادم در جهاد و رياضتٍ نفس 


فال اقب طوبی WH‏ حامَدَلله نَم واه ومن هم dui Sib‏ 
وَهَْامُ i‏ برضا lt‏ ومن جاور dlls‏ نفته شاه شور لخد 
GV‏ وانخضوع على بناط خذمة الله تغلی فد از ًا عظيها. 
ولأجخات أظلم So‏ 35 تین al‏ ون الله من الَف والهؤى. ول 
lagi‏ وَقَطيهها لاح وال یل الافقار إلى الله وَالْخْنُوع ضوع 
نخوع وَالظَلمَا اهر وال fal‏ إن مات ضاجبة مات Ang‏ وان 
خاش Hea Si petits‏ الزضُوان لبر فال الله تَغاليئ:(وَالَدِينَ 
حَاهَدُوا فينا يم سل وان الله لَمَعَ المُخنين). 1G‏ زات 
i git‏ منت فى الاختهاد, فوخ Wij Seas‏ وعیزها WS‏ على 
ob jy‏ له واخعل لها ila‏ ون ارو این cil‏ وق 
َال رُآْضٍ ALY salle,‏ عله طوهُ ین خطواتها. HBV‏ صَحُحَ 
ولا وَاخِرَها. كان زشول الله : يصَلَى خی رم ماه وَيَقُولُ: 
افلا کون ندا شُکُوزا!؟ آزاد به آن تنشر بها aN‏ ولا يفوا عن الاختهاد 
ting sg‏ بخال. ألأوَإنّك نز وجذت BE‏ دة ال و زیت 
خانها اس بنُور. لم ضبز عَنْها ساعة واجدة ول قطفت EU‏ 


مصباح اش بعه ۳۹۲ 01 باب poke‏ رياضت 


رض هن آغرص gasps de‏ و الَف ین یضاق 
قبل ريبع بن خُلَیْم: ما لک PUY‏ بالیل؟ قال SY:‏ آخاف SUH‏ 
سرح 

قال Golall‏ : طوبی Al JA Yd‏ تفه واه وَمَنْ Cub Pe‏ 
aut‏ وهواه ظفر برضا اللّهِ. وَمَنْ خاوز عله هسه BLOT‏ باس بالخهّد 
والاسْتَكانة وَالْخْضُوع علیٰ بساط خذمة الله تخالئ Jad‏ فاز فوزا عَظِيمًا. 

حضرت امام صادق تا می فرمايد که: خوشا حال ندەای که از براي حدا و 
تقزب به جناب او هميشه در مقام جهادٍ نفس باشد و هرگز از او غافل نشود و عنان 
اختیار از د سک A‏ که نفس و خواهشهای نفس بر او غالب شوند. بلکه 
همه مغلوب و مقهور او باشند. و هر که توفيقٍ جهاد نفس يافت و جنود نفس آقاره 
را مغلوب خود OS‏ بس به تحقيق که به دست آورده است رضاي الهی را؛ و هر 
که فريب ساره نخوزد و بهمقتضاي حكم عقل عمل كرد و ملازم عبادت و 
ol‏ و ناله شد و از عظمت و بزرگواری حضرت خداوندی عر اسمه: ؛ غافل نشد و 
قرب bly‏ جناب او را نْصْبُ العين خود نمود. بس به بقين و تحفيق AS‏ رسیده 
است به درجات salle‏ و گردیده است منک در Sle‏ مقربین و رستگاران. 

ولاجخاب الم SS aI)‏ تن الد 5 الله ِن امس S515‏ 
یس یه َقَطیھنا بلاخ وال وغل الافیفار إلى الم انخشوع 
وَالْخْضُوع واتخوع والطماًبلتهار واه الیل فان مات Morte‏ مات 
شُهِيدًا. وان ft‏ وَاسْتَقَامَ H&BE col‏ الرَضُوان الا کنر 

می‌فرماید كه: نيست هيج حجابی موحش تر و هبج مقامی مُظلمتر و تبرەتر؛ مان 
بنده و پروردگار: از نفس اقاره و حواهشهای او. يعنى: اين دو جيز بيشتر ار همه 
بنده را از خدا دور می‌کنند و قلع و قمع اين دو موحش مظلم: میشر نیست مگر به 


باب جهاد رباضت ۴۳ مصباح الشريعة 


مع س سپ سے mm‏ س ۱۳[ 


التجا بردن به جناب پروردگار و عجز و استغاثه به او نمودن؛ و گرسنگی و تشنگی 
را ملازم شدن: و سحرخیزی را مواظبت نمودن. پس اگر در اثناي اين نبرد و جهاد 
با نفس» موت به او رسید و دعوت Fe‏ را اجابت نمود؛ مثاب و مأجور است و 
ٹوابش برابر ثواب شهید است: و در قيامت با شهدا محشور می‌شود و اگر زيست و 
به همین حال ماند و انحرافی در او راہ نیافت» عافبت او رضوانٍ ا كبر است که 
رضای الهي باشد. يا اعلای مراتب بهشت؛ که نامش رضوان است: حاى او خواهد 
بود. و ورضوانٍ AST‏ هر دو معنی تفسیر شده است. 

فال الله تغالی: والّذين جاهَدُوا یلبم شبن وان الله لمع 
المُخينين. (عنکبوت ۶۹) 

جنانكه خداوندِ عالم در OTS‏ مجید فر موده است: هر که در راو ما جهاد کرد و 
از براي تحصیل رضاي ما: زحمت به نفس خود داد؛ ما می نمائیم به او راو حق را و 
ضايع نمی‌گذاریم ما مزد نیک وکاران را. 

§ إذا Cay‏ مُختهذا lil‏ منک فی الاختهاد. فوَتخ نفسک Ugo‏ 
Habs ba eg‏ علی الازدیاد عليه واختل لھا زماماین yoSI‏ وَعِنَانا ین 
Yr tga gga‏ آنض Gallo sta‏ لايَذْهَبْ ale‏ خُطْوَةُ من خطواتها 
لأوقذ ّح Wi‏ و ta‏ 

يعنى : هرگاه می‌بینی کسی را که جد و جهدٍ او در عبادت و جهادٍ نفس: بیشتر از 
نو باشد؛ پس توبیخ‌وسرزنش نفس خودکن وملامتٍ نفس خودکن:که چرا تو در این 
مرتبة يست باشى و با وجودِ امكانٍ رسيدن به مراتب عاليه؛ به اين مرتبة يست مانده 
باشی! آخر مهار امر و gle‏ نفس را محکم دار و مگذار که قدم ار Bike‏ اطاعت 
بیرون‌گذارد. وبران نفس‌را و بهراهانداز نفس را. مثل راندنِ اسب نجیب اصیل که در 
نهایت همواری راہ رود واز غایت همواری و خوش‌راهی:قدماز راه بیرون نگذارد. 


سس Ste YS‏ ل ل سے ل ا سا س سس سس .سس 


و کان رَسُول الله يلا : تصلی ختیٰ يَنْوَرّمْ قدماه وَيقول: افلا اکسون 
نذا سَكُورًا!! راد به آن تشر بها AN‏ 5 ینوا عن الاختهاد NING‏ 
dob ZG‏ بفال۔- 

می‌فرماید که: حضرت بيغمبر تة با وجودٍ قرب و مزلت او به جناب احدیّت 
دقفه‌ای عبادات از او فرت نمى شد و از کثرت نماز؛ پاهاي سارک ار ورم تی گرڈ 
وبهاين حال می فرمود که: LT‏ نبوده باشم من نزد پروردگار بندۂ نیک شکر کننده؟! 
و ره حكم: «ألناش على دين مُلوكهم»؛ ات را eae‏ به آن حضرت به قدر 
مقدور.لازماست واقتدا بداو واجب واحتراز از غفلت وکسالت ازجهاونفس. متحتم. 

الا و انک لَوْ وَحَدْتَ 8995 عِمادَةٍ الله. و Cal‏ بر كاتها واستصات 
بنورها. لخ تَضبز عَنها ساعه واجدة ولو قطغت ازئا ازا فها آغزض من 

می فرماید که: اگر ابی تو لذت ole‏ را و dls‏ بندگی پروردگار را ادراك 
كدورتها او را پاک گردانی؛ لمحه‌ای از Dole‏ او فارغ و لحظه‌ای از بندگي او 
عاطل نمی توانی بود:هرجندكو شت بدنتو را به مقراض بچینند. پس هر که از عبادت 
وبندگی خدا اعراض‌کندررغیت به عبادت چندان نشان ندهد» بس به تحقيق و یقین 
كه او: لدت و کیفیّت عبادت نيافته است و به فواید و عرايدٍ OT‏ راہ نبرده است. 

قبل awd‏ بن خُلَیْم: ما تک لا تام بالّیل؟ قال: لانی آخاف CSN‏ 

از ربيع که یکی از زضاد است: پرسیدند AS‏ جراشب خواب نمی‌روی و 
استراحت نمی‌کنی؟ گفت: می‌ترسم از شبیخون مرگ. یعنی: می ترسم که مرگ به 
من رسد و من در حواب باشم و توفيق [نابه و رجوع نیابم. 


باب هستاد و یکم در فساد 


قال الصادق ج pl Sud:‏ من فساد الباطن. َمَنْ bol‏ سَرِيوتة 
at‏ الله dais‏ ومن خان الله فى yall‏ هنک الله غلانية. ala bly‏ 
lat‏ ان 9 ال باقن الله تغالیٰ, ها الا یو ِن Job‏ 
Joi‏ وانجزص والکنرکها خر الله غالی فى 45 قاژون فى 55 
(وَلا نغ الماد فى اأزض إِنٌ الله لأ Lo‏ المفيدين). وان هايو 
الخضال من ضع قازون وَاغتقادِه. وَآَضْلْها بسن خب الذَّنْياوَجَمْيها. 
pail Salles‏ وهاه § إقامَة شَهَوَاتِه. وَخب الْمَحْمَدَهِ وَمُوافَمَةٍ 
الشْطان واتناع خطواته ول ذلك يَحْتَمِعْ بحنب ont ileal!‏ الله 
site ylang‏ یلاخ ذلک: آلفزاز من الناس, و رف AI‏ وَطَلاقُ 
الژاخة. والانقطاع عَن الغاذات. bbs‏ عزوق قنابت الشَّهَوَاتٍ بدّؤام 
lt 9‏ ولژوم الطَاعةِ له واختنال حفاء انخلق. وَمَلامَةٍ الفزیی, 
وَسَّمَانَةِ دومن الاخل وال وَاْقرابَة, 198 فلت ذلك فقذ CSS‏ 
یک ناب she‏ ال خن نظرو ایک بالْمغْفِرةٍ ad NG‏ وَخَرَجْتَ 
في عفر الؤاردين Cog all‏ تلا رَجَوْتَ الإذن بِالدّخُولٍ علی 


اسم مس سس عع سس 
mes‏ _ 


امّلك الكر يم الْحَوَادٍ الزحیم. وَاسْتيطاء بساطِه على مُط الاذن. وَمَنْ 
Eby‏ بساط املك على شزط الاذن لحم dike‏ وراه iy‏ 
الملک الگر py‏ وَالْحَوْادُ oN‏ 
سرح 

قال الصادق ‏ : فسان الظاهر من فساد الماطن. وَمَنْ Gabel‏ مریر یه 
لح الله AG Me‏ ومن خان AON‏ فى Salt‏ هنک MMe AI‏ 

حضرت امام صادق ا می فرماید که: فسادٍ ظاهر از فسادٍ باطن است؛ هر که 
باطنش پاک است و به صفاتِ ذمیمه ملوّث نیست: خدای تعالی ظاهر او را هم 
صالح م یکناد› 3 در نظر مردم غر بر زر می دارد. 3 هر که باطنش ار عدر 3 
مکر و شیطنت: تيره و سياه است» حضرت عزّت ظاهر او را نیز مثل باطن: خفیف ر 
خوار می‌دارد. 

hae (4‏ الفساد آن نزضی ال AL‏ من اللّهتغالی, هذًا الما نع لد 
فى قَوْلِه: ولا Staal AG‏ فى الأَرْض Cod VANE!‏ الْمُفْسدين. 

یعنی: عظیم ترین فساد» غافل بودن است از جناب أحَدیّت: و این غفلت ناشى 
نمی شود مگر از طولٍ Sil‏ و حرص و کبر. چنانکه خداوندِ جلیل در قرآن عزیز در 
فص قارون: خر دادم 45" 

«ولائنغ الفساد فى الآرْض EI‏ الله لا aod‏ الْمْفْسِدينٌ» (قصص ۰ AVY‏ 

یعنی: مجوی تباهکاری و پیدادگری و تکبر و فعل معاصی در زمين: به درستی 
كه خدای تعالی دوست نمی دارد فسادکنندگان را که در دنیا تفاخر و تعظم کنند و 
افعال بد از ايشان به ظهور رسد. قارون به روابت أبن حریج: سرعم حضرت مو سی 
ا بوده؛ جه پدر قارون يصهر بن قاهث است و پدرِ موسی CRE‏ عمرانِ بن قاهث از 


اولادٍ لاوی بن یعقوب و قارون را از غایتِ خوبي صورت و زیبائی طلعت: منؤر 
خواندندی و در قرائت توراه اقرا از همه بنی‌اسرائیل بوده و یکی از سبعين مختار 
آن حضرت است؛ که ايمان به او آورده بود و در زمانٍ فقر و احتیاج» مردی 
تواضع و متخلق بود و گوبند که: وى به ظاهر ايمان آورده coy‏ اما به باطن کافر 
Loy‏ مانند سامرى. حق تعالى خواست که او را ممتحن سازد به انفای: تاکفر ار بر 
عالمیان ظاهر گردد. پس او را به وسيلة كثرتٍ مال و جاه امنحان کرد. 

وکا odd‏ الخضال من نع فاون وَاعْتعَادِه, وآضلها بسن خت 
الذنيا جنها اة الس وهواهاء و MAB‏ شَهؤاتها. حب الْمَحَمَدَةٍ. 
ae Nee ape cs‏ ا9 قرب a al, Gees‏ نه کو سا سو 
وموَافقة الشطان. واتباع خطواته. و کل ذلك تحتيع بحسب الغفله عن 
الله ونان dia‏ 

می‌فرماید که: اين حصاتهاي مذکوره: از بابتِ غفلت و طول آمل و حرص همه 
در قارون جمع بود و به هر کدام از این صفاتٍ Hd)‏ مذکورہ: موصوف بود و مشا 
واصل اين صفات ذميمه. دوست داستن loo‏ است و جمع كردن S jy glo‏ 
کردن نفس وهواء و به عمل آوردن خواهشهاي نفس و دوست داشتن مُحمدت. 
كه مردم حمد و ثناي او کنند و خوبی او گویند و متابعت كردنٍ شيطان و گوش به 
إغواي او داشتن؛ و همة اینها به سب غفلت از حضرت بارى است و فراموش 
کردن نعمتهاي أو. 

وعلاج ذلک: Hall‏ من الناس, و رفص LU‏ طلاق الژاخة. 
الا قطاع عن الغاذات, وَقَطْغ غزوق منابِ اماب بذوام ذكر الله. 
روم الطاقة dl‏ واختنال خفاء الق وملام القزيى. Bad‏ اعد و 
من LAI‏ وَالْوْلَدِ وَالْقَرٰابَة, فاذا فلت ذلك فقذ تخت میک باب 
طف alll‏ وَحْسْنٍ نظرو ایک بالْمَغْفرَةٍ 515 46S‏ وخرَخت من خفلا 


تا ۸ یاب فساد 


pri فی‎ all الشَْطان,. وَقَدِمْتَ باب‎ pal وَفَكَكْتَ فک ون‎ ls 
OH وَسَلَعْتَ مَسْلَكًا رَجَوْتَ الاذن بالاخول مَلَى‎ alt انزاردین‎ 
EPI EAI الكريم الْجَوادٍ الرحيم. وانتیطاء بشاطه عَلیٰ شط الاذن.‎ 
اک‎ i باط میک على شزط الاڈ لخم مه‎ 
اکر یم وَالحَواذ الرّحيم.‎ 

می فرماید که: علاج اين خصلنهاي ذميمه؛ از اصل و فرع دوری كردن است از 
خالایق: و ٹر كردن دنيا است. و طلاق دادن راحت و در پی راحت نبودن. و از 
تعارفات میا مردم کناره گرفتن؛ و منشأ شهوات و خواهشهاي نفسانی را از بيخ 
بر کندن: و وصول به اينها میشر نمی شود مگر به دوام ذ کر الهی: و ملازمت طاعت 
و بندگی: و تحمل نمودنِ جفا و آزار خلق؛ و از ملامت خویشان و ساير مردم با ک 
نداشتن: و شماتت دشمنان و Lil‏ را به خود آسان كردن. هرگاه تو اینها را تا 
آوردی پس به یقین گشوده‌ای به روي خود» دری از عطوفت و شفقت الهی راء و 
منظور نظر رحمت رحيم حقیقی شده‌ای؛ و از سلک غافلان بیرون رفته در فرقة 
780 ۸یپ دا دای توت 
گروو روندگانِ به جانب خدا ملخق گشته‌ای و به راهى رفته‌ای که روندۂ آن راہ 
زود باشد که مأذون شود به دخول بهشت و مرخص شود به گذاشتن قدم بر بساط 
pert +7 +7‏ جما ep I‏ ود ا 
سلامت از عقاب و عذاب. و دور نمی‌ماند از کرامت: AaB,‏ لهم الأَبوْابٰ,. 


باب هستاه و دوم در تقوی 


قال الصادق ‏ : لق على تلا آوجه؛ تقو زی بالله فى الله jabs.‏ 

تك الخلال فطلا ن اس وَهْوَ نقوی خاض الخاض. ونقوی ِن 
i‏ هو ز زک Suge‏ فطلاغن الخرام. وَهُو نوی الخاض. وَتَُوی 
من وف Wl‏ والعقاب. YE‏ زک الخزام. وه وی ray Pott‏ 
Spiel‏ کفاء ټجرې فی تفر ول هذِو الطََفَاتٍ الا فی ri‏ 
gt‏ کاشخار bing yo‏ على Bi‏ ذلك all‏ ین کل ون جنس 
وکل محر مِنْها ينص من ذلك yl‏ على قذر خوهره. و sib‏ 
ads‏ قال الله ils‏ (صِنْوان ونوا rin AS‏ ؤاجد ول 
نطها لی i‏ فی ال )وی al‏ كَالْماءِ Sig ns‏ 
طنائع الا شخار وَالیْمارِ فی نها وطغمها. fe‏ مقاد y‏ الا یمان فمن کان 
اغلی دَرَجَهُ فى الايمان. واضفی جوهزا باژوج كان AT‏ ون OLE‏ 
a‏ كاذ باه خلض و طهر ون كان كذ لكك كان ِن BLD‏ 
رس ریم سر ہس 0 al‏ 


reg 0 مع‎ 
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غلیٰ lad‏ خرف هار). § تفز التَفُوِى تک sible‏ بخذه بَا حَذَرَا عم 
به GAG. pl‏ فى الْحَقيقَة طاعة Sy‏ عضیان, و کر بلا نشيان. § علخ بلا 
جَھّل مقبول 8 29550 
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سر 

فال pills « Gotan‏ علی BE‏ وج تفوی بالله فی الله َو 
تزک الال Mad‏ عن اه وَهْوَ تفوى خآضٍ انخاض وَنَقْوى مِن 
ال gh‏ زک Wad get‏ عنٍ الخرام. وهو تى الخاض, وی 
من خوف LN‏ وباب وَهْو تز ك Spall‏ ََْى الم 

حضرتِ امام صادق 1 می‌فرماید که: تقوی بر سه گونه است: 

یکی - تقوای بالله فى الله است. يعنى: در راو خدا و از برای خدا: از هرجه غير 
خدا است گذشتن, و هر که به این مرتبه رسيد» ترک می‌کند حلال را و پیرامون 
حلال نمی‌گردد به واسطۂ ترس افتادن به حرام و شبهه؛ و اين مرتبه» اعلاي مرتبة 
تقری است و این را وتفواى خاص الخاض» مىكويند؛ و این مرتبه بسيار کمیاب 
است. 

دوم - تقراي Se‏ الله است و این گذشتن از شبهه است به واسطۂ وف از 
حرام؛ و اين تقواي خراص است. 

سوم - تقواى از جهنم است و از عذاب. يعنى: ترک حرام مىكند به واسطة 
ترس عذاب و عقاب؛ و اين تقواي عوام الناس است. 

ول وی FAP‏ ټجرې في هړ ول هذه OS littl‏ سی 
gs‏ الَو كأشْجارٍ igs‏ على Be‏ ڈایک اهر بسن کي ون 
وجل ول خر بنها fais‏ من ذلك sll‏ على قذر خوهرو. 
وطفیه ولطافته و GSU‏ تم ماف الق من لک الا شجار ویدار على 


ام س س ص سس 


قذرها وَقِيمَتها. 
سه مرتبه از تقوی؛ مانند درختانى است که بر لب آن جدول؛ مغروس باشند 
جنانكه هر کدام از اين درختان به قدر كثافت و لطافت و موافقت جوهر ذانی و 
طعم جبلى؛ OT‏ از OT‏ جدرل می‌کشند و می‌مکند و خلایق از هر کدام از این 
درعتان به احتلاف» منتفع می‌شوند. همچنین نيز هر کسی به قدرٍ طهارت و نزاهت 
نفس و به قدر ریاضات و مجاهدات با نفس.ء به مرنبه‌ای از مرتبه‌هاي نقوی 
می ر سند. 

قال الله تغالی: 

خداوندِ عزيز» در فرآن عزيز؛ فرموده كه: 

صنوان و یز Olio‏ يُشقئ pl‏ ؤاج § لفطل نها على بَْضٍ فى 


de‏ و 


لاکل. (رعد - ۴) 

«صنوان» شاخه‌هاي جندی است که از یک اصل رسته باشد و «غير Ol sane‏ به 
OE‏ این. بعنی: متفرق الاصول باشد و هر شاخی از بيخى رسته باشد» آب داده 
می‌شوند اين درختان و زررع؛ به یک آب و تفضیل می دعیم بعض از OF‏ را بر 
بعض دیگر در ميوه؛ به حسب شکل و رنگ و طعم. یعنی: با وجودِ آنکه همه از 
یک آب می‌خورند؛ در صفات مختلف هستند. پس اين نیز دلالت می‌کند بر وجودٍ 
mle‏ مج قاری ۷7ات pees Ric Aigd‏ 
دادن قادر مختار و حكيم غلی الاطلاق به lye‏ حکمت ر مصلحت. 

olay‏ کون ات کا ابن fbi‏ بنی آدم است که ایشان در اصوات و 
اخلاق و مقادیر و در الوان و اشکال و هیئات» مختلف هستند با وجودٍ ANT‏ يدر 
ایشان يكى است. ۱ 


ابن ابی حمّاد. که از مخالفین است به جند واسطه از جابر روایت می‌کند که او 


كفت كه: من از رسولٍ خدا HE‏ شنيدم که خطاب به علئ بن ابیطالب نيا کرده 
فرمود که: ای علی: مردمان همه از درختانِ متعددند ر من و تو از یک درختیم؛ و 
اين أيه را تلاوت کرد. 

حاصل آنکه تقوی از براي عبادتِ الهى مثل آب است. چنانکه حیات نباتات و 
غراف مان ات و امعط ات رش ارت نذا سس جنات عات 


به تقوى و پرهیزگاری است و عبادتِ بی تقوى اعتبار ندارد و از نضارت و کیفیّت 
خالى است و اختلافِ طبقات تقوى. مثل اختلاب Gleb‏ درختان مختلف است 
كه بر لب جدول مغروس باشند. هر که ايمانش کاملتر است» تقوایش پیشتر است و 
بأشد. و هر که در مرتبۀ وسط ایمان است در مرتبۀ وسط تقوی است که تقواي انی 
است: و هر که در مرتبة أذناي ايمان است در مرتبۀ ادناي تقوی است که مرتبۀ سوم 
تقوی باشد. و به اين معانی اشاره کرد که: 
لونها goaded‏ مَثْل تقادیر الایمان: فمن كان اغلیٰ دَرَحَة فى الایمان. 
آضفی جَؤهِوا بالژوح كان أثقئ. ومن كان ی کات pall Bote‏ و 
أَطْهَر وم کان کذ نک كان من الله آقرب. و کل Bale‏ غَيْر مُؤْسَّمَةٍ عَلَى 
یعنی: تقرى از براي طاعت و عبادت؛ همجو oT‏ است از براي درستان: و 
ص۶۷۷ اک 
درختان است در مکیدن آب؛ همچنین اختلاف طبقات ایمان؛ سبب است از براي 
اختلاف تقوى. يعلى: هر كه درجة بسمائش اعلی است و جوهر روحش pile‏ 
است: ببشتر خواهان تقوی اسٹ: و هر که تقوايش بيشتر است؛ عبادت او حالص تر 
است و هر که عبادتِ او خالص‌تر و پا کتر است» قرب او به خدا بيشتر است. و هر 
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عبادتی که اساس او بر تفوی نیست. OT‏ عبادت مثل غباری است که در روي هوا 
پهن است؛ یعنی قدر و اعتبار ندارد. 

قال الله تغالی: آفمن سس بان على تفوی من الله و رضوان SS‏ 
al‏ مَنْ at‏ سس BUS‏ قلی شفا خرف هار. (توبه - ۱۰۹) 

چنانکه خداى تعالی در قرآن مجید فرموده که: UT‏ هر کسی که اساس افکند 
بناي دين خود را بر ترسکاری از حدای و خشنودي اوء ( که قاعده‌ای است محکم) 
بهتر است. يا آنکه اساس نهد دين خود را بر كنارة رودی که زبرش به مرورِ سیل؛ 
تھی شده و ظاهرش بجاي خود ایستاده باشد و شکافته شده باشد و نزدیک بد به 
افتادن. 

وق ای زک الیش باخ وبأ خن غاب پاش BBS‏ 
عیب ره ا کہ : ot ¢ Kees 0+ 7 bo‏ ا ox‏ رر 
لْحَقبقة طاعة بلا عِضیْان, وَ 3d‏ بلا بیان و fle‏ بلا جَهْلٍ مَقْبُول Bak‏ 
3997 

می فرمايد که: معنی تقوی؛ نرک كردن هر جیزی است که در كردن او با کی 
تباشد؛ به واسطة حوب افتادن در حيزى که در او باک باشد. حاصلش کت 
شبهات است به واسطةٌ ترس افتادن به محرّمات» جنانکه گفته‌اند: «مّن BS‏ حول 
الجمیٰ كاذ آن QB‏ فیاء؛ يعنى: هر حيوانى كه می جرد در حوالى فزق نزديك 
است که بیفتد در ق. 
اتيان به اوامر است و اجتناب از مناهی؛ و مثقی در همه حال به او صادق است که 
جنین است» پس در همه حال به او صادق است که در عبادت است و از عبادت 

و نيز از برای متقی ذ کری است که هرگز فراموشی ندارد؛ جرا که ذ کر به یاد خدا 


مصاحالشربعة امل 00 بابتقوى 
بودن است و gs‏ تا ob‏ خدا نباشد: اجتناب از شُبُھات و محرّمات نمی‌کند؛ پس او 
هميشه در حكم ذاكر است. 

و نيز از برای متفی علمى است که مخلوط به جهل نیست؛ جراكه نتيجة علم كه 
اتيان به مأمورات و اننهاء از منهيّات است. از براي او حاصل است و نتيجة جهل 
كه اتیان به ضدٍ اينها است از او منتفی؛ پس حق است كه: متفی عالم است و جاهل 
coe‏ 

و نیز عملهای متقی همه مقبول است و رد ندارد؛ جه قبول عمل چنانکه گذشت 
به تقوی است و نقوی در او موجود. 


باب هشتاد و سوّم در یادکردن مرک 


فال Fd :# Golatt‏ الْمَؤْتٍ بُميث الهواتِ فی pit‏ وََقْطُمْ 
ابت .وی الب بمواجداله تغالئ. نرق الع ويسر 
غلامالهوی. وی از الجزص. 9 Si‏ اه وَهْوَ تفنی نا قال 
Lal‏ 5 : فز شاعو خر ِن عنادة dis‏ وذلک tie‏ َل coll‏ خیام 
الذُّنْيا: ts‏ فى الاخرة. COINS‏ بلژول Hed HM‏ على ذِكر الْمَؤْتٍ 
ody‏ الصَفَدِ وَمَنْ لایر بالموت. و AB‏ حيلته. و رة جزه. وطول 
مقامه فى ار وَتْحَیرہِ فى القبامة. فلا خَيْرَ فيه. قال ای Ug SFT:‏ 
کر هام الات قیل: gh bas‏ ا سول Copal: jd Sal‏ قفا رَه 
عند على الْحَقيقة فى نغة إلا ضاق عليه لد ولا فى BAS‏ الا اث 
Calls ile‏ آوّل مَنْرِلٍ من ile‏ الأخرَة. و اخز Jp‏ من منَازِلٍ 
الڈیا: قطوبی امن كان رم ید Wah Ja pl‏ وطوبئ من خسن 
Gaile‏ في اخ رها المت قرب الا el‏ ین ولد ادم وهو 85 Iii‏ 
فها آخرا الانسان على فيه وَما أصْعَفَهُ ین خلق. و فی الْمَوْتٍ نخاة 
المخلصين. و هلاک المخرمین. و بذ لک GO‏ من اشناق IN‏ الْمَؤْتِ. 
وه من کره. قال ال : :من sli CSI‏ الله Si‏ الم ومن 


قال الاد # : ذِكْز OBI‏ يميت الوا فى piel‏ وَقْطُمْ 
منابت العفلة. وَيْقَوَى القلب بمَواعدالله تغالی. وَيُرق الطتع. نکر 
te‏ ی با و و (Pea‏ 
اعلام الهُوی. و تطفی ء نار الحرص. و بحقر الدنیا. 

حضرت امام صادق ا می فرماید که: ياد کردنِ موت و به DL‏ مرت بودن: 
می ميراند و برطرف می‌کند شهونها و خواهشهاي نفس راء و قلع می‌کند. هرجه را 
كه مورب غفلت است. و قۆت می دهد ميل به جانب خا راء و دل را نرم می‌کند. و 
آثار و علامات هوا و هوس را درهم می شکند؛ و آتش حرص را خاموش مىكند. 
و دنيا را در نظر او بی قدر و بی‌اعتبار می‌کند. 

هو مغن فا قال ابیز ساعةٍ po‏ ون da BSL‏ ودلک جمد 
متا Mere ee eee‏ ۳ 
ful‏ اطنات خيام Begg Lot‏ فی الآخرّة. 

و همین معنی است تفسیر کلام حضرت رسالت پناه تلد که فرموده است: «فكز 
سَاعَةِ خَيْرُ من BOLE‏ سَنَةِم: بعنی: فکر كردن یک ساعت. بهتر و فاضلتر است از 
Dale‏ یک سال. اتا فکری که از براي آخرت و از براي بی‌اعتباري دنیا ؛ اشد ر 
فكر مردن و فکر کوج كردن از دنيا؛ و واكردنٍ طنابهاي خيمههاي دنیا و زدنٍ خيمه 
در آخرت باشد: نه فكر دیگر. و معلوم است که هر که فكر مردن می‌کند و مردن 
نض العين او است 9 از مردن غافل وف از و کردارش dt‏ لیکو خجواهد بود 
و پیرامرنٍ بدى نخواهد گشت. 

aay ep e ۰1 ۰ سس‎ ۱ zy نم ۳ 7 و ا‎ 

وا یسک بنرول doo!‏ على كر المَوْتٍ بهده الصفه. ومن SLY‏ 
بالمؤت. و UB‏ حيلته. وَكَْرَةِ مغخزه. طول مقامه فی ار و ْحبره فى 
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و هر که مردن را به ble‏ بيارد و به نحوى که der) Ste‏ او را ملاحظه كند تا 
او در این فكر است؛ بلاشک رحمت الهى بر او نازل می شود و غري رحمت الهى 
است. و هر كه از مردن عبرت نمی‌گیرد و بیجارگی و عاجزي خود را در وقت 
مردن و بعد از مردن به ble‏ نمی آرد و توق بسیار در قبر و حيراني روز قيامت را 


ملاحظه AS, gai‏ يبس امیا خير و خوبی در او نیست. 


قال Lat‏ : اروا کر هاذم ital‏ :وها gh‏ با سول الله؟ 


حضرت پیغمبر BE‏ می فرماید که: بسیار به خاطر بياوريد؛ محوکنندۂ لذتها را 
پرسیدند AS‏ جه چیز است آن؟ فرمود: مر دل. 

فماذْكَرَة ole ie‏ الْحَقِيقَةٍ فى سَعة إلآضاقت عَلَيْهِ لذلا ولا في شِدَّةٍ 
الا مت aide‏ 


می‌فرماید که: به خاطر نمی آرد مردن را کسی در حال وسعت و فراخى عیش. 
مگر كد آن page seks lage‏ نمی tial‏ کی در ال 
Se‏ مگر آنکه آن تنگی بر او فراخ می‌گردد. چه, در ازل هرگاه در عينٍ عيش و 
عشرت باشد و به خاطر بیارد که وقتی خواهد آمد که همه اينها را بايد گذاشت و 
در قبر پر وحشت و تاریک تنها خوابید: و هرجه کرده است و گفته است از زمانٍ 
تکلیف تا زمانِ فوت: همه را بايد به حسیب لطي خبیر: عرض کرد و حساب داد. 
جميع لذت و تنقمات بر او مقص و ناگوار می شود و در انی هركاه در عینِ 
نگ ا ہر سی اعلا بگذرد. موت و ملايمات موت: 
تنگی و غم, به وسعت و شادی مبذل می شود و به خود خواهد گفتن که: هرگاه 
آخر حيات و زندگی, این جنين شدايد و سختیها باشد, اگر چند روزی به سختی 
كا دمو الست وه عرد SS aS‏ 


MN من تال الاجر و از منز ین منازل‎ J pe Jil Call 


- رن سيت 


فطوبئ لمن كان کرم عند النزول باؤلها. وطوبی لِمَن احسن Adi ind‏ 
فى اخرها. 

می فرمايد كه: موت: اوّل منزلی است از منزلهاي آخرت؛ و آخر منزلى است از 
منزلهای دنيا. حوشا حال کسی که در وقت نزول موت اول منزل آخرت بے او 
سبكك باشد بلکه نخوشئر از دنیا باشد. و خوشا حال کسی که مشایعت برادر مؤمن 
را بعد از موت أن مژمن: که آخر منزل از منازل دنياي او است؛ خوب بجا بیارد و 
رعایت > ایمان را فراموش نکند. بنابراین؛ تفسبر ضمبر «مشایعته, راجم است به 
موت؛ و مراد از رمؤت» میّت. يا آنکه مفاد عبارتِ دوم نیز مفادٍ فقرۂ ال باشد و 
تعبير مختلف. و حاصلش این باشد که: خوشا حال کسی که آخر منزل از منازل دنیا 
از براي او نیکوتر باشد. از منزلهاي پیشتر. یعنی: قبر او وحشت و ظلمت نداشتته 
باشد و حساب و سؤالِ منکر و نکیر و ساير اهوالٍ قيامت به او آسان گذرد. 

وَالْمَوْتُ آقرت الاشیاء من SING‏ وَهْوَ يَعَدْهُ Sail‏ فما خر الانسان 
عَلیٰ نفسه. وه آَصْحَفَهُ من خلق. 

می‌فرماید که: موت نزدیکترین حيزها است به آدمی و او: او را دورتر از همه 
چیز قياس می‌کند. و جه جرأتٍ عظیمی است که انسان دارد بر نفس خود با وجود 
ضعب ثنيه و خلفت؛ و فکر عاقبت نمی‌کند. 

7 ا ےکا وف ہر ںاسٹڑ os‏ 2 موم RE‏ 

و فى المَوْتِ نحاة المخلصين. زهلا ک المجر مین ولذ لک استاق من 
اشناق Hl‏ الْمَؤْت. وکر مَنْكَرِه. 
هلاكت و عذاب كناهكاران است. و از اين جهت است که زھاد و SUE‏ و مخلصین؛ 
مشتاقي موت هستند» و آرزوي موت مىكنند؛ و گناهکاران از موت مي‌ترسند و از 


موت کراهت دارند. 
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قال LO‏ تلا :من Col‏ لِقَاءَ الله. Oc DIES‏ وَمَنْ كرة لقاع AUT‏ 
os alls‏ 

حصرت پیغمبر TE‏ می فرمايد: هر که دوست می‌دارد لقاي رحمت پروردگار 
oly‏ حضرت پروردگار نيز دوست می‌دارد لقاي ار را؛ و رحمت خود را شامل حال 
او می‌کند. و هر که كراهت دارد ملافات موت و ملاقات رحمت الهی راء او نیز 


ملافات او را کراهت دارد و از رحمت او ہی نصيب yo‏ اهد لو ۵. 


باب هشتاد و جھارم در حساب 


فال الاو بخ ين بلجناب لح pill‏ على الله 
تغالئ. و فَضبحَةٌ هنک tl‏ على Nell 355 kell‏ تهبط مسن 
روس الجبال, ولأ يَأوى Wises‏ ولا با کل وَلايَشْرٍ ب ولا ینام لا عن 
اضطزار ait‏ بالتلف. یل ذلك بفقل فن بزی العامة بآخوالها 
شد aT‏ فا فى کی adh‏ و پُخاین باب الوقوف بَيْنَ يد ي انار 
حبذ بالمخاسبة. كاه إلى loge‏ َو وفى هزات 
Jeo‏ فال الله تعايى: (3 إن كان HS Sle‏ ِن خزذل SHU‏ 
Ly‏ خاسبین). و قال S85 ati‏ خاسنوا pl‏ قبل آن تخاسنوا و زوا 
أغمالكم JS‏ ان نوزنوا قال Foil‏ یت : كز MEI‏ مون. وذ کز انار 
SH‏ قا َب هن خيئ تین ih‏ وی SI‏ یخی بن زربا .نان 
يز في طول الب في آخر الجن ولا نهر َه و ده الوم 
is Joli i‏ الصاح لح أن SCAN ig stall‏ للع الیک. 

شسرح 

قال Golat‏ + : لوم ین يجاب pile gis‏ لی الله 

تغالیٰ, وَقَضِحَة نك idl‏ عَلَى Ye soll God libel all‏ بط بسن 


I A sr 


مصباح الشربعة ۵81۲ باب حساب 
زوس الحبال ولا C5985‏ ی igs‏ و یا کل ولا یرب وَلایَسام الا من 
اضطزار flog Aly ate‏ ذلك fea‏ من يَرَى الْقَيامَةَ بأخوالها 
وشّذ sb BT‏ فی كل نفس وین بلقلب الووف تين ¢ 544 shell‏ 
۳:۳ ) نَفْسَةُ 4 wires ball‏ الى Glos‏ مدق فی غمزاتها 


رھ 


تشؤل. 

حضرت امام صادق B‏ می فرمايدكه: اگر به سبيل فرض و تقدیر؛ نبوده باشد از 
براي حساب روز قیامت؛ هيج هول و خوفى غير خوفِ عرض كردن افعال و اعمال 
به جناب احديّت و رسرائي دریده شدنٍ پردۂ ستر از روي مخفیّات» جای آن 
داشت که آدمی ۷" 
و نیاشامد: So‏ وقتٍ اضطرار و آنهم به قدر de‏ رَمْق. و با آنکه غير رسوائی و 
هتک ستر؛ بلاهاي بسیار و غقبات بیشمار دارد؛ که اين رسوائى در پیش آنها سپا 
است و كسانى که عبات آخرت را به معاینه می ديدهاند؛ مثل انبیا و اوصياء جنانکه 
حضرت امیر نيه می فرماید که: ary,‏ الْفِطَاء ما ادذث قي ؛ جنان بو ده‌اند که 
به ادنیٰ لباسی و معاشی: قناعت می‌کرده‌اند و از سد رمن تجاوز نمی‌کرده‌اند و در 
هر نفس: قيامت را با آن سختیها و هولهاي عظیم مشاهده می‌کرده‌اند. چنانکه گر یا 
قيامت قائم شده است و خلايق واداشته شده‌اند نزد پروردگار و از گفتار و کردار 
بد از اینان حساب می خواهند و از ثقير و قطمیر از ايشان سؤال می‌کنند. 

قال الله غلی: وان كان مثقال HS‏ ِن خزذل UE‏ و گفی با 
حتايسبين. (انبياء - (FY‏ 

جنانکه پروردگار عالم در OTS‏ مجید می‌فرماید: ما که خداوند عالم هستیم و 
راه به CBS‏ و CHAS‏ اعمال بندگان: كما هئ می بريم و علم به همه داریم و 
بازخواست همة آنها را از ایشان مىكنيم؛ هرچند به قدرِ ارزنی باشد و هيج فعلی و 
عملی از هر که باشد, خواہ قلیل و خواه کثیر نمی شود که حساب نشود و به ترازوي 


باب حساب ۵1۳ مصباح الشريعة 


عدل سنجيده نشود و مجمل بماند. 

و قال بَعْضُ الْأَئْمَةِ: خاسنوا أنفسكم قنل آن تخاسنوا. و زوا آغمالكم 
قبل ان توزنوا. 

و بعضی از اثمه با فرمرده‌اند که: حساب نفس خود بکنیده پیش از آنکه از 
شما حساب خواهند و بسنجید عملهاي خود را به ترازوی حیا: پیش از آنکه 
دیگران وزن کنند. بعنی: پیش از آنکه Fl‏ الخاسین حساب اعمال شما کند: 
خود در دنيا حساب عمل خود كنيد و از ارتکاب جرائم و آثام امتناع كنيد و پیش 
از آنکه افعال و اعمال شما در روز قیامت: به ميزان عدل سنجیده شود؛ خود در 
دنیا به ترازوي حیا و عبودیّت بسنجید و نگذارید که مشتهیات نفس: شما را از 
آنجه UN‏ عبودیّت و بندگی است؛ منحرف سازد. 

قال jog‏ بن کر الْحَلّة مَؤْتُ وذ کُز الثار Sige‏ فيا با لِمَنْ بخبی 
Weed Te‏ 

ابودر : نل می‌فرماید كه: ob‏ بهشت ob‏ مردن است و ياد دوزخ نیز یاد مردن 
است؛ چرا که دخولٍ بهشت و دوزخ بعد از مردن میشر است و يادٍ بهشت و 
دوزخ؛ بىيادٍ مردن ممکن نیست و عجب است که آدمی پا وجودٍ این؛ گمان 
حیات به خود می برد و از مردن غافل می‌شود. 

زوئ أن یخی ن UG‏ كان َر في طول ال ld‏ اجن 
انار سر Sd‏ و bash‏ الوم تم تقول مد الضباح: get‏ آنن 
shalt‏ و آنن امسر ؟ ال الیک. 

از حضرت يحبى BE‏ مرری است که: OT‏ حضرت در تمام شب بیدار بود و فكر 
بهشت و دوزم م ىكرد و در این فکره شب را به روز می آررد و چون صبح می شد 
می‌گفت: خداوندا: کجا است گریزگاه؟ و کجا است قرارگاه؟ بعنی: خداوند!! 


مصباح الشريعة ٠‏ ۵1۴ ۱ باب حساب 


نمی‌دانم به کجا گریزم و نمی دانم قرا ركاه من كجا خواهد بود؛ بهشت يا دوزخ؟! 
بعد از OT‏ می‌گفت: bl,‏ البكك؛ بعنی: خداوندا به سوي تو است گریزگاہ: و 
مفزی نیست مگر به سوي تو. 


باب هشتاد و پنجم در حشن Gb‏ 


قال الصَادِقُ Gat Sad:‏ آضْلْهُ ِن خنن ايفان الْمَزءِ وَسَلامَةٍ 
صذرو. و abe‏ آن gy‏ کل a SRG‏ بن الطَهارَة ول مِن Sad‏ 
رکب فيه وقذف من الحباء BUYS‏ وَالضِيانَِ وا een‏ 
خسوا age‏ ياخوانكم Nh‏ بها القلب وفاء الطنع. فال EH‏ 
کنب: a bs‏ تنب 
Wl‏ اذا اطْمَانَتْ نکم Je‏ آحدها و فووا نفمکغ حَيْتْ لم 
دوه فی das‏ ینتزها له Sots‏ كأويلا انم آؤلئ بالانکار على 
Sit dn axed‏ الله تنا رک وتغالی إلى S915‏ غا :ذز sole‏ آلأئی 
wb Sli‏ لم رؤا ّي إلأ لكشن الجميل لأ يوا فى الباقی إلا 
يفل galt‏ سلف ge‏ اه وَحْسنْ الظنَ وا إلى حشن الهباذة 
زو sbi‏ فى التفصية Sia atts‏ تون خن ان 
فى خَلْقٍ الله لا فطیغ .جوا َوابَُ واف عِفابَةُ. قال زشول ال 
Sd 2‏ عَن 95 تغالی: اند خسن ظن عندی با محمد فمن زاغ 
نوف ole gis‏ بوذ bel‏ لح غلن تفه وان ین 
الْمَخْدُوعين فى yal‏ هواة. 


ل لاص يي سي ببسيس سس سس يس سس بي سس 2 تس ی 0 ee‏ 


سرح 
قال الصادق خا : حُسْنْ الظن dLol‏ ِن id‏ ایان الْمَزْءِ وَسَلامة 
صَدره. 


حضرت امام Bir Gale‏ می فرمايد AS‏ خن 3b‏ و گمان نیک: ناشی می‌شود از 
حُسن ایمان؛ هرچند آدمی ایمانش فایمتر است و سينهاش از تیرگی و سیاهی 
سالمتر است؛ حسن طن او به خدا بیشتر است. 

لام أن يز ىكل اظر له ین الطهاز و افطل ون حَيْتْ رکب 
فيه. 5.55 من الحباء والامانة الصبانة والصدق. 


می فرماید که: علامت خسن ظن و نشانۂ اتصاف آدمی به اين وصف شریف. 
آن است که به هرجه نظر كند غير خوبی نبيند و عيببين نباشد. چرا که خداوند 
ال else peal Ces‏ را dials‏ ار کا از 
صفتهاي چندی که نیست مقتضاي آن صفتها مگر ld‏ ظن. 

یکی از آن» صفت حیا است و SAS‏ وک ر است» چه 
حمل افعال مؤمنين پر بدى» با وجود احتمالِ حوبی» منافي حیا است. 

دوم - صفت امانت؛ چرا که در پې عيمجوتي مؤمنان بودن و با وجود بودن 
خوبی و نیکوئی در ایشان؛ خوبی ندیدن و بدی دیدن عين خیانت است. 

oe Saas‏ 5 سات هی کو ناف 
جنانكه ظاهر است. 0 


مر ۵ مر 


قال ال 5 : tgs!‏ ظَنُونَكُم ياخوانكم نوا بها ضفاء انقلب 


جنانکه فرموده است حضرت بيغمبر BEE‏ :نکر نید گمانهاي ae‏ را بهبرادرن 
مؤمن؛ چرا که حسن ظن به مؤمن موجب صفاي دل است و پاکی طبع؛ چه منشا 


باب حسن ظنْ ۵۷ مصاح الشريعة 


كدورتهاي بعضی با بعضی؛ نیست مگر سوء ظن؛ هرگاه Be ge‏ به حشن BB‏ مبدّل 
شد کدورت باطن و OS‏ دل نيز لامحاله به صفا و جلا مبڈل می شود و هر که 
جنين است» در هیچکس جز خوبى نمی‌بیند و با ھیچکس صاحب کینه نمی‌شود. 

قال ابی بن کغب: إذا pity‏ آَحَدَ ANGE!‏ فى Gig Sd Hh‏ من 
thgl ts‏ سنعین Su gh‏ فإذا Caleb‏ قلُوبِكُم على آحدها: وال فَلُومُوا 
سکم Las‏ لم دوه في خضلة نها dle‏ سنفون تأويلا. ونم 
أؤلى بالانکار على انفسكخ dig‏ 

ابن بن کعب: كه يکي از SHEN‏ متقدّمين است میگوید: هر كاه شما دیدید به 
یکی از برادرانِ مومن: حصلتی که به حسب ظاهر ناخوش باشد و به نظر شما منكر 
و بد باشد: بس شما بابد كه آن حصلت به ظاهر بد را به تأویلات و به مخملات از 
ظاهر؛ بکیبانید و از بدى به خوبى راجع سازيد و اگر دل شما به هيج كدام از 
تأویلات» اطمینان بهم نرمند؛ ملامت نفس خود كنيد كه جرا اين قدر بد باشى و 
نفس تو بدپین باشد که با این همه تأويلات؛ راضی به هیچ کدام نتوانی شد و تو با 

آوحی الله تا زک وَنَعالیٰ إلى 561d‏ : ذکز sols‏ الائی وَنتمائی, 
pail‏ لم بای الا الْحَسَن الخمیل للا ینوا فى الناقى الا مثل 
اذى سَلَف مى الهخ, وحن الظن يَذْعُوا إلى خسن SOU‏ وَالْمَعْرُورْ 
salary‏ فى المَفْصِیْة وَيَْمََى المَغفِرَة. ولايكون حشن الظن فى BO‏ 
at‏ له جوا ویخاف اب 

حضرتِ باری 56 اسمه؛ به حضرت داود يذ وحی کرد که: به خاطر بندگانِ من 
بيار و ہگو به ايشان كه گمان نبرند و اعتقاد نکنند به پروردگار خود در باقی اوقات 


مش Boke‏ 
مگر مثل آنچه از من به ایشان رسیده است پیشتر و ابام سابقه از لطف و احسان و 
نعمتهاي كوناكون. يعنى: چنانکه در دنيا غر نعمت من thay‏ و در هر وقت از 
اوقات به الطاف جسيمه و نعمتهاي عظيمة من متنعم بوده‌اند, در ایام آینده نیز 
حتی در قيامت به همان طريق خسن ظن به من داشته باشند و حسن Sb‏ به حداء اين 
معنی دارد که: اگر از بنده 9b pal‏ خطالی واقع شود بعد از توبه و إنابه؛ امد 
مغفرت داشته باشد؛ نه آنکه با وجودٍ جرائم سيار و نافرمانی؛ بی‌توبه و رجوع و 
ندامت و پشیمانی؛ گوید: من خن ظنْ به خدا دارم جه حوب گفته است ناظم: 
ای نيك نکرده و بديهاكرده وانگاه به عفر ihe‏ تولا کرده 
بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود ‏ اکرده جو کرده؛ کرده چون نا کرده 

ررابت است که بيغمبر BE‏ بعد از نزول UT‏ مق إِن ریک لو مَغْفِرَةٍ ll‏ على 
ظلمهم و ِنْ ریک لَشَّدِيدُ اليقاب» (رعد - ۶)؛ فرمود که: اگر عفر خدا نبودی؛ هیچ 
عيش احدی گوارنده نبودی؛ و اگر وعیدِ Gm‏ نبودی: همه تكيه بر عفو کرده از 
طاعت بازماندندى. و بعد از آن فرمود که: اگر بندكان, قدرٍ رحمت الهی و عفو و 
مغفرت الهی را دانستندی, چشمهاي ایشان بدان روشن شدی, و اگر قدر عذاب و 
عقوبت و نكال او را شناختندی» هرگز چشم ابشان از كريه بازنهایستادی و چشم 
ايشان به هیچ چیز روشن نشدی. ۱ ۱ 

قال سول الله #4 بُخکی من زته تغالی: أن He‏ خن ظَنْ غندي بې 
iL‏ فمن زاغ من 5185 حَقیقة فوجنات ib‏ ره ذ اخظم احج 
لی ad‏ كان من الْمَحَدُوعِينَ فى yl‏ هَؤاه. 

حضرت پیغمبر BE‏ می فرماید كه: جناب IE‏ وحى به سن فرستاد که ای 
محمد» عمل من با بنده» مواقي GB‏ او است به من؛ اگر Hb‏ با من خوب است و 
حسن Gb‏ به من دارد؛ من هم مراف Sb‏ او با او سلوک مىكنم و از تقصیراتِ او 
می‌گذرم. و هركه ميل كرد و منحرف شد از اين و حُسن ظنّ به من تحصیل نكرد: 
بس به تحفيق كه عظيم كرده است حجّت را بر نفس خود؛ و در قيامت اگر از او 


— © کک 


Batt‏ ۰ ۹ا8 


اس ——— 


بپرسند که تو را جه بر این داشت که افرمانی کردی؟ جواب ندارد و نمی‌تواند 
كفت که: nd‏ ظنَ به تو با کزم تر. و از جملۂ فریب خورندگان و مفرور شدگانِ 
در AS‏ هوای نفس خواهد بود. 

اقا يبايد دانست که هرچند: بناي معاملة حنّ سبحانه و تعالی با بندگان؛ براساس 
لطف و رأفت مشيّد است» بلکه اصل إبدا و انشا اين نشأذ تکلیفی به جهتٍ بسط 
ہر ہیوت ا ہر ہووت 3 مروى 
سر کر بع 8 ی oS‏ اد که ان دنا را 
مزرعة آخرت دانسته؛ 

اؤلآبه تخم‌افشاني عقابد حقّه در زمين دل پردازند. 

و ola biti‏ طاعات؛ آن را آبيارى نموده از خار و خاشاکبِ معاصى و اخلاق 
رديّه؛ پاک سازند. بعد از آن؛ بساط رجا و اميدوارى گسترانیده» ASRS‏ نزول 
293 فيوض بوده باشند. بس هر که در اين مزرعه دانه LE‏ در زمينٍ عب جه 
pays‏ نعمت که ندید و هر که در ابن باغچه نهالی itd‏ از flim‏ ني دلگشاي 
جنّت؛ جه میوه‌های لذت که نجيد؛ روما تفده وا لمکم بن یره تَحذوه من ال 
gh‏ خَيْرًا و أَهْظُمَ fala) cl Soot‏ -۲۰) 


باب هستاد و ششم در تفویض 


فال الضادق *: فقو ض أَمْرَهُ إلى الله فى احَةِ الب العش 
ال آئم eg‏ وَالْمْقوْصْ حش هو الْغالی عن كل هِمّة دون الله تغالی. 
كما قال nal pal‏ © : 

زضیث بها قشم الله لی وَفُوَضْتْ آفري إلى خالقي 

کا آختن الله pa lad‏ كَذلك یخن di lind‏ 

فال الله تغالی فی coda‏ من ال فزعون: (وَأقَوضُ yl‏ 5 ی الله 
إن الله Sued‏ یناف الله میات ما مَكَرُوا وخاق بال فزمون سو 
القذاب). وَالنَفُويضُ ARS‏ خرف JO‏ زف مِنْها حم فمن أت 
whist‏ ققد أت بی أنثاغ من زک ابیرف iG WSs‏ من فناء كل 
همه ت AlN a‏ تغالى: stalls‏ من : وفاء هر و تضدیق الْوَعْدِ وَالاء بن 
pill‏ من : نفسک َالیْقَينِ Oy‏ الا من ن الصمیر الصافي لله 
َالضّرُورَةٍ له اضف ac‏ الا شایقاین خمیع الافات, ولا bh‏ 
BAY‏ بد ينه. 


& 


سرح 
قال الصادق + :لو آنره إلى الله فی راخة الأب PENG‏ 


ا ی وس وس اا 1 1 1 1 | | | ا i i i rr‏ 


ال آنم ال ولو حف هو الغالى عن كل هك ذون الله غالى. 

حضرت امام صادق ا می‌فرماید: هر که تفویض کرد؛ کار خود را به خدای 
تعالی» ھرگز زحمت نمی‌ببند و هميشه در راحت است و روزي او آماده و وسیع 
است و مُفْوض به حق؛ کسی است که نفس خود را بازدارد از هر قصدى و مطلبی 
كه آن غير خدا باشد. 

كَمًا قال أميرٌ الْمُؤِنِينَ #ا: 

رضیث بها قشم الله لی وَفْوَصْتْ آفري إلى خالقي 

كما آختن الله lad‏ مض عَذْلِكَ aid‏ فيا نقی 

حضرت اميرالمؤمنين خا می‌فرماید كه: من راضىام به آنچه خداوند عالم و 
قاسم الأرزاق قسمت كرده است براي من؛ و كذاشتهام من WS‏ خود را به کسی که 
مرا خلق كرده است» و جنانكه در زمانهاي گذشته» لمحه‌ای از احسانٍ او فارغ 
نبوده‌ام و هميشه از خوانٍ احسانٍ او متنغم بودهام و در زمانٍ آينده نیز جنين خواهد 
tay‏ چرا که كريم عَلی الاطلاق و رَحيم بالاستحقاق, وظيفة روزى خواران را کم 
و فطع نم ىكند. | ۱ 

قال الله تغالی فى الْمُؤمِنِ ین ال فزمون:وافوض أري إلى الله ان 
الله بصیز اناد واه الله یات ها مکزوا GEG‏ بال فزعون شوم 
الْعَذْاب, (غافر ۴۴- (Fo‏ 

چنانکه حداوندٍ عالم در قرآنِ مجید. حكايت می‌کند از مؤمن آل فرعون که او 
می‌گفت: من تفويض مىكنم امرم را و كارم را به خداى تعالى و او بینا و دانا است 
به بندگان خود و محافظت مىكند بندة خود را از مكر فرعون و بدي ايشان. و مراد 
از Jf op‏ فرعون)؛ رحبیب نجار» است. و فرو كرفت به آل فرعون: بدترين 


عذابها. 


a pg‏ © سسس ا س 


افويض Acad‏ خزف JO‏ حزف نها ae BP‏ مه Jd‏ 
آتیٰ به. 

می فرمايد که: تفویض پنح حرف است و از براي هر حرفی حکمی هست؛ پس 
هر که احکام مستنبطه از ابن حروف را بجا آورد به تحقيق که بجا آورده است حق 
و 

Sb sad كل حِمَةٍ‎ ES ال من‎ AAU ون زك الّذبیرِ فى‎ a 
من اليس من‎ Fg تغالى, وَالْوْاؤ من وَفاء الد وَنَصْد یق الْوَعْدِ.‎ 
فک وَاليُقين بربک. لاد من الصّمير لضافی لِلَهِوَالصّرُورةٍ له‎ 

می فرمايد كه: تاي تفويض» اشاره است به ترک تدبير و تر تعلق به دنيا. 
يعنى: مؤمن بايد كه کارهای خود به خدا گذارد وكردة او را عبن حكمت و 
مصلحت داند: و تدبير خود را مناط اعتبار نداند و تارک دنيا باشد و به دنياو 
متعلقات دنيا. علاقه نداشته باشد. 

و وفاء»؛ اشاره است به فناي هرجه شاغل از خدا است و دورى كردن از هرجه 
منافي قرب به او است. 

و وواوں؛ اشاره است به وفاکردن به عهد و به مضمون: راقو بالْعهُد,»؛ عمل 
نمودن؛ و تصديق و اذعان به وعد كردن؛ و خود را در سلكك آی کریمۂ: EWS,‏ 
صادق ad gl!‏ (مريم - ۴۵ ملک داشتن. 

وریا, و «صادی؛ اشاره است به‌صفاي ضمیر و ضروریّات به پروردگار وا گذاشتن. 

َالْمْفَوَضُ لأيُضح الآ سالِمًا من خمیع الأفات ولا یْفسی الا مغافی 
بد بيه. 
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و چون دانستی که مفوض کسی است که کارهای خود را به خدا گذارد و تدبير 
خود را بالكليّه ساقط داند پس هر شب را که به روز می آرد و صبح می‌کند؛ سالم 


مصباح الشريعة eres ۱ ory ٠‏ 
است از جمیع آفات» و هر روز را که به شب می‌رساند و شام می‌کنده دینش 
محفوظ است از افعال و اعمال نامناسب. جرا که منشأ اكثر مفاسد» علاقه به دنیا 
است. و مفض چون تارک دنیا است: از آفات أخروى محفوظ است؛ و چون در 
پی مال lus‏ و جمع دیا بیست. از آفات:دنیا نیز سالم است. 


Xx 
ہر‎ 


باب هستاد و هفتم در يقين 


قال الصادِق :ليقن Jog!‏ لد إلى کل خال سَنِيَ وَمَقَامِ عجیب, 
بر زشول الله ين عن عظم lb‏ لیقین حين 563 sine NBs‏ بن 
GU al jo‏ يَمْشى عَلَى الما ففال: توازذاد ha‏ لقشیٰ فى Tag‏ 
Jos‏ بهذا ارب انبم جه مغ PHS‏ مَحَله بن الله كانت SoU‏ 
عَلى حَقبقّة WEY ill‏ وَلانِهَايَةَ SIT ole cl Bb‏ وَالمُؤْمِنُونَ 
Ul‏ متفاوون في قو ايقن و Sih‏ فَمَنْ قوی ينهم يَقينهُ did‏ 
oil‏ مِن الْحَوْلٍ او إلا ay‏ لاسام على مر الله وجنادته 
ظاجرا bins OR OIG UUs‏ خالا الوخود والسعدم. وال BSL‏ 
والقضان والمذح pang‏ ای وال SY‏ ری كلها ِن ین BONY‏ 
من te‏ یبلق با نبا و رخض یه بذك وَالْبَع الغاذات. 
و آقاویل الناس عير بر ei‏ ب 9 Cried‏ في اور arom § ARR‏ و eal‏ که 
و i ay‏ لماي وی اله تغالى. ون الْعَيْدَ لایْصیب الا ما 
ززق fonds‏ وَالْجْهدْ لزيد فى الق ینز ذيك abi‏ وَقَلِْ قال 
الله تغلی: ون eget Pl‏ فا یش فی rang‏ وال أغلم بها (Gi‏ 
انما عط الل ONS poled gus‏ فى انکنپ, BA Bi‏ 


باب all‏ ما Al‏ یبدا خْدُودَهُ, YANG‏ كوا قر AST‏ وسن dis‏ # فی 
خمیع خر GW‏ ولا غد لوا ن Be‏ او کل: ولا Iga‏ فى مین 
HF ip pul‏ اذا سوا ڈلک وَازتنطوا بخلاف gids Lo‏ کانوا من 
الهالكين all‏ ین یش مَعَهُْ ین الخاصل الا الغاوى اي و کل 
یب یعون SE Gs‏ قلا cA‏ مِن كني إلى تیه لا رانا 
وشنهة و لام آن $5 Sele‏ مسن کنب BBS EPS‏ 
J‏ 1 فیک واْماذون فی i‏ من كان dalle‏ سکیم 
WE Ge lig‏ وان کر الخال دهم فی کالأمین, SF SUE,‏ 
عنده 555 gs dF‏ آ ۶! ان آخشت a al,‏ وان Ti‏ یهافر الله 
رو Jo‏ ويون مه اطخ فى الله 
شرح 
قال الضادق جا آلیقین og‏ الْعَنْدَ إلى كل خال سَنِيَ وَمَغام عجیب. 
31 زشول الله 4 عن عظم ld‏ اليقين حين دک ده عیمی بن 
مَر fot‏ کان د يُخسى ile‏ الهاي ففال: لوازداد dads‏ لقشی فى 5G‏ آع 
دل بهذا أن cl‏ ای DH st‏ محلم بن Ar‏ تال 
علی حَقیقَة ايقن لاغز وَلانهايَ BB‏ الْيَقين عَلَى الْأَبَد. 
حضرت امام صادق ا می فرمايد که: یقین داشتن به 'حوالٍ مبدأ و معاد؛ يقينى 
كه گویا می بیند و مشاهده می‌کند احوالٍ قيامت را و اهوالٍ hy OT‏ می‌رساند 
صاحب خود را به مرانب عاليه و درجاتِ رفیعه و مقامات عجیبة غريبه و حضرتِ 
پیغمبر HE‏ خبر داده است از عظمتٍ QU‏ و رفعتٍ مكانٍ يقين؛ در زمانى که در 
خدمت حضرت مذكور شد که: حضرتِ عيسى 3 بر روي آب راہ می‌رفت؛ 


سس و ات اس يي a re eg‏ ل rr‏ 


حضرت فرمود که: | گر يقين عیسی BE‏ زيادتر می‌بود؛ بر روي هوا هم راہ می‌رفت. 
پس اين کلام حضرت دلالت دارد که مرتبۀ یقین؛ بسیار رفيع است. که انبيا با 
وحود رفعت مرتبه: مختلف هستند در مرتبة یفین. 
وَالْمُؤِْنُونَ Cail‏ متفاولون فی O58‏ یقن و ait‏ فَمَنْ قوی مِنْهُمْ 
das‏ لام Gy‏ من الحول وَالَقُوٌةٍ إلا بالله, وَالاستَفامةُ على 
مر الل sates‏ ظاهرًا وَباطِنا قَدِاسْتَوْت die‏ خالا pasty og Git‏ 


a 
و3 سس‎ w 


85435 وَالنقصانٍ. وَالمذح وَالذَّم, وَالیز SY Jing‏ بى WF‏ بسن 
عین واجد. 

می فرماید که: جنانکه انبيا با مناعتِ شأن و رفعت مکان» مختلف هستند در 
45 يقين. مژمنان نيز مختلف هستند در مرتبه یقین؛ و علامت قزت و ضعب ایشان 
در یقین؛ قوت و ضعب ایشان است در مراتب عبادت و طاعت و تفویض مُھمّات 
رز I‏ 
تبزی از حول و OB‏ خود شاملتر؛ يقن او کاملتر است. و علامت دیگر از براي 
OF‏ تی مساوی بودن مقابلات است از وجود و دم و حیات و سوت و 
وسعت و تنگی و مدح و ذم و عزت و ذلت. يعنى: همة اينها پیش او مساوی باشد و 
از هيجكدام اينها تفاوت در خود نبیند. چه» هر که يفبنش قوی است؛ سرچشمة 
همة اينها را یکی می بيند که مبد! سلسلةٌ موجودات است و غیر او را محو و نابود 
می‌داند و کردۂ او را عين حكمت و مصلحت می‌شمارد و با وجود این اعفاد 
قبولِ بعضى و رد بعضى معقول نيست و غير تسليم و رضا ٠‏ جارهاى نه. 


ov > 


و من dal ie‏ تعلق بالآسباب, و خض فيو بلک ENG‏ 


الغادات. § آقاو بل الثابس بغیر حَقَيقةٍ, 4 وَالسَغىَ فی مور Want‏ وَحفنهاو 
إنساكها. بر باللسان at‏ لا ail‏ وَل bah‏ إلا الله تغالئ. و Ef‏ اند 


كچكڑد A A‏ ل ت ال ل ا جح گب EE‏ س 


ام 
vo‏ 


لأنصيث الا ها زق abit.‏ لأتزيذ فی لزق نیز ذبک 


و ه رکه يفينش ضعیف است؛ با ود وسوسه مىكند و می‌گوید: این عالم؛ عالم 
اسباب است و وجودٍ مسب بی وجودِ سبب معقول نبست» پس بايد از براي 
کرد و تردد نمود و از براي تحصیل معاش از مذکورات و غيرهاء هر سعی که کنی 
كنجايش دارد و مثابی. و همچنین متابعت عادات كردن و كوش به سخن مردم 
دادن و هرجه گویند شنیدن؛ و همچنین جمع كردنٍ مال و اسباب و بر روي هم 
گذاشتن از براي احتیاط روز پیری و کوفت و ناتواني بايد قبیح نباشد. و با وجود 
آنکه به زبان اقرار و اعتراف دارد که روزی ده و روزی رسان» رزاق حقیقی است 
و از او به بنده نمی‌رسد مگر آنچه مقدّر است و نتيجةٌ نردد نیست مگر زحمت و 
تعب؛ و با وجودٍ اعتراف به این عمر عزیز صرف نردد می‌کند و خلافِ آنچه را که 
می‌گوید و اعتراف دارد: به عمل می آرد. 

قال الله تعالی: بمولون بافٰاجھخ ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما 
goa‏ (آلعمران-۱۶۷: 

چنانکه خداوندِ عالم در قرآنٍ مجيد فرموده: میگویند مردمان به زبان چیزی که 
در Jo‏ ايشان نيست و به دل اعتقاد به او ندارند و خدای تعالى داناتر است به آنچه 
ابشان کتمان می‌کنند و در دل پوشیده دارند. 

AS فى الكش والح ر‎ pd Goh CAS Cad ال تغالی لعناده‎ che tail 
5 divs وسن‎ AEST ولا تر كوا فز‎ OS ge بَتَعَدُوْا‎ AIL فى باب الیش‎ 
کل ولا َقفوافي مَْذان‎ Ga فی جَميع خر کاټهم لا یلوا من مح‎ 
الجزص وأا إذا تشوا ذلك وازتنطوا بخلأف ما حدم انوا بن‎ 


باب يقين 0 مصباح الشريعة 
الهالكين الّدين ليس مَعَهُمْ ین hott‏ إلا التغاوى اناد ول 
شیب لاو Cains WW Ge‏ ون كه إلى فيه إلا راما 
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وشن 

می فرمايد که: هرچند خداو ند عالم رخصت داده است بندگانِ خود را از روي 
عطرفت و مهربانی؛ به كسب معاش كردن و از براي تحصیل معاش تردّد نمودن: انا 
رخصت مشروط است به حند شرط: 

یکی - آنکه به سبب ترذد از برای تحصیل معاش؛ از حدود الهی: از فرايض و 
سنن باز نماند و تركث ننماید. 

دوم - آنکه از راو توكل انحراف نورزند و حرص زیادتی بكار نبرند و به قدر 
كفاف؛ اکتفا نمایند و اکر اعمال شرايط مذکوره ننمايند» بلاشک از جملة هالكين 
خواهند بود و در سلكك منافقين و كاذبين منسلک خواهند گشت» و هر که در 
كسب توکل ندارد؛ پس به دست نخواهد آورد از کسب مگر حرام و شبهه. 

لام آن bo BY‏ بَخضل و ن کسه و بخوع وق فى سَبيل BI‏ 
ولا ئُمْسكك. 

می فرمايد كه: نشانة كاسب متوكل آن است که آنچه از کسب بهم رساند با 
وجود احتياج و گرسنگی» در راو خدا صرف كند و از براي آخرت ذخیره نماید و 
امساک نکند و نگاه ندارد. 

وَالْمَأَذُونْ فی الْكَسب من كان als‏ منیب sli‏ َو کل نکن 
اهال عِنْدَهُ قام فيه qe IU‏ لها Gb‏ کَوْنَ ذیک ite‏ ده وَفَوْنَهُ سوا 
ان أمْسَك. أنسك لله إن نق ld al‏ 55 الله Se‏ و حل وَيَكُونْ 
9 لف وَإعْطؤهْ فى Abit‏ 

می‌فرماید که: کسی مرخص است به كسب كردن و تحصیل معاش كردن كه به 


مصباح الشریعة ۳۰ باب یقین 


۔ہسسسیس ل ےد eee‏ — 


دست كسب كند و به دل متوکل باشد و اگر از کسب مال بسیار بهم رسد نظر 
کاسب و تصرف او در آن مال» به امانت و ديانت باشد و قياس کند که مال دیگری 
است که به او به امانت سپرده‌اند و بودن و نبودن او نزڊ او مساوی باشد. اگر ذخيره 


كند از براي خدا ذخيره کند و به قصل صحیح ذخیره کند» و اگر صرف کند در 
مصارفب خیر صرف کند و منع و بخشش از براي خدا باشد. 


باب هستاد و هستم در خوف و رحاء 


قال الصادق ۓ؛ : الْحَوف رَقیب الب وال خاء شفیغ النّفْس و هن 
كان بالله غا رف کان من الله IS‏ وَهْما حفاخا الایهان lad‏ بهما اعد 
abel‏ إلى رضوان اللہ US‏ وَعَيَْا عقله تنیز بهها إلئ WES‏ تغالیٰ 
ce‏ ہس > و 2 1 و م9 1 ساےہ ۲ مر pul‏ ل 1 5 
و وعیده. والخؤف all‏ عدل الله باتقاء وعیده. E> HG‏ ذاعی فصل 
الله وَهْوَ بُخبی الْقَلْبَ, وَالْخَوْفُ يميت النْفس. قال الب # : ألْمُؤْمِنْ 
ین خوفین: خوّف ما مضی وخوف ما بَقَىَ وَبمَوتِ النفس تكون حَيوة 
القلب, وَبحَيِوةٍ القلب التلوغ إلى الاستقامة. ومن MAGE‏ على مسپزان 
الْحَوْفٍ 315 fads aly cb‏ إلى agile‏ و کیف لأيَخاف اعد وه 
یر غالم با ASS‏ صحفنه ولا لَه غتل (S55‏ به استخقاقا ولا 8505 
على شی ء ولاف کیف لاز جو وه یرف نفسه PANE‏ وهو غریق فی 
خر الاء الله َه من Cad‏ لا تخصی 99 فَالمْحِبْ یه َى 
الوَجآءِ شاخ أخؤاله بر مه ولا یذ على انخوف. فال 
اویش ip rd‏ خبان: قد ول الناس عَلی الرخاء؛ تغال: نغمّل على 
الْخَوْفِء وَالْحَوْفُ خوفان؛ اب وَمْغارِض؛ فالثابث من الْخَوْفِ تورث 
الرَحاءَ, ball‏ رض من ُورث خَوْفًا HU‏ وَالرَخاء زخاءان؛ ها كف واج 


ل س اس اسان تکس ۰ . 3 
سس | لس مسا ست | ت ا ا اس سے en‏ 


ات وت 


i a 

قال الصادق  Spel:‏ رقیب اقلب. وَالرّحَاء شفیغ النفْس. 

حضرتِ امام صادق ا یی که: خوفٍ الهی رقیب دل و ديدبانٍ دل است 
و محافظت می‌کند و نگاه می دارد نفس را از آفعال و أعمالٍ بده و رجا و اميدواري 
رحمت حو شفیع نفس است و به نفس می‌گوید: هرچند مخالفت حکم الهى 
موجب خسران و بُعدٍ از رحمت است؛ Gl‏ خداوند تعانى كريم است و در أعلاي 
مرتبة گرم و رحم است و گناہ تو در جنب رحمت او قدری ندارد: خاطر جمع دار. 
حاصل آنکه G‏ سبحانه و تعالی؛ به وفور عفو و رحمت و شمول لطف و مکرمت 
که path‏ رجا و اميد است» موصوف است. همچنین بارگاو كبريا و جلال او به جنود 
قهر و سطوت» که مورب خوف و ہیم است؛ محفوف است. 

بس بايد که در بندگان اميد و بيم یکسان LBL‏ ھیچیک بر دیگری زياد نبوده 
اد aul‏ ان عصرت بای 1۶ مزوی ہش مرت spp‏ یٹ 
ند مُؤْمِنٍ الا و فى ald‏ وزان؛ نوز خبفة وو رجا لو وزن هذا لم بَزِدْ على 
هذاء. ۱ ۱ 

يعنى: نيست هيج بنده‌ای مؤمن: مگر آنکه در دل او دو نور است: یکی نور بيم 
و یکی نور امید. که اگر وزن كرده شود هیچ یک از آنها را بر دیگری زيادتى 

جملة وصایای لقمان است که: بترس از خدای؛ ترسیدنی که چنین پنداری که 

اگر نزد او آئی؛ به نیکی Ge‏ و انس هرآینه عذاب کند تو راء و امیدوار باش به 
رحمت او امیدواریی که كمنان بری که اگر نزد او ST‏ به گناهان جن و انس 
هرآینه بخشد و بیامرزد نو را. 


تس س سًٰٰہے۔-۔ہ 


باب خوف و رجا ory‏ 7 

ay)‏ كان Ba‏ الان من الله خن ها اخ الايفان طبر بها 
Saat‏ الْمُحَقَقُ إلى رضوان الله تغالى, lag Sal aie ig‏ الله 
تغالئ و وعبدو: وَالْخَوْفُ طلغ عذل الله oes lib‏ وَالرَجْاءْ ذاهي 
فَضْل الله وَهْوَ يى الْقلب. وَالْخَْف بُميث اللفش. 

می فرماید که: هر که شناساتر است به پروردگار خود؛ خوفِ او بیشتر است و 
ترس خدا بي بیشتر دارد؛ و خوف و رجاء دو JL‏ ایمان هستند که می پرد مؤمن به اين 
دو بال» به سوي رضوان الهى. و باز اميد و ترس دو چشم عقل هستند که عقل به 
ابن دو چشم می بيند وعد و وعیدِ الهی را. 

بايد دانست كه نظر خوف به عدل است يعنى: م ى كويد كه: خدای تعالى عادل 
است و ثواب و عقاب؛ فراخور عدالت می‌دهد و به قدر عمل خير ثواب می‌دهد و 
به قدرٍ عمل بد عقاب؛ و از این راہ خوف و بيم در او بهم می رسد. 

بنابراین ترجمه بجاي روعد» مى بايد رعدل» باشد» جنانكه در بعضى از نسخ 
els‏ است و بجاى «ناهی وعمد ۵ (ناهى و (Ode‏ مگر آنکه در «aly‏ ارتکاں 
تجرد كنيم و از او ميل مطلنٍ اراده نمائیم؛ و «تجرید» در کلام فصحا شايع است. .و 
رجا می خواند بنده را به جاب فضل و کرم الهى و می‌گوید: خداوندٍ عالم كريم 
است و مقتضاي کرم عفو است و از تقصیر بندكان می‌گذرد. . و رجا باعث حيات 
قلب است که قلب به سبب او تازه می شود و از کدورت برمى آید» و حوف: باعث 
هلاکت و مردن تفس است که نفس به سبب او افسرده می‌شود. 

فال ال ل وین ین خوقی: وف ما نضی 5 BB‏ ما بقى. 
َو pill‏ کون Ba‏ لب logon,‏ البلوغ إلى الاستقامة. 
من Ne‏ علی ميزان الْحَوْفٍ وَالرَجِءِ لأيَضِلُ. صل إلى tle‏ 

حضرت سیّدالمرسلین؛ عليه و اله صلوة رت العالمين؛ می فرماید که: : مؤمن واقع 


ES ل سال‎ I 


شده است در ميان دو خحوف: 

یکی - خوف گذشته که مبادا عمر گذشته و تلف شده موافق رضای الهی 

دوم - خوف آینده که مبادا در حين صخت يا رض يا وقت احتضار: به اغواى 
شیطانِ لعین؛ انحرافی در اعتقادٍ او بهم رسد. يا به فریب او؛ ارتکاب نامشروعی رو 
دهد. و به موت نفس اقارہ؛ دل زنده می شود و زندگی دل» سبب است از برای 
بدي افعال و اعمال؛ و هر كه بندگی کند خدا را به ترازوي خوف و رجا که هر دو 
نزو وى مساوی باشند به نحوی که اگر سنجیده شوند هیچکدام بر دیگری راجح 
نباشد. هرگز گمراه نمی‌شود و به امیدی که دارد که رحمت الهی باشد. می رسد. 
چرا که اگر رجا غالب باشد بر خوف و خوف کم باشد؟ رفته رفته رجا مىكشد به 
امن و امن از عذاب الهى؛ عين خسران آخرت است. جنانکه فرمودہ: : YS,‏ امن 
تال إل وم ssa‏ نت غالب 0 
فرمودہ: إل 209 بن زؤح الله لقو saat‏ يوسف - ae VAY‏ 
مى بايد خوف و رجا مساوی باشد تا لازم نباید: نه خسرانٍ آخرت و نه کفر. 

کف لاتخاف Milt‏ وَهْوَ عبر غالم بها died pide‏ ولا له Jot‏ 
ہے 8 ہے اہر ا او ہے 1 را و اه ار و زر 
fogs‏ به استحقاقا ولا قدرة له على سئء وَلامَفرٌ. و كيف لا بزحو وهو 
قرف لَفْسَهُ بالعخز, وَهْوَ ريق فى بر الا ء الله وَننفائه من حَيْثُ 
لاتخصی AVG‏ 

و چون خوف و ترس نباشد از براي بنده؟! در حالتی که نداند عاقبت خود را که 
سُعید است با شفی؟ و صحيفةٌ عملش مشحون به سيّئات خواهد بود. یا به حسنات؟ 
و نظر به عمل خود که می‌کند نمی‌یابد عملی که به آن خرسند توان بود و به سبب 


ا ل بابل سس سب« ٍس_سٍس___ ص ا 


ETT ۵۵ ere 


آن عمل» استحقاق اجری تواند داشت و چون رجا نداشته باشد؟! و امیدوار به 
رحمت و مغفرت الهی نباشد؟! در حالتی که خدای تعالی بندۂ خود را می‌شناسد و 
می‌داند که در نهایت عجز و ناتوانی است و در دنیا هميشه مستغرق نعمتهاي او 
بوده و در هيج وقت و هيج لمحه از نعمتهاي او خالى نبوده: بس به حکم: spill,‏ 
نان الباطن»؛ از حكيم غلی الاطلاق و كريم بالاستحقافق مستبعد است که به 
اعتبار اختلافِ colts‏ با وجود انحاد فاعل و قابل» تغيير سلوكك نماید. 


م وو 3 


uss Cowl‏ رَه عَلَى الرّحَاء بمْشَاهَدَةٍ آخواله ge‏ تیم والزاهد 
عبد عَلَى الخوّف. 

می فرمايد كه: خوف و رجا هر كدام مسلک خاضی هستند و به کسی منسوبند 
اما زجاء مسلک محت است كه مولاي خود را به سمت محبوبیّت؛ ملاحظه مىكند 
و محبوب کی هرگز به آزر come‏ راضی است؟ و به عذاب و عقاب او دل 
می‌تواند داد؟! و خوف: مسلک زاهد است که مولای خود را به عنوان فهارټت. 
اخذ کرده است و از اين جهت در جمیع حرکات و سکنات از او خائف و هراسان 
است که مبادا خلا رضاي او وافع شود و از ذاتِ احدی به Cals‏ صفت قھاربّت: 
که مناط غضب و إيلام است؛ مستحقٌ عقاب گردد. 

قال اویش لهرم ِن خنان: BB‏ ول الناش على الوخام: تغال: تمل 
عَلَى الخَوْفٍ. 

اریس قرنى كه یکی از کم صوفیه است و بسيار بزرگ است؛ به رم بن حبّان 
کک بیو ہے TS‏ را از روي رجا 
TS‏ 

َالَف خوفان؛ Cut‏ ومغارض: فالّابت من الْخَوْفٍ بُورِٹ EBM‏ 
اهغاص مِنْهُ بُورٹ خوفا ثاب" 


a 


۵٦‏ باب خوك و رجا 


می فرماید که: خوف الهى منقسم مى شود به دو قسم: یکی خوف ثابت و یکی 
خوف معارض. 

اما حوب ثابت» خرفی است که مرکوز است در طبع؛ و خائف به مقتضاي این 
خرف که اتیان به اوامر و اجتتاب از مناهی است؛ عمل م ىكند و مسامحه که از 
توابع رجاء است از او ناشی نمی‌شود و به سب عدم معارضه خوف با رجا ترلزل 
و اضطراب بهم نمی‌رساند. اين چنین خرف بلا شک منتج مغفرت است. 

و lil‏ خوفِ معارض هرچند گاهی معارضه با رجا می‌کند و به سب معارضه در 
اساس خوف: تزلزل بهم می رسد. اما به ملاحظة مرخحاتِ خوف. خوف معارض 
هم راجع به خوب ثابت می شود و مثلٍ او مورٹ نجات می‌شود. 

و در بعضی از lace‏ بجاي رثابت» «تانی» است و بنابراین نسخه: معنی جنين 
می‌شود که: خوفِ معارض, در هر معارضه مور خو دیگر است و چون صرفه 
و غبطه در رعايت خوف. بيشتر است و احتباط نیز با او است: در هر مرنبه‌ای از 
مراتب معارضۂ خوف با رجاء گویا خوفِ دیگر بهم می‌رسد. و «ثانی» را باید حمل 
كرد بر برابر اول: تا با ثالث و رابع و فوق جمع تواند شد. 

HG‏ 1 رخاغان؛ غاکف وبا فالفاكف مه يقَوَى نشبَة الْمحَبَة. 
وابادي مه يُصَجَحْ Pall Jol‏ والتقصير وَالْحَياء. 

می فرمايد که: رجا هم مثل خرف منقسم است به دو قسم: یکی رجای عاکف: 
دوم رجای بادى. 

رجای عاکف: رجایی است که صفت رجا از براي صاحب رجا: bi‏ و جبلی 
باشد و این صفت در او راسخ باشد. مثل رسوخ بدیهیّات اؤلیّہ؛ و چون دانستی که 
بناي صفتِ رجا بر صفتٍ محبوبیّت است. چنانکه بناي خوف بر صفتِ فمهاریت 
است. بس قوت رجا موجب قوت سبت محبّت است. 

و رجای بادٍی؛ رجابی است که در مرتبة حال است و به مرتبة فلکه نرسیده و 
مصخح رجايش غير اظهارٍ عجز و تقصیر نیست؛ يعني: راہ به عجز و تقصیرِ خود 


برده است و داسته است که کفایت کل مهمّات از جناب CII‏ است جل جلاله 
و نسبتٍ دنیا و آخرت به او مساوی است. پس هرگاه در دنيا سلوکش با بنده در 


باب هستاد و نهم در رضا 


فال الصاوق ا dio:‏ الزضا آن coy‏ الْمَحْیُوبَ وَالْمکْزٰوَ وَالرَضًا 
تُغاغ لور الْمَغْرِقَةٍ'وَالراضى فان عن cand‏ اختبارو وَالرْاضي حَقِيقة 
هو الْمَرْضِْ Log die‏ انم Rate‏ فيه مغانى ogitll‏ سیف أبى 
حَمَدا Jy Ut‏ تعلق القلب aye pale‏ زک و بالمفقوم کف 
ها خارخان عن Cad LEY A‏ من یَذُمی الْعبودِية له كنيف 
ازع فى مقذوزاته. خاشا الژاضین الْغارفين. 

سرح 

قال Gola!‏ ا : dio‏ الرضا آن oy‏ الْمَحْبُوبَ وَالْمَكْرُوة. 

حضرت امام Gale‏ خلا می‌فرماید كه: صفتٍ رضاء راضى شدنٍ بنده است به 
محبوب و مكروه؛ يعنى: اين هر دو پیش او مساوى باشند. 

وَالرِضًا شغاغ ور الْمَغرفةِ؛ وَالرْاضى فان عن خمبع اختبارو 
والژاضي حَقِبقَهُ هو الم de‏ وَالِضَا اشم يَخْتَمِمْ فيه مغانی 
A oyall‏ 

یعنی: رضا دادن به كردة خداوند عالم: شعاع نور معرفت الهی است. چنانکه 
سخط و عدم رضا اثر جهل و نادانی است» و راضی کسی است که دست از 


خواهش خود بردارد و آنجه مولاي حقیقی دربارۂ او نقدیر و قسمت کردہ: راضی 
شود. و هر که به مرتبةٌ رضا رسید و به کرده و دادؤ خدا راضی شد بلاشک جنين 
کسی مرضی خدا است و خدا از او راضی است: و جميع معاني بندگی در معني 
رضا جمع است. یعنی: هر که به مرتبة رضا رسيد؛ به جميع مراتب بندگی رسیده 


ایا 
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Cane‏ آبي مدا الباقز :: gis Soli‏ الب بالَْوخود ‏ زک. و 

حضرت Gale‏ می‌فرماید که: از يدر خود امام محمد باقر ا شنیدم که 
گفت: دل ستن و علاقه داشتن به هر موجود؛ شرك اسٹ؛ و علافه بر مفقود: کفر. 

چون موجود شايبةُ ترکیب دارد؛ چرا که معنى موجود؛ داتی اسن صاحب 
وجود؛ و از واجب الوجود انحاي تركيب منتفی است. يس مراد از «سوجوده 
ممکن موجود است و راست است که علاقه به هر ممکن؛ به منزلة شرک است: و 
فقرۂ انیه دلیل فقرۂ اولی است. یعنی: چون هر موجودٍ ممکن به مقتضاي: ce‏ 
شین ء هالک إلا AGES‏ (فصص - ۸۸+ در حكم عدم است. يس علاقه به موجود. به 
معدوم است و علاقه به معدوم: کفر است. پس علاقه به موجود کفر است. و چون 
موجود ہما هو مَوْجُوڈ شائبەی وجرد دارد, اگر امکان نباشد موصوف به وجوب 
می‌تواند؛ بود به خلافِ مفقود معدوم» که چون وجود ندارد: امکان و جوب ندارد. 
پس علاقه به او از اين حیلیّت که معدوم است: امكانٍ کفر دارد و بس. 

چرا که کف انکار مبداً است مطلفا و شرٹ: اعتفاد به وود ےا ابنٹ را 
وجودٍ شریکك؛ هرچند که شرك را هم به اعتبار اشتمال بر معنی کفره کفرش توان 
گفت. و به واسطۂ اشعار بر فرق مذکور؛ GAL‏ «شرکث» کرد بر اوّل: و «کفره بر 
ثانى. 

و جون دانستى كه حقيقت «رضاء راضى بودن از حضرت پروردگار است و بر 


کردۂ او گردن تسليم نهادن؛ پس معلوم شد كه هر كه علاقه و تعلق به غير خدا 


باب رضا ۵۴۱ مصباح الشريعة 


دارد؛ خواه OT‏ غير موجود و خواه معدوم؛ أن كس از حقيقتٍ رضا بیرون است و 

وَهْما خارخان عَنْ dee‏ الرّضا. 

يعنى: اين دو جيز که علاقة قلب باشد به موجود و معدوم؛ بيرون هستند از طريقة 
iy‏ 

حب مِمَّنْ بد عى المُْودِلَة al‏ کیف AE jG‏ فى مقذوزاته. خاش 
الژاضی الغارفین. 

می‌فرماید که: CE‏ درم من از کسی که دعوي بندگی خدا کند و اعتقاد و 
و با او در مقام منازعه و مجادله باشد و گوید: چرا مرا فقیر کرد يا علیل کرد؟ 


باب نودم در بلاء 


فال Gln‏ بل ْنْ الفؤين وان بهن Sie‏ لن في 
امَرته sl pal‏ ولبات ده ais geal‏ الايمان, قال ال 
خن At slit sale‏ الناس 256 وَالْمْوْملونَ! الآمئل فالاهنل. ون 
ذاق طَعْمَ اثبلاء Oa‏ سر جفظ الله تغالی له bab‏ به رین تلذذه 
بالْمة, اشناق یه إذا فده Cod SY‏ نيران الا وا نمخة آنواز 
at‏ وتَخت آنوار Maal‏ نيران ال sally‏ وقد يَنْحُو من البلا 
oF‏ قد SG‏ من teas‏ کی gil‏ الله تغالی عَلیٰ ws‏ من عناده 
ِن لذن اذم غ الى مُحَمّد + لا فد انتلائه و وء حف الود ية فيه. 
قكراماث الله تغالی فى الْحَقيَةٍ Ug‏ بات بذایا ENG‏ و بذا بات نهايانها 
لام ومن EHH‏ من Ke‏ التلؤى خبل سراج الْمُؤْمِنِينَ و مُونش 
لین وَدَلِيلَ القاصدین 0ھ goad‏ الاف 
doa‏ .انها الاف زاخة وَمْنْ لایَفضی > 35 asl‏ فى نام حرم sled‏ 
Sur‏ فى الم کذیک من BY‏ ی خق a‏ فى pd last‏ قطاء 
الب فى ال وَمَن خْرِمَهُها 5B‏ من القطزودين. و قال اَبُوبْ فی 
fal a}‏ قذ آتی le‏ سَبعُونَ فی الرّخَاء. نى le‏ سَبْعُونَ فسى 


مصباح مسصباح اشر Mob ۵۴ re‏ 
بای قال وَخت: ilu JERE pial Mill‏ َالَبقَالِ للايل. قال 
امیزالغومنین بج : سر ین الايهان کال أس من الْحَمَدِ و اش الصبر 
لاء وم gas‏ ایخون. 
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سکسرح 

قال الضادق di:‏ رین الْمْؤْمِنِ و کرامة من عفل, لآنَّ فى 
ماسرت all‏ یه dive CIS‏ تضحیح نِسْبَةٍ الايمان. 

حضرت امام صادق A‏ می‌فرماید که: بلاهاي دنيا از Ad QL‏ و مرض و 
مصیبت و امثال اینها؛ زينت مؤمن است و عزت است از براي مؤمن در دنياء و این 
معنی واضح است از براي صاحبان عقل؛ جه در مباشرتِ بلا و صبر بر بلا و ثبات 
در بلا وعدم تزلزل و اضطراب در هنكام ورود بلاء oH Wo‏ عقل و کمال ایمان 
است. 

قال ال Bod:‏ مغاشر LIV‏ اشد الناس يلاء وَالْمُؤْمِنُونَ؛ 
الأمثل فالأمتل وَمَنْ ذاق طَعْم الْبَلاءِ تخت سر جفظ الله تغالی له SAG‏ 
ip Ty‏ ن ده dail‏ اشناق tol ait‏ هلان تخت نیز ان البلا 
وَالْمِحْنْة وا aaa‏ و نخت آنوار البَمَة نيران لبلاء وانجخنة. ؤقذ 

اشرف موجودات: alle‏ و اله فصل السَحبّات» می فرفايد که: ماها که گروه 
بلاهای دیگران است و در ميانٍ مؤمنان و دوستانٍ ما هم هر کدام که قدر او پیش 
پروردگار بلندتر است و مرتبة او oy‏ او رفیع نر؛ بلاهاي او پیشتر است؛ و هر که بلا 
را چشید و مزۂ او را و NOS‏ را ادراک کرد و ملازم صبر و شکیبائی شد 
ادراكٍ GM‏ می‌کند که از لذیذترین نعمتهاي دنياء ادرا OT‏ لذت نتوان کرد؛ و 


مس ES TL‏ ای کی ا oa‏ 


لا ا ا ان بیس 


هر که ادراككٍ Gal‏ صبر کرد و کیفیّتٍ آن را دريافت» شوق آن را دارد و بعد از 
زوا بلاء خواهانٍ OT‏ لذت است؛ چرا که حكيم على SLY‏ به مقتضاي حکمت 
و عدالت: قرار داده است و گذاشته است در زیر آتشهاي بلاو محنت» انوار سرور 
و نعمت» و گذاشته است در زیر انوار نعمت؛ آتشهاي بلا ر محنت؛ جه سيار 

وما Soi‏ الله تغالی عَلى عَبِْ ِن عادو من POT GA‏ جا إلى ghee‏ 5: 
إلا غد اثتلائه و وفع Boge‏ فيه. فكراهاث الل تغالى فى الْحَقيقَة 
نهاياث بذايانها ابلاغ و بذایات BINGE‏ 

می‌فرماید که: خداى تعالی مدح نکرده است هبج بنده‌ای از بندگانِ خود را از 
زمان آدم تا خاتم» مگر بعد از امتحان كردن او به بلاهاي شدیده و بعد از QUIT‏ او به 
> عبودتِتٍ الهی. بس به تقل ظاهر می‌شود که عرّتهاي الهی به بندۂ خودش در 
آخرت: نهایاتی است کہ ابنداي OF‏ امتحانات عظیمه و بلاهای شدیده است: که 
جناب عرزت به او کرده در دنيا. و فی الواقع عرّتها و كرامتهاي آخرت: نتيجة 
بلاهاي دنیوی است و عزنهاي دنیوی بدایانی است که نهابت OT‏ بلاهاي ات وی 
است و بلاهای اخروى نتيجة عرّتهاي دنیوی است: جنانکه مقتضاي عدالت است. 

من خرّج بن Maw‏ البلوی am‏ سر اج الموّبنین و مونس المْعَرٌبِينَ 
و دلب الْقاصد پن. 

می فرمايد هر که بیرون رفت از دام بلاها و حلاص شد از کورة كداز و از 
کدورتها و آلودگیها پاک شد و خالص شد گردید چراغ مؤمئين و راهنماي 
مؤمنین؛ و مژمنان از او راہ می يابند» و مونس مقربان الهی می شود و دلالت کننده 
و مقصد رسائندۂ اهل مقاصد و حاحات من ردد 


ee‏ 24 ره ور Vie ٤ج ٠‏ 7 ۵ ر“ 0ھ "بت و ی 
ولا خير فی عیب سكا مِنْ محنة تقدمها الاف dar‏ وا ها الاف (زاحة, 


مصباح الشریعة ۵۳٦‏ باب بلاء 


ہہس سس شسکے بے ےہ ص ہہہجہےجےہ-س۰ہ١-ہ‏ 


وَمَنْ لأنِقضی pall GS‏ فى البلاء حرم قضاء SO‏ فی النغهای VAT‏ 
oe‏ وم س را 0 اہم 2 و 0 ہر 
من لایوددی حق السکر فی النعهاء بحرم قصاء الصر oe MHD‏ ومن 
ge >‏ فهو بن المطرودین. 

می فرماید: نيست خير و خوبی در بنده‌ای که شکایت کند از محنتی که پیش از 
OT‏ بحنت به چندین نعمت متنقم بوده است و در عقب هم به چندین نعمت متنعم 
خواهد بود در دنیا و آخرت, و هر که بجا نمی آرد Go‏ صبر را در هنگام نزول بلا 
اله بجا نمی آردہ S>‏ شکر را در وقت وسعت و رخا؛ و همچنین به عکس. هر که 
بجا نمی آرد Ge‏ شکر را در وفت وسعت و فراخي نعمت: بجا نمی آرد Ge‏ صبر را 
در بلا و تتگی؛ و هر که از هر دو محروم است؛ نه صبر دارد در بلا و نه شکر در 
نعمت؛ بس او از جملةٌ مطرودین است و از رحمت الهی محروم است. 

OT 7 2 s 7 ie اش‎ od tae aint cel? و ود واه‎ 

و قال ابوب فى دعائه: اللهمٌ قد اتی BIE‏ سعون فی الزخاء. وانی 
عل عون فى البلاء. 

می‌فرماید که: حضرت ايوب B‏ در مناجات می‌گفت: خداونداء هفتاد سال مرا 
ہے ہس پروردی و به اقمام کرامتهاقرامی رورپ جج 
به بلاها و آفتھاء ممتحن داری تواند بود. و در همه حال بندۂ ضعیفِ توآم و به 
هرچه فرمائی فرمانبردارم. 

حضرت yl‏ نه به سه واسطه فرزند اسماعیل پسر ابراهيم # است: و 
به او پوشانیده و از وهب بن منبّه مروی است که از مردمانٍ OF‏ روزگار: هيج كس 
توانگرتر از یوب نبود و تمام سهیل و شام و جبل در تصرّفٍ او بود و او راگاو و 
بود و پانصد حفت گاو کشت داشت و بر هر جفتی غلامی موکل کرده بود. 
وجهارصد غلام شبان و ساربان داشت و با هر غلامی زن و فرزند و مال و تجمل 


i a ee 
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بسيار؛ و زن او رحمه بنت افراثیم بن پوسف + بود و از او هفت بسر و هفت دختر 
داشت و در حسن BE‏ به مرتبة كمال بود و در عت و صلاحيّت و تقوی و خيرات 
و مبرات؛ از همه در پیش بود و بر درویشان به غايت مشفن و مهربان بود. و در 
مت هشتاد سال و به قولى فتاد, در فراخي نعمت و طیب معيشت و cba‏ بدن 
سے مرن الا age ao cide‏ شب و روز به طاعت گذزانده بو مراسم 
طاعات US‏ یی بجا آورده و اصلاً قصور و فتور در وظایفِ عبادات او: راہ 
ail‏ بو د. ۱ 

روزی جبرئیل امین MB‏ نزدِ وى آمد و گفت: ای og‏ تی شد که در نعمت 
می‌گذرانی؛ حال حکم شده که حال تو منقلب گردد و نعمت به محنت ميدّل گردد. 
و توانگری به درویشی و تندرستی به بیساری بدل شود. ايَوب پفرمود چون رضاي 
دوست جنين است با کی نیست. 

و در بعضی روایات آمده که: ابلیس لعين هرچند خواست که ايوب را وسوسه 
كند و نوعى كند كه در وضايبٍ طاعات او؛ خللی يديد آبد, نتوانست. گفت: بار 
خدایاء امروز تو را در زمين عابدتر و شاكرتر از ايوس نيسته گمان من آن است که 
در عافیت و Cae‏ عيش است: چه مال بسیار و فرزندان بزرگوار دارد. اگر او را به 
oF‏ اموال و اولاد مبتلا سازی از تو برگردد و طريق LAS‏ نعمت پیش آرد. 
حق‌تعالی فرمود: چنین نيست که تو میگوئی: او مرا بنده‌ای است پسندیده: اگر 
هزار باره در کورۂ ابتلايش بگدازیم بر Sow‏ اعتبار تمام عيار AT‏ 

پس حق سبحانه و تعالی؛ به جهت آنکه بر ابليس و ساير عالمیان واضح شود که 
یوب بندۂ Gale‏ الاخلاص است و محت خالص است و از مخصوصانِ درگاه و 
مقرّبان بارگاه است؛ وی ر بوتة تير امتحان و ابتلا نهاد و جبرئيل ا را فرستاد تا 
وى را خبر داد که حالى نوبت بلیّت است و تبدیل نعمت به محنت. 

یوب توكل بر حضرت عزت کردہ و رضا به قفا داد منتظر بلا بود. تا روزی 
نماز بامداد گزارده بود و بشت به محراب نبت باز داده حاضرانٍ مجلس را موعظه 
می فر فود که ناگاه فربادی از در مسجد برآمد؛ نگاه کردند مهار شبانان از در 


a | = ES ES SS A ہے‎ 


درآمد و فریادکنان گفت: رای ايوب سیلی عظیم از کوه د رآمد و تمامی رمه‌ها را 
به دریا انداخت». شبان در اين حکایت بود که یکی از ساربانان در رسيد که: ريا 
ی اللو سمومی بيدا شد که اگر بر کوه زدی صحرا ساختی؛ و اگر بر حورشید 
2 ثريًا کردی؛ بر شتران وزيد و همه را هلا ك کرد. باغبان بيامد جامه چا ک 
که: رای پیغمبر خدای! صاعفه‌ای يديد آمد و تمام درختان را با زراعت بسو خحت». 
توب این سخنان بشنید و ذكرٍ Ge‏ بر زبان می‌راند که سرتي فرزندان درآمد و 
سنگك بر سینه زنان و نوحه کنان كه: رای فرستادۂ خحدای! 5020 خانة 
برادرٍ مهتر؛ به مهمانی رفته بودند. سق خانه بر ایشان فرود آمده بعضی را لقمه در 
دهن و بعضى را دست در کاسه همه را فرا كرفت و غبار فنا بر چھرۂ حیات همه 
نشست.) لشکر گریه و ناله خواست کہ بر ايوب تازد و او را در ورطة جرع و 
بی صبری اندازد. حضرت Gl‏ خود را دریافت و به سجده درافتاد و گفت: «باكى 
نیست؛ چون او را دارم همه را دارم., چون فرزندان و مال و منال در معرض فنا و 
زوال رفتند؛ انواع بيمارى رو به وى آورد و تمام اعضاي او متألم شد به غير از دل 
و زبان؛ هیچ عضو دیگر بسلامت نماند. 

و آنچه از وهب نقلکرده‌اند AF‏ 

اہلیس؛ از جناب احديّت درخواست نمود که: مرا بر مال و فرزندان و حسد او 
Us‏ ات تال ظا ۶ فان ناس توس تار 
وى دیوانگان را برگماشت تا جمیع اموال او را فانی ساختند. پس قصدِ بدنٍ وی 
كردند و او را به انواع امراض مبتلا كردانيدند. تا آنکه چهار هزار کرم در بدن ار 
افتاد و اعضاي او را متعفن و مجروح گردانیده می خوردند و او را هفت سال ہر در 
کناسه‌ای از کناسه‌های بنیاسرائیل انداخته بو دند و همۀ مردمان از اقارب و اباعد 
به جهت کثرتِ فتن و عفونت و جرك و خونِ اعضاء از او برمیدند به غير از رحمه 
که زوجة او بود. 

سخنی است در غايتٍ ضف و نهایت سخافت و رکا کت: 

جه از جملة بديهيّات است که هرگز حق‌تعالی؛ ابلیس را که دشمن‌ترین دشمنانٍ 


باب بلاء | ۱ ۵۳۹ تضاح isc ated‏ 


او است؛ بر انبیا و اولياي خرد مسلط نمی‌گرداند و کدام le‏ تجویز تواند کرد که 
حنّ تعالى نقض غرض خود کند که آن ارسال انبیا است براي هدایت بندگان و 
یشان را به مرضي ممتحن سازد كه طبایع همه ازو رمیده شود و به جهت آن با 
ایشان مجالست و مکالمت نتوانند کرد. بلکه بر حضرتِ او سبحانه واجب است که 
هرجه از منفرات باشد ايشان را از OT‏ نگاه دارد؛ تا بندگان به صحبت ایشان برسند 
و از ایشان راه پابند. 

وحن آن است که حو تعالى اقسام امراض شدیده که مر طبيعتٍ مردمان نبود 
بر او برگماشت به جهت امتحان: نه به استدعاي شیطان تا بر OT‏ صابر و شاکر شده 
اعواض مضاعفه در دنيا و آخرت به او رساند و بر بندگان ظاهر گردد که او از 
Mer‏ محبّانٍ یک جهت و مخلصان یکرنگ درگاه عت است. 

و در مت پيماري او حلاف است. وهب گفته که: سه سال بود و نزدٍ کعب 
هجده سال؛ و از کلام مؤلف معلوم می شود که هفتاد سال بود. اين بود مجمل ذ کر 
اخوالٍ خضرت اتوب پیغمبر على نیا و آله و 3 و بیان دردها و محننهاي او. و هر 
پیغمبر از پیغمبران به فدر حال و )45 خود؛ در دنیا محنت و بلا کشیده‌اند و از درد 
و محنت فارغ نبوده‌اند. 

از حضرتٍ صادق ا مروی است که حضرت نوح ا مذتِ دوهزار و پانصد 
سال عمر یافت. هشتصد و پنجاه سال پیش از بعشت بود و نهصد و پنجاه سال بعد از 
بعثت؛ خلقان را دعوت مي‌کرد و دوبست سالء در ساختن کشتی بود و پانصد 
سال» بعد از نزول کشتی شهرها بنا کرد و در عرض مدت دعوت: قوم را از عفوبات 
الهى ترسانید. هيج she‏ نشدند و هر روز lab‏ ايشان بیشتر سی شد و هرگاه به 
دعوت مشغول می‌شد. او را جندان می‌زدند كه بهوش مي‌شد و بعد از آن: کسان 
او وی را در نمدی بيجيده به خانه بردندی و گمان ايشان آن بودی که مرده است. 
روز دیگر بامداد بيامدى و مشغول دعوت شدی و گوبند: هر روز چندان سنگ بر 
او زدندی که در زیر سنگ پنهان شدى؛ جبرئیل BD‏ در شب بیامدی و او را از زیر 
سنگ بیرون آوردی و شهبر خود بر جراحت او مالیدی؛ او به صخت بازگشتی و 


باز در صبح بیامدی ر گفتی: بگوئید: ول إلة إلا dt‏ تا رستگار شوید. 

مروی است WS‏ پیر کهنسالی طفل خود در بر گرفته ند نوح ا آمد و وی را به 
آن طفل نمود و گفت: ای فرزند اين مرد ساحر است بايد كه چون من بمیرم تو را 
ty‏ آن كودك گفت: ای پدر شاید من بعد از تو نمانم؛ حالا سنگی به من ده تا 
بر او زنی سنكك از يدر استد و به حضرت نوح نه زد و سر مبارثٍ OT‏ حضرت را 
شکست و خون بر روی مبارکش روان شد. نوح جا به درگاه الهی بنالید و اين دعا 
کرد کە: درب y‏ َذرْعَلَى الأض ین الکافرین دیاز (نوح - ۲۶)؛ و در تمام مدت 
دعوت» زیادہ از هشت کس ہر او نگرویدند و آن حضرت با وجودٍ طول عمر که 
داشتی؛ در مدت ol‏ خود gh‏ نکرد و می‌گفت: دنیا به منزلة خالەای دو در 
است» یکی از براي دخول و دیگری از براي خروج؛ و جنين جاىء قابل بنا و تعمير 
نیست و هرگاه صبح می کردہ امیا شام به خود نداشت و چون شام می کرد اميد 
سوہ ات 

و مرانب زحمنهای سد المرسلین عليه و آله صلوة رت العالمین و محنتهاي OT‏ 
شرع ۸۷اک مار جو اھر الا کا اسزر 
مدت حيات خود؛ آجر SVL‏ آجر نگذاشت و روزی شخصی را دید که خانه‌ای 
از گج و آجر می‌ساخت فرمود که: VL,‏ أجل من هذا» یعنی: بنيان و اساس 
عمر. سست‌نر از OT‏ است که قابل این جنين عمارت باشد و از شذت گرسنگی: 
سنگ به شکم مبارک می بست و می‌فرمود که: بسا اكرام کنندة نفس که آن اكرام 
عين اهانت tal‏ و بسا اهانت کننده که of‏ اهانت عين عزت باشد. 

روایت است که روزی آن حضرت از فرط زحمت و well‏ مهموم و مُغموم بود. 
حضرت عزّت عر شأنه به جبرئیل ا فرمود که: حبیب من امروز بسیار مهموم و 
مغموم است. اين كليدهاي خزاین ارض» زود به وی رسان و بعد از تبلیغ نحیّت و 
سلام بكو که: اگر دلگيري تو از براي دنیا و پریشانی و زحمت دنیا است: این 
کلیدھا پستان و هر چقدر می‌خواهی از مال دنیا بردار و از مرتبة تو هم در آخرت 
چیزی کم نمى كنم. حضرتِ جبرئیل لا به موجب فرموده؛ زود خود را به خدمتٍ 


سے ةا ا ی ی ی 


باب بلاء ۵۵۱ مصباح الشريعة 


oe سای‎ ad ae ہپ ی‎ 

نموده فرمود AS‏ عرض عبودیّت من به جناب Oe‏ برسان و بكو Wat, WS‏ داز 

من لاذاز A‏ لها يَجْمَعْ من لاعفل ball‏ بعنی: دنيا خانڈ کسی است که در آحرت 
خانه ندارد» و دنيا را کسی جمع می‌کند که عقل ندارد و کلیدها را پس داد. 

و حضرت ابراهيم على نبيّنا و آله و HB‏ که خلیل الهی است و پدر اكثر پیغمبران 
است» پوشش و حورش او Sy‏ درختِ خرما و آردٍ جو بوده و OT‏ هم گاهی. 

و حضرتٍ يحبى عَلیٰ نبيّنا و آله 12 لباس او ليبٍ خرما بود و حورا کت او؛ برك 
درنعت؛ و زھدِ او به مرتبهاى بود که در سن شش هفت سالگی؛ روزی به 
بت الغاس رت رد كه علما رآعان برامهای شال درف برد بان و 
كلاههاي صوف بر سر گذاشته‌اند و سلسلههاي زنجير بهكردنهاي خود کرده‌اند و به 
ستونهاي مسجد بستهاند و در آنجا به Gale‏ حق مشخولند. چون این را ديد زود به 
خانه آمد و به مادر گفت: ای مادر زود از براي من بيراهنى از شال و كلاهى از 
صوف بباف تا پپوشم و با احبار و رهبان در بیت‌المقدس عبادت حدأ کنم. مادر 
گفت: ای فرزند! صبر کن نا پدر توء به خانه AT‏ و آنچه می‌گوئی با وی مشورت 
کنم. حضرتِ SWS‏ به خانه آمد حرف يحبى 3 را به عرض او رسانید. 
حضرت زكريًا چا به حضرت بحبی ا گفت: ای فرزند! جه بر اين داشته است تو 
را؟ تو هنوز طفلی؛ حضرت بحیی ا به پدر گفت: ای پدر UT‏ ندیده‌ای کسی که از 
من کو چکتر باشد و شربت موت جشيده باشد؟ گفت: دیده‌ام. دید که از AS‏ او 
متقاعد نمی شود به مادر ار گفت: آنچه می‌گوید چنان كن. مادر از براي او PIS‏ 
از صوف و پیراهنی از شال ترتیب داد؛ حضرتِ يحبى BE‏ پیراهن را پوشید و کلاه 
را بر سر گذاشت و به مسجد رفت و با عِبّاد به عبادت مشغول شد؛ تا روزی نظر کرد 
به بدنِ خود و دید که پیراهن و كلاه بدن او را و سر او را زخم کرده است و بسیار 
ضعیف و ناتوان شده است» به گربه افتاد. خداوندٍ عالم وحی به او کرد كه: ای 
بحبى NE‏ زخم بدن و ضعیفی؛ گربه می‌کنی؟ به عزت و جلال من فسم که اگر تو 
مطلع گردی به آتش جھنّم و به CHAS‏ و CAS‏ او دانا شوی: به جاي پیراهن شال؛ 


مصباح الشريعة ۵۵۲ باب بلاء 


ہے سس ساسم و 


پیراهن از فولاد خواهى بوشيد. حضرت بحیی 4 از این خبر آنقدر گریست که از 
اشک چشم او گوشتهاي روي او ريخت و دندانهاي مباركثٍ او از بیرون ظاهر شد 
و yl‏ خبر به مادر و پدر رسبد رفتند و آن حالت را مشاهده كردند؛ بسیار بسیار 
گریستند. حضرت BES)‏ به يحبى 1 گفت: ای فرزند ابن جه حال است که 
می‌بینم؟ و این همه زحمت چرا به خود راه می‌دهی؟ من از جناب احدیّت؛ 
فرزندی خواستم كه چشم من به او روشن شود نه فرزندی که اوقاتِ مرا تيره کند 
و غم مرا بیفزابد۔ حضرت يحيى بج گفت: ای پدرِ بزرگوار من؛ این حال از تو دارم 
که OW‏ روز در اثناي وعظ گفتی US‏ ميان دوزخ ر بهشت. عقبهاى است که 
نم ىكذرند از OT‏ عقبه مگر کسانی که از ترس الهی سيار گریسته باشند. 

و حضرت سلیمان با وجود پادشاهی؛ لباس او از موي حیوانات بود و شب که 
می‌شد» دستها را به كردن محکم مى كرد و تا صباح مشغولٍ عبادت بود و PSN‏ 
اوقات راء به آه و ناله و گریه و زاری می‌گذراند و فوتش از قيمت زنبیل بود که از 
S,‏ خرما به عمل می آورد. 

و حضرتِ سيٍّ اوصيا و تاج عرفا و داماد مصطفیٰ؛ dn de.‏ هد علیهما ر Log di‏ 
0 "۷" 

سويد می‌گوید: در زمانِ خلافت ظاهر اميرالمؤمنين HE‏ روزى به حدمت آن 
حضرت رفتم. ديدم که آن حضرت بالاي حصبر كوجكى نشسته است و در آن 
خانه غير OT‏ حصیر نبوده گفتم: يا امیرالمومنین! بيتالمال در دست تو است و 
dade‏ تمام عالمی و نمی یئم در این خانه چیزی که خانه محتاح به او است از 
فروش و اثاث البیت. حضرت فرمود که: ای بسر غفله؛ عاقل و دانا در خانه‌ای که 
انتقال از او WY‏ است. اثاث و فرش فرار نمی دھد و ما را خخانة دیگر است که أن 
خانه از زوال و انتفال ايمن است و بهترین مناعهاي ما به آنجا نفل شده است و 
خود هم زود باشد که به آنجا تقل كنيم. . 

روایت است که هرگاه حضرت اراده می‌کردند که از برای خود و متعلقان جامه 
بخرند؛ دو dale‏ می‌خریدند و قنبر را مخیّر می‌کردند که: هر کدام را که Jal‏ 


a .لت س‎ ae A I MA + لس ص‎ 


پاب بلاء ۳ اوت 


بردارد و آنچه بماند» از OT‏ او باشد و اگر از آستين اندکی بلند بود پیش نجّار 
می‌رفت و می‌گفت که با تیشۂ خود این زیادتی را ببره که کار دیگر از اين ساخته 
می‌شود و آستین دیگر را به حال خود می‌گذاشت: و چیزی که از براي ole‏ 
وکر و اک دو ود ۱ 

اينان که مقتدايانٍ ما بودند» به اين آزار و زحمت و قناعت: بسر می‌برده‌اند. پس 
ما را اگرگاهی زحمتی روی دهد يا از معاش تنگی بهم رسد و یا امراض جسمانی 
و روحانى استبلا يابد؛ سهل باشد و به خود هموار می‌توان كرد. 

قال وهب: alt‏ مین BTW JR‏ وافیغال للابل. 

وهب بن منټه» که یکی از اهل حال و قال است» مي‌گوید: بلا از براي مؤمن, 
ماننلٍ کلافه و زانوبند است از براي استر و شتر؛ و چنانکه بند و کلافه piles‏ است 
ایشان را از حركتهاي ناملایم و جست و خيزهاي نامناسب. کوفتها و بلاها هم مانم 
است مؤمن را از کارهای نامناسب و حركتهاي ناملایم. 

وقال آمیزالموٌینین ا : لب ین الا بان اراس بسن ited‏ و 
رأ tt‏ الا یلها الفايمون. 

حضرت Gee allyl‏ 3# می فرهايد که: صبر از براي ایمان: مانن سر است از 
براي جسد؛ چنانکه جس بی سر حبات ندارد؛ همچنین ایمانی كه صبر با او نباشد 
قدر و اعتبار ندارد. و رأس صبر بلاست. یعنی: معي صر و وجود آو؛ به وجود بلا 
معلوم می شود و نمی رسند به اين مرتبه و معني صبر؛ مگر صاحبان we‏ 


باب نود و يكم در صر 


قال الصَادِقٌ ۶ jal Shall:‏ ما فى بواطن اناد مِن اور وَالصّفَاء. 
Sails‏ & يُظهرُ ما فی تواطنهخ من الظلمَةٍ وَالْوَحْنْةٍ المع کل 
حب وها ُت Boke‏ إلا الفخبثون. وَالْجَرْعْ یره كل أحَدٍ. و هو آنین 
le‏ اْهنافقین OY‏ درول Menai‏ وَالمْصيبهِ يُخْيرْعَنٍ الصادق والكاؤب. 
تسیر AEN‏ ها Sots‏ مَذاقة, وماکان من اضطراب لابسمی صَيْوًا. 
سز الحَزع اضطراب القلب وحن الشخص. وتغييز للون و 
الخال Ss.‏ از a‏ خلت او QT‏ من آلاخنات بة Sails‏ ع إلى الله. 
فضاجنها > E9‏ یز 3 pally plo‏ ها وله مر و اجره ip hal Gb‏ موم 
او 3 خره خلق 5 فهر فَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ آواخره فقد دَخَل. وَمَنْ دَخَلَهُ بسن 
Alb AST GI‏ خر و من عرف قَدْرَ LEN‏ لأبضبز عَمًا مِنْهُ nll‏ قال الله 
تغالی فى قَضَة مُوسئ و الخطر على NG iad‏ بيه( کف تضبز على مال 
نجط به ُبْرا). من بو کزها وم شک إلى SEN‏ وَلَمْ يَحْزغ يهني 
سره هو ین dais PU‏ ما قال الله تغالئ: ,و pts‏ الصابرين» أئ 
wel‏ ة اوق و من استقبل البلاء لخب وَصَبْرَ على سک و وا 
و ین الْخاصٍ § Lal‏ ا قال الله تمالی: إِنَ الله مَعَ الصابرين. 


مصباح الشريعة 001 باب صبر 


قال الصادق ا : الصير بظهز ما فى بَوْاطِنِ shall‏ بن الور وَالصَفاءِ. 
jab BIN‏ في بواطنهح ون الظَلمةوَالوَخنَة. 
است از نور و صفاء و جزع» ظاهر مىكند آنچه در باطن وى است از ظلمت و 
وحشت. يعنى: صبر در لا و محنت. نشانة نور باطن است و جزع و اضطراب نشانة 
كدورت و تبرگی باطن است. 

pall‏ ده کل uo‏ وم a‏ ده الآ المخيثونء وَالجَرْعْ یره 
و صبر داريم؛ و انکار جزغ و اضطراب مي‌کنند و در دعوي خود صادق نیستند 

و هنن على الفافقين. GY‏ ول all‏ والمصيبهِ cpt Sel‏ 
الصادق والکاذب. 

می‌فرماید: جزع و اضطراب در هنگام نزول بلا: بر سنافقین ظاهرتر است از 
غير منافقین؛ جرا که نزول بلا خبر می‌دهد از راستگو و دروغگو. بعنی: از نزول بلا 
و مصیبت. حال كس ظاهر می شود که صادق است در دعوای خود که می‌گوید: 
من صبر دارم؛ یا کاذب. اگر در وقتٍ نزول بلا و محنت؛ صبر کرد و از رذيلة جزع و 
اضطراب احتراز کرد: معلوم می شود که صادق است و از صمت کذب و نفاق مبرا 
است والأكاذب. 

و paul‏ الصَّثْر ها يَسَّْمِرُ ABI Ae‏ ماکان عَن اضْطزاب لأيُسَمَى صَيْوًا. 


سو یہد | OT‏ 


باب صبر doy‏ 00 مصباح الشریمة 


الخال. 


مي‌فرماید: معني صبر؛ هر چیزی است که تلخ مزه باشد و مقارنٍ اضطراب 
نباشد+ جه هرجه تلخ باشد و مقارن اضطراب باشد او را صبر نمی‌نامند و معني 
جزع اضطراب دل است با اظهار حزن و تغییرِ حال و تغیبر لون. 

حاصل آنکه اگر در حال نزول مکروه: رنكٍ کسی نغییر US‏ با حال او 
ديكركون شود يا به زبان اظھارِ شکوه کند او از جملۂ صابران نیست و از سل 


صابران بیرون است. 
ول ازلة خلت أوآئلها ین الا الانابةٍ aig‏ إلى اللي 
فضاجنها حزوق jd‏ صا 


یعنی: هرگاه مصیبتی و حادثه‌ای بر کسی فرود UT‏ و آن کس در ال OT‏ حادلہ 
ملازم صبر و شکیبائی نشرد و انابه و رجوع به حضرتِ باری عر اسمه؛ ننماید 
هرآينه آن کس از اهل جزع است. نه از اهل صبر. 

وَالصَيْرُ ما اوه مر و اخرخ لو ُوم؛ وَلِقَوْم US‏ و اخزه لو (yin‏ 
دَخَلَهُ من أؤاخر و Hib‏ دحل ومن دَخَلَهُ بن أو ALT‏ فد خَرَج. 

می فرماید که: مراتب صبر نظر به اشخاص» مختلف می ‌شود؛ نظر به بعضی که 
صفتٍ صبر ملكة ایشان است و نتيجة صبر را معابنه می بينند. مث نفوس كامله بلا 
و حوادث که به ايشان رومى دھد از آخر صبر که 0ص م) 
در صبر می‌شوند و تلخی صبر به ايشان نمی نماید. و هر که از ال صبر که تلخی به 
حلاوت منتقل می‌شود و جزع نمی‌کند و کسانی که در اين مرتبه نیستند و صرتبة 
ایشان در صبر پست‌تر و تهذیب اخلاق چندان نکرده‌اند. از ال صبر داخل در صبر 
می‌شوند و انتقال از تلخی به حلاوت ندارند و لحظه به لحظهء اضطراب ایشان زياد 
می‌شود. و بعضی که در نهایت تقدس ذات هستند و اين دار دنیاء زندانِ ايشان است 
مطمح نظر ايشان بلا و محنت است و در آرزوي بلا و محنتند هم ال صبر از 


ت7 000 ODA‏ باب صبسر 


براي ایشان: شیرینی است و هم آخر, چنانکه حضرت امیرالمومنین © از بس که 
خواهانٍ شهادت بود و شهادت از براي او فوز عظیم بود؛ از روي کمال مهربانی 
قاتل لعين خود را از خواب بیدار می‌کرد و به او نوازش می‌نموده مانند کسی که از 
کشته شدن خود به دست قاتلش؛ خوشحال باشد تا به حدی كه بعد از ضرب 
می‌گفت: dR 5H),‏ يعنى: خلاص شدم از محنتهاي دنیا؛ قسم به 
صاحب کعبه. 

§ من مرف قدر pull‏ لا ضز عَمَا مِنْهُ eel‏ 

و هر که شناخت قدرِ صبر را و راه به فوايدٍ صبر برد هرگز از نزول حادثه و نازله 
جزع نمی کند. 

قال الله تغالی فى 328 فوسی وَالْخِضْرٍ على لین و AN‏ 

کف تضبز لی فا لخ تُحط به NGS‏ ید ton‏ 

چنانکه خداوند عالم در Lad‏ حضرت موسی و حضر BB‏ می‌فرماید: ای موسی! 
چون صبر می توانی کرد بر چیزی که عام تو فرا نگرفته است او را؟ نام حضر «ارمیا 
است و پدرش «ملکاء و لقبش past‏ است: جه هر جا که او می‌نشست» آن زمين 
سبز می‌شد. 

و از مجاهد نقل است كه: چون حضرت خضر نماز گزاردی: پیرامون وی به 
یکبار سبز گشتی. آورده‌اند که: چون موسی و يوشع على نبيّنا و آله نه به مکان 
خضر ا رسيدند؛ او را دیدند تکیه کرده و جامۂ خود در سر کشیده» موسی ا بر 
او سلام کرد؛ par‏ ا جامه از روي خود باز کرده: جواب داد و گفت: نو 
کیستی؟ گفت: من موسی‌ام» حق سبحانه و تعالی فرموده که با تر صحبت دارم و از 
تو چیزی بیأموزم. 

ابن جریح گفته که: حضرتِ موسی ا خضر را دید که سجادة سبزی بر روي 
آب كشيده و ہر بالاي آن نشسته؛ بر وی سلام کرد. حضرتٍ حضر ا برخاسٹ و 
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گفت: ,رو PHN EEE‏ نی بنی pl‏ آثيل»؛ موسی گفت: جه دانستی که من نب 
نی اسرائیلم؟ گفت: آن کس که تو را به من راهنمائى کرد احوالي تو را نیز به من 
اعلام نمود» بس بنشستند و سخن درپیوستند. مرغی بیامد و منقار در آب زد و 
قطره‌ای أب برداشت و در پر خود مالید و برفت: خضر به موسی گفت: دانی که 
اين جه رمزی است؟ گفت: نه. خضر گفت: جهانیان در علم بنی اسراثيل عاحزند؛ و 
بنی اسرائیل در علم تو؛ و تو در علم من و علم من و تو و جملهٌ عالمیان نسبت به 
علم الهى؛ مقدارٍ این یک نطره آب است که این مرغ از دریا برداشت و در پر خود 
الك 
موسى؟ فرمود که: حضر ‏ از موسى ا پرسیا۔ و موسی BE‏ جواب نداشت. اگر 
هر دو 27 من حاضر آمدیدی و از من پرسیدندی؛ جواب هر دو بگفتمی. و من 
آنجه از ايشان پرسیدمی؛ ندانستندی. 

من صب رها وم یشک ای الْخْلقِ وم برغ Se‏ سره 5B‏ ین 
Plu‏ وَنَصِيبْهُ ها قال الله تغالى: 

پس هر که صبر کرد از روي کراهت و لب به شکوه نگشود و بی‌تابی و جزع 
بخود راہ نداد و پردة ستر را ندرید» هرچند این صبر در مرتبة اعلى نیست و به 
واسطةٌ CALS‏ باطن از مرتبة اعلى افتاده است: اتا باز ممدوح است و مستحقي 
Oly‏ است. و ثواب او را حضرت باری در فرآن ياد کرده و گفته: 

رو ud‏ الصابرین». (Sl‏ بالحنة وَالمَعفرة. 

م 2 fn‏ 4 - و ای مر ۳ مهم مه ۳1 هم wT.‏ 

ومن استقيل النلاء بالرّحبء وَصَيرٌ على Aas‏ ووقار فهو ین الخاص 
dec §‏ ها قال AUT‏ تعالى: 
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و هر که در وقت نزول بلاء استقبال بلا کند و به دل و جان خواهانٍ او باشد و در 
وقتٍ نزول بلا مرحبا به بلا كويد و به آرام دل و بدن؛ صابر باشد. پس این صبره 
صبر Gal ye‏ الهی است. جنانكه صبر lil‏ صبر عوام است و مزدٍ این صب آن 
است که خدای تعالی در قرآن مجيد ياد کرده و فرموده: 

إن الله مع yall‏ ين. (انفال - ۴۶) 

بعنی: خدای تعالی با صابران است و مرتبه‌ای بالاتر از اين نمی‌باشد که خدای 
تعالی با کسی باشد و آن کس» مشمول مرحمت و عاطفت الهی باشد. 

از ابن عباس مروی است که صبر در قرآن مجيد بر سه مرتبه واقع است: 

Jat‏ - صبر بر Slot‏ فرایض؛ و اين صبر را سبصد درجه است. 

دوم - صبر بر محارم؛ و او را ششصد درجه است. 

سوم - صبر بر صدمات؛ اول از مصییتها. و اين صبر را نهصد درجه است؛! و 
فضل این مرتبه بر مراتب صبر اداي فرایض از OT‏ جهت است که هر مؤمن, بر اداي 
yal)‏ و اجتتاب از محارم صبر تواند کرد اا صبر بر ورودٍ مصيبت جز ORY‏ 
ow‏ اقوياي ارباب يقين و صحّتٍ تصرف اتقياي اهل تمکین» میشر نگردد. و از 
اين جهت بود که حمر يول BE‏ در دعا می‌فرمود که: si Saab,‏ نا 
هون به عَلَنَ lla ches‏ يعنى: بارخدایا من از حضرتِ توه يقينى می خواہم 
كه تو ہ قت آن بفین» مصيتاي دی ابر من SIT‏ و باز می فرمود کو ول 
الله تعالی: ABI,‏ عند عندی jib Ma‏ ول Ki‏ إلى MIST cooled‏ لَحْمًا خر 
من لخمه. و 63 خَيْرًا من ذمہ؛ فان رنه 5 بر لالب LI‏ و ان 4555 فالی 
رخفتی»؛ فرمود: حضرت باری عر اسمه» می‌فرماید: جرن حضرت خداوندی ما 
نده‌ای را به بلائی مبتلا گرداند بس آن بنده صبر را شعارٍ حال خود سازد و نزدٍ هر 
پرسنده از ما شکایت نیاغازد» ما گوشتی معنوی بهتر از گوشت صوری در او 
پوشانیم و خونى روحانی نهتر از حون جسمانی؛ در باطنِ او روان گردانیم. بس ا گر 
او را شفا دهیم» أؤساخ غبار آثام را از دامن هنت او یفشانیم و اگر قبض روح او 
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س 


كنيم او را به منزلٍ روح و ريحان رسانیم. 

روایت است که حضرت داود 3 مناجات كرد: الهى حيست جزاي أن غمزدة 
مسكين كه با دل حزين و باطن پرسوز و انين» بر صدمات بلاي تو بر وفاي رضاي 
نو صبر کند؟ Ge‏ جل و علا فومود: جزاي آن بندہ OT‏ است که دلٍ سليم او را 
خلعت ابمان بوشانم و عطاي اين نعمت بىنهايت از او بازنستانم. پس كمالٍ صاہر 
آن است که از هر حركتى که آن مذموم است؛ صبر کند. 

ببايد دانست که اسامی صبر به حسب حال؛ مختلف می‌گردد و در هر محل 
اسمی دیگر مناسب OT‏ حال بر او اطلاق کرده می‌شود. مثلاً اگر صبر بر مصائب 
بود» آن را صبر خوانند و از اسم حقيقى او در اين محل عدول نکنند. و اگر از 
هرت بطن و فرج برد آن را عفت slp‏ و اگر در حال حرب و مقائله بود» OT‏ 
را شجاعت خوانند مقابل أن ٠ OF‏ است. و اگر در حال فرو خوردنِ خشم بود؛ OT‏ 
را gle‏ خوانند؛ و مقبل اوک است. و اگر در حال ظهور نائبهاى از نوائب 
روزگار باشد OT‏ را سعت صدر خوانند؛ و مقابل آن ضجر كوو كردن ]عفاي 
کلام بود OT‏ رااکتمان سز خوائند؛ و مقابل آن إذاعت است. و اگر صبر از فضول 
مال بود؛ آن را زهد خوانند؛ و مقابل OF‏ حرص است. و اگر صبر بر قدر پسیر بود از 
خرف OT‏ را قناعت خوانند؛ و مقابل ob OT‏ است. و ران pled‏ عارف جون 
به نظر بصیرت تأقل كند. اكثر اپواب ايمان را در اين صفت (قناعت) بيابد. 
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قال الاو # : آلْحْزْنْ من RS‏ الغارفين لِكَثَْةٍوَارِذاتٍالْقيْبِ على 
آنزارهم وَطُول مباهاتهم تخت یز الك ol‏ والعخژون ظاجزه فنص 
و Shas bu‏ يعيش مَغ الْخَلْقٍ عیش العزضی. وَمَعَ الله یش القزبئ. 
والمخژون Hd‏ المتفکر SY‏ الْمُتَفَجَرَ Ae‏ والمخژون مطبوع. 
وَالْحْزْنْ ges‏ من الباطن, وَالْفِكْرْ ged‏ ین )44 المُخدثات؛ وَبسيْنَهُما 
زق قال الله َو جل فې َة قوب : all‏ نوی وخزني AN‏ 
اله lg‏ من الله ها لاتفلمون, وقيل لزیع ن tid‏ مالك Sb ght‏ 
JY: Jo‏ مَطلُوبُ, و يمين الْخْزنِ الانکناز و Mas‏ الضّحْتْ. والخزن 
i‏ به العارفون لله تغالئ. وال رک فيه انخاض FUNG‏ ولو 
خجب الزن من قلوب الغارفین ساعة لَاسْتَفانُوا ولو وض في قلوب 
يرجم لاستنکزوف فَالحزْنْ ال ثانيه من وَالْبسارَةُ. وَالَمَكرْ ان اوه 
تضحيخ الا lag‏ وه الافتفاز إلى الله تغالی بطّب انح والْحزین 
مقر افر مخت لكل واجدٍ منهها خال و le‏ وطريق وَعِلْمْ 
ay)‏ 


& 


C= 


قال الصاوق :#: آلْخزْنْ ین شغار الغارفين کر ؤار ذا لیب على 
آنزارهم. وطول مناهاتهم تخت سر الكثر ياء. 
حضرت امام صادق ا می فرماید که: حزن و اندره» شعارِ اهل عرفان است. 


یعنی: که خحداوند عالم را فى الجمله شناخته است و راہ به عظمت و جبروت او برده 
است و به احوالٍ مبدأ و معاد بصیرت دارد؛ اکثر اوقات محزون و مغموم است؛ 
آن. و عارف چون هرگز از ob‏ موت و احوال قيامت و شداید و اهوالٍ آن» غافل 
نیست و همواره اینها نصبٍ العين او است: ناچار هميشه محزون و مغموم است. 

وَالْمَحْرُونُ ظاهزه ab‏ و بط ais‏ تعيش مع SoH‏ یش 
القزصى. ومع الله عش انفزین. 

و عارف هرچند ظاهرش قبض و گرفتگی اسٹ: اتا باطنش بسط و گشادگی 
است زندگی او با مرده به حسب ظاهر» مثل عيش بیمار است. یعنی: از روي 
كمرغيتى است؛ و عيش او با خداء عيش مقرّبين است و در غاب ميل و رغبت 
است. 

ژالمحرون غير المتفیر. ان المتفکر متكلف. والمحزون مطوع. 
وَالخْرْنْ بنذو من الناطن. SAG‏ بنذو ین زؤه المخدثات؛ وه 
فزق. 

می‌فرماید: فرق است OF Oly‏ و تفكر؛ چرا که تفگر خود را به فکر واداشتن 
است و fab‏ در مخلوقات کردن؛ و حزن انفعالی است که ناشی می شود از تفگر. 

دیگر آنکه تفکر امری است کسبی و از روي اختيار؛ ناشی می‌شود. و حزن 
امری است طبیعی و كسب و اختیار را در او دخل نیست. 

دیگر SOT‏ ظهور حزن از باطن است و از باطن به ظاهر سرایت می‌کند. و ظهور 
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ہے 


سس سح ص ا س ا يه اب يبي سیپ ٹک س ‏ سے ہے 


Ni‏ به عکس است و از دیدن محسوسات بهباطن می‌رسد. 

قال الله Se‏ ول فى قَة یوب © : 

جنانكه خداوندِ عالم در فص حضرت بعقوب 12 فرموده است: 

.۸۶ - وَخُزنې اي الله وَآعلَحُ من الله ها لاتَغلَهُونَ ایوسف‎ Sigs 

بعنی: كفت حضرتِ يعقوب على تین و BA‏ به فرزندان خود بعد از گفتن 
ايشان به او که BI,‏ تد کر يُوسْفَ» (یوسف - (Ad‏ یعنی: به OY‏ | پوسف گریه و زاری 
مي‌کنی تا وفتی که بيمار شوی» بيماري مشرف بر موت؛ يا هلاک شوی: «انسفا 
digi‏ وَحْزْني إلى اللہ يعنى: به تحقیق که من شکایت می‌کنم شدّتِ غم و 
اندوه خود را به خداى و Lad‏ رنج و اندوه خود به او می‌گویم؛ چرا که كس 
بی‌کسان و چارۂ بیچارگان او است» نه غير او؛ بس مرا با حزن و اندوه من بگذارید. 
در خبر است که چون حضرتٍ یعقوب 22 از غايتٍ حزن و نهايتٍ سوز و اندوه؛ 
این کلمه را بگفت» حقتعالی به او وحی فرستاد که: ای يعقرب به عرّت و 
بزرگراري من قسم که اگر یوسف و بنيامين هر دو مرده بودندى؛ بدين ناله که تو 
کردی من ایشان را زنده ساخته؛ به تو رسانیدمی. و به جهت اين مژده» حضرتِ 
بعقوب ا كفت WS‏ من می‌دانم از وحي الهی آنچه شما نمی‌دانید. 

گویند: روزی همساية يعقوب نيه نز او آمد و گفت: ای یعقوب بسی شکسته و 
ذرهمت می‌بینم و تو هنوز به آن سنّ نرسیده‌ای که چنین شوی؟ گفت: خدای مرا 
مبتلا کرد و از غم یوسف مرا به اين مرتبه رسانید. حق‌تعالی وحی فرستاد که: ای 
بعقوب LT‏ شکایت مرا به خلق می کنی؟ يعقوب تقد گفت: بار خدایا به تو انابت 
کردم و عهد کردم که نب به هیچ کس ob‏ بوسف نگویم و HS‏ بتی از آن نكنم؛ 
مگر به تو و بعد از OT‏ هر که حال او پرسیدی گفتی: igh,‏ و خزنی ای AM‏ 

در ga yale‏ ف ثابت شده که: سب ان OT‏ بود که به وى خطاب رسید AS‏ 

ای pr‏ روزی درويشى بر در سراي تو آمد و طلب چیزی كرد به او چیری 
ندادی و من از همه خلفان» پیغمبران را دوست‌تر دارم چون اين صورت از تو ظاهر 
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شد؛ من تو را به این ah‏ مبتلا ساختم و چون سبب این cath‏ ردٍ سائل بوده. طعام 
وافی سرانجام کن و همةٌ فقراي بلد را بطلب. تا آن را بخورند و به برکت این فراتي 
تو به وصال مبڈل گردد. پس يعقوب طعامی وافر و بسیار مهيا کرد و بفرمود نا 
منادی در شهر ندا کرد که هر درویشی که هست امروز به خانة بعقوب آید: پس 
همه حاضر شدند و طعام بخوردند و حق‌تعالی از او كش اين محنت کرد. 

وقیل )3 بن خنیم: مالک مَهموفا؟ قال: لانی مطلوب. 

از ربیع بسر خثیم که از زهاد است پرسیدند که: چرا هميشه مهمومی و غمنا کی؟ 
گفت: از جهت آنکه مرا طالبى است که من مسخر فرمان او هستم و فرمانٍ وی 
چنانکه موافق رضاي او است و همچنان که مأمورم از من صادر نمی‌شود. 

و یمین الخزن الانکساز و BUS‏ السَمْت. 

می فرماید که: از براي حزن؛ راستی هست و جپی هست؛ راست حزن انکسار 
است و فروتنی. و چپ او: صمت است و خاموشی. بعنی: از انکسار و صمت: 
حزن متمشى می‌شود. غایتش از انکسار بیشتر و از صمت کمتر و هر دو با هم علتِ 
تامه‌اند از برای حصولٍ حزن. چون انکسار و فروتنی نسبت به صمت اصل است و 
صمت مترب و متفرّع پر او است. انکسار را یمین حزن گفت: و صمت را شمال. 

وَالحْزْنْ sacl‏ به الغارفون لله تعالی. SF pel all)‏ فيد الخاض 
pully‏ 

می‌فرماید که: مرتبة حزن بلندتر است از مرتبة تفکر جرا که حول مسحصرص 
عرفا و مقربان الهی اسٹ: و تفکر مشترکد است le‏ خواض و عوام. 

ولو ححت الحرن عَنْ قلوب العارفین ساعة لاستغاثوا, ولو وع فى 
aa 7 ?‏ وہ وھ ہے ۵ ۳ و فا دی ہر کر 
قلوب pe‏ هم لاستتگژوه, فالحزن ال ثانيه الامن والسازه: وَالتفكر ان 
ول تضحيخ الايهان. و له الافتقاژ الى الله تغالی بطلب النخاة. 


سس ات ۵ SS‏ سم ہد 


می فرماید که: حزن و غم از بس مرغوب و مطلوب آَل الله است: اگر لمحه‌ای 
ايشان از هم و غم فارغ باشند» به فریاد و استغاثہ می آیند و بی تاب می شوند و اگر 
حزن در دل کسانی که جندان ربطى به مبدأ ندارند گذاشته شود از استنکار او به 
فرياد می آیند. و اين فوز عفیم را از خود دور می‌کنند و ندر او را نمی‌دانند. 
بس حزن مخصوص مؤمنينٍ کامل و عرفاي فاضل است و حزن؛ اولی است که 
yb‏ او بشارت است به بهشت. و چون تفکر اختصاص به عرفا ندارد: فرمود که: 
تفکر ثانی‌ای است که ازل او ایمان است» و EIU‏ او افتقار و احتیاج به باری تعالی 
از براي طلب نجات آخرت. 

0 ۳۶۹و 0و" 
وب کل EL‏ یہ لی RE‏ و اذعان نمودن به اینها؛ اگر از براي تقويتٍ ایمان تفكر 
کن در مخلوقات و محسوسات: تا علم اصول خحسه که اصول دين است. از براي 
او تفویت بيابد و كَالممٰامّد شود؛ تفر این جنين بسیار ممدوح و مرغوب است. اما 
بعد از آنکه عظمت و بزرگواري حضرت باری تعالی را و ضعف و ناتوانی خود را 
ملاحظله کرده gait‏ مات الاب رو ی توعان اد Ne‏ 
حضرت او طلبیده باشد. ۱ ۱ 

حاصل آنکه تفكر به این شرط و شروط ممدوح است وگرنه؛ نه. 

والخرین مت ار متي ولک واجب منهها خال و لم 
وطریق flog‏ ونر 

می‌فرماید: هر که صاحب حزن است؛ متفر است و هر متفگر معتبر است و به 
نظر عبرت و بصیرت به مخلوقات نظر می‌کند. و از براي هر کدام حالی و صفتی 
هست که از براي دیگری نیست. و همچنین مشرب و طریتِ هر كدام؛ غير دیگری 
است. 

از جملۂ احوالی که اختساص به صاحب حزن دارد و متفگر از او محروم است: 

یکی - وصول به مرتبة یقین است. 


مصباح ح الشريعة so OU‏ 


دوم - معاينه دیدن احوال قیامت از سؤال و كتاب و حشر و نشر و غير اینها؛ و 
این مرتبه از براي بعضى از متفکرین» بالقزه قریبه است و از براي بعضی بعيده. 
دیگر آنكه - علم صاحب حزن» می شود که از راو برهان ugly‏ باشد و می تواند 
که ا: ز راه برهان وإن» باشد به خلا علم متفگر که نیست» مگر thy‏ و از معلول 
انت افات 

دیگر آنکه - طریقِ علم صاحب حزن» می شود که کسبی باشد و می تواند که 
ile‏ ی باشد: و علم متفكر Ed‏ کسبی است و بس 

دیگر آنکه مسج امت و بر بو 
او باشد. 


باب نود و سوم در حیاء 


فال الضادق :لحم وژ حَوهره صَذز الايهان, و تفه ان 
ند کل شیء ره الُوْحید وَالْمَعرِفة. قال الب ا : BH‏ یس 
الايمان والایغان انح و ضاجب الْحَباء بر .و من حرم الخباء 
هو US‏ وان تد 5.25989 إنّ َو Ma‏ في ساخات هي اللہ 
elo‏ ونه all‏ خرن عِبادَةٍ سَنْعِينَ dhs‏ وَالْوَقَاحَهُ ضذز SU‏ 
55 الفاق العف فال زشول اللہ :#ة:إذا لم تنح فاغمل ماشِنْتَ؛ أ 
إذا فارفت الْحَيآء JS‏ ما Cd‏ من خر ور نت به مُغافث. و فُوَہ 
elisa‏ من الزن وانخوف. وَالْحَبّا منکن الْحَشْيَةِ: وَالْحَیاء وله اه 
و ضاجب الْحَيْاءِ wilds fabs‏ رل من الناس. مرد جز aad‏ فیہ. وَل 
رک ضاحت اْحَبٰآءِ فا خالش NSS‏ فال سول الله :إِڈا أزاذ الله 
عبر خَيْرًا هه من مخابرنه. وَجَعَل ماويه تين هو ره Willi‏ 
gue al‏ عن ذخرالله تغالى. الم خَحْسَهُ ألواع: US‏ دنب $j‏ 
HLS 5 wal‏ کراهة. SG‏ خت. وَحَياء dite‏ ولل واج من ذلک 
اهل. وله AS 5p‏ علی Boer‏ 


قال Golall‏ بن : ألْحَباء لوز 0555 صَدَر الا بغان. 

حضرت امام صادق نا می‌فرماید که: حيا نورى است که جوهر أن نور و ذات 
و حقیقت آن» سدر ایمان است. یعنی: عمدۂ اجزاي ایمان حياست و ايمانٍ کامل 
از او حاصل می‌شود. 

می‌فرماید: معنی حيا نوقف كردن است در هر چیزی که منافي توحید و معرفت 
باشد یعنی: ه SIS‏ منافی ( كارهاي) اهل توحيد و معرفت باشدء نکند. و بنا بر 
نسخۂ «تذويب» بجاي «تثبت؛ چنین می شود که: در هر کاری که منافي كارهاي 
J‏ تو حيد و معرفت باشد نهایت كراهت داشته باشد و به اختیار ارتکاب او ننماید 
و به تقدير ارتکاب چنین کاری بسیار نادم و پشیمان باشد و هرگاه بخاطر بیاید از 
hee‏ بگدازد و آب شود 

قال الي 5 Hs‏ : ألْحَياء من الا ہمان الا یمان بالحياء. 

حضرت پیغمبر BE‏ می‌فرماید: Le‏ حزء ایمان است ر هر که حياي او مسحکم 
نیست؛ ایمان او کامل نیست. 

ظاهر کلام دلالت بر ترکیب ایمان می‌کند. چنانکه مذهب بعضى است و دلالت 
م ىكند که ملکه‌ای که مایم است از ارتكاب قبايح و حیا عبارت از او است» جزء 
ایمان باشد» چنانکه مشهور است. مگر آنکه ایمان محمول به ایمان کامل باشد و 
حدیث اول نيز دلالت تا چنانکه دانستی. 

و اج الْحبآءِ dir ys‏ و من خرم الْحَياء فهو ALT SS‏ و ان تَعَيَّدَ € 


went 


E599 
می‌فرماید: هر که صاحب حيا و آزرم است صاحب همةٌ خوبيها است» و هر که‎ 


لسلس SR a‏ ںا ال تم سس oT,‏ © 


از حيا محروم است؛ صاحب همة بديها است؛ هر چند که به عبادت و پرهیزگاری 


باشد. 
7 يي < ٭ و عدت ده ام او م جومم 0 o2?‏ % ۰ 
و خطوة نس id‏ سک 


هيبت الهى» عزیزتر است در پیش خدای تعالی از Dale‏ هفتاد سال که نه از روي 
حيا باشد. 

ضمیرین مجرورين اژّل؛ راجع است به لفظ «ألله». ٹانی به صاحب حياكه . 
دلالت دارد bad‏ حیا بر او 

وَالْوَقَاحَهُ صذز GUY‏ وَصَذز الْفاق JIS‏ 

می فرمايد: بی‌حبائی كه وقاحت عبارت از او است؛ اساس و بنیان هر نفاق 

قال رَسُولُ الله : إذا لم سح فافعل ما شِنْتَ؛ آق إذا فازقت 
Seis‏ نا مت من خَر وق اقب 

جنانکه حضرت پیغمبر BE‏ فرموده است 4S‏ هرگاه صفتٍ حیا که مان است از 
ارتکاب قبايح؛ از براي تو نباشد و تو از اين صفتٍ كمال محروم باشى؛ پس بکن 
هرجه خواهى كه گویا خود را از جريدة بندگی بيرون كردهاى و خوبى و بدى از 
براي تو یکسان شده است. و اين نيست مگر علامت كفر و در اين حالت هرجه 
کے رو عابي ee‏ برج ارو اب 

و قو لحم ِن الخزن والحوّف. SUING‏ منکن الْخْنيَة؛ والحباء 

اوه الهَيئة. 


می‌فرماید: هر که را حزن و خوف بیشتر است» حياي ار بیشتر است. یعنی: هر که 


مصباح الشريعة ۵۷۲ باب حیاء 


صاحب حيا است» صاحب خوف و خشیت است و هر که حيا ندارد؛ خوب الهی 
ندارد. لي . يعلى : چرم وت سو pee‏ 
چنانکه خحداوند عریز در ols‏ سحبد فرموده: رو ها قَدَرُو) الله حق فذرو» 
(زمر -۶۷) بعمی: منافقان وكفار و BLS‏ قدر او را عر wl‏ جنانکه ست شناخته‌اند 
كه اگ ركسى شناخت ار داشته باشد و به قدر و مرتبۂ او راه برده باشد هرگز مرتکب 
مکروهات نمی‌شود؛ جه جاي محظورات. 
وَلَوْ رک ضاجب clad‏ ها خاش أحَدًا. 
ذكر الهی فارغ نيست و از مردم کناره می جوید و به آنچه مردم مشغول هستند؛ او 
نهابت تنفر از آن دارد. و اگر le Cole‏ گذاشته شود به حال خود: هرگز رغبت 
تال Jed‏ الله 5 : إذا أزاد الله عبد خَيًْا لهانم عن SES sins‏ 
Ai glint‏ بن عَيليه, 555 de‏ مُحا الَمَة all‏ 2 ضين من PVE WS‏ 
جنانکه حضرت خيرالبشر عليه و اعت مح Ree er‏ 
هرگاه خواهد که بندۂ ار حوب باشد و خدا ترس باشد؛ خوييهاي او را به چشم او 
پوشیده میکند و بديهاي او را ظاهر م ىكند و همنشيني مردم اهل غفلت و Age‏ به 
dal F255 )]0-70‏ وخباء 
خب. وحباء dite‏ وک اجب من ذلك أهل. وَلأَهْلِهِ مزب على Boe‏ 


می فرماید که: حیا به ينج نوع منقسم می شود: 


باب حباء ۵۷۳ مصیاح الشربعة 


یکی - حياء از ذنب و گناہ است. یعنی: حيا مانم است که مرتکب كباير شود و 
این ادناي Ad ye‏ حبا است؛ ر این حباي عوام است. 

دوم - حياي تقصیر است. بعنی: شرمش آید که مرتکب کاری شود که مشتمل 
بر تفصیر باشد, هرچند حلاف اولی باشد و اين مرتبه» فوق صرتبة اؤل است و 
مخصوص اولیا است. 

سوم - حياي کرامت است. یعنی: عزت و بزرگواري جناب الهی مانع است که 
مرتکب خلا رضاي او شود جه هر که بزرگواري حضرت باری عز اسمه و قدر 
و مرتبة او Leal‏ العين او شد به هيج وجه متوجَه غير ار نمی شود جه جاي 
محظورات و مكروهات و این مرتبه» فوق مرتبة ال و ثانی است. 

چھارم - حياي محبّت است. يعنى: انوارٍ محبّتِ الهى جنان بر سراسر کشورِ 
دلش می تاہد که مجال مخالفتی براي او در هیچ عضوی از اعضاي وى نم یمان 
پس از بس که ممسوس در حب الهی و منهمک در محبّت وی می باشد, که اصلا 
ترجه به غير او نمی کند و التفات به غير او نمی‌نماید. 

پنجم - حياي هيبت است. یعنی: هيبت و سطوت الهى مانع است از ارتکاب 
خلا رضاي او؛ چنانکه در ثالث افراط محبّت که منشأ رجاء است» مانع است از 
نوجه به غبر. در این جا افراطٍ هيبت و غضب که مش وف است مانع است؛ و این 
دومرتبه از حياء اعلاي مرتبه حبا است و مرتبة عرفا و اوليا است. «دَذْقا له 
الْوْصُول lagi!‏ بخودو و «dF‏ 


باب نود و جهارم در دعوی 


قال الصاوق ۶ spel:‏ بالحقيقة لیم والب وا Suc‏ يقين. وَأ 
ادع بر اجب هو گنلیش لین اذى الك وَهْوَ le‏ الْحَقيقة 
ازع ره مُخالف PY‏ و فَمَنٍ اذعى َظْهَرَ الکذت. وَالكاذبُ لا يحون 
ial‏ و من اذّعئ فيا ليجل ل ف فتح عَلَيْه آنواب التلؤى, وَالْمُدَعى 
طالَبٰ dally‏ لامخالة وَهْوَ مفلش فیفتَضح والصادق JY‏ له لم'قال 
ميرالْمُؤْمِنِينَ 4 : آلصاوق لأيَرَاه آَحَدُ الا ها 

شرح 

قال الصادق نه لو ی 1 ِالْحَقيقة pli Sl‏ ء 45915 Masts‏ مد یقین. 113 
god‏ بر ؤاجب 5 کالیش al‏ دی LEN‏ وهو على الْحقبة 
نازغ iy‏ مالف to AY‏ فتن ادّعئ أظهر الب ORIG‏ لأيَكُون 
أمينًا. 


حضرت امام صادق نُا می فرهايد: حقیقت دعوی؛ نيست مگر از برای پیغمبران 
وائمّه و اولياءالله چٹ و بعد از ايشان از براي کسانی که دعوى کنند و در دعوي 
خرد صادق باشند و دعوايش از روي یقین و تحقيق باشد: نه از روي ظنٌ و وهم. 
مثل مسائل اجماعی يا مسائلی که خود از اصول استنباط کرده باشند و غير 
این دعواها همه عين ضلالت و گمراهی است و هر که دعواي بیجا کند و مرتبداى 


eee 


بلندتر از مرتبۀ خود و حال خود ادعا نماید» مثل ابلیس لعين است که به دعوای 
عبادت سيار و مخلوق شدن از تاں نافرمانی کردگار کرد و Grins‏ عذاب ابدی 
شد و جنين کسی به واسطةٌ الصاف به کذب و دروغ صاحب دیانت و امانت 
نیست و از شدعه و فریب شیطان خلاصی ندارد. 

و من ادٌّعیٰ فیما لجل لَه فَنّحَ ale‏ آنواب الملوى. وَالْمُذَّعى بُطالیٰ 
ae‏ لامحالة. وَهْوَ lad‏ فَيَفْئَضْحُ Solent‏ لابقال AS‏ بم؛ قال 
مير الْمُؤْمِنِينَ خا Golall:‏ لایر اه WAST‏ هاه. 

می‌فرماید: هر که دعري بيجا می‌کند: پس گشودہ است بر روي خود درهاي 
بلاها را و آسان‌تر از همه آنکه اگر کسی از او پرسد که: بر دعوی خود جه دليل 
داری؟ عاجز می‌شود و در نظر HIE‏ رسوا می‌گردد. اقا کسی که در دعوي خود 
Gabe‏ است؛ او را نم یگویند: جرا جنين گفتی؛ و بر تقدیری که بگویند دلیل و 
حجّت بر طبق دعواي خود می تواند گفت. چنانکه حضرت امیر ما می فرمايد که: 
هر که در دعوی خود صادق است؛ هر که او را می‌بیند هيبت او در دل او می افتد 
به حیئیتی که نمی تواند کسی به او كفت كه: جرا جنین دعوی می‌کنی؟ و از کجا 
می‌گوئی؟ چنانکه از اطوار علماي راسخین؛ مشامّد و معلوم است. 


باب نود و پنحم در معرفت 


قال الادق : الفارف مُخضه مع الْخَلْقٍ و Lib‏ مع الله شغالی, 
Ub Gai‏ ناه الی ib‏ عبن لهات شوه ll‏ آسین 
ود آنع all‏ تغالی. وک ساره مغد ق وره وَدَليلُ رَحْمَيه على AALS‏ 
وَمَطِيُّ ووه ميزان فطله وعذله. وَقَذ عنِى تمن الْخَلْقٍ NHS‏ 
ای فلا موس لَه وی ال وَلالطق وَلأإِشارَة ولا نفس ال ال 
الیو lo‏ ومع اللہ 5 في By‏ رو ون A‏ 
فطله مود وَالْمَعرِفَة أضل فزغه الايهان. 

شرح 

قال الصَادِقُ ا : آلعارف Ao‏ مغ الْخَلق ونه مع الله تغالى 
Ub Gai‏ ی الله تال Bib‏ ین لهات سوه واغارف مين 
وذ آئع الله تغالئ. JG‏ نراه وغد ن وره دلبل رخمَټه لی خَلْقِه. 
dikes‏ وم ميزان فطله وَعَذله. 

حضرت امام صادق نه می‌فرماید: هر كه به مرتبة عرفان رسید و به دات و 
صفات je‏ تعالى و احوال مبداً و معاد فى الجمله شناسا شد: دل او هرگز از ob‏ خدا 
و دکر خدا غافل نمی شود هرچند بدن او با خلایق باشد و با ایشان مختلط و 


محشور باشد. و اگر فرضاً لحظه‌ای از ab‏ حنّ غافل شرد از شدّتِ شوق هلاک 
ais‏ 

و جناب عرّت عارف را امین خود گردانیده و علوم و معارب خود. به او سپرده 
تا خلایق از ار طلب کنند و ghar‏ عمل نمایند. 

و نیز گردانیده است خداوندِ عالم: عارف را گنج اسرارِ خود و منبع نور خود و 
دلیلِ رحمت بر خلايق: بعنى: جنانكه از گنج؛ اسباب حياتٍ دنیوی متمشّى می شود 
از عارف نيز اسباب he‏ دنیوی و اخروی تمشیت می‌بابد. 

و نیز گردانیده است Jo‏ سبحانه و تعالی: عارف را هادی و راهنماي خلایق به 
سوي رحمتٍ خود؛ همجنين گردانیده است ایشان را Hla‏ علوم خود. يعنى : أيشان 
احا ام Solas Say‏ مق eg‏ نو را نان و رب 
ذات و صفاتٍ او برندہ و به احکام شرع و قوانينٍ دين آسٰنا شوند. 

و نیز گردانیده است ايشان را ترازوي فضل و عدل خود. بعنی: هر کس بايد 
گفتار و کردار خود را به گفتار و کردار ايشان بسنجد» اگر تمام عیار است و 
موافقت با افعال و اعمال ایشان دارد خوب؛ وگرنه سعی کند تا تشبّه به ايشان بهم 
رساند و در افعال و اعمال مناسب ایشان شود و تأسَى به ایشان نماید. 

Og‏ يى ye‏ الق SSG tally‏ فلأ شونش لَه وى الله 
وق شار تفش بل ول وین الہ ومع اللہ نی 
رباض قذبه رده وین ahead Ld‏ مود وَالْمَغْرِقهُ أضل فرع 
الایدان 

می‌فرماید که: صفت عارف أن است که فطع طمع کند از خلایق و از ايشان 


گریزان باشد. ميل به دنبا و Jal‏ دنيا نداشته باشد. يار و مونس او جز مونس حقیقی 
بباشد و نگوید و نشنود و ننس نزند؛ مگر از براي خدا و در راو خمدا. پس چنین 
عارفی در بوستانهای قدس الهی مترذد است و از لطایف فضل او خوشهجين. 


باب معرفت ۵۷۹ مصباح الشريعة 


سس س 


و نيز می‌فرماید: معرفت اصل ایمان است و ايمان متفرّع بر او است و هر که را 
معرفت نیست؛ ایمان نیست. 


باب نود و سسم در دوستی در راو خدا 


قال الصاوق ٭: eS:‏ إذا أضآء على بر ne‏ أخلاة عن کل شاغِلٍ, 
ول در بسؤى الله تغالى ظدمة وَالْمْحِتُ أخلض slit‏ س سرا alt‏ تغالی, 
وَأَضْدَقَهُمْ قؤلاً, وآوفاهج عهدا وَأَرْكالهُم ad‏ وَصْفاهُم 9 IF‏ ويد هم 
Mids‏ هی او وود shy Pa eta‏ یه AU as‏ لاد 
ویک Al‏ َه بکرم ماد يُخطيهخ إذا الوا بحقه ه, وفع عَنْهُمْ اللایا 
و ab‏ قلعم Si‏ ام os ie‏ دنه افو إلى الله 
فا لا راب قَدَمَيوقال pel‏ لغّینین & es:‏ الله نا MY‏ على 
ی ء SSSI‏ و ub a‏ على شی ول اسف ء له اهر 
بن خته gh‏ ءال خط Sai‏ ریخ الا A Wer SEG‏ 
وم الله ُحبي بد كل شیب وآزض الله شت نها كل شی و فمن اه 
الله آخطان كل شم ین الک الما قال الب : ِا آخت الله 
ندا من oil‏ ذف فى قلوب أضفيآئه. و أزواح SON‏ ته وشکان عرش 
en diac‏ لک tid Colt‏ طوبی لَه وله سَفَاعَةٌ عنداله يَوْمَ 
القيامَةِ. 


سب - 


مصباح الشريعة 


3 ت 


قال الصَادِقُ © : LS‏ الله اذا Lei‏ علی سر is‏ آخلاه من JE‏ 
شال وکل کروی الله تغالی all‏ 

حضرت امام صادق 2۶ می فرمايد: دوستي حدای lS‏ تابيد بر دل مژمن؛ 
خالى می‌کند دوستي حضرت او دلِ مؤمن را از جمیع شغلها و از جمیع ذ کرها غير 
ذکر الهی. يعنى نشانه محبّت الهی OT‏ است که نباشد در دل او غير محبّتِ الهی و 
باد الهى و كز الهی+چراکه كر غیر GLE‏ تال موجب ظلمت و تيرگي دل است 
و با محيّت الهی جمع نمی‌شود از اینجا است که گفته‌اند: محبّتِ الهی آتش سوزان 
است با هيج چیز جمع نمى شود و با هيج کار و شغل الفت نمی‌گیرد. 

وَالْمْحِتْ آخلض الناس سرا لله تغالی وأضدفه فلا وآزفاهج عَهِدًا. 
Sa AU‏ واه جوا بذهم فنا 

می فرمايد: دوست خداء حالص ترین مردمان است به خدا از روي سر. يعنى: 
هرجه در دل او عطور کند بايد از براي خدا باشد و به اغراض دیگر: خواہ مباح و 
خواه غير مباح» مشوب و مخلوط نباشد. و راستگوتر از دیگران باشدء و در عهد و 
Oley‏ وفا کننده‌تر از دیگران باشد» و عملش هم پاکتر از عمل دیگران باشد و در 
ذکر الهی اصفی و خالص‌تر از ذ کر دیگران باشد» و عبادت و زحمت و ریاضت 
N‏ 

بای الا هد هناخاته. ويَفْحَرْ پیت وب LU ais‏ بلاذة. 


oe 
و‎ 


eal‏ رم aga ie‏ إذا الا سح وب ذفغ عَنْهمْ ال 
091-89 هآ روا إلى اله 
یعنی: مباهات مىكند به اين بندۂ محت مخلص ملائكة آسمان در وقتِ 


اپ شب ۵۸۳ مصباح الشربعة 
مناجات كردن او به پروردگار خود و فخر می‌کند. و به بركت و عزّتِ دوستان 
خود معمور می‌دارد خدای تعالى بلاد و شهرهاي خود راء و به حرمت ایشان» 
رحم می‌کند به ساير بندگان؛ و به ws‏ دعای ایشان» اجات می‌کند دعاي ساير 
بندگان را و دفع می‌کند بلاها را از ایشان. پس اگر بدانند خلابق عت و قرب ایشان 
را نزد خداى تعالی؛ هرآینه تقرّب نمی جویند به جناب او مگر به وسيلة ایشان: و 
خاک قدم ایشان را توتياي دیدۂ خود مىكنند. 

و قال آمبزالژونین # : حب اللو از FLY‏ على شىء الا اخترق. 


ae‏ اه 


اد ہر ی الا in wo‏ خته ئ؛ 
ل شید از الہ لت Fda‏ شیب opi‏ هل اه 
شیم من الک والمال. 

مس مر کی eee‏ 
بدن را می سوزد. چه بقدر علاقه به جناب احدیّت: علاقه به بدن و ملایماتِ بدن 
کم می شود و رفته رفته بدن ضعیف می شود و روح قزت می‌گیرد: چنانکه از اطوار 
NT‏ روشن می‌کند او را؛ چنانکه به تجربه معلوم است که هر که خدا را به خاطر 
بیارد بعد از غفلت؛ از او می‌پابد که دل او روشن شد. بعد از آنکه تیره و سياه بود. 
و نيز رحمت الهی بر روي هرجه می‌افند» فيض به او می‌بخشد و به ہب أن فيض 
از ظلمت به نورانیّت منتقل می شود و نسیم الهی به هرجه وزبدن كيرد سبب 
حركت و jai‏ او می شود و بارانٍ الهى به هرجه می جكد, احياي او مىكند؛ و در 
زمين الهى می رويد هر نعمتى که مناسب OT‏ زمین باشد؛ پس هر که را خدای تعالى 
دوست می ‌دارد می دهد به او هرجه خواهد از ملک و مال هر جقدر خواهد و به 


SC‏ ۸۲ ۱ باب حب 


هر كيفيّت که خواهد. انا دوست حقيقي حضرت باری تعالی؛ نمی‌خواهد هیچ چیز 
جز جناب او را. و قرب او را چنانکه آوردنٍ حضرت جبرئیل ا كليدهاي خزاین 
حدیت)؛ از أن حضرت شنیدن: دلالت بر این دارد و به تفصیل گذشت. 

و a‏ ور و وف ها ها و a ee‏ 

قال HE Lal‏ : إذا SoH‏ الله عَنْدَا من امّنى قذف فى قلوب اضغباثه. 
و آزواح مَاأئِکْه, وسكان عَزهِہ مَحَمْنَهُ لیحنوه. شذلک المُحث حقا؛ 
طوبی لَه وله شغاعه ندال یوم ali‏ 

چنانکه پیخمبر BE‏ فرمودہ است: هرگاه دوست داشته باشد پروردگار عالم 
بنده‌ای از بندگان خود را از cop CAL‏ می‌اندازد در Jo‏ دلهاي برگریدگان خود از 
اولیا و اصفیا و در ارواح ملائكة خود و ساکنانِ عرش خوده محبّتٍ OT‏ بنده را؛ تا 
ایشان او را دوست داشته باشند و نیز از برای دوستان خدا در روز قیامت؛ رخصت 
شفاعت است» هر که را خواهند شفاعت کنند و شفاعت ایشان؛ مستجاب است. 


باب نود و هفتم دربارۂ دوستی کننده در راو خدا 


قال الضاوق ب :اجب فی الله all Cod‏ اَمِب فی الله کیب 
salt‏ له GRY‏ إلا فى ال فال زسول الله يك :لزغ مع من 
gabe‏ حب bg Ute‏ نّم حب الله تغالى؛ ليجب عند الله 
aii‏ الله قال ال ئا Olle pl ist Sait:‏ الله يهم 
آخمعین في انیا وَالاخزة المْحِبُونَ له Softail‏ فيه. bes‏ خت 
Joli‏ ورت ت غا فيه اوه 1 هذين؛ وَهُما من co‏ واجدة رذن 
BY‏ وَلأينْقَصانِ. قال الله ۴ dei gi BESTE “IF‏ بَخْصْهُمْ ge yard‏ 
الا SY (cat‏ أضل spall CSU‏ عن وى الْمَخْبُوبٍ. وفال 
أميزالمؤونين ا : ان Cab‏ ی ء فى الْحَنة BANG‏ حت الله والخث 
فی الله وَالْحَمدلله فال الله رو So‏ ;)515 ذغواهخ آن acl‏ زب 
الغالمين). 


۸ 


سر 
قال Colt : 6 Golan!‏ فى abt‏ مُحِبٌ الله Conall‏ فى الله Cd‏ 
اللّه' EY WT‏ إلا فی الله. 


حضرت امام صادق څا می فرماید که: محبّ در راو خداء هم محبّ خدا است و 


هم محبوب خدا. پعنی: هر که مؤمنى را از براي خدا دوست دارده نه از براي غرض 
دیگر هم محت محت خدا است و هم محبوب محبوب خدا؛ چرا که دوستي 
ايشان نيست مگر از برني خدا. 

قال سول الله ئل :لزغ مع من col‏ فعن ie SoH‏ فى الله 
wid‏ آخت الل تغالی؛ ولا بجت dae‏ الله الا حَبّهُ ال 

چنانکه حضرتِ رسالت پناه ade‏ و آله سلام all‏ اا هز که دوست 
می‌دارد بنده‌ای را در aly‏ خداء پس به يقين دوست داشته است خدا hy‏ و هر که 
دوست می‌دارد خدا راء خدا هم او را دوست می دارد. حاصل آنکه دوست داشتن 
بنده‌ای؛ بنده‌ای را از براي خدا؛ نزدِ الهی بسیار عزیز است» خواه بندۂ محبوب حر 
باشد و خواه بنده. 


قال ال # : آفضّل الاس بَعْدَ cuted!‏ صَلَوْاتُ الله عَلِيْهمْ أَحمَعين 
ig 0 on ۱۰ : o3‏ 2 2 ‘ ۱ 
فى الذنیا الا O55‏ المُحنون AU‏ النحانون فبه. 
حضرتِ رسالت پناه صلی الله عليه و آله فرموده است: بهترین مردمان بعد از 
پیغمبران و اوصياي Ul pory‏ در دنيا و آخرت:؛ دوستان خدا هستند و دوستداران 


بندگان نخدا در راه خدا. 


می‌فرماید: هر دوستی که معلول باشد. یعنی: نه از براي خدا باشد؛ مورب بُعد و 
دوری است از رحمت الهى؛ و دوستی اين جنين از شائبة دشمنی خالی نیست؛ 
مگر آن دو دوستی که مذکور شد که دوستی از براي عدا و در راو عدا باشد که 
اين دو دوستی از یٹ چشمه‌اند و هميشه زياد می‌شوند و کم نمی شوند. 

و در بعضی از نسخه‌ها لفظ «بعدأه نیست: بنابراين «عداوةم مفعول «يورث) 


باب محب في bh‏ ۸ مصباح الشربعة 


می‌شود. جنانكه به تقدير اول دبعدأ»؛ و «معلول» به هر تفدير صفتِ حبّ است؛ و 
«يورث» خبر «کل» چنانکه معلوم است. 

قال الله رو Mags BET: Jo‏ تفطهم it‏ عَدُو إلا ان تفن 
(زخرف - ۶۷) 

چنانکه حضرتِ باری Je‏ اسمه در OT‏ مجید فرموده: دوستان و مصاحبان 
دنیاء دشمن هم می‌شوند در روز قیامت» مگر متفيان که دوستی ایشان در دنیا با 
یکدیگر از براي خدا و در راو خدا بوده است. 


fol 59‏ الخب opal‏ عَنْ سوّی all‏ لمَخنوب. 


د سس پر وت داشتن محبوب است و از غير محبوب بری و 
jes‏ آمیز Ginga‏ 9 : ان Ab‏ شیء فى رنه وَآلَذَّهُ خث الله 
وَالْحْتُ فى الله وَالْحَمْدْلِله. 


حضرت امیرالممنین 3 می فرماید: خوشبوترين جبزها در بهشت و لذیذترین 
جيزها در بهشت: دوستي حدای تعالی است؛ و دوسني مؤمنین در راه خدا. و 
الْحَمْدُلله, احتمال دارد که از - (ably Das‏ باشد و اطیب سه چیز باشد دوستي 
خداء و در راو نخدءاء و شکر خدا کردن و حمدٍ الهی بجا آوردن؛ و احتمال دارد که 
مقطع کلام باشد و از Cub‏ وواشّلام» باشد. در حديث مره لصو وَالَلام, 
اگرچه او هم احتمالٍ جزثیّت دارد چنانکه بعضی كفتهاند؛ بنابراين احتمال «أطْب» 
دو چیز است چنانکه معلوم است؛ اگرچه ذ کر آيه در gh‏ او age‏ اؤل است. 

قال الله عزو جَلّ: و اجز ذغواهخ آن aaa‏ زب الغالمین برس .0 

خداوندِ عالم در قرآنِ مجید فرموده است: سلام و تحیّت ملائکه در بهشت به 
یکدیگر در ال ملاقات با یکدیگر سلام است و آخر دعاي ايشان در بهشت به 
یکدیگر حمدٍ الهی است؛ و گفتن: راَلْحَمْدْلله رب الغالمین» ليذ اش 


مصباح الشریعة _ ۵۸۸ باب محب فى الله 


روایت است که: چون مؤمنان به بهشت درآیند و انواع عظمت و كبريائي 
حضرت عزّت را مشاهده کنند؛ زبان به CN‏ حضرتِ ذوالجلال و نسبیح ملک 
متعال می‌گشایند و Carly‏ حمد و ثناي الهی بجا می آورند؛ و ختم کلام به کلمه‌ای 
تسبیح و تحمید کننده و Go‏ سبحانه و تعالی با ملائكه به ايشان سلام کنند و ايشان 
را به انواع کرامات و gle‏ مقامات شارت دهند و هرآبنه Cl‏ تسبیح و تحميد 
ایشان را از جميع لذنهاي بهشت خوشتر آید؛ بیت: 

ذوقٍ نامش عاش مشتاق را از بهشت جاودانی خوشتر است 

و مروی است که: چون مرغی بر بالاي سر ایشان پرواز کند» اپشان آرزوي 
گرشت OT‏ کرده گویند: Kiet,‏ الق نی الخال پرها از آن مرغ جدا شده 
بریان شود و پیش دست ايشان افتد» و چون آن را تناول کنند گویند: «أ لد للّه 
رب الغالمین»؛ در حال: استخوانهاي مرغ گوشت بيدا کرده به پرواز درآید مانند ۰ 
اؤل. 


باب نود و هشتم در شوق 

ال الصادق se‏ اهتنا لا هی tat‏ ول دراه ولا نّطیب 
}136 ولا ینش خمیمه ولا يَأوى ڈازاء ولا يَسَكُنْ عُمْران. و الیش لیا 
ولا قو قراژ. یله لا ولھاڑا! زاجيا بان يَصِلَ إلى ما اشناق یه 
یه بیان اسوق ما ما في تریزته کف خر اله لین 
موسی 4۶ في میناد زولب ب عن خاله له أكل وَها شرت 
و انا Soe ٰ hs‏ ذلک فی ذهابه Cy! dir‏ ما سوق 
الیٰ 1515.45 C155‏ میذان اوق َكب على شیک وشزاِک من 
Wat‏ و 295 Gand‏ المألوفات. وَاجْزِمْ َن یوی منشووک. و A‏ 
حیویک وَمَو تک لتك الهم ینک و آغظم الله آخزک. GUL flag‏ 
il fo‏ یش له هة ال MONS‏ وَقذ یی لشیم دول 


& 


C= 
bas لین زا ولا‎ a فال الضاوق ا :لشاف لأيَشْتَهِى‎ 
ولا لش لب‎ Etat حَميمًا. وی ذارًا وَلأيَسْكْنْ‎ ils ولا‎ 1363 
لس رازا وب تال یلا نها زاجيًا بان َمِل إلى ما‎ 
اشاق اه ناجیه يدان سوق فا عفافي ریز‎ 


oo ا‎ 


سصباح الشريعة 0۹۰ باب شوق 


حضرت امام صادق ا می فرماید : هر که مشتافي لقاي الهی شد؛ خواهش طعام 
و شراب و ol‏ اينها از و قطع می شود و سیل خواب و استراحت برطرف 
می‌شود: و به دوست و مصاحب و رفيق؛ انس نم یگیرد و در منزل و خانه مأوی 
نمی‌کند. و در معموره ساکن نمی‌شود؛ و لباس نرم نمی‌پوشد: و به جایی فرار 
نمی‌گیرد؛ و در هیچ وقت از اوقات؛ از عبادت و ذکر الهی فارغ نمی‌شود؛ و هميشه 
آرزومندِ وصال الهی است؛ و تمناي لقاي رحمت الهی دارد» و آنچه در دل دارد 
از آرزوي لاي الهى؛ به زبان شوق مناجات می‌کند و به الفاظ و عجارات تعبير 
مى نمايد. 

ss iar‏ الله تغالی من k‏ من موسی ا فى میعاد رَبِهِ. 

آورده‌اند که: حضرت مرسی ا و عده داده بود بنی اسرائیل راكه بعد از هلاک 
فرعون, کتابی بیارم به شما از نزديككٍ خداى تعالی؛ که هرجه شما را بايد در OF‏ 
مبيّن باشد. پس چون از دریا نجات یافتند و فرعونیان هلاک شدند» طلب أن کتاب 
کردند. و موسی 1 از خدا درنحواست کرد که آن کتاب را بدو فرستد. حکم شد 
که: ای موسی سی روز روزه رو و بعد از آن به طور آی که من با تو سخن گویم. 
موسی ا سی روز؛ روزه داشت و روز سی و يكم به طور رفت و چون بوي دهن 
موسی به جهتٍ روزہ: متیر شده بود از OT‏ سبب کراهت داشت که با دای تعالی 
سخن گوید. پس براي دفع OF‏ رايحه؛ مسواک بر دندان مالید تا آن رابحه زايل شد. 
ملائکه گفتند: ما از تو بوي مشک می شنيديم؛ OT‏ را به مسواك زابل کردی. 
حق تعالى فرموده: روز دیگر روزه رو تا آن رایحه عود کند. 

حاصل AKT‏ رسیدن به مطالب عالبه؛ بی تحصیل استعداد و قابلیّت لايقه. میشر 
نیست؛ خصوص وقتی که مطلوب رسیدن به باری تعالی و قرب به جناب او باشد و 
نا حضرت موسی BE‏ چهل روز روزه نگرفت و استعداد فرب بهم نرسانده CA‏ 
تكلم و شنیدن بيست و چهار هزار کلمه بهم نرساند. 

و فمُر ال من خاله نها أكل وما شرب ولأنام, ولااشتّهی سين 


باب شوق ۱ plas‏ اتی 


من ذلک فى ذهابهوَمجییه yall‏ وما فا إلى 43 

و حضرت بيغمبر ما لا خبر داده است از حال موسی ا که او در مدت جهل 
ays‏ قور را ات 
استراحت؛ از بس که شوق لفاي پروردگار داشت و مراد زياده از قدر رورت 
است و گرنه به قدر ضرورت. لازمة حیات است و گذشتن از او ممکن نیست. 

و اذا EMSS‏ مَيْذانَ ¢ اسوق فک على فیک و مرادک من الذنیا. و 


Ree 


Gand £95‏ الْمألوفات PEN‏ غن وى منشووک.و لب َيْنَ Sg‏ 
میک لبیک له ليك و أغظم الله خر ک. 

می‌فرماید: هرگاه داخل شدی در میدان شرف الھی» بس بنج تكبير فنا بر خود 
بگو و توقم و طمع از دنیا و مرادات از دنیا و اهل دنيا ہیں و خود را مرده bed‏ 
چنانکه مرده را رغبت به هيج جيز نیست» سواي رحمت الهی. نو نيز هرگاه خود را 
در سلكٍ Jal‏ شوق منسلک کردی؛ قطم نظر كن از همه جيزء و از هرجه باعث 
دوری است از معشوق, دست بردار از جمیع مألوفات: از زن و فرزند و مصاحب. 
وداع كن و قطم كن اميد از غير معشوق هرجه هست: و همان قباس كن که معشوق 
حقیقی تو را به جانب خود خوانده است؛ لک اجابت بگو و پیش از ورودٍ موت 
حفیقی به حکم: «فُوئوا قبل أنْ sel gi ghd‏ خود را مرده گیر؛ و به توقع حياتٍ ابدی؛ 
Ole‏ عارض منقطع را از خود سلب کن؛ و به اميدٍ رسیدن به SIN‏ روحاني 
جاودانی؛ از لذات جسمانی بگذر و بگو: يک allt‏ سك یعنی: ننده‌ای ضعيهم 
و ایستاده‌ام به خدمت تو و به هرجه بفرمائی مطیع و منقادم. 

oe‏ کی 2900 ی tee a,‏ ی ۹ م عع مضه 2 وا 

fog‏ الْمْشاق مثل القریق لَيْسَ له همه الا خلاضه. وَقَذ سي كل 
on‏ ¢ 4399 

می فرماید که: حال Gale‏ صادق و هر که مشتاي لقاي الهی است. مانند حال 


مصباح ka pt‏ ۵۹۲ باب شرق 


کسی است که نزدیکک به غرق باشد و چنانکه غریق در حال غرق قصدی و مرادی 
ندارد غير خلاصى از غرق و نجات يافتن از هلااکت؛ همچنین عاشي صادق هم 


هیچ قصدی و مرادی ندارد غير وصول به معشوق. 


باب نود و نهم در حکمت 


قال الصادق جا : اَلْحِکْمَة با الْمَغرفَة, cha Ot aod‏ وَنَمَرَهُ 
gaat‏ ولو Cb‏ ما AUN il‏ على ule‏ من باد Wath‏ أغسظم pills‏ 
وَأَرْفْعَ و Slot‏ و آنهی بن الجکمة. لت Bolo‏ قال الله عَرَّ و خل: 
وی الجکْمة من شام وَمَنْ Si}‏ الجكمة O88‏ أوتى NS‏ كثيرًا. و ما 
دوواد لباب) أئ یلاعت goths‏ اجه تن 
اسْتَخْلصْتَةُ لنفسی. وَخَصَصْنَهُ بها وَالحكمة هی boul!‏ وَصفة 2 الحكيم 
he Gua‏ آوآئل الْأمورٍ وَالْؤْقُوفُ مد عواقيها. Gj‏ هادي GIS‏ الله 
الى الله تُغالئ. قال سول الله تي : لان تھی WI‏ عَلیٰ َد تک عَنْدًا من 
عنادي خَيْرُ لک مما Cal‏ عَليه peal‏ من NB sl‏ مَغْارِيها. 

سرح 

قال الصادق .± : الجكمة ضباء المغرفة. ومبراث التَّقُوى. وَلَمْرَهُ 

الصدق. 


درست است. سبب جلا ر روشنی معرفت است. يعنى: ظهور معرفت الهى به 
کردار و گفتار درست است و به قدر معرفت الهی. افعال و اعمال نیکو از کس 


—- —— رك السمم‎ os 


صادر می‌شود. و نیز حکمت» به معني مذکور: ميراثٍ تقوى و میوۂ صدق و راستی 
أست. حاصل آنکه معرفت بی‌حکمت: IPS‏ است و نقواي ہی حکمت: بى فايده 
است: و راستى ہی حکمت. بی حاصل و بی‌نتیجه است و ثمر ندارد. 

ee‏ 88 2 ڈو oe ۳ 5° See‏ و ع ع فسن و عدو و وو وچوس وہر 

ولو قلت: ما انتم الله على عبب من COLE‏ بيعم اعظم (aN‏ و ازفغ و 
JF‏ و آنهی من الجكمة. Clad‏ ضادقا. 

یعنی: اگر ہگویم من: هيج نعمت از نعمتهاي الهی از براي آدمی نیست عظیم‌تر و 
نرمتر و بلندتر و جزیل‌تر و بهتر از حکمت؛ راست كفتهام. 

قال الله مز و حَل: بُو تى الحكمة مَنْ تسام (بنر. - ۲۶۹ 

خداوندِ عالم در قرآنِ مجيد فرموده است که: می‌دهد خدای تعالی حکمت راء 
که آن علمی است که به آن علم: میان القاي رحماني و وسوسة شیطانی. تمیز توان 
کرد. هر که را که می‌خواهد از كسانى که طالب رشادند. و يا مراد به «حکمت»: 
تحصیل علم است و GUL‏ علم و عمل به آن؛ تا بدانند که جه می باید کرد: و جه 
می توان گفت؟ و به که می‌توان گفت؟ و که قابل تعليم است؟ و از حضرت صادق 
روایت است که: مراد به «حکمت» در این آیه, علم قرآن است و علم AB‏ و در 
حاديث نبوى BE‏ وارد شده که آن حضرت فرمودند که حق‌تعالی به من عطا فرمود 
از سکمت. قرآن را و هيج خانه‌ای نباشد که در او چیزی از حکمت باشد و تلاوت 
نه او نکنند. مگر آنکه آن خانه خراب و ویران شود؛ بس فقیه شرید در دين و 
تعليم كيريد و نادان ممیرید. 

وَمَنْ Gai‏ الحكمة فقذ او ټی حيرا کنیا بت - A158‏ 

بعنی: هر كه را دادند حکمت. که علم دين است» بس به درستى که داده‌اند او 
را نیکوئی بسیار. جه او جامع خير دنيا و عقبی است. و چون خدای تعالی مال دنيا 
را انا دک خوانده که: «فل متا Gout‏ قلیل» (نساء - ۷۷و علم داش را به سياري 
po‏ صفت کرده که: Aid,‏ آوتی خیرا کنبزا»: (بقره - ۲۶۹) يس عالم باید كه اهل دنيا 


+ —— ~~ سس .س س Î‏ ~~ 


© س مک SS‏ ...سم سے ی 


را ملازمت نکند و داغ حدمت ايشان بر جبین احوال خود نکشد که او را خیر كثير 
داده‌اند و OUT‏ را متاع قليل. 

و ها يذ كر الا آولوا sa) IW‏ ۳۶۹ 

و پند يدير نمی‌شوند به آنچه مذکور شد از GUT‏ روشن و مرعظه‌هاي حنسْ. 
مگر صاحبان عقل خالص از متابعت هراو هوس. جنانکه می فرماید AS‏ 

أئ لا ales‏ ما أَؤْدَعْت Slag‏ فی الْحکْمَةِ الا من اسْتَخلضَه gd‏ 
Ay no e 2‏ 

بعنی: نمی‌داند و راہ نمی ہرد به كمالات و فوایدِ قرآن که حكيم غلی الاطلاق 
در او ودیعه گذاشته است و مهيا نموده مگر QUT‏ که اختصاص بافته‌اند به توفيق 
الهی به پا کی نفس؛ و نیست در نفس ایشان غير محبّتٍ الهی و قرب به جناب او. 

وال لجكمة هی النخاد. 

می‌فرماید كه: حكمت علمى است که نجات دهنده است آدمى را از سخط و 
غضب الهی. و در بعضی از سخه‌ها Slow‏ «النجاة»: ,الکتاب, است و بنایراین نسخه 
مراد از حکمت قرآن عزیز است: جنانكه بيشتر مذکور شد. 

وصفة الحكيم الشات عند او ائل الامور. والوقوف عند عواقها. وهو 
هادی خَلْق الله الى الله تغالئ. 

مى فرمايد كه: صفت حکیم آن است که هرگاه امرى و حادثه‌ای به او رو دهد. 
در اول» تزلزل و اضطرات بهم نرساند؛ و در Ladle‏ به هرحه رودهد راضى pial‏ 
شکر الهی بجا آرد. و هدایت و راهنمائی po‏ کند؛ و ایشان را به حانب Its‏ 
yo‏ اند. 

قال زسول الله : : لآن gag’‏ الله علی یذ یک ib‏ من عنادم. یز 
تک مها Colle‏ عَلَيه الشخش من تسار قها الى مَعَارِبها. 


حضرت پیغمبر HE‏ می فرمايد که: هدایت کردن تر بنده‌ای از بندگان خدا را به 
راو حق» بهتر است و فاضلتر است ند پروردگار از هرجه آفتاب بر وی تابد از 
مشرق تا به مخرب. 


باب صدم در حقيقتٍ عبود يت 


قال الصاوق :#: الْعْبُودِيْهُ حكر hg a‏ فما NS‏ فی 


Hs‏ وجد فى git‏ وها cg‏ لو أصبب فی لو« 


قال الله 5 ps):‏ يهم BLU‏ الذفاقي وف gel‏ حى ین هم له 
See‏ اؤ ل يكف بزیک Si‏ على IF‏ شىء (Ct‏ أ مَوْجُودُ فی 
َبتك وخطورک. و تفسيز ag‏ ذل .و سیب ذلك مل 
الف Ce‏ تهوى. وخفهاعلی هکره Cling‏ ذلك ت زک BENIN‏ 
وخ الق وطر ی الافتفا یله J‏ زشول الله :أذ 
الله کاک oy‏ قان لخ 3S‏ ترا اله راک و خووف العند :این 
الغ الال « de Cad‏ بالل تغالى. وَالبآء Bap‏ عفن و آء الذال 
833 ِن الله غالیٰ BES‏ ولاجخاب. و أضول الفغاقلات A‏ على 
ابع 45-51 alates‏ الله «pdt Aig‏ وَمْاملَهُ الق وَعملة ال 
ما أضول alates‏ الله فسبعة ياء أذآءِ add‏ وجفظ ohh‏ شر 
عطانه. لضا HSIN) aid‏ علی بل § تفظیم > aia‏ اسوق له و 
أضول مُغاملة امس عه؛ Agia‏ وَالْخَوْفُء وَحَمْل الآذى. وَالريِاصّة. 
Gat cubs‏ والاخلاض. واخراخها ین مَحْبُويها و طها فى ايل و 


oi a i ee‏ سوہ سح مہ nn‏ سد 


Sore $ 
wavs 


أضول alates‏ الْخَلْق سَنْعَه: الجلم افو وَالتَواضْعْ. والسشحاء. والسففة. 
وَالنْضْحُ. واْعذل والانضاث gf)‏ الانضاف). و أصُول مُغاملة لسع 
الرَضا بالذون, fall [HIG‏ خود. وتز ك طلب المفقوو. فص الک 
واختیاز الرهد. ومثرفة افاتها و رفص شَّهَوْاتِها. مَعَ زفض الزیاسة: فإذا 
حَصَلَتْ oe‏ الخصال یه فى نف . فهو ِن AST‏ الله تغالی. و عناده 


۵4 


ي 

قال Golall‏ ۓ: Gogall‏ حؤكرة tg NGS‏ فما فد فى 
نوی جد فى Ad lag Woh}!‏ غن deg Il‏ أصيب فى ودب 

حضرت امام صادق ‏ می فرماید: چون حضرت عزت عر شأنه. به Se‏ 
کاملة خود: به حکم کلام معجز نظام: من عرف digi‏ فد عرف رَبَهُ»: از هر صفات 
HLS‏ خود: از علم و قدرت و ple‏ صفات. نمونه‌ای در انسان ودیعه گذاشت. تا 
انسان به وسيلة OT‏ صفات: راه به صفاتِ حقيقى واجب: تواند برد: مثل آنکه از 
علم خود منتقل شوند: به علم الهی و سلب جهل از او کنند: هرچند به کنه علم او 
نتوان رسید» و از قدرت و توانائی خود منتفل شوند به قدرت واجب؛ و سلب 
عجز از ار کنند. و از ادراک خود به ادرا کب او و همجنین ple‏ صفات. پس ر سید 
كه؛ ربوبټت کنه عبودیت است. جه کنه شیء: چیزی است که آن شیء به او 
شناخته شو د. 


و مه 


Hep) قد فی وی جد فى‎ bd 
یعنی: هر صفتی که در حضرت عرزت باشد و در انسان نباشد: مثل وجوب دانی.‎ 
و نقلی.‎ die راه به او می توان برد در حضرت ربوبیّت. به دلایل‎ 


و ما خی عَن dag Hl‏ أصيب فی ای 


a re و ل‎ 


باب عبودیّت 7 ۵۹ مضا پ سی 


و هر صفتى که مخفى است در ربوبيّت و در بدایت نظ عقل راہ به او ندارد. 
راه به او می‌توان برد در عبودیّت» يعنى: به وساطت صفات انسان» راہ به صفات 
واجب می توان برد چنانکه دانستی. 

و جون هر کدام از صفات ILS‏ انسان که به وسيلة او راہ می بریم به صفات 
كماليَةُ واجب: در واجب به مرتبة كمال است و در انسان به مرتبة نقص و به منزلة 
شُبْخْ و مثالِ صفات ILS‏ واجبی است. حضرت فرمود که: ربوبيّت کنه عبودیّت 
است؟ و به عکس نگفت. 

و دیگر آنکه چون بعضی از صفات كماليّه. مثل وجوب بالذات در انسان 
معدوم است: به حلاف صناتِ ILS‏ انسان كه در 5 مخفی است نه معدوم: 
در ال فقدان گفت و در لان فا كنا BG‏ | بنابراین» fe‏ حمل رقا فده تا 
آخر» بیان جملة Winget,‏ نا آخرم است. چنانکه معلوم است: اين حلی است که 
به خاطر اين ضعیف خطور کرده و به كل فقراتِ حدیث چنانکه دانستی مطابقه 
دارد و احتیاج به MS‏ ندارد. ۱ 

بعضی از علما: رماں: رادر هر کدام: از دو فقرۂ مذکور Saley‏ رنافیه؛ می‌گیرند و 
فاعل ach‏ و «فقد, را محذوف می‌دانند و تقدیر کلام جنين می شود كه: Labs,‏ 
َد فى Magill‏ ی ۶ وجد فى Mag‏ و فا خفی Mah ob‏ شىء (الی اجر 
ye (Sabai‏ معني حديث نابراین احتمال چنین می شود که: چون معني عبودیّت به 
شرایط بندگی عمل كردن است و شرایط Say‏ چنانکه از جوهر حرو «عبدم 
مستفاد می شود جنانکه خواهد آمد سه چیز است: 

یکی - علم به ذاتِ واجب و صفاتٍ وی. به قدر امکان که مُفادِ Gil‏ عبن است و 
مقدم است بر کل ANS‏ شرعیه. 

دوم - تيوت و قطع ظر از غير او کردن. و جمیع كارهاي خود به او گذاشتن 
که فاد لفط باء است. 

سوم - تحصیل قرب الهی نمودن, که مُفادِ Baad‏ دال است. که اشاره است يدن 
كد به معني قرب است و به وسيلة اتيان به مأمررات و اجتتاب از lige‏ دري 
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قرب الهی که shail‏ مقاصد و انجح مارب است رسیدن. و هرگاه بنده به شرايط 
بندگی عمل کرد و درصدد این و مو تو 
مقتضای تربیت و مقتضاي كريمة: Spit,‏ جاهَدُوا فِا لْنَهِدِيْنَهُمْ د 
[عنکبوت-۱۶۹ ہر حضرت او عرٌ شأنه: لازم است که او را در این اراده 023 
نموده: اسباب وصول به خود را که عبارت از توفيق است؛ از براي او مهيًا کند و به 
ین ال وال جازاہ مات سل ای شرت والله SCN‏ 
است که: عبوديت حوهری انيت که سنا 027 جرا که از مقدمات 
مذکوره معلوم شد که عبودیّت از ربوبيّت منفک نیست و ربوبیّت از عبودیّت 
منفکت نە؛ جه هرگاه بندۂ ضعیف: آنچه لازمۂ بندگی و شرايط عبودیّت است بجأ 
آورد: به حضرت باری تعالی هم به مقتضاي عدالت با تفضل: لازم است که آنچه 
لازمة ربوبيت است نسبت به او به عمل آرد. پس بناہراین حل مراد از «بودنٍ 
ربوبيّت کنه عبودبت» عدم انفکاک احدهما است از دیگری. 

راين حل خالی از بمد نیست؛ را که اطلاق و کنه» بر وعدم انفكا کہ بسیار بعید 
است. و دیگر آنکه متبادر از لفط gay (lay‏ 9ھ bp‏ سبار 
بعید است. 

و نیز به تقد ير بودن ales Bil‏ موصوله: احتمالٍ حل دیگر دارد. غير حل ازل؛ و 
مراد این باشد که: عبودیّت جرهری است که حقيقت او ربربیّت است: جرا که 
عبوديّت به مذهب اهل ذوق و نصزف. مركب است از امکان و وجوب امکان که 
امر اعتباری است: = در حقیقت ممکن ندارد. پس حقیقت ممکن. نیست مگر 
واجب: چنانکه عارف فیومی شیخ محمود شبستری (ره). فرموده: 

چو ممکن گرد امکان برفشاند بجز واجب دگر چیزی نماند 

چرا که همۀ موجودات به مذهب ایشان مظاهر و شؤوناتِ وجودٍ واجب هستند 
و به محض انتساب و ارتباط به وجودٍ حقيقى: موجودند. چنانکه بعضی از اهل 
1 شراق؛ اجسام thine‏ مثلٍ آب و آتش و آینه را مظاهر ضوّر مثالټه می‌دانند. و 
بعضی از كنا نين افلاطونی را عبارت از این spe‏ می‌دانند. بنابراین مسلککه 


معنى حديث جنين می‌شود که: عبودیّت جوهری است که حقیفت او رہوبیّت 
تو ره است در عبودیت که وجود معا از جميع تقییدات است که 
وجود صرف است؛ می توان يافت در ربوبيّت» و آنچه مخفی است در ربوبیّت که 
وجودٍ مطلق است و هستى بحت است» ظاهر می شود در عبودیّت که موجردات و 
ممکنات باشد. ۱ 

و تخصیص به عبودیّت يا به اعتبارِ عموم عبوديّت است چنانکه ظاہرِ كريمة: 
امن Meh‏ يسح conde‏ (سراء - ۶۶)؛ دلالت بر ار دارد» و يا به اعتبار 
مرا ان ن: 

و ممكن است که فقرۂ اولی؛ اشاره باشد به برهانٍ edhe‏ از براي معرفت باری 
تعالی, که استدلال از معلول است به علت؛ مثل استدلال از مصنوعات به وجود 
صانع؛ و فقرة ثانيه. اشارہ باشد به برهان رمه که استدلال از علّت است به معلول و 
مد این استء ابن أيه: 

فال الله الیٰ: سر انافی GUN‏ وف انهم خی بين لهم 
Godt ai‏ (فصلت - ۵۳) 

بعنی: نمودیم ما کفار مگه را نشانهاي قدرتِ خود را در کنارهاي عالم و در 
gla‏ ایشان» تا روشن گردد ايشان را که خالق ایشان Gm‏ و قادر است» و اين آي 
شریفه اشاره است به برهان ely‏ 

)۵۳ - علی كل شیم شهیذ. (فصلت‎ Sh کف برك‎ pg 

یعنی: UT‏ نیست کافی پروردگار تو؟! بلکه او کافی است و گواه است بر همه 
چیز: و از جملة چیزها OUI‏ ذات اقدس خود است. پس خود دلیل و گواه بر 
وجود خودس می و اند شك, 

و bale‏ را در تفسیر آفاق و آنفس اختلاف است: 

یکی - آنکه مراد از رآفاق» كنارهاي جهان باشد و مراد به «انفس؛ نفسهاي 
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اهل مکه یعنی: که ما در معجزاتِ پیخمبر 2 BE‏ اکتفا به شق قمر نمی کنیم: بلکه 
می‌نمائیم در نفس اهل Se‏ و در آفاق ایشان و نواحی ایشان آیات و معجزات, تا 
روشن شود به یشان که رسول Jo BEL‏ است. بنابراين تفسیر: ضمير ely‏ راجع به 
دوم - آنکه می نمائیم ما به مردمان حُجُج و دلایل توحيد و قدرتٍ خود راء در 
آفائی عالم و اقطار آسمان» از شمس و قمر و نباتات و اشجار و بحار و جبال؛ و در 
نفسهاي ايشان از لطاب صنع و بدایع حکمت و خسن صورت و إحكام خلقت به 
اعصاب و رباطات و dye‏ ظاهره و باطنه تا ظاهر شود مر ایشان را که Le‏ 
GUT‏ و انفس: معبود به Go‏ است و در الوهیّت يكتا است و در علم و قدرت و 
ساير صفات بی‌همتا؛ و بنابراین تفسیر؛ ضمیر مذكور راجع است به خدای تعالی. 
سوم - می نمائیم به ایشان دلایل خود را بر Cee‏ نت محمد RE‏ در آفاق؛ 
بعنی: : اقطار مكه. ہی و حصون و OH‏ و بلاد از Bly‏ محفد ۰3۴ :به نصرت 
و معاونټ احبّاي shel‏ که کزار غير فزار بودند و بعد از آن؛ از براي جميع اه 
اسلام. چون غالب شدن ایشان بر 2% روم و يمن و فارس و شرق و غرب» و تباط 
ایشان بر جمیع اکاسرہ و قیاصره. و غالب شدن قلیل ايشان بر کثیره و ضعفاي ایشان 
بر اقواياء و انتشار دعوت اسلام وصیت دولت دين محمّدى BE‏ در اقطارِ معموره 
و ادانی و اقاصي نواحی: بر وجهی که خاري عادت است و بیرون از دایرۂ معهرد 
است و اين فتح و نصرت SET‏ و نفس: به جهتِ OT‏ است که تا ظاهر شود بر 
ساكنانٍ مکه و اقطار آن که فرآن Gm‏ است و از نزدٍ خدائی است که معبودٍ مطلق 
است؛ جه ايشان به سبب غالبیّت و babs‏ آن حضرت بر مکه و اقطار آن؛ بعد از 
ST‏ هیچ ناصری و محاونی نداشت: ؛ عارف شدند که او shy‏ من علداله, است. 


أئ مَوْخُود فى Kick‏ وخضو رک. 
این تفسیر جزء اخیر آيه است؛ یعنی: خدای تعالی با همه موجود است و در همه 


جا حاضر است و حضور و غیت جیزها op‏ او مساوی است. 


سس ۔ و میے ہے ل I‏ ر مه 


و لسر AAS Jas Boqitlt‏ و مَبَبْ ذلك Gi‏ الف WE‏ تهوی. 
و Glas‏ علی ها تَكْرَهُ یناخ ذلك 5 SIT‏ وخ A Spl‏ وط diy‏ 
الافْيِارُ إلَى الله تغالی. 

می فرمايد: معنی عبوديّت: دست برداشتن است از هرجه خاطر به او متعلق باشد 
و صرف كردنٍ همه در راہ خدا. و رسيدن به این مرتبة thle‏ و وصول به اين درجة 
قصوى؛ میتر نمى شود مگر به منع کردن نفس از خواهشها و واداشتن او بر 
مکروهات؛ و كليدٍ ترک خواهشهاي نفسانی و حمل او بر مکاره؛ ترک راحت 
است و اختیار نمودنٍ عزلت؛ و رسیدن به نركٍ راحت و اختبار عزلت» میشر 
نمی شود مگر به راه بردن به احتیاج خود ورج مھ ہو و رہ 
و افتقار و احتیاج به او را در کل مهمات: نصِبٌ العین خود كردن و از یر ار فطم 
نظر نمودن. 

قال زشول اللہ تا :غند الله تالک ترا فان لغ تكن BUNS‏ راک. 

حضرت رسالت oly‏ © يم فرموده است AS‏ بندگی كن خدای را جنانکه گریا 
می‌بینی او راو اگر تو نبينى او راء او تو را می بیند. و هرگاه در عبادت. حالى خود 
كردى كه او تو را می بيند و به pb‏ و باطن تو اطلاع دارد. خوب نباشد که بندگي 
جو پر سیر يراتور ار ررق سد سو کت 

0-0 رس 09 

و حروف CpG Mall‏ وَالاء والدال این dade‏ بل تغالی. 
اوه عَكَّنْ Taw‏ والڈال و من الله تغالئ ATH‏ ولا جخاب. 

می فرمايد که: حروفی عبد سه است؛ وعين» است و بباء» و «دال»+ و هر کدام از 
اين سه حرف اشاره است به فایده‌ای: 

حرف اقل - که عين است: اشاره است به آنکه SH‏ چیزی که واجب است بر 
مكلف و مقدّم است بر همۂ واجبات؛ معرفت خداوندِ عالم است. 

حرف انی - که باء است؛ اشاره است به بعد و دوری از غير حق: هرجه باشد. 


oe‏ مین هه تسچ یم سس تست سس ا راو وت تس سسجت یا سس وا ر ساےہ مت مرس 


حرف ثالث - که دال است» اشاره است به قرب الهى که مترئب است بر مُفادِ 
حرف ال و ثانی, 

وَأضول امنالات ب تم All‏ علی 48531 آوخه. مُعاملة الله وَمُعامَلَةُ النْفْس, 
Mauda‏ الق ومُغاملة Want‏ 

یکی - معاملة حلایو است با خالق. 

دوم - Abele‏ ايشان است با نفس خود. 

سوم - معاملة خلايق است با یکدیگر. 

جهارم - معاملة مر است با دنیا. 

rey‏ ضول alates‏ الله قسنعة آشياء آذ is of‏ وَحِفْظٍ odd‏ شک 


lhc‏ والرطا wad‏ وَالصن على ONG‏ وتفظیم خزمته اسوق له 

می فرماید که اما ارکان معاملة حلایق با خالق به هفت جیز است: 

یکی - ادا کردن حفوق‌الهی است:ازنماز و روزه وحخ وجهاد وسایر فروع دین. 

دوم - حفظ كردنٍ حدود الهی است: و از حدودِ شرع نجاوز نکردن: و از 
وسط كه مرتبة عدل است به جانب افراط و تفربط مايل نشدن. 

و مداق راشيو و pS‏ 

چهارم - راضی بودن به قضاي الهی و به کردۂ او از ففر و غناو صحّت و رض 
و ساير احوالات؛ رضا دادن و گردن تسلیم نهادن. 

پنجم - صبر كردن بر بلایا و شداید و سختیها را به خود گوارا کردن و جرع 
آننمودن و شکوه به كس نکردن. 

ششم - بزرگ داشتن حرمت الهی؛ mae‏ حالات: بزرگی و عظمت او را 
متذکر بودن. 

هفتم - شوق GW‏ الهی داشتن؛ و آرزومند GH‏ رحمت او بودن. 


مس لس ا ا س ا Tr nr rs rs‏ 


و أضول dla kes‏ 00 ' الخهد. disci‏ ؤضٹل الآذى. 
والزباضة. وَطُلَبُ DIEING gal‏ وإخراجها من مَخْبُوبها و Waals‏ 
فى الفقهٍ 

مى فرمايد كه: اصول معاملة آدمی با نفس خود نیز هفت است: 

یکی - جهاد با نفس و همیشه او را مقھور و مغلوب خود داشتن و نگذاشتن که 
بر عقل مسلط شود. 

دوم - هميشه از نفس هراسان بودن که مبادا به فريب و څدعه او ارتکاب 
محظوری يا ترك مأمورى نماید. ۱ 

سوم - متحمّل آزار و رياضت بودن و نفس را به رياضت و آزار عادت دادن. 

جهارم - ملازم صدق و راستى بودن؛ و از کذب وكجى و غدر و شدعه و حيله 
محترز بودن. ۱ 

پنحم - در افعال و اعمال خالص بودن: و گفتار و كردار را به اضراض 53 
959 645 مُلوؤٹ نساختن. 

ششم - دور داشتن نفس از لذات و خواهشها؛ جه استراحت و تک و انهماک 
در لذّاتِ نیا و انغمار در مزغبات هوی؛ موجب طغیانِ نفس است. ۱ 

هفتم - بستنٍ نفس به تحصیل كمالاتٍ علمی و عملى: و از براي | کتساب اینها 
بذلِ جهد کردن: و به مضمون: رأطْوا لح ین الْمَهْدٍ إلى Qo‏ عمل نمودن. 

و أصول مُعاملة الْخلقِ سَنعة؛ أجلم ولو GaN gag‏ وَالسَخاء. 
اس وال واْعدل والانضات (آوالانضاف]. 

می فرمايد که اصول معاملة خلايق با یکدیگر نيز هفت چیز است:" 

یکی - حلم که در هنكام صدور ناملایم از کسی» حلم به کار برد و از شیو فهر 
و غضب محترز و مجتنب باشد و به تذکار مکارم اخلاقِ ساداتٍ دين و هاديانٍ راہ 
یقین؛ آتش غضب را به آب حلم فرو نشاند؛ و در مقام انتقام با کسی نباشد» و 
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بدکار و ضايع روزگار را به منتقم حقیقی گذارد. 

دوم - به‌فروتنی و تواضم بامردم سر كردن؛ و از شيمةٌ كبر و جب محترز بودن. 

سوم - به کرم و سخا بودن و از شريطة توشط و اقتصاد منحرف نشدن. 

چهارم - با همه خلابق مهربان بودن و از عداوت و کینه و بغضء مجتنب بردن. 

پنجم - معاشرت و اعتلاط را از غبار GW‏ و لوث تصنع: خالص داشتن. 

سے نت ری ا 

هفتم - ملازم خاموشی با نْصَفْتْ بودن (علی اختلاف اللُسخ) و به مضمون 
بلاغت مشحو ن؛ دقن ری dhs‏ عمل نمودن. 

و ول مامَلَة لیا ates‏ الوضا بالڈڈونِ. والابثاز بلتوخود. و زک 
db‏ الْمَفْقَودِ. و Fyne] pu‏ وَاختباژ الزهُد. 35 ib‏ اف تها. و زفض 
Lg tage‏ َع رفض di‏ فد حَصَلَتْ هذہ الخضال بِحَقَها oto‏ 
548 من MAS‏ تغالی. و ماده yo ell‏ و US SLU‏ 

می فرماید که: اصول معامله هر شخص با دنا نیز هفت است: 

یکی - به اندک از Lis‏ راضی بودن و در پی بسیار نبودن. 

دوم - آنچه باشد از دنياء صرف كردن و به مصارف خير رساندن و به اهل 
حاجت و فقر مدد و اعانت کردن. ۰ 

سوم - آنچه نباشد طلب نکردن و در پی او نرفتن: و عمر عزیز که سرمابۂ 
تحصیل کمالات است در تحصیل او نباختن و به قدرِ ضرورت راضی شدن. 

۵ ظیھ۹۶ٰ وود اور Sand‏ 
و به قليل او اکتفا نمودن؛ و شکر الهی بجا آوردن. 

ی تدای نات ها er‏ دنر زان که فان 
نو دن. 

- از GET‏ دنيا و Ny‏ وى غافل نبودن. 
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هفتم - طبقٍ مضمون: كن IGS‏ رَأْسّا»؛ دنبالِ رياست نرفتن و ترک 
رياست و مقامات و مناصب دنيوى نمودن. 

پس هرگاه حاصل سد اين حصال آنچنان که باید 3 شايد در نفس مو من يس 
آن مومن به يقين از حواض جناب الهى است و از بندگان نقوت او است؛ جرا که 
دوست الهی: کسی است كه محت محبوب الهی باشد و مبغض مبغوض او؛ و دنا 
و علاقه به دنيا که مبغوض | الهی است. سخوض او باشد و نرک دنیا ر اختیار رهد و 
د وو الهی وت او اشد و ,ذلك فطل الله تیه من ین 

sib in BB‏ شید مہ tli‏ ا 
لْمْشْتَملٍ لباب sell‏ ین الهوی وَالْقَرْبٍ إلى الاه Jed soba‏ 
الفؤز والنخاح. وَالنَحَنْبٍ من الشر ور والوقاح: المختاج الی رنه القناح 
HI HIE CUA‏ يَوْم الحفقة تن شَهْرٍ حمادى JG‏ ملاع 
ونمانین بَغدَ بَغْدَ الا لف. 

طوبی لمن Jad‏ بخافيه: OB‏ نافع له وموصل إلى سَعْادَةٍ AIS‏ 
الْحَمْذْلِلهِ زب العالمین. وَالصَلْوة وَالسّلام غلی BaD‏ § اله الطَيّبين 
الطاهرین. 


در نکرهش طمع 
در عدم Ow‏ و حرد 
در درباره اذ و عطا 
در wisi‏ مواخات 
در مشورت 
در مدح حلم 
در درباره راضم 
در درباره Laika‏ افتداء 
ور Revd C~‏ 
در خوشخوئی 
در درباره علم 
در ادان كر ی دادن 
در أداب امر به معررف 
Jj‏ تھی از منکر 
در بیان خوف و خشبث از خدا 
در آفت فاربان فران است 
در بیان حق و باطل 
در شناخنن پیغمبران 
در Oly‏ حرمت مسلمانان 
در نبکرئی به پدر و مادر 
در بیان مرعظه و پند 
در wey‏ 
در دربارة صدق 
در توکل 
در اخلاس 
در er ol‏ 
در بزرگداشت برادران مؤمن 
در توبه 
در جهاد و رباضب نفیں 
در تماد 
در تفری 
در ياد كردن مرگ 
در حساب 
ot ’‏ 
در حص 2 
در تفريض 
در يقبن 
در خرف ر رجاه 
در ley‏ 
در بلاء 
در مسر 
در حزن و اندره 
در حباء 
در دعوی 
در معرفت 
در دوستی در راو ندا 
۳ و برد دوم کننده د a's‏ 5-5 
در مو 
در حکمت 


در hr‏ عرد 


باب پنجاه و درم 

باب پنجاه و سوم 

باب پنجاه و چهارم 
باب پنجه و بلحم 
باب پنجاه و شم 
اپا پاد رضم 
باب پنجاه و هشتم 


باب پنجاه و نهم 
راب مهتم 

باب شعت ر بكم 
باب شصت و دوم 
باب شصت و سوم 


باب ممصن و جهارم 


باب شمت ر پنجم 
باب شصت و ششم 
باب شصت و ھٹم 
باب شعت و هشم 
باب شصت و نهم 
باب هنتادم 

باب هفتاد ر بكم 
باب هفتاد ر دوم 
باب هفناد و سوم 
باب هفناد و جهارم 
باب هفناد و پنجم 
باب هناد و شم 
باب هفتاد و هفتم 
باب هفتاد و pita‏ 
باب هفناد و نهم 
باب هشنادم 

باب هشتاد و یکم 
باب هشناد و دوم 
باب هشئاد و سوم 
باب هشتاد ر چهارم 
باب هثناد و پنجم 
باب هشتاد و ششم 
باب هشتاد و atin‏ 
باب هشناد و هشنم 
باب هشثاد و نهم 
باب نودم 

باب نود و يكم 
باب نود و دوم 
باب نود و سوم 
بب نود و چھارم 
باب نود و ome,‏ 
ناب نود و ششم 
باب نود ر هننم 
باب بود و هلم 
باب نود و هم 
باب صدم 


فھرسٹ کناب 


در تعریف oly‏ 

در تعریضا اسکام 

در تعريف رعابث 

در نمربف نیت 

در تعربف ذ کر 

در نعریف شکر 

در تعریف لباس 

در نعربف مسوا که زدن 

در تعریف ithe‏ هبرز 

در تعریف بیان طهارت 

در تعریف آداب خروج از منزل 
در آداب دخول به مسجد 

در تعريف شروع به نماز 

در تعریف آداب قرائت قرآن 
در مربف آدات رکرع 

در تعريف ادات سجرد 

در تعريف آداب تشھد 

در تعریف آداب سلام نماز 

در Un ai‏ !داب دعا 

در آداب روزه 

در آداب زكرة 

در آدب حج 

در بیان سلامنی 

در نوايد عزلت 

در أذاب عبادث 

در بیان تفكر 

در بیان سکوت 

در aly‏ راحث 

در بان فناعث 

در بیان حر س 

در بیان Mj‏ ۰, 

در تعریف نکوهش Lia‏ 

در بیان ورغ 

در تعريف عبرث 

در ببان کلف 

در نکوهش غرور و خودببنی 
در بیان صفات pe‏ 

در بیان عقل و هوی 

در بان وسوسه 

در بیان wt‏ 

در ادای اکل 

در نعریف پوشبدن جشم از ناروا 
در اذاب شی 
در "داب خواب 
در معشرت ب موده 
۳ کو سخر و۳ 
در درد ماس و دم 
در os‏ مرو 

در حرم owt‏ 
در درب رة رب 


باب اول 
باب دوم 
ہے سوم 
باب جهارم 
عات چم 
باب شلم 
ناب هفنم 
دب نهم 
E‏ 
we‏ بازدهم 
باب دوازدهم 
باب سبزدهم 
باب چھاردھم 
باب پانزدهم 
باب شانزدهم 
باب هفدهم 
باب هجدهم 
باب نوزدهم 
باب ببسم 


باب بيست و ہگم 


باب ببسب و دوم 
باب بيست و ہرم 
باب بیست و چهارم 
باب پہسٹ و پنجم 
باب بيست و ششم 
باب بیسٹ و هفلم 
باب ببست ر هنم 
باب ببسب و نهم 
اپ سوام 0 
باب سی و یکم 
باب مى و دوم 
یاب سی و سوم 
باب سی و چهارم 
باب سی ر OM‏ 
باب سی و شم 
باب سی ر طقلم 
باب سی و هلنم 
باب سی و نهم 
باب چهلم 

باب چهل و يكم 
بب جهل و دوم 
باب جهل و سوم 
باب چهل و جهارم 
بت چھل و نحم 
بب جهل my‏ 
ہاب چهل wey‏ 
دب چھل و هلنم 
بت جيل ر نوم 
ہاب پسچاهم 


a 
سپحدوہثم,‎ 


